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"انتخابات" جمھوری اسلامی بھ زبان خودشان

باره  در  اسلامی  رژیم  ھای  روزنامھ  در  ارزیابیھا  این  بھ 
"انتخابات" اخیر مجلس اسلامی و مجلس خبرگان، توجھ 

کنید:

"چھلمین انتخابات؛ شکستھا و پیا مھای معنادار
کلانشھرھا  سھم  نظر  بھ  شده  منتشر  آمارھای  بھ  باتوجھ 
در مشارکت پایین بود... . بھ طوری کھ تا این ساعت آرای 
"محمود نبویان"، نفر اول انتخابات تھران، ھنوز بھ ۱۲۰

ھزار نرسیده است."
 ( آرمان امروز، گروه سیاسي- یکشنبھ سوم مارس ۲۰۲۴)
دقت کنید کھ طبق آمار رژیم اسلامی،  در استان تھران،۱۰

میلیون نفر واجد شرایط رای دادن ھستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: بی تفاوتی مردم را  "
نسبت بھ حضوردر انتخابات جدی بگیرید...

وی افزود: صبح کھ از منزل بیرون م یآمدم در ذھنم چھل و 
چند سال گذشتھ را مرور می کردم و آسیبھایی کھ بھ نظام 
رأی  ھای  صندوق  اوضاع  شده،  وارد  اسلامی  جمھوری 
وضعیت جمھوریت در  امروز نشان دھنده بھ نفس افتادن 

کشور ھست." (ابرار، یکشنبھ سوم مارس ۲۰۲۴)
"حشمت الله فلاحت پیشھ در گفت و گو با ستاره صبح: بھ 
رغم کاھش مشارکت عده ای انتخابات را حماسھ می دانند  
بی  حاکمیتی  ھای  رسانھ  دیگر  و  سیما  و  صدا  تبلیغات  و 
شکست  مجلس  انتخابات  دھد  می  نشان  نتایج  بود؛  سابقھ 

است نھ پیروزی"
(ستاره صح، یکشنبھ سوم مارس ۲۰۲۴)

روزنامھ  ھمین  مسئول"  "مدیر  از  تحلیل  این  بالاخره  و 
آخری:

کھ  این  دوازدھم  مجلس  ترکیب  از  اولیھ  "ارزیابیھای 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 9494                                                                                      دوره جدید                                                                                                     مارس                                                                                       دوره جدید                                                                                                     مارس 20242024

                                                     صفحه (2)

"مکتب محمدتقی مصباح یزدی" است کھ جبھھ پایداری، 
پیرو او رأی مردم را مھم نمیدانست وبا جمھوریت زاویھ 
داشت دست بالا را دارد؛ بنابراین میتوان حدس زد کھ راست 
قوی وافراطی سکاندار مجلس خواھدبود و احتمالا کارنامھ 
نخواھد  کنونی  مجلس  کارنامھ  بھتراز  دوازدھم  مجلس 
بود. نکتھ قابل تأمل این است کھ این جریان حداقلی بدون 
برنامھ، طرح و نقشھ بوده و ھست؛ اما ھمواره کوشیده تا 
مجلس و دولت را بھ چنگ آورد. این جریان تند وافراطی بھ 
راحتی از فیلتر شورای نگھبان عبور میکند؛ اما در مقابل 
کھ  منتقدین  دگراندیشان،  ھا،  -مذھبی  ملی  طلبان،  اصلاح 
قانون اساسی را قبول دارند حذف میشوند.  رأی نیاوردن 
صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مجلس  برای  مازندران  زادگاھش  در  وی  شدن  آخر  نفر  و 
خبرگان رھبری کھ برادرش علی لاریجانی سھ دوره نماینده 
قم و رئیس مجلس بوده معنا و پیام دارد؛ زیرا او سا لھا 
فقھای  عضو  خبرگان،  مجلس  عضو  قضائیھ،  قوه  رئیس 
شورای نگھبان بوده است، ھمچنین – نھ -  مردم کرمان 
راستا  ھمین  در  کرمان  زادگاھش  در  باھنر  محمدرضا  بھ 
قالیباف،  سردار  پایین  رأی  مھمتراینکھ  میشود.  ارزیابی 
مردم  ازنارضایتی  نشان  تھران  در  مجلس  کنونی  رئیس 
ازاو  و مجلس دارد. - نھ – مردم بھ ژنرا لھای اصولگرا 
و کاھش مشارکت معنایش چیست و پیامش برای حاکمیت 
چیست؟ آیا این اتفاق نباید حاکمیت را وادار بھ اصلاحات 
اقتصادی و سیاسی کند؟ پرسش مھم این است کھ بھ لحاظ 
حقوقی و جامعھ شناسی آیا زمانی کھ مجلس یا دولت رأی 
پایینتر از ۵۰ درصد شھروندان را دارد این دونھاد میتوانند 
شھروندان  خیر؟  یا  بگیرند  تصمیم  کثریت  ازا  نمایندگی  بھ 
نھایی  ھما  نیامدند  کھ  اکثریتی  چھ  و  آمدند  کھ  اقلیتی  چھ 
ھستند کھ در مجلس دھم ۶۲ درصد آمدند و برای انتخابات 
ریاست جمھوری ھفتم(۱۳۹۶)، ۷۳ درصد آمدند. چھ شد 
خواھید  می  اگر  گرفتند؟!  فاصلھ  رأی  صندوق  از  آنھا  کھ 
انتخابات حداکثری باشد لازم است ساختار سنتی انتخابات 
کھ از مشروطھ تاکنون ادامھ دارد را بھ روز وا لکترونیکی 

کنید، نظریھ استصوابی رابردارید."

را  این "ارزیابی"  بھ  دقیقتر  نگاه  ھا،  فکت  میکنم  تصور 
رژیم  کھ  دید،  میتوان  روشنی  بھ  زیرا  است.  کرده  ساده 
است.  کرده  مسدود  را  اطمینان  سوپاپ  گونھ  ھر  اسلامی، 
طلبان،  "اصلاح  کردن  سھیم  و  دخالت  برای  راھی  ھیچ 
کھ "قانون  منتقدین"  و  اندیشان،  دگر  ھا،  مذھبی   – ملی 
اساسی جمھوری اسلامی را قبول دارند"، باقی نگذاشت. 
وسیعی  طیف  مشارکت  فضای  کردن  تر  تنگ  معنی  بھ  این 
از اپوزیسیون مجاز و "غیر مجاز"، و تمام شخصیتھای 
آنھا در سرنوشت جمھوری اسلامی بود. شاید آقای "فرخ 
نگھدار" بھ عنوان شخصیت شاخص "اپوزیسیون" مدافع 
مدافع  حال  بھر  یا  و  اسلامی،  جمھوری  اساسی  قانون 

و  طلبی"  "سرنگونی  گرائی"،  "افراط  از  جستن  دوری 
"خشونت"، علائمی از "عدم شرکت" لایھ ھائی از اصلاح 
طلبان حکومتی و از جملھ آنان خود خاتمی، دریافت کرده 
کھ  کرد  اعلام  میھنان"  بھ "ھم  خطاب  ھم  ایشان  کھ  بود 
نیستند.  "رای"  بھ   جفا  و  جور  و  براندازی  و  تحریم  با 

نوشتند: "شرکت نمیکنم".

اگر دقت کرده باشید، ھیاھوھا و جار و جنجالھا از جانب 
مشارکت  باره  در  اطلاعاتی،  و  امنیتی  دوایر  و  ای  خامنھ 
بطرز  کذائی،  انتخابات  مھلت  پایان  با  ھمزمان  حداکثری 
عجیبی فروکش کرد. اما "نتیجھ" چنان آشکار و علنی بود 
کھ میدان را باز گذاشتند تا خودی ھا چنین بنویسند کھ من 
بخشھائی را اینجا مثال آوردم. درست ھمجھت با این روند، 
گزارشاتی  قبیل،  این  از  و  آمریکا  رادیو  سی،  بی  بی  تازه 
شبیھ "گفتھ  جملاتی  با  ھم  آن  را،  جامعھ  استقبال  عدم  از 
این  در  است"...  حاکی  نشده  تایید  گزارشھای  میشود"،" 

مورد انتشار دادند. 

نھ  انتخابات،  این  نتیجھ  از  جناح "باز"ھا،  من،  گمان  بھ 
تنھا خوشحال نیست، بلکھ بھ یک حالت دیپرسیون سیاسی 
این  الذکر،  فوق  تحلیلگر  گفتھ  بھ  چون  شد.  خواھد  دچار 
در  سیاسی  اسلام  سلطھ  بقاء  تداوم  از  دفاع  "انتخابات"، 
ایران را از طیف بسیار وسیعی، سلب کرد. یعنی طرفداران 
انواع  حتی  و  چپ  گاه  و  دگراندیش  و  رنگارنگ  و  وسیع 
طیف  جدید.  و  قدیمی  و "خلقی"  سوسیالیستھای "ملی" 
وسیعی کھ "ساختار سنتی انتخابات از مشروطھ تاکنون"، 
ریسمان وحدت و ائتلاف رسمی و غیر رسمی آنھا بوده و 

کماکان ھست. 

این  در  و  ایران"،  بستر"تاریخ  در  فقط  مسالھ  تحلیل  اما، 
گمراه  و  محدود  تاکنون،  مشروطھ  از  ایران  تاریخ  مورد 
کننده است. بھ باور من جناح "پان اسلامیست"، برخلاف 
چی،  مشروعھ  و  مشروطھ  طیفھای  این  تمامی  توھمات 
عوامل  و  ایران  جغرافیای  فرا  ای،  منطقھ  فاکتورھای  بھ 
بین المللی در بقاء خود دقیقا توجھ دارد. برای این جناح، 
اسلام  "پایھ"  طیفھای  در  وسیع  لایھ  یک  دادن  دست  از 
سیاسی، بھ معنی از دست دادن توجیھ "مشروعیت" سیاسی 
درمعادلات منطقھ ای و بین المللی است. بھ معنی مسدود 
کردن "فُرجھ" مذاکرات و رفع "تحریم" ھای بین المللی و 
برجستھ شدن نقش جمھوری اسلامی در تقویت "نیروھای 
طیف  است.   خاورمیانھ  و  منطقھ  کردن  امن  نا  و  نیابتی" 
بھ  ھم  باز  است  ممکن  دوخرداد  جریان  بھ  موسوم  وسیع 
پند و اندرزھا در رعایت "سنت ھای انتخاباتی از مشروطھ 
تاکنون" ادامھ بدھند و مسالھ را بھ "نظریھ اقتدارگرایانھ 
استصوابی" محدود کنند. اما جناح پان اسلامیست و اسلام 
سیاسی در یافتن راھی برای بستن دھان اینھا، نھ در زمین 
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آنھا کھ در زمین و با تعبیر خود، باید راھی پیدا می کند. 

رضایت  احساس  چندان  انتخابات  نتیجھ  از  نوشتم  اینکھ 
ندارند، بھ این معنی است کھ ممکن است شاھد برخی "احکام 
و  حیثیت"  وعده "اعاده  حتی  یا  و  معظم  مقام  حکومتی" 
رفع "ظلم" از عناصری مثل صادق لاریجانی"، "باھنر" 
خود  اسلامیست  پان  جناح  اینصورت،  غیر  در  باشیم.  و... 
از  کھ  خود  تن  ھای  پاره  با  صحنھ،  در  مردم  بر  علاوه  را 
"نظام" مایوس شده اند، در تقابل خواھد دید. بیم و ھراس 
خشک  ایران،  در  سیاسی  اسلام  حاکمیت  شدن   ساقط  از 
شدن یکباره منبع وجاھت رژیم را در سطح بین المللی تواما 

بھ ھمراه دارد.

بھ نظر من، فرا تر از تلاش برای "ھمگرائی" بین جناحھا 
و رگھ ھای متنوع مشروطھ و مشروعھ طلبی؛ جمھوری 
حرکات  و  اقدامات  بھ  است  ممکن  اوضاع،  این  با  اسلامی 
ماجراجویانھ و جنون آمیز دست بزند. بھ این معنی کھ در 
جھت تغییر مسیر روند ایجاد شده، بھ ایجاد یک فضای ھرج 
و مرج و بلبشو دست بزند کھ تحت شرایط آن بھ یک کشتار 
جمعی دیگر روی آورد. مثلا بھ تشنج با آمریکا و اسرائیل 
از طریق تحریکات نظامی دامن بزند و ھمزمان در توجیھ 
را  شدیدتر  سرکوب  موج  خارجی"،  نظامی  دخالت  "خطر 
در جامعھ بھ منظور ارعاب براه اندازد. شرایطی مثل دوره 
پس از سر کشیدن "جام زھر" توسط خمینی پس از قبول 
آتش بس در جنگ ھشت سالھ با عراق. بیاد داشتھ باشیم 
کھ عملیات احمقانھ، نامسئولانھ و ضد اجتماعی مجاھدین 
خونین،  سرکوب  یک  برای  شد  ای  بھانھ  مقطع،  این  در 
تشکیل "اطاق بحران" توسط رفسنجانی و ترورھائی چون 
ترور قاسملو در خارج کشور و قتل عام زندانیان سیاسی 
در تابستان ۱۳۶۷. در اوضاعی کھ جمھوری اسلامی بھ 
در  چھ  دوره،  آن  نسبت  بھ  تری  پائین  موقعیت  از  مراتب 
انظار مردم ایران و چھ در سطح منطقھ ای و بین المللی 
قرار گرفتھ است، چنین حرکات جنون آمیز و توحش اسلامی 
و تحریک در جھت ایجاد ھرج و مرج، بسیار جنایتکارانھ 

تر خواھد بود.

 تحرک جریانات و سکتھای قوم پرست و "ھویت طلبِ" 
کُرد، بلوچ، عرب، تُرک و..." در چنان فضای ھرج و مرج 
شتاب خواھد گرفت. ماھیت ارتجاعی و ضد مدنی آن سھم 
خواھی و باج خواھی ھای قومی، از چشم جریانات خلقی کھ 
ایران را کشور "چند ملیتی و چندین خلقی" تعریف کرده 
اند، نھ تنھا کمترین ھشدار و زنگ خطر در تھدید شیرازه 
نشانھ  بسا  چھ  کھ  نمیکنند،  تداعی  را  ایران  جامعھ  مدنی 
صحت ارزیابی خویش از جامعھ ایران بدانند. از این نظر 
ھوشیاری سیاسی و محکم کردن گارد در برابر احساسات 
آنی و تحریک ذھنیت عقب مانده و ارتجاعی "توده ھا" از 

سوی دار و دستھ ھای باند سیاھی و قوم پرست؛ در چنین 
اوضاعی، یک توقع واقعی و بسیار جدی از فعالان انقلابی 

و نیروھای پیشرو و مدافع مدنیت جامعھ است. 

برای ما مردم، انتظار از بھ سرانجام رسیدن این بند و بستھا 
و "آشتی گرایشات ملی- مذھبی- ایرانی"، خود فریبی است 

و تکرار شکستھای پیشین. 

از  باید  سیاسی،  و  انقلابی   نیروھای  و  مترقی  عناصر 
موقع،  بھ  است،  شده  ایجاد  ھا  بالائی  میان  در  کھ  شکافی 
فکر شده و با احساس مسئولیت در جھت بزیر کشیدن کلیت 
رژیم اسلام سیاسی استفاده کنند. باید از ھر حرکتی کھ این 
اسلام  پایھ  صفوف  در  را  خوردگی  بھم  و  تشتت  و  شکاف 

سیاسی تشدید میکند، حمایت کنند. 

این بار برعکس تجربھ "انقلاب ۵۷"، نیروی ما در تعیین 
سرنوشت جامعھ ایران، چون عامل غیر قابل چشم پوشی، 
باید بھ حساب آورده شود. این بار بھ اتکاء نیروی وسیعی 
کھ سالھاست بھ میدان سیاست ایران وارد کرده ایم، این ما 
ھستیم کھ "دولت تعیین میکنیم" و نماینده مردم ایران در 

معادلات  و "مذاکرات" بین الملی بھ حساب خواھیم آمد. 

مبانی و شیرازه مدنی  انجام این وظیفھ و  تعھد بھ  حفظ 
و  حزب  یک  بھ  دادن  شکل  و  ایجاد  مستلزم  ایران،  جامعھ 
چنین  تشکیل  ادبیات  است.  سوسیالیستی  سیاسی  نیروی 
تکیھ گاه سیاسی، موجود و در دسترس جامعھ است. فعالان 
انقلابی و نیروھای پیشرو باید ھمت کنند و یک بار برای 
و  مشروطھ  و  ملی  و  خلقی  موھومات  سلطھ  بھ  ھمیشھ، 
مشروعھ چی بر اذھان مردم و در "حافظھ" نُخبگان جامعھ 
و فعالان و پیشروان جنبش کارگری ایران، طی یک دوره 

طولانی از مشروطھ تاکنون، نقطھ پایانی گذارند. 

در فقدان چنین اھرم سیاسی، ھر سناریو سیاه محتمل است. 
تکرار دگر باره قربانی شدن دستاوردھای مبارزات مردم، 
دور از انتظار نیست. تشخیص "حس زمان" و نشان دادن 
مسئولیت خطیر در برابر شیرازه مدنی جامعھ؛ و سد کردن 
تحریک احساسات عقب مانده "توده ھا"؛ قبل از ھر عامل 
کارگری  جنبش  پیشروان  و  انقلابی  فعالان  برابر  در  دیگر 

قرار گرفتھ است. 

فرصت را دریابیم!

 سوم مارس ۲۰۲۴
ایرج فرزاد      

iraj.farzad@gmail.com
www.iraj-farzad.com
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بدون تشریفات معمول، پلنوم سیزدھم را شروع میکنیم. 
موضوع بحث بررسی و تصویب دو سند قانون کار و بیانیھ 
حقوق زنان است. اولین کاری کھ پلنوم باید بکند این است 
کھ تصمیم بگیرد کدام یک از این اسناد را اول باید بررسی 
بکند. بھر حال دستور معلوم است، اولین چیزی کھ باید 
کھ موافقند  است. رفقائی  تا  دو  این  ترتیب  کنیم  تصویب 
بکنند.  بلند  را  باشد دستھایشان  اول  زنان  حقوق  بیانیھ 

میشویم.  زنان  حقوق  بیانیھ  تصویب شد .وارد بحث 

اول رفقا در کُلیات صحبت میکنند، بعد از بحث روی کُلیات 
ما روی مبنا بودنش رأی میگیریم و وقتیکھ بعنوان مبنا 
تصویب شد، بند بھ بند میرویم جلو. روی ھر بندی یکبار 
رأی میگیریم و وقتیکھ بھ آخر بندھا رسیدیم و اصلاحات 
وارد شد، راجع بھ متنی کھ بدست آمده، دوباره در کُلیتش 
رأی  آن  میگیریم کھ  دیگررأی  (برای جامعیتش) یکبار  
نھائی تصویب شده را مطرح میکنیم. بنابراین الان وقت 

میدھیم بھ رفقائیکھ میخواھند در کُلیاتش صحبت بکنند.

 در کُلیات دو تا نوبت است کھ یکی نوشتھ دکتر زھره را 
میخوانیم کھ در مورد کُلیات است، من ھم نوبت دارم کھ 
این  کُلیات  مورد  در  تا است .من ھم  دو  این  بزنم،  حرف 
مخالف ،مبنی  اینکھ  بدون  داشتم  نکتھ  (نوشتھ) چند تا 

باشم! بعنوان "مبنا"  آن و تصحیحش  گرفتن"  قرار 

بھ نظرم با این ملاحظات کھ من میگویم. این سند را از یک 
بیانیھ ایده آل دور میکند. اول اینکھ این بیانیھ حقوق زنان 
است؛  شده  نوشتھ  مدنی"  "قانون  مثل یک  ولی  است، 
یعنی بیانیھ نیست. بیشتر یک مفاد حقوق مدنی زنان است 
و ھیچ جور خطابیھ ای در آن نیست، کھ البتھ مقدمھ اش 
میخواھد این نقص را رفع کند، ولی بھ نظرم در یک جا 
نمیشود این نقص را رفع کرد. این باید در ھر بندی خودش 

را نشان بدھد و در ھر تبیینی از مسألھ نشان داده شود. 

در  زن  تصویر  زنان،  حقوق  بیانیھ  یک  در  نظر من  بھ 
سوسیالیسم، در جامعھ سوسیالیستی و موقعیت زن و مرد 
در آن جامعھ و ھمینطور نقد ما بھ سرمایھ داری و ریشھ 

ھای ستمکشی زن، بھ زبان عامھ فھمی باید بیان شوند.

ھمینطور در بندھای مختلف، نقد ما  و اعتراض ما بھ آن 
وضعیتی کھ ھست، با شفافیت و صراحت بیشتری باید 

ذکر میشد. 

بھ نظرم آن بحثی کھ میگوید ھیچ عواطفی در این بیانیھ 
منعکس نیست، منظورم یک چیزی شبیھ ھمین است. در 
منعکس  جنسی  و تجاوز  فحشاء  از  ما  نفرت  بندھا  این 
این  بھ  دادن  خاتمھ  برای  ما  کھ  نیست. آن مبرمیتی 
مواد  و  بند  یک  نیست.  منعکس   ، میکنیم  حس  معضلات 
است. من فکر  درست  خودش  جای  بھ  کھ  حقوقی است 
میکنم در آن بیانیھ ای کھ من میدادم (اگر بود خوب بود)، 
تھیجی  پشتوانھ  مقداری  با یک  و  آمدند.  می  بندھا  این 
بدھد.  تکان  را  آدمھا  کھ  جوری  توضیحی بیشتری،  و 
پیشروئی داریم.  ھای  برنامھ  چقدر  ما  کھ  نشان میدھد 

نمیدھد. تکان  صورت  آن  بھ  را  کسی  سند   این  ولی 

:" زن  میگوئیم  اینکھ  نظرم  بھ  دیگر  یک نکتھ 
میدادیم. آن  از  باید تصویری  سوسیالیسم"،  در 

این  ما  فوری؛  اقدامات  عنوان  باید میگفتیم: بنابراین بھ 
ما اینھا  اقدامات  حداقل  بعنوان  یا  را میخواھیم،  بندھا 
اینطوری  سوسیالیستی  جامعھ  میخواھیم. زن در  را 
خونینی  مبارزه  یک  سوسیالیستی  برای جامعھ  و  است 
را میخواھیم  این  داری  سرمایھ  ھر  از  ما  ولی  باید کرد 
تصویر  یک  نظرم این  بھ  میکنیم.  مبارزه  برایش  و 

میدھد. زنان  برای  خواستھای ما  از  حداکثری 

این  و  تھییجی  غیر  لحن  بر  علاوه  دیگر  یک نکتھ 
مسألھ  مسالھ زن با  ترکیبی کھ دارد، مسألھ قاطی کردن 
با  کودکان  مسألھ  کردن  نظرم قاطی  است. بھ  کودکان 
یعنی اینکھ  جائی زیادی شده دیگر!  مسألھ زنان از یک 
بشود  بچھ را  کھ  باشد  داشتھ  تسھیلاتی  باید  اتوبوس 
سوار و بُرد، نمیدانم ربطش بھ زن چھ ھست؟ بخصوص 
تقسیم میکنیم،  مرد  و  زن  بین  را  چیز  ھمھ  داریم  کھ  ما 

مبحث تصویب بیانیه حقوق زنان ایران 
( مطالبات حقوق زن در ایران)

 در پلنوم ۱۳ حزب کمونیست ایران
 ۲۰  تا ۲۵ دیماه  ۱۳۶۷(۱۹۸۹) 
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بیانیھ  ما  نظرم  نیست. بھ  اینجا  جایش  مسألھ  این  دیگر 
در  مقداری  باید یک  نوشتیم،  را  کودکان  و  زن  باره  در 
بیانیھ زنان بحث در باره کودکان را یک خورده خلاصھ 
دارد. خودش را  بیانیھ  کودکان  مورد  در  چون  کنیم،  تر 

معنی  یک  بھ  زن،  بھ  کودک  بحث  زدن  وھمینطور گره 
از در بیرون کردن و از پنجره دوباره آوردنش است.

ما میخواھیم زن را از اینقدر تداعی شدنش بعنوان رابطھ 
یگانھ اش با بچھ و مسئول بچھ در خانواده،یک تصویر 
دیگری از او بدھیم. ولی از آنطرف باز میآوریم این تو، 
رابطھ  در  بشود  زن  برای  باید  ؛"این کار  اینکھ  بعنوان 
داری،  بچھ  مسألھ  میگفتیم  باید  جائی  یک  کودک! ما  با 
و اصولاً جایگاه کودک در جامعھ از نظر ما چھ است و 
را  این  میکردیم. برای اینکھ  حل  را  مسألھ  این  تکلیف 
توی  الان  کھ  میشد  آن شکلی  مان  بیانیھ  باید  میگفتیم 
اظھار  خانواده  بھ  راجع  اصولاً  است. یعنی اینکھ  ذھنم 
نظر میکردیم، راجع بھ اختیار زن در اقتصاد اظھار نظر 
میکردیم،  نظر  اطفال اظھار  تربیت  بھ  راجع  میکردیم، 
کھ  میدادیم. اظھارنظرھائی  نظر  خانگی  کار  راجع بھ 
را  کار  این  جائی باید  است. یک  محتوایی  خودش  کھ 

میگفتیم.  را  بندھایش  و بعد  میکردیم  ای  بیانیھ  در 

سالم  جامعھ  یک  در  کودک  تربیت  کھ  مثلاً میگفتیم 
نقشی  چھ  و  است  کسانی  چھ  وظیفھ  سوسیالیستی 
نیست و  فعلی  جامعھ  این  در  چرا  جامعھ،  برای  دارد 
بنابراین رابطھ زن و مرد در رابطھ با کودک از نظر ما 
بیائیم،  کوتاه  نکاتی  یک  میتوانستیم از  آنوقت  چیست؟ 

بیائیم. کوتاه  کردیم  مطرح  کھ  ھای معینی  مطالبھ  از 

بالاخره آخرین حرف من در کُلیت نیست، ولی نقطھ اعتراض، 
و انتقادم بھ این بیانیھ بند" سقط جنین "است. کھ من علی 
الصول با این بند مخالفم نھ با تیترش، یعنی با"ممنوعیت 
سقط جنین باید لغو گردد"، یعنی ممنوعیتی کھ  جمھوری 
اسلامی گذاشتھ روی سقط جنین. من با سقط جنین بھ عنوان 
یک اصل مخالفم و فکر میکنم حزب کمونیست باید مخالف 
باشد، بدون اینکھ بخواھم آلترناتیوی روی آن بیاورم یا 
حتی سعی کنم این بیانیھ بدون این بند تصویب شود. من 
معتقدم"آزادی سقط جنین"، یک اصل پرنسیبی کمونیسم 

است. شده  تحمیل  بھ کمونیسم  میکنم  فکر  و  نیست 

روی این بند من رأی مخالف دارم، روی بقیھ بندھایش 
با تمام این ملاحظات، مضمونش میتواند مبنا باشد. منتھا 
گفتم؛ تکان  کھ  بآنصورتی  ای  درجھ  یک  میتوانست  اگر 
نقد  شور بیشتر،  ای  درجھ  یک  بیاورد،  بوجود  بیشتری 
جامعھ  از  را  انتظارات بالاتری  و  باشد  تویش  بیشری 
و  کند  مطرح  مختلفش  بندھای  در  ای  شیوه  بھ  انسانی 

بعد آن مطالبات را بگوید؛ بھ نظرم خیلی تیزی بیشتری 
داشت. من فکر میکنم بھ این معنی ما از نقطھ قدرتھای 
باندازه کافی  سند  این  نوشتن  در  مان  سوسیلیستی 
را  پیگیری  ھای  چی  ایم. کُلاً مطالبات  نکرده  استفاده 
نشان میدھد بدون اینکھ منتقدھای خیلی دقیق و محرکی 
کھ  سندی  یک  بعنوان  حال گفتم  باشیم. با این  در جامعھ 

مفید میدانم.  خیلی  میکند  بیان  ھم  را  ھمین مطالبات 

اول در کُلیات رأی بگیرم .با یک رأی ممتنع بعنوان مبنا 
تصویب شد.

* * *

اول مقدمھ اش:

اصلاحاتی کھ رفقای خارج جلسھ در مورد مقدمھ نوشتھ 
اند برایتان میخوانم.

نکتھ خسرو(داور) را تأئید میکنم کھ تأکید زیادش روی 
سازگار  بیانیھ  این  با  کنم  فکر  استکھ  اسلامی  جمھوری 
است. یعنی این بیانیھ در واقع مطالبات زنان ایران است 
ھای  لبھ  بیشتربھ  اعتراض  جمھوری اسلامی و  علیھ 
فکر  ولی  ندارم،  حرفی  آن  است. بنابراین روی  آن  تیز 
داری  سرمایھ  باشد،  زنان  بیانیھ  بخواھد  اگر   میکنم 

قرار میدھد. ھدف  وسیعتری،  بطور  و  بیشتر  را 

نظری،  نظر  از  کھ  ھست  بیانیھ  در  جاھائی ھم   یک 
ارتجاعی  سلطھ  دھھ  یک  است. مثلا: " نزدیک بھ  غلط 
جامعھ،  حیات  اسلامی بر  جمھوری   -مذھبی رژیم 
تحمیل  زنان  بھ  وسیعی را  ھای  بیحقوقی  و  تضیقات 
وزندگی  اجتماعی  ھمھ سطوح  در  را  آنھا  و  کرده 
در  و  فرودست  موقعیت  خانوادگی، در  و  خصوصی 

است!" داده  قرار  حقارت بار  و  سخت  شرایط 

اینجا دیگر بحث حمایت از زنان، رسماً بھ ۱۰ سال حکومت 
نکتھ. در  میشود. این یک  داده  جمھوری اسلامی حوالھ 
بیانیھ و در مقدمھ یک نکاتی کم است. مثلاً فرض بکنید 
آنھائی کھ زن را، بھ دلایل فیزیکی یا اجتماعی فرودست 
میشمرند تحقیر نمیشوند و بھ آنھا حملھ نمیشود. فکر کنم 
اگر یک زن معترضی این بیانیھ را مینوشت مثلاً مینوشت:  

ندارد؟  وجود  دانشمند  زن  یک  چرا  ما میگویند  "بھ 

ھمانطور کھ مارکس میگفت: بھ ما میگوئید؛ کھ میخواھید 
زنان را ملی کنید؟ جواب ما این است.* aیعنی بحث واقعی 
a  ما را سرزنش میکنید که میخواهیم به استثمار والدین از اطفال خود خاتمه 

دهیم؟ ما به این جنایت اعتراف میکنیم.
ولى شما میگویید که وقتى ما بجاى تربیت خانگى تربیت اجتماعى را برقرار میسازیم، 

گرامیترین مناسباتى را که براى انسان وجود دارد از میان میبریم.
اما مگر تعیین کننده پرورش خود شما جامعه نیست؟ مگر تعیین کننده این پرورش آن 
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راجع بھ زنان چیست؟ شاید از این طرف باید می کشیدیم. 
جامعھ  آزادی  معیار  اینکھ "آزادی زن  مثل؛  مثلاً نکاتی 
مفھوم  نظرم  بھ  و  میگویند  خیلی  ھا  چپ  است." این را 
خوبی است. برای اینکھ نشان بدھد ما  راجع بھ این مسالھ 

کجا ایستاده ایم. یک چنین نکاتی توی این بیانیھ نیست.

میگوید :"باید  کھ  است  جملھ  یک  ھم  بیانیھ  در آخر 
برافراشت و  را  زنان  حقوق  پرچم  امروز  ھمین  از 

زحمتکشان برد." زنان  ھای  توده  بمیان  آنرا 

انگار این بیانیھ را برای اکتیویستھا نوشتیم، یکھو مخاطب 
از  جامعھ،  بھ اکتیویستھای  میشود  تبدیل  جامعھ  خود  از 
خود زنان زحمتکش تبدیل میشود بھ یک کسانی کھ این 
را میبرند توی زنان.  خلاصھ حرفم این است کھ میشود 
نشست و در آن یک اصلاحاتی کرد. اگر بنا باشد تصویب 
شود باید یک اصلاحات در آن وارد کرد. ولی در کُل با حرف 
خسرو موافقم، یعنی بیانیھ ای است کھ توضیح بیشتر یک 

تکھ اش، آن را "بیانیھ" میکند. این ضعف آن است.

* * *

عبا  صحبت  در  اسم   تغییر  چون پیشنھاد  رفقا! 
ھمینطور  و  میگذارم  رأی  بھ  را  بود این  (مھتدی) 
رأی  بھ  وقتی  را  بازنویسی مقدمھ. البتھ بازنویسی 
رأی  موجزش  بشکل  مقدمھ  خود ھمین  کھ  میگذارم 

اسمش. سر  باشد. بنابراین میرویم  نیاورده 

مناسبات اجتماعى که در درون آن به کار پرورش مشغولید و نیز دخالت مستقیم و یا 
غیر مستقیم جامعه از طریق مدرسه و غیره نیست؟ کمونیستها تأثیر جامعه در پرورش 
را از خود اختراع نمیکنند؛ آنها تنها خصلت آن را تغییر میدهند و کار پرورش را از 
زیر تأثیر نفوذ طبقه حاکمه بیرون میکشند. هر اندازه که در سایه رشد صنایع بزرگ 
پیوندهاى خانوادگى در محیط پرولتاریا بیشتر از هم میگسلد و هر اندازه که کودکان 
یاوه سرایى هاى  اندازه  همان  به  میگردند،  مبدل  کار  افزار  و  ساده  کالاى  به  بیشتر 
بورژوازى درباره خانواده و پرورش و روابط محبت آمیز والدین و اطفال بیشتر ایجاد 

نفرت میکند.
بورژوازى یکصدا بانگ میزند: آخر شما کمونیستها میخواهید اشتراك زن را عملى 

کنید.
بورژوا زن خود را تنها یک افزار تولید میشمرد. وى میشنود که افزارهاى تولید باید 
مورد بهره بردارى همگانى قرار گیرند لذا بدیهى است که نمیتواند طور دیگرى فکر 

کند جز اینکه همان سرنوشت شامل زنان نیز خواهد شد.
وى حتى نمیتواند حدس بزند که اتفاقا صحبت بر سر آن است که این وضع زنان، یعنى 

صرفا ابزار تولید بودن آنان، باید مرتفع گردد.
وانگهى چیزى مضحک تر از وحشت اخلاقى عالیجنابانه بورژواهاى ما از این اشتراك 
رسمى زنان، که به کمونیستها نسبت میدهند، نیست. لازم نیست کمونیستها اشتراك 

زن را عملى کنند، این اشتراك تقریبا همیشه وجود داشته است.
بورژواهاى ما، به این که زنان و دختران کارگران خود را تحت اختیار دارند، اکتفا 
نمیورزند و علاوه بر فحشاء رسمى لذت مخصوصى میبرند وقتیکه زنان یکدیگر را 

از راه بدر کنند.
زناشویى بورژوازى در واقع همان اشتراك زنان است. حداکثر ایرادى که ممکن بود 
به کمونیستها وارد آوردند این است که میخواهند اشتراك ریاکارانه و پنهانى زنان را 
رسمى و آشکار کنند. ولى بدیهى است که با نابود شدن مناسبات کنونى تولید، آن 
اشتراك زنان که از این مناسبات ناشى شده، یعنى فحشاء رسمى و غیر رسمى، نیز از 

میان خواهد رفت.(از مانیفست کمونیست)

اسمَ ییشنھادی عبدالله:                                            
"بیانیھ حقوق و مطالبات زنان ایران"

ھمین را بھ رأی میگذارم!

رفقا! اینجا توسط  ر. امیر(حمید تقوائی) توضیح داده شد 
کھ این بیانیھ حقوق و مطالباتی است در شرایط فعلی و با 
توجھ بھ نیازھای کنکرت زن ایرانی. و بعد ایرج(آذرین) 
توضیح داد؛  اتحاد عمل با جریانات دیگر حول آن. ترسیم 
مانیفیست  آن  نھ  و  شده  نوشتھ  ایران  در  مطالبات زنان 
حقوق زن. . میخواھید بھ این عنوانی کھ ر .امیر گفت این 

سند را در این پلنوم تصویب کنیم و برویم بیرون یا نھ؟ 

با ۳ ممتنع تصویب شد .این بیانیھ مبنا است و رفقا 
میتوانند اصلاحیھ بدھند.

بیانیھ حقوق  ـ   ۱ است،  تا  دو  نام  تغییر  بھ  اصلاح راجع 
مطالبات زنان ایران ۲ـ مطالبات حقوق زن در ایران.

رفقا! یک توضیحی راجع بھ پیشنھاد خودم بدھم. بھ نظرم  
مصاحبھ  نگوئیم بھتر است. معلوم شود  اینکھ" بیانیھ" 
کلمھ"فوری"،  دیگر اینکھ  و  است  کمونیست  حزب  با 
ما  افق  کھ  شود  کنیم، یعنی معلوم  ای" را قید  یا "پایھ 
بھ این دلیل  از این وسیعتر است. من پیشنھادم مشخصاً 
پیشنھاد  یکی  سند؛  اسم  برای  است  است. دو پیشنھاد 
ایران،  زنان  مطالبات  و  ر .عبدالله است: بیانیھ حقوق 
حکمت): حقوق و  منصور  من (نادر-  پیشنھاد  یکی  و 
رأی  تا  دو  این  ایران .رفقا روی  زنان  فوری  مطالبات 
حذف" بیانیھ "تصویب  مورد  میگیریم .اصلاحیھ در 

شد، یعنی الان عبارتی کھ پیشنھاد میشود این است:

ایران." زنان  ای  پایھ  مطالبات   "حقوق و 

ــ باتفاق آراء تصویب شد.

موضوع جلسھ بحث حول بند اول است: 

"زنان باید از حق اشتغال و آزادی در انتخاب شغل 
برخوردار باشند."

در جواب رضا بھ نظرم جالب نیست .برای اینکھ 
میگوید:"کلیھ محدویتھای قانونی در مورد کار زنان کھ 

ناقض این حق است!"

گویا یک سری محدویتھای قانونی ھست کھ ناقض این 
حق نیست. این بھ نظرم اشکال اصلی این آلترناتیو است 

لااقل توی فُرم.

ماده دوم ـ یک اصلاحیھ انشائی داشت، با اتفاق آراء 
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تصویب شد.

ماده سوم ـ تیترش این است: 

"زنان باید در امر یافتن شغل فرصت و امکاناتی برابر 
با مردان داشتھ باشد."

نخواھیم  اگر  کھ  است  واضح  دارم؛  سئوالی  من یک 
آن  نظرم   بھ  میزنم؛  حرف  دارم  باشیم  اکملگرا  خیلی 
اصلاً  میدھد،  توضیح  پائین  و  است  بند  وسط  "ی" کھ 
توضیح داده، نیست.  آن  از  قبل  کھ  دردی  آن  جوابگوی 
عرصھ  در  تبعیض  منظور رفع  میگوید" بھ  یعنی دارد 
فقط  بند بالا  میگوید.  را  عرضھ  طرف  اشتغال"، دارد 

تقاضا است.  و  عرضھ  منظورم  میگفت،  را  تقاضا 

بھ  را بدھد  شغل  میخواھد  کھ  آنکسی  میگوید؛   ۲ در بند 
آنکسی کھ کار را میخواھد، نباید تبعیض بین زن و مرد 
بگذارد. از اینطرف میگوید: "زن و مرد در کار کردن نباید 
فرق کنند، کیفیت و ظرفیت شان نباید فرق داشتھ باشد." 
بنابراین دارد میگوید: "باید عقب ماندگی ھایی کھ بھ خود 
زن تحمیل شدھرا، رفع کرد و بطور عینی پدیده دیگری از 
آن ساخت." برای رسیدن بھ این منظور میگوید یک سری 
دوره ھای سواد آموزی و تخصصی و نھادھای آموزشی و 
تشویق و ترغیب است. یعنی من فکر میکنم  "عقب ماندگی 
زندگی اجتماعی زن" برای اینکھ در یک نقش ھائی ظاھر 
شود برمیگردد بھ یک فاکتورھای خیلی اجتماعی وسیع. 
موقعیتش و رابطھ اش در کار خانگی و در کار اجتماعی، 
چگونھ در"کار اجتماعی - در بازار کار"، فرو دست است 

بخاطر اینکھ یک پایش در کار خانگی است برای مثال.

یا اینکھ چطوری بطور وسیعی در آموزش و پرورش، نھ 
فقط  در"آموزشھای تخصصی" یا  "اینکھ چھ شغلی را 
پائین تر بار  باشی" کُلاً  زنان  وقتی بزرگ شدی داشتھ 
برای  کھ  نقشی  مثال. کُلاً در  ریاضیات برای  در  میآورد. 
در  میآورد،  بارش  تر  پائین  جامعھ  در  است  خودش قائل 
اعتماد بنفسی کھ آن فرد حس میکند و خیلی فاکتورھای 
دیگر. بھ ھر حال یک مسألھ اجتماعی پشت این است کھ 
زن بطور عینی پائین تر بھ نظر میآید، کالیبر پائین تری 
و  با کلاس  میدھد.  نشان  از خودش  مختلفی  کارھای  در 
این  نظرم  تخصصی بھ  آموزی  سواد  و  ویژه  ھای  دوره 
رفع بشو نیست. بھ این منظور من با تمام این حرفھائی 
کھ زدم، پیشنھادم خیلی از آن وری است. بھ جای"بھ این 
امر."  برای  این  منظور تسھیل  منظور"، بگوئیم: "بھ 
اینکھ آن تسھیلات فقط میتواند مقداری کمبود را جبران 
کھ  باشد. در صورتی  مسألھ  این  دوای  نمیتواند  بکند، 
زنان  خشک  و تربیتی  تعلیم  سطح  بھ  خیلی  فعلی  بند  با 

رفتیم. متن اصلاحیھ پیشنھادی بند اینطوری میشود:

عرصھ  در  مردان  و  زنان  میان  تبعیض  منظور رفع  "بھ 
اشتغال باید عقب ماندگی ھائی کھ شرایط اجتماعی موجود 
بھ زنان تحمیل نموده جبران شود. در جھت تسھیل این امر 
سطح آموزش، مھارت و تخصص ھای حرفھ ای زنان باید 
ارتقاء  یابد و شرایط اجتماعی و فرھنگی لازم برای از بین 
رفتن تقسیم شغلھای مردانھ و زنانھ فراھم گردد. لازم است 
دولت کلاسھا و دوره ھای ویژه سوادآموزی و آموزشھای 
آموزشی  نھادھای  نماید و  ایجاد  زنان  برای  تخصصی 
عرصھ  بھ  ورود  بھ  را  و مردان  زنان  جمعی  ارتباط  و 
در  عمدتاً  یا  و  صرفاً  تاکنون  تخصصی کھ  و  شغلی  ھای 

انحصار جنس دیگر بوده است تعقیب و تشویق نماید"

ــ این اصلاحات باتفاق آراء تصویب شد. 

بند ۴ ـ کھ عنوانش این است ــ 

"کلیھ مشاغل باید بر مبنای معیارھای یکسانی ارزیابی 
و طبقھ بندی شود."

اینکھ  اولاً  دارم؛  ای  نکتھ  یک  این  بھ  من راجع 
گیومھ  از  خارج  نباید  "مشاغل زنانھ"را ما 

باشد. داشتھ  گیومھ  اینجا باید  و  ببریم  بکار 

ولی نکتھ دیگری در رابطھ با عبارت "بھ منظوری" دارم. 
اینجا طوری  بیان شده است کھ گویا در تمام رشتھ ھا و  
اساساً در ھر رشتھ بھ اعتبار خودش، باید طبق معیارھای 
یکسانی سطح حقوق پایھ و و از این قبیل را تعیین کنند. 
یک جوری بنویسیم کھ شاید منظور این بند است، یعنی 
با  ھم،  با  مقایسھ  در  ھا  یعني رشتھ  ھا".  رشتھ  "بین 
توی  کھ  بشوند. اینطوری نباشد  عینی قضاوت  ملاکھای 
معلمین معیارھای حقوق و پایھ و غیره معلوم باشد، مثل 
سختی کار، شدت کار و غیره ، اما  تحقیر کار زنان معلم، 
برجستھ نشود. چون مسألھ این است کھ مثلاًدر  یک دوره 
معلمین  و  پرورش میشوند  و  آموزش  استخدام  زنان  ای 
جامعھ  در  معلمی  کار  ترتیب  این  بھ  و  ھستند،  زن  ھمھ 
تحقیر میشود. بھ این معنی اگر کار معلمی در ھمان ابتدا 
پائین تر محسوب نمیشد، بعد از ۶ سال ، ۸ سال کھ حقوقھا 
بالا نرفت و کسی بھ معلم خانھ نداد و غیره، شغل معلمی 

بھ  یک کار توسری خورده ای در جامعھ تبدیل میشود.

مسألھ این است کھ جامعھ بتواند بین شغل معلمی بطور 
کارمند شھرداری  با  یا  آزمایشگاه،  تکنیسین  با  مثال 
کسی  اگر  طوری  بشناسد .  واحدی  استاندارد  یک 
یا  دولت  رده  در  فلان  کھ  باشد  این  مثل  است  معلم  کھ 
رده  فلان  یا  بخش خصوصی،  یک  در  موقعیت  فلان 
کرد.  یکی  باید  را  استانداردھا  بگیرد.  قرار  درارتش 
بگوئیم: "مقایسھ  کھ  بنویسیم  جوری  یک  من میگویم 
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مقایسھ" حقوق پایھ" بر مبنای  یا  و  ھا"،   رشتھ  بین 
باشد. واحد  استاندارد  آن  تابع  باید  ھا  رشتھ  خود 

ــ در جھت رفع این مسألھ ر .عبدالله پیشنھاد 
کردند:"کلیھ مضایای شغلی در تمام رشتھ ھا"، بشود: 

"کلیھ مضایای شغلی تمام رشتھ ھا" 

من معتقدم این مشکل را حل میکند.

میرسیم بھ بند ۵ ــ" در ازاء کار برابر باید مزد برابر 
پرداخت گردد."

این  است  بھتر  ھم  نظرم  بھ  داشتم،  نکتھ  یک  من ھم 
کھ  آذر(ماجدی)  شود .یعنی برخلاف  حذف  اینجا  از 
اضافھ  اینجا  نکردیم،  اضافھ  دیگر  میگوید: "اگر جای 
خاطر اینکھ  نباشد. بھ  اینجا  میگویم؛  کنیم"، من 

حرف میزنیم.  مزد  برای  کار  مقابل  در  داریم  ما 

کھ اولاد  کسانی  بھ  دولت  و  دارد  اولاد  کسی  اینکھ چھ 
شدن دارد  دار  بچھ  تشویق  سر  از  ندارند  یا  و  دارند، 
زن  کار  بھ  بگیرد،   نظر  در  حقوق  دیگر،  چیز  ھر  یا 
مرجعی  یک  را  نمیشود. حق اولاد  مرد مربوط  و 

دارند.   ای  رابطھ  با  ولاد،  کھ  میدھد  کسانی  بھ 

اگر صحبت برسر مسالھ اولاد باشد؛ مسالھ این است کھ 
برمیگردد  میکند"؟ بحث  دریافت  را  مزایا  چھ کسی آن 
نیست،  محدود  اولاد  فقط بھ  کھ  خانواده  ریاست  بحث  بھ 
است. مثالھای  تعیین کننده  آن  در  خانواده  ریاست  کھ 
مثل  دارد،  وجود  خانواده"  "ریاست  مورد  در  بیشتری 
بچھ  مدرسھ  تعیین  یا  و  کودک  مھد  با  ھا  بستن  قرارداد 
ریاست  کھ  مسکن  جملھ  از  دیگر  چیز  یک  ھزار و  تا 
خانواده نقش دارد. من پیشنھاد میکنم  در بحث "ریاست 
یا  و  را گذاشت  حق اولاد  میتوان   خانواده" از جملھ 

ھمینطور میتوان در بحث "بیمھ ھا" بھ آن پرداخت.

من نظرم این است کھ بگوئیم بیمھ ھای اجتماعی، مانند 
حق اولاد، حق مسکن و کمک ھزینھ ھا و غیره و غیره 
کھ اساسا بھ رئیس خانواده(مرد)  پرداخت میکنند، باید 
بطور یکسان پرداخت شود یا بھ خانواده پرداخت میشود. 
باید زن ھم ھمان اندازه طرف حساب باشد کھ مرد. ولی بھ 
نظرم جایش اینجا نیست، یعنی حق مسکن و حق اولاد را ما 
دیگر بھ زور قاطی"دستمزد در ازاء کار برابر" نکنیم، من 

میگویم حق مسکن و حق اولاد، ربطی بھ دستمزد ندارد.

|کلیھ  میگوید:  ـ   ۲۱ بند   ، بند  یک  حذف  پیشنھاد من 
قوانینی کھ مرد را در موقعیت برتر و مقام ریاست خانواده 
قرار میدھد، باید لغو بشود." بھ محل زندگی، حق اجازه 

سفر و، نام خانوادگی بھ عنوان مثال اشاره کرده است.

دریافت  در  مرد  و  "زن  میگویم:  مقابل  من در 
حق  و  مسکن  حق  نظیر  اجتماعی  ھای  بیمھ  کلیھ 
رئیس خانواده  بھ  اساساً  کھ  غیره  و  غیره  و  اولاد 

باشند." داشتھ  شرایط یکسانی  میکنند،  پرداخت 

کارگر  مزد  از  بخشی  اسم   اینکھ" ایران ناسیونال" 
کارگر  بھ  عنوان  این  با  "حق اولاد "وو  را  گذاشتھ 
را  نمیخواھم این  من  نیست،  من  میکند، مشکل  پرداخت 
کار  مقابل  در  من میگویم  کنم.  قبول  ناسیونال  ایران  از 

بدھید. او  بھ  را  ھمان  چقدر است؟  دستمزدش  برابر 

اگر طرف حق اولاد دارد، مشکل دیالیز کلیھ دارد یا ھر 
بھ  آن دیگر  بگیرد،  کمکھائی  یک  باید  کھ  دیگر  مشکل 
کھ  است  بحث"حقوق زنان" نیست. بحث این  در  نظرم 

ھرچقدر اولاد دارد ھمانقدر بھش حق اولاد بدھید دیگر.

جوھربحثم این است؛ بحث مزد برابر در برابر کار برابر 
تبدیل  دارد  ایران،  وضعیت  خاطر  بھ  ما،  تشکیلات  در 

میشود، بھ "دریافتی ھای" برابر در برابر کار برابر!

ما داریم در باره مزد صحبت میکنیم! در کاپیتال مارکس 
فصل  ھیچ  است.  شده  داده  اختصاص  آن  بھ  فصل  یک 
آن  تعریف  کاپیتال نداریم کھ  کتاب  "دریافتی ھا "در  
 (V + C)متغیر سرمایھ  اضافھ  بھ  ثابت  سرمایھ  بشود  
مزد  اساسی  شکل  دریافتیھا! یک V داریم کھ  یعنی 
حرف  آن  بھ  راجع  محکم  و  کلی  سطح  است. در ھمین 
بزنیم، وقتی ما این مزد را تبدیل میکنیم بھ "دریافتیھا"،  

ایم. کرده  جارو  را  خودمان  پای  نظرم زیر  بھ 

برابر  کار  "در ازاء  بگوئیم:  میتوانیم  کھ  بند  این  توی 
در  مسکن  و  اولاد  دیگر!" حق  بدھید  برابر  مزد 
فرعی  دلیل  این  من بھ   . است  فرعی  بحث  رابطھ  این 
ھیچ  اگر  حتی  حذف بشود،  میخواھم  بیشتر  بودنش 

ندارد. عیب  نظرم  نیاید بھ  بیانیھ  این  دیگر  جای 

"دریافتی"  نظر  از  بیان  این  کھ  نیست  این  من  مسالھ 
چھ تفاوتی  ناسیونال  ایران  در  کارگر  معین  زن  یک 
چھ بر  برخورد،  این  میگویم  من  میکند،  ایجاد 

آخر؟!  میآورد  ما  کمونیستی  شعارھای  سر 

گذاشتھ "دریافتی"، میخواستھ  را  کارگر  مزد  یکی اسم 
اسم کارگر را ھم بگذارد"اجیر"، ما کھ قطعنامھ ننوشتیم 
راجع بھ اجیر و در باره آن اظھار نظر بکنیم کھ! گفتیم 
گذاشتھ  را  دستمزد. آن اسمش  بگوئیم  باید  ما  کارگر، 
میگویم: کارگر! مجموعھ دریافتی  ھنوز  من  دریافتی، 
مرد  و  زن  بین  اینھا باید  مجموعھ  است،  دستمزد  ھا 
برابر باشد. .من نمیآیم قبول کنم کھ یک بابائی بیاید اسم 
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بگذارد"سود ویژه"،" حق اولاد"،"حق  را  دستمزد 
یک  با  را  اش  تیکھ  ھر  کند  شروع  مسکن" و...بعد 

مبارزه کوچک از سوی کارگر از دست او در بیاورد.

اقتصادی  حقوق  ای  پایھ  شعار  یک  من میگویم 
تجرید  سطح  یک  در  کھ  کار- دستمزد، داریم  زن، 
بر  ما  بحث  میزنیم.  حرف  این مقولات  از  بالاتری 
و"کار- روز"  معین  کارگر  سر"مزد- روز" فلان 

نیست. معین  جامعھ  یک  در  ماھر  کارگر  فلان 

مقولھ  یک  مزد  است،  سیاسی  اقتصاد  مقولھ  کار یک 
اقتصاد سیاسی است و در یک سطح تجریدی تری داریم 

کند. فرق  مرد نباید  و  زن  برای  تا  دو  این  میگوئیم 

در یک  است  تری  کنکرت  خیلی  پدیده  یک  حق اولاد 
را  از دستمزد  بخشی  یک  فارس  خلیج  بالای  در  کشور. 
بگیرند! این نباید  بدھند و  اولاد  حق  اسم  بھ  میخواھند 
روی  از  را  اسم دستمزد  کھ  بکند  سلاح  خلع  را   من 
"دستمزد "بردارم و قبول بکنم بھ آن "دریافتی" بگویم 
کنم  تبدیل  برابر"  کار  ازاء  در  شعارم را: "مزد برابر  و 
یک  برابر"! این  کار  ازاء  در  برابر  ھای  "دریافتی  بھ 
یعنی  است.  ما  ھای  پرنسیپ  و  شعارھا  از  نشینی  عقب 

نیست. اینجا  جایش  بدھید،  جایش  میخواھید  ھر کجا 

بنویسید.  دیگر  جای  یک  است؟  نکتھ مھمی  خیلی   
بدھید.  اختصاص  آن  بھ  دیگر  بند  اصلاً یک 

زنان  بھ  باید  متفرقھ  ھای  "کلیھ دریافتی 
بگیرد." تعلق  یکسان  مردان بھ  و 

این را در بند ۶  یا بند ۷ بگذارید. دستمزد برابر در ازاء 
کار برابر، یک شعار اقتصاد سیاسی است، یک شعار پایھ 
ای تری است، مربوط میشود بھ یک تبیین از کار در مقابل 
سرمایھ  نگفتیم  ما کھ  مزد. گفتیم"جامعھ مزدی" دیگر! 
داری مبتنی است بر کار دریافتی! گفتیم کار مزدی. اینجا 

ھم بھ نظرم در ھمان سطح تجرید داریم حرف میزنیم.

دریافتی ھمان  اگر  است  آن  دل  توی  طبیعی  اولاً بطور 
نیست. اینجا  جایش  ھم  نباشد  است .اگر ھم  مزد 

مزدی؟  بردگی  بگوئید  میخواھید  شما  من میگویم 
رفتن  بگوئید بالا  میخواھید  مزد؟  بگوئید  میخواھید 
سر  بر  دستمزدھا، مبارزه  رفتن  پائین  و  دستمزدھا 
مقولھ"مزد" کھ  بھ  ھمھ اینھا  برای  دستمزد؟  افزایش 
احتیاج دارید.  میگیرد  کارگر  کھ  است  پولی  آن  معنی 
بگذارد"سود  را  مزد  اسم  و  کند  شروع  بابائی  حالا یک 
ویژه" و فلان و بھمان، دارد زیر پای من را جارو میکند. 

میکند. جارو  را  دارم  کھ  شعاری  ھر  دارد زیر پای 

بھ این ترتیب از فردا زندگی رفاھی کارگر تابعی از فروش 
فاکتورھای  مجموعھ  از  تابعی  نیست،  نیروی کارش 
پیچیده است: چند تا بچھ دارد؟ چند متر مربع خانھ اش 

است؟ فاصلھ خانھ اش تا محل کارش چھ قدر است؟!

اینطور  کھ:  میدھد  اقتصادی  تئوری  میآید برایمان 
خودش  باید  کارگر  یعنی  کھ تئوری دستمزد  نیست 
میکند،  کار  ھمانقدر  بینید کھ  می  بکند،  بازتولید  را 

میگیرد! بیشتر  قدری  بیشتر دارد  بچھ  تا  دو  اما 

من میگویم آن "قدری بیشتر گرفتن" ھا، یک "اصلاحات 
است. کرده  کارگر تحمیل  کھ  است  اجتماعی" 

بالاخره             کارگر  ھای  دریافتی  است  راستش ممکن 
زندگی اش را تأمین بکند، ولی سرنوشتش را مزد دارد 
سر  اینکھ بر  است؟  چقدر  مزدش  یعنی  میکند،  تعیین 
حق  دیگر  مبارزه  و"حق اولاد"و  ھر  "حق مسکن" 
سر  بر  حاشیھ مبارزات  در  است  ای  مبارزه  اینھا  کنیم، 
دستپاچھ  ما  کھ  نمیکنم  فکر  من  دستمزد. برای ھمین 
بگذاریم"دریافتی"  را  مزد  اسم  بدویم کھ  و  بشویم 

بگوئیم"مزد!" است  دریافتی  ھرچھ  و بھ 

ھم  چقدر  ھر  است،  دیگری  سطح  یک  در  بحث من 
مرد  بھ  یا  و  زن  بھ  را  تومن   ۴۰۰ آن  کھ  مھم باشد 
مھمتر  بنویسیم .این شعار  دیگر  جای  بدھند، یک  ھم 
ج مھوری  پراتیک  بیائیم با  ما  کھ  است  حرفھا  این  از 
این  مقابل  کنیم. بعد در  عوض  را  اش  اسلامی معنی 
انتخاب قرار بگیریم کھ این بخش "دریافتی" را  زن و 
یکی بگیرد  آن  و  نگیرد  شان  یکی  اگر  و  بگیرند،  مرد 

چی؟  کھ  بدھیم  جواب  این سوال  بھ  میشود؟ّ!  چھ 

در بحث" مزد برابر در ازاء کار برابر"، برای این 
موارد آوانسی بدھیم.

اگر بحث رئیس خانواده نیست کھ بھ نظرم ھست، چون بھ 
ھمین خاطر بھ زن و مرد متفاوت برخورد میشود، توی 

بحث بیمھ ھا بگذاریم یا در یک فصل دیگری بگذاریم.

مجموعھ بیمھ ھای اجتماعی کھ توسط کارفرماھا یا دولت، 
بخشی  یا  داده میشود  کارگرھا  بھ  مختلف  عناوین  تحت 
از دستمزد کھ تحت عناوین مختلف بھ کارگرھا پرداخت 
میشود و ماھیتاً از جنس بیمھ است، مثل حق مسکن ـ حق 
اولاد ـ حق دیگر، اینھا باید بھ زن و مرد بھ یکسان پرداخت 

است. دیگری  بند  یک  در  مطالبات  این  جای  شود.  

برابر" یکی  کار  ازاء  در  است:  "مزد برابر  این  بحثم 
از دو ـ سھ تا شعار اساسی ما روی مسألھ زن است.
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حدی کھ  آن  تا  میکنم،  تکرار  را  عبدالله  حرف  من ھم 
گفتیم،  حرف بزنیم  بندی  چنین  بھ  راجع  است  لازم  ما 

شود. محاسبھ  مبنا  آن  ھم بر  شغلی  مزایای  کلیھ  کھ  

آراء.  باتفاق  شد،  حذف  بند  این  از   ۵ بند   جملھ آخر 

رفقا بند بعدی بند ۶   است.

بیمھ  از  یکسان  بھ  باید  مردان  اینکھ" زنان و 
بدون  باشند"، کھ  اجتماعی برخوردار  ھای 

تصویب شد. آراء  اتفاق  با  اصلاحی  ھیچ 

زنان باردار  بھ  آور  زیان  کار  نوع  ھر  سپردن  بند ۹ ـ 
مراجع پزشکی  تشخیص  بھ  کھ  کاری  نوع  ھر  یا  و 

است. میزند ممنوع  لطمھ  جنین  یا  مادر  بسلامت 

بند ۹ باتفاق آراء تصویب شد.

بند ۱۰ ـ اخراج زنان باردار ممنوع است .باتفاق آراء 
تصویب شد.

بند۱۱ ـ زنان باید از مرخصی کافی برای زایمان 
برخوردار باشند.

اصرار  چھ  کھ  است  این  آن  و  دارم  یک سئوال 
ما  را  بعد  ھفتھ   ۸ و  قبل  ھفتھ   ۸ کھ  خاصی است 
قبل از  ھفتھ  دو  تا  یکی  است  ممکن  حتماً بگنجانیم؟ 
اش  بخواھد مرخصی  و  باشد  سرحال  واقعاً  زایمانش 

بشود. بد  قبل حالش  از  یکی  یا  و  آنور  بیندازد  را 

ر .امیر: حقش را میگوید پس حق این را دارد، دست 
خودش است. 

زایمان،  از  پس  ھفتھ   ۸ و  قبل  نھ! میگوید ۸ ھفتھ 
کند.  تقسیم  درست  بھ  باید  گفتھ؛  را  یعنی این 

ماده ۱۱ باتفاق آراء تصویب شد.

اینجا. داشتم  صحبت  یک  من  ماده ۱۲ ـ 
ھا"،  دریافتی  کسر  راجع بھ" مرخصی بدون 

بشود:"کسر حقوق" باید  اینجا  معتقدم  من 

چرا کافی  حقوق  کسر  بدون  مرخصی  اصلاً  مثال  برای 
ھم بگیرند؟ را  مزایایش  حتماً  باید  چرا  نیست، 

بند ۸ تصویب شد.

زنان باردار  بھ  آور  زیان  کار  نوع  ھر  سپردن  بند ۹ ـ 
بھ  مراجع پزشکی  تشخیص  بھ  کھ  کاری  نوع  ھر  یا  و 

است. میزند، ممنوع  لطمھ  جنین  یا  مادر  سلامت 

بند ۹ تصویب شد.

بند ۱۰ ـ اخراج زنان باردار ممنوع است. باتفاق آراء 
تصویب شد.

بند۱۱ ـ زنان باید از مرخصی کافی برای زایمان 
برخوردار باشند.

اصرار  چھ  کھ  است  این  آن  و  دارم  یک سئوال 
ما  را  بعد  ھفتھ   ۸ و  قبل  ھفتھ   ۸ کھ  خاصی است 
قبل از  ھفتھ  دو  تا  یکی  است  ممکن  حتماً بگنجانیم؟ 
اش  بخواھد مرخصی  و  باشد  سرحال  واقعاً  زایمانش 

بشود. خراب  قبل حالش  از  یکی  و  آنور  بیندازد  را 

ر .امیر:   حقش را میگوید پس حق این را دارد، دست 
خودش است. 

زایمان،  از  پس  ھفتھ   ۸ و  قبل  نھ! میگوید ۸ ھفتھ 
کند.  تقسیم  درست  بھ  باید  گفتھ؛  را  یعنی این 

ماده ۱۱ باتفاق آراء تصویب شد.

اینجا.راجع بھ   داشتم  صحبت  یک  من  ماده ۱۲ ـ 
معتقدم  ھا"، من  دریافتی  کسر  "مرخصی بدون 
اگر" دریافتی حق  بشود:"کسب حقوق".  باید  اینجا 
اصلاً  کھ  یکی  این  پوشاند،  ھم می  را  ذھاب "  و  ایاب 

نمیکند. ھم  ذھاب  و  ایاب  طبعاً  نمیرود و  کار  سر 

و مسائلی از این نوع. فکر میکنم اگر افراد را بخواھیم بھ 
میل خودشان،واگذاریم، خیلیھا نمی گیرند و بعضی ھا این 
۶ ماه مرخصی را میگیرند و بچھ ھایشان را نگھمیدارند. 
کافی باشد. ما  حقوق"  ھمان"بدون کسر  میکنم  فکر 

بود. پیشنھادم ھمین  نکنیم،  وارد  را  ھا  دریافتی  این 

یکی تبدیل  ھست:  اینجا  اصلاحیھ  رفقا! دو تا 
اضافھ  دیگری  و  "حقوق"  بھ  کردن"دریافتی ھا" 
بھ" برخوردار شود" :"حداقل ۸ ھفتھ  جملھ  این  کردن 

استفاده بکند." میتواند  شوھر  را  مرخصی  این  از 

باتفاق آراء تصویب شد،" دریافتیھا بھ "حقوق" تغییر 
یافت.

شیر  خود  نوزادان  بھ  کھ  بند ۱۳ ـ" مادران شاغلی 
ساعتھ  نیم  نوبت  دو  حداقل  منظور  باید باین  میدھند 
کھ  مادرانی  شود ."روز کار  داده  فراغت  در روز 
تجاوز  ساعت   ۶ از  میدھند نباید  شیر  خود  نوزاد  بھ 

نیست. بیشتری  توضیح  ھیچ  کند "و اینجا 

بند ۱۳ تصویب شد، با یک ممتنع.
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بند۱۴ ـ" زنان در امر ازدواج و انتخاب ھمسر آزادند."

کھ:  میکند  این  از  اینجا ر.ایرج(آذرین) صحبت 
و  نیست  مناسب  خانواده  در  زن  "سرفصل حقوق 
بعضی  چون  است  بحث  ھم  سرفصل  خود این  روی 

نیست." خانواده  بھ  حقوق مربوط  این  از 

ما الان راجع بھ دستھ بندی اش صحبت نمیکنیم، ماده ھا 
ساختمان این قضیھ را تشکیل میدھند.  ماده ھا را تصویب 

کنیم بعداً یک جوری فکری بحال دست بندی آنھا میکنیم.

" زنان در امر ازدواج و انتخاب ھمسر  میرویم سر ماده ۱۴ ـ
آزادند." رحمان(سپھری) از این صحبت کرد کھ: در این 
بند تأکید بھ" جرم محسوب شدن و قابل تعقیب و مجازات 

بودن مجرم"، چھ ویژگی دارد کھ این حتماً اینجا بیاید؟

اینجا نوشتھ شده است:"تحمیل ھر نوع فشار". من فکر 
میکنم ھر نوع فشاری را نمیشود ممنوع کرد. یکی فشار 

اخلاقی ـ عاطفی میگذارد، یکی فشار فیزیکی میگذارد.

این فشارھا را نمیشود ممنوع کرد! مثلاً پدر یا مادری با 
وارد  فشار  او  بھ  درنتیجھ دارد  کھ  بزند،  حرف  دخترش 
تا  است  وسیع  نظرم خیلی  میکند. "ھرنوع فشار"،  بھ 
جرم محسوب شود. مثلا میگویند این بابا سعی کرده این 
آدم  این  با  کردنش  ازدواج  عواقب  از  عواقب  از  دختررا 
است؛  بترساند .مثلاً گفتھ  نکردنش  ازدواج  از عواقب  یا 
این بابا ھروئینی است، تو نباید با او ازدواج کنی، بدبخت 
میگذارد  فشار  دارد  این  بگوید؛  بیاید  یکی  میشوی. اگر 
نکند. بنابراین "ھر  ازدواج  فلانی  با  کھ  دخترش  روی 
باید  میکنم  فکر  نیست. من اینجا  درست  فشار"،  نوع 
"ممانعت از  ناخواستھ"و یا   "تحمیل ازدواج  بشود: 
ازدواج دختران بر خلاف میل شان." یعنی این بھ معنی 
و  بگیرند  را  طرف  دست  است.کھ واقعاً  کردن  تحمیل 
بنشانند سر سفره عقد. وگرنھ ھی با دختر چانھ بزنند، بھ 

نظرم تا موقعیکھ میگوید" نھ"، ما مسئولش نیستیم.

دیگر،  دارد  مسئولیتی  یک  خودش  مقابل  در  بالاخره آدم 
داریم راجع بھ آدم بالغ ۱۸ سالھ حرف میزنیم، راجع بھ 
دختر کم سن و سال حرف نمیزنیم. یک آدم ۱۸ سالھ کھ 
زن  بیا  کھ  میآورند  فشار  او  دارند بھ  بدھد  رأی  میتواند 
فلانی بشو، میگوید نمیشوم. تا اینجا بھ نظرم ھیچکسی 
و  را بگیرند  اما اگراو  است.  نشده  مرتکب  جرمی  ھیچ 
است. بھ ھر  سفره(عقد)، این جرم  سر  بنشانند  ببرند 
مناسب  این"ھرنوع فشار"،  کھ  است  این  منظورم  حال 
یا  ناخواستھ".  ازدواج  بھ  دختر  "وادار کردن  نیست. 
"ممانعت از ازدواجی کھ مورد نظردختر است."، دقیقتر 
خط  فشار" را میشود  است.  بنابراین" تحمیل ھرنوع 

قاعدتاً ازدواج  و  تمایلش،  مورد  ازدواج  زد. ممانعت از 
محسوب میشود. جرم  و  است  ممنوع  ناخواستھ 

داریم:اگر بگو  کم  اینجا  ما  چیزی  یک  میکنم  من فکر 
ئیم"شاکی"، اولین کسی کھ از آنجا رد شد میگوید؛ آخھ 
بابا جان آن کسی کھ توانستھ یارو را بنشاند سر سفره عقد" 
جلوی شکایتش را ھم گرفتھ است! دائی خیرخواھی ھم ندارد 

کھ حالا توی این وسط بیاید و واسطھ شود و شکایت کند.

من میگویم اینجا یک نقصی توی کار ما ھست، کھ مثلاً 
جائی ندارد.  برایمان   اجتماعی  مددکار  مثل  ای  مقولھ 
از  کھ مثلاً  دارند  مسئولیت  کھ  مراجعی  دادگاھھا یا 
و  چھ میگذرد  خانھ  در  ھا  بچھ  بھ  ببینند  مدرسھ،  طریق 
آنھا  برای  آنھا میشود. ھیچ جائی  با  رفتاری  چھ  واقعاً 
نگوئیم  چھ  و  شاکی  بگوئیم  چھ  نداریم. برای ھمین 
میکند. من الان  پیدا  نقص  مسألھ  این  نظرم  شاکی، بھ 
این جملھ"مجرمین قابل تعقب اند" را نمیفھمم راستش! 
ممکن است معنی درست ظریف و حقوقی اش این باشد 
نمیرویم سراغش،  نکند  شکایت  کسی  اگر  برعکس؛  کھ 

میکنیم." "تعقیب شان  نگفتیم:  اند!"  "قابل تعقیب 

ولی حالا وقتی کھ آدم متن را میخواند فکر کنم کھ احتمالاً 
اش!  میگیریم  بگوید؛ حتماً  و  کند  کاری  محکم  خواستھ 
دخالت  را  این  و  ھستم  طرفداراین  خودم  راستش من 
کوچھ،  در فلان  کھ  شود  مطلع  یکنفر  کھ  نمیدانم.  پلیسی 
دادند  شوھر  او  خلاف میل  بر  را  دختر  فلان  خانھ،  فلان 
توطئھ  ویک  ھزار  بھ  و  فلانی شود  زن  نمیگذارند  یا 
انداختند  شھرستانی  یک  بردند  دختر را  و  شدند  متوسل 
برود  مامور دولت  خودش.  شھر  نمیگذارند بیاید  و 
چیست؟  قضیھ  رسیده، ببینیم  ما  بھ  اطلاعاتی  کھ  بگوید؛ 
برود توقیف کند، من این  و اگر برایش مسجل شد واقعاً 
ھمینجایش  تا  میکنم  نمیدانم. ولی فکر  دخالت پلیسی  را 

میشود"، کافی است. گفتھ؛"جرم محسوب  کھ 

در عمل در این جملھ ای کھ نوشتیم"مجرمین قابل تعقیب 
کرده  ظاھرغلیظ  در  را  این  ھستند"، یک پلھ  مجازت  و 
است، کھ میشود حذف کرد."جُرم محسوب میشود" دیگر! 
ھر جُرمی ھم بالاخره برای اینکھ پیگیری شود، باید بھ 
اطلاع مقامات رساند.  نھ از طرف شاکی، بلکھ اطلاعات 
موثق راجع بھ وقوع جُرم بھ نظرم باید کافی باشد برای 

است. این  من  اصلاحیھ  حال  دولت.  بھ ھر  دخالت 

"تحمیل ھرنوع فشار" حذف شود، تا" برای". بھ نظرم 
"ممانعت از ازدواج و یا وا داشتن دختر بھ ازدواج ناخواستھ 
از جانب ھر شخص و مرجعی" را وارد کنیم. کھ یک موقعی 
است خود اداره پلیس این کار را میکند، بھ دختر تجاوز 

کردند، بالاخره بھ زور در یک کلانتری شوھرش میدھند. 
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یا مدرسھ متوجھ میشود کھ یک جائی اتفاقی افتاده است، 
مجبور  کھ  تھدیدھایی میگیرند  تحت  و  زور  بھ  را  دختر 
خانواده  فقط  بشود. میخواھم بگویم  یکی  زن  برود  است 
نیست، بگوئیم از طرف ھر شخص و مرجعی. "ممانعت از 
ازدواج دختران و یا واداشتن آنان بھ ازدواجی ناخواستھ 

است." مرجعی، ممنوع  و  شخص  ھر  جانب  از 

با یک مخالف تصویب شد.

است .کلیھ  ممنوع  ازدواج  در  گری  معاملھ  بند ۱۵ ـ 
یک معاملھ  بھ  را  ازدواج  کھ  رسومی  و  سنن  قوانین، 
نوع  ھر  و  و مھریھ  بھاء  شیر  جملھ  از  میکند،  بدل 

است. ممنوع  قبیل  این  دیگری از  قانون  آئین و  رسم 

بند ۱۵ باتفاق آراء تصویب شد.

بند ۱۶ ـ برای برسمیت شناختھ شدن ازدواج تنھا ازدواج مدنی 
کافی است، مراسم و سنن ازدواج امر خصوصی افراد است.

 فکر میکنم اینجا ثبت در دفاتر باشد بھتر است ، برای اینکھ 
ازدواج مدنی، سطح بالائی از درک حقوقی میخواھد برای 
کسی کھ این تیتر را میخواند. "ازدواج مدنی"، یعنی چھ؟  
ما میخواھیم بگوئیم ازدواج کردن چقدر ساده است، لازم 
نیست واسطھ ھای متعددی در آن تراشیده شود." ازدواج 
مدنی"، ممکن است باز یک پروسھ پیچیده ای بھ نظر بیاید، 
بنابراین برای بھ رسمیت شناختھ شدن ازدواج، "تنھا ثبت 

در دفاتر دولتی کافی است". بھ نظرم خیلی گویا است. 

راجع بھ" تنھا"، یکی - دو جای دیگر ھم  این لغت ھست. 
دقیقترش،"صرف "است،"صرف  معنای  فکر میکنم 
این.  شبیھ  است"، چیزی  کافی  دولتی  دفاتر  در  ثبت 
برساند.  را  معنی  این  کھ  یعنی" کافی "باعث میشود 
دارد"،  رسمیت  مدنی  "تنھا ازدواج  بگوئید:   اگر شما 
اصرار دارید کھ ملت حتماً ازدواج مدنی بکنند، آن معنی 
ازدواج  مردم  نداریم  میرساند. ما اصراری  را  پائینی  حد 
ھمھ  کنند،  زندگی  ھم  با  بخواھند  راستش .دو نفر  بکنند 
میخواھند  میکنند. خودشان اگر  زندگی  ھم  با  جای عالم 
ممکن  رسمی  ازدواج  با  معینی، کھ  آوانتاژھای  یک  از 
میشود، استفاده بکنند، میگویند ازدواج میکنند. در غیر 
کنند. و باید  ھم زندگی  با  میتوانند  نفر  دو  ھر  اینصورت 
عین  شان  ھمھ حقوق  و  بچھ  اسم  و  اولاد  حق  قاعدتاً 
حقوق آدمھای ازدواج کرده باشد. منتھا این بند بھ نظر 

میآید اصراری دارد کھ مردم حتماً بیایند ازدواج کنند.

"تعالیم  کھ  میگوید:  سوم (این بند) ـ  خط  در مورد 
معلوم نیست  افکارند."،  دھنده  اشاعھ  و  مُبلغ  مذھبی 
پروسھ  در  را  است؟ !چون کسی  آمده  اینجا  تعالیم  چرا 

دیگر!  است  مذھب  نمیدھند. مسألھ خود  تعلیم  ازدواج 
است. منتھا خود  کاری  ھر  دھنده  اشاعھ  و  مذھب مُبلغ 
لج  سر  از  ما  دارد. مثل اینکھ  اشکالی  یک  فورمولبندی 
با مذھب شروع کردیم ببینیم کجا اینھا ھستند تا یکجائی 
پروسھ  با  را  مذھب  بگیریم. یعنی ربط  شان را  یقھ 
جوری  چھ  معین  ازدواج  کھ این  نمیدھد  نشان  ازدواج 
زن را در خود خانواده در انقیاد نگھمیدارد. مذھب بطور 
ازدواج  "برسمیت نشناختن  است،  اینچیزھا  مبلغ  کُلی 

بشود!"  کوتاه  از خانواده  مذھب  دست  میکند  کمک 

مکانیزمی؟  چھ  با  یعنی  چطوری؟  میپرسم  خودم  من از 
یک" راضی" کردن شرعی یا غیر شرعی انجام شده و 
دستش از خانواده کوتاه  رفتھ پی کارش. چھ جوری بعداً 
میشود؟ این خیلی روشن نیست اینجا. اگر منظور تعھداتی 
است کھ در مراسم مذھبی بھ دوش زن میگذارند تا "بلھ" 
شود. اگر  گفتھ  صریح  جوری  یک  باید  مرد،  بگوید بھ 
منظور آن است کھ بطور کُلی مذھب ھیچ حقی ندارد در 
ھم  این  کند،  مذھبی دخالت  امور  از  غیر  دیگری  امور 
دومی  این  گفتھ شود. فکر میکنم  باید  دیگری  جور  یک 
است، کھ این یک عرصھ ای است کھ مذھب نباید در آن 
دخالت بکند. کھ آنھم باز گفتھ نمیشود کھ ازدواج رابطھ 
ای است بین دو انسان و دولت باید برسمیت بشناسد. و 
مذھب ھیچ نقش و امتیازی ندارد کھ بیاید از آن استفاده 
جلوی"جنبھ  بیشتر  بکنیم  را  کار  اگر این  بکند. اینجا 
ترویجی مذھب"را گرفتھ ایم. بحث از یک طرف خلع ید 
غیر  دیگر  طرف  از  و  است  یک بیزنس  از  بیشتر  کردن 
است کھ"طرف" در ازدواج  تعھداتی  دانستن  قانونی 
مذھبی بعھده زن میگذارد. حتی بصورت اخلاقی ھم شده 

شرعی بکند. ازدواج  اگر  دارند،  وجود  تعھدات  آن 

میشود  شرعی  ازدواج  بھ  راجع  میکنم  من فکر 
بند  این  در  را   بیشتری  تعرضی  و  تُند  لحن  یک 
کفن  و  طلاق  و  گفت. کھ ازدواج  ھدف را  و  گنجاند 

مذھب. اقتصادی  قلمرو زندگی  یک  شده  دفن  و 

* * *

رفقا!  اینجا در حاشیھ، در ۵ دقیقھ بحثھائی شد راجع بھ 
زندگی مشترک آزادانھ دونفر بدون ثبت .ر. ایرج(آذرین) 

قرار شد بنویسد.

ممنوع  سال   ۱۸ زیر  مردان  و  زنان  ازدواج  بند ۱۷ ـ 
زیر ۱۸ سال  افراد  کھ  مذھبی  مراجع  و  افراد  است، 

محسوب میشوند. مجرم  میکنند  شرعی  عقد  را 

این  از  منظور  داشتم،  ھم  دفعھ  آن  سئوالی دارم!این را 
است؟  ازدواج  شرعی  ھمان مراسم  چیست؟  شرعی  عقد 
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مراسمی  یک  میخواھم. چون این  توضیحی  من یک 
مادی  لابد .ھیچ اتفاق   b"پا پشت  مثل "پختن آش  است 
نمیفتد، یک بابائی میآید در یک خانواده ای یک اورادی 

کجاست؟! از  میرود.  این ممنوعیتش  میخواند و 

بند ۱۷ با ۲ ممتنع تصویب شد.

بند ۱۸ ـ رابطھ جنسی افراد بالغ، بالای ۱۸ سال با 
دختران زیر ۱۵ سال ممنوع است.

بھ  بنا  چون  نمیدھد،  را  مسألھ  بحث ر .ایرج جواب 
باشیم  نکرده  تعریف  بند  این  در  را  اگر کودک  تعریف 
نوجوانان  سالھ جزو   ۱۷ آدم  گفتیم،  را  نوجوانان  و 
کودکان  از  جنسی  سوء استفاده  نمیکنم  فکر  من  است.  
از  جنسی نوجوانان  استفاده  سوء  شامل  جوانان،  و 
راجع  بندی  ھر  حال  ھر  بشود. یعنی بھ  ھم  نوجوانان 
با  باز  بنویسید،  نوجوانان  از  استفاده جنسی  سوء  بھ 
آدم  ۱۷ - ۱۶سالھ  آیا  کھ؛  میشوید  روبرو  این مسألھ 
سوء  تابع قانون  میشوند،  محسوب  نوجوان  خودش  کھ 
استفاده جنسی از نوجوانان بھ عنوان مرتکب یک جرمی 
جرم"  اینجا"سن ارتکاب  نھ؟  بنابراین بحث  میشود یا 
است بیشتر، در مورد "سن رضایت"، مسألھ ای نداریم. 

با ھر قانونی بالاخره "سن ارتکاب جرم" چند است؟

من پیشنھادم این است کھ این را  ۱۶ سال تعیین کنیم 
و بگوئیم در مورد افراد بین ۱۶ تا ۱۸ مثلاً چھ جوری 

رفتار میشود، با افراد بالای ۱۸ چھ جوری رفتار 
میشود، اینھا را تفکیک کنیم.

جواب صحبت ر .ایرج را بدھم: از اول بحث گفت : "توی 
را  زیر  ۱۵سال  جنسی  رابطھ  ما  الواقع  فی  بند  این 

بودم. مخالف  او  با  ھمانجا  کردیم!"،  کھ من  ممنوع 

ایرج: نگفتم ممنوع ، گفتم برای یک سنی ممنوع کنیم.

خیلی خُب! بھر حال تا زیر ۱۵ را ممنوع کردید دیگر!

رابطھ جنسی زیر ۱۵ را ممنوع کردیم، یعنی اصلاً از 
اینجا یعنی رابطھ جنسی شروع میشود. بنابراین آن  

وقفھ ای کھ شما میگوئید نمیخورد.

معتقدم  کھ  باشیم،  نکرده  ممنوع  کھ  ھم  فرض  ولی بھ 
نکردیم، فوق حرف شما این است کھ فقط مسألھ را یک پلھ 
آوردید پائینتر. من میگویم یک جوان ۱۶ سالھ کھ با یک 

آداب  به  که  است  ایران»  در «فرهنگ  سنتى  آش هاى  از  یکى  پا  پشت  آش    b
خروج  یا  مسافر  شخص  رفتن  از  پس  روز  سه  معمولاً  است.  پیوسته  خاصى  رسوم  و 
به  را  آن  سپس  و  مى کند  تهیه  را  آش  این  خانواده اش  ازدواج،  از  پس  خانه  از  دختر 
«نیازمندان» اطراف اهدا مى کند. این عمل به اعتقادى که براى مسافر و یا دختر ازدواج 

مى شود. شناخته  پاپزان»  نام «پشت  به  آیینى  و  رسم  به  و  مى آورد  کرده «شگون» 

میشود  پسر  وقتیکھ  دارد،  جنسی  رابطھ  دختر  ۱۲سالھ 
۱۸ سالش دختر میشود  ۱۴سالش، باز دوباره یک سال 
وقت نمیکند. ھر سنی را مبنا بگذارید، یک جائی پسر از 
آن رد میشود بدون اینکھ دختر از حد پائین رد شده باشد، 
سال   ۳۲ بگذارید،  کنید. ھر سنی  تضمین  نمیتوانید  شما 
ھم بگذارید باز این اتفاق ممکن است بیفتد، مگر حد اصل 

باشد! نداشتھ  وجود  دیگر  دختر  کھ  آنقدر زیاد بشود 

سالھ   ۱۷ پسر  یک  با  سالھ   ۱۳ دختر  و بالاخره 
سالش   ۱۸ پسر  بعد  سال  باشد،  رفیق  است  ممکن 
دختر  سن  است. و بالاخره  سالش   ۱۴ دختر  و  است 
بحث  بنابراین، آن  افتد.  می  این قرار  پائین  زیرحد  بھ 

نمیدھد.  مسألھ را  جواب  یعنی  نمیشود،  استدلال 

فکر میکنم ضعف ما این است کھ در اسلام و در رژیم ایران  
دختر۹ سالھ  را شوھر میدھند و رابطھ جنسی ھم با او 
داشتند و ظاھرا ھم ھیچ مسألھ اخلاقی – نظری  در جامعھ 
اسلامی نیست . ما میخواھیم "سن رضایت" دختر در رابطھ  
با رابطھ جنسی را بیاوریم بالا،  و بکنیم  ۱۵سال. منتھا 
لغت"سن رضایت" را نداریم چون اصلاً سن رضایت دختر 

در فرھنگ اسلامی و فرھنگ ایرانی معنی نداشتھ است.

ما اینجا داریم برای اینکھ سن رضایت کھ ھمھ جا یک لغت 
مینویسند-  جملھ  در یک  قوانین  ھمھ  در  و  دارند  برایش 
سن رضایت دختر را ۱۵ سال ، تعیین کنیم. رابطھ جنسی 

محسوب میشود. جرم  رضایت،  سن  زیر  دختر  با 

میگویم:  من  است،  این  بحثم  ھم  ھنوز  راستش من 
ببینید! راجع جنسی با یک بچھ ۱۰ سالھ- پسر یا دختر- 
بالاخره خطا و جرم است. منتھا اگر این کار را یک آدم 
۱۲ سالھ در مدرسھ با بغل دست خودش کرده باشد، این 
دیگر جرم نیست. اینجا ما داریم راجع بھ تربیت اخلاقی 

کودکان حرف میزنیم و مشکلات ناشی از این مسألھ.

میروند"پیش  ھم  قاطی  سن،  ھم  پسر  و  یعنی دختر 
و  رسیده  عقلشان  یا  دیدند  فیلم  آھنگی"، نمیدانم 
پلیس  میکنند. ما نمیتوانیم  ھم  با  کارھائی  یک  دارند 
مورد،  این  در  بکنیم، باید  ماجرا  این  وارد  را  قانون  و 

بگیریم. مبنی  را  تربیت کودکان  امور  و  معلم 

بپذیرد.  مسئولیت  باید  طرف  کھ  جا میرسد  یک 
و  پذیرد  نمی  مسئولیتی  ھیچ  بچھ ۱۳ سالھ 

بکند. کنترل  را  غرایز خودش  جلوی  نمیتواند 

خودتان را  باید  بگوئیم  و  بگذاریم  سنی  یک  ولی باید 
مورد آدمھای  در  موردی،  ھر  در  نھ  بکنید،  کنترل 
کار  ندارید این  حق  دیگر  بگوئیم  سن،  این  از  کوچکتر 
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نیستی. بچھ  امروز  و  بودی  بچھ  بکنید. تا دیروز  را 

ھمھ رأی دادند بھ ۱۸ سال، ولی بھ نظرم در رابطھ جنسی 
بھ  کھ  سال،   ۱۶ میگویم  من  است.  بالا  خیلی  سال   ۱۸
آن رای بدھید. .برای اینکھ یک آدم ۱۶ سالھ دیگر باید 
بفھمد کھ یک قانونی در مملکت گذاشتند کھ نمیتواند او 
سال   ۱۵ دختر زیر  با  برود  میکنند  حسابش  آدم  کھ  را 

میکنند. او استنطاق  بکند. از  برقرار  جنسی  رابطھ 

دقیقاً  ۱۶سالش  چون  باشد،  سبک  جرمش  ممکن است 
بدھند،  تذکر  او  بھ  ممکن است  سالش.   ۱۸ نھ  است 
واقعاً  ندارد،  یا  دارد  شکایتی  ببینند دختر  است  ممکن 

است. نقشی داشتھ  چھ  کھ  ببینند  را  دختر  رضایت 

سال با   ۱۶ بالای  افراد  جنسی  رابطھ  بگوئیم برقراری 
در  است؟ یا  درست  است،  ممنوع  سال   ۱۵ زیر  دختر 
قرار  و نوجوانان  کودکان  از  جنسی  استفاده  سوء  زمره 
قوانین  سال،   ۱۸ بالای  مرتکبین  افراد  دارد. در موارد 
سال   ۱۸ تا   ۱۶ میکند. در موارد  حکم  مملکت  جزائی 
قوانین مربوط بھ بزھکاران نوجوان (حالا نمیدانم لغتش 
چھ است). بنابراین کافی است بگوئیم ۱۶ سال. من فکر 
میکنم آدم ۱۷ سالھ خیلی مسئول است توی این قضیھ. ما 
میخواھیم روابط جنسی بچھ ھا و دختر پسرھا را از یکطرف 
ممنوع نکرده باشیم و از طرف دیگر بھ آدمھای بالغ و 
مسئول اجازه نداده باشیم سوء استفاده بکنند از مصونیت                        
بچھ ھا. بھ این معنی بھ نظرم سن ارتکاب جرم  را بیاوریم 

است. این  ھنوز  بحثم  بالا،  بھ  سال   ۱۸ پائینتر، تا 

جائی  یک  نوشتند  کھ  بندی  بھ  راجع  رفقا   فکر کنم 
بحث" یکسری  میدھند. اینجا اولاً  دیگری  تصویر  یک 
ممنوعیت ھا" است، کھ من نمیدانم چھ جوری این" بحث 
ممنوعیتھا "میتواند آزادی رابطھ جنسی را القاء بدھد؟!  

بنابراین ھدف این بند نمیتواند آزادی رابطھ جنسی باشد. 

آزادی  میخواھیم  ما  ممنوعیتھا  سری  یک  با توضیح 
بگوئیم، چرا  را  جنسی  آزادی  خُب  بگوئیم؟  را  جنسی 
آزادی  خود  کاری"، برعکس  ممنوعیت یک  بحث"  با 

کنیم؟! میخواھیم القاء  ھائی  رده  یک  در  را  جنسی 

وقتی میگوئیم دقیقاً تا ۱۶، میگویند خُب اگر با ۶ سالھ یا ۹ 
سالھ رفت چھ؟ !خُب ۱۷ ھم بدتر از آن است کھ رفتھ باشد. 

یک کاری  را  حدھا  این  داریم  بالاخره  من میگویم 
دختر  سراغ  بیفتد. کمتر کسی  اتفاق  کمتر  کھ  میکنیم 
را  سالھ   ۱۲ یقھ دختر  ولی  میگیرند  را  سالھ   ۱۰
سن  این  ما  اگر  کھ  میگیرند. اینطوری نیست  خیلیھا 
چی؟!بالاخره یک  سالھ  دو  پس با  سال،   ۱۳ بکنیم  را 

را میگیرند. خودشان  جلوی  آدمھا  کھ  دارد  حدی 

جنسی جای  تجاوز  نمیزنیم،  حرف  جنسی  تجاوز  ما از 
داده  رضایت  کھ  کسی  بھ  راجع  دارد. ما داریم  دیگری 
ولی رضایتش قبول نیست، حرف میزنیم. این یک طیف 
سنی دارد در بین دختران. دختر ۶ سالھ نمیتواند رضایت 
است. در چھارچوب  تجاوز  نداده باشد،  یا  باشد  داده 
آنجا  اتفاقاً  ایرج میگوید،  کھ  قانونی  آن  جنسی،  تجاوز 
جز  چیزی  سال   ۱۲ چیزھا است. کھ زیر  جور  آن  جای 

نیست. آن  در  رضایتی  معنی ندارد،  استفاده  سوء 

سن  زیر  دختر  با  و  داشتھ  سال   ۱۸ کسی کھ  بھ 
کرد،  تجاوز  گفت  نمیشود  باشد  رضایت داده  کھ 

کرد. استفاده  کرد. میگویند سوء  میگویند اغفال 

اگر تجاوز است، کھ مثلاً ممکن است ۷ تا ۱۵سال حبس 
محکومیت داشتھ باشد، بھ یک جوان ۱۸ سالھ کھ با دختر 
 ۱۴سالھ، کھ خود راضی بوده است، رابطھ جنسی داشتھ 
تجاوز نمیگویند. میگویند سوء استفاده کرد. ھمین شھادت 

کرد. تجاوز  نمیگویند  میدھد، بھ او  دادگاه  در  ھم  را 

تصویب شد

قرار شد جملھ اول این باشد"سن رضایت" برای رابطھ 
جنسی ۱۵ سال است.

بند ۱۹ ـ تعدد ذوجات ممنوع است.

وقتی  بود،  گفتھ  آذر  کھ  ای  نکتھ  این  با  در موافقت 
علیھ رسم  ما  بینم  می  راستش  میخوانیم  را  این 
ربط  بدون اینکھ  میدھیم  بیانیھ  یک  داریم  عشیرتی 
از  خودش  اینکھ خواننده  مگر  باشد،  معلوم  زن  بھ  آن 

زن. برای  بدی است  چیز  یک  رسوم  این  بداند  قبل 

حتماً  و  است  عشیرتی  چون  کھ  اعتبار  این  یعنی بھ 
نیست  جملھ  حتی یک  است،  شده  ذکر  است  بد 
در  یا  تحقیر میکند  را  زن  رسوم  آن  بگوید  کھ  آنجا 

میکشند.  انقیاد  بھ  را  زنان  خانواده،  در  و  جامعھ 

یک چیز اینطوری بھ نظرم باید گفتھ شود.

اگر ھم چنین توضیحی داده نمیشود، عشیرتی و فئودالی 
بودنش ھم چیزی بھ اطلاعات و موضع ما اضافھ نمیکند. 
بھ اضافھ اینکھ یک تئوری ھم توی خود دارد کھ یکی باید 
بیاید آن را ثابت کند. یعنی گویا این رسوم عشیرتی است 

کھ مذھب فقط تعدد ذوجات آنھا را تحکیم کرده است.

فئودالیش  و  عشیرتی  بار  خُب  میکند  سوال  چون یکی 
کھ  است  اسلام  این  کھ  صورتی  در  چقدر است؟ 
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است. انداختھ  راه  تبیین کرده،  را  رسوم  این 

در  و  داشتھ،  وجود  مونوگامی  قوم  فلان  مثال در  برای 
دو  است،  ھر  نداشتھ  وجود  منوگامی  دیگر  قوم  فلان 
بوده  حاکم  فئودالی  قوم  اند.  در فلان  بوده  عشیرتی  ھم 
عشایر  تمام  است. کما اینکھ  بوده  رایج  مونوگامی  ولی 
و فئودالھای انگلستان در عھد بوق برای اینکھ یک زن 
روانھ  یا  میدادند  طلاق  را  اولش  زن  بگیرند باید  دیگر 
دیوانھ خانھ میکردند. یا مثلاً در روسیھ اصلاً یک چنین 
و  عشیرتی  کھ، ھمان  مسیحیت  در  است.  نبوده  رسمی 

است. داشتھ  ذوجات وجود  تعدد  بوده،  فئودالی 

ھست   آذر  نکتھ  این  در  تئوری  یک  میخواھم بگویم 
عشیرتی–  بھ  میدھد  را  نیروی محرکھ  نقش  کھ 

را  کننده  توجیھ  و  کننده  نقش تثبیت  فئودالی؛و 
است. نشده  اثبات  خودش  این  کھ  بھ مذھب  میدھد 

بھ نظرم پس از وارد کردن اصلاحات،  متن خیلی بھتر شد. 
اما اکنون ھنوز دارد بھ عنوان "رسم" بھ تعدد زوجات 
"این اقدام  گفت؛  باید  میکنم  میکند. یعنی فکر  برخورد 
باید ممنوع شود، باید تعدد ذوجات ممنوع شود."، چون 
"رسم" نیست کھ با تشریفاتی آنرا میگیرند. یک کار مُعین 
"غیر قانونی" است کھ دارد انجام میشود. رسمی نیست 
غیرقانونی  کھ باید  است  کاری  بیشتر  وربیفتد،  باید  کھ 
بشود. اگر این غیرقانونی شده باشد مجازات کسھائی کھ 
موجباتش را ھم فراھم میآورند بھ نظرم منتفی است، چون 

کسی نمیتواند موجبات  یک کار غیرقانونی را فراھم کند.

رفقائی کھ موافقند "و تحقیر" بھ بعد 
از"ستمکشی"اضافھ شود. باتفاق آراء با وارد کردن 

ملاحظات مطرح شده تصویب شد.

ماده ۲۰ ـ صیغھ ممنوع است.

ای در  شده  تعریف  و  معین  انفعال  و  فعل  یک  فکر کنم 
آنرا میخواھیم  جلوی  کھ  میافتد  اتفاق  دارد  جامعھ 
اصلاً  میروند،  ھم  با  مردی  و  زن  یک  بگیریم.  اینکھ 
کردنشان  زندگی  ھم  یا با  نیست  جرم  رفتنشان  راه 

آن.  برای  بیاورند  نیست. دلیلی نباید  جرم 

ندارد  حق  ھیچکس  بودند  شده  صیغھ  ھم  فرض  ولی بھ 
کسی را توقیف کند، باید عوامل و کارگزارھای صیغھ را، 
آن ھم حین عمل، گرفت. باید رفت و آن مراسم را متوقف 

را گرفت. ھا  واسطھ  و  کارگزار  دست  جلوی  و  کرد 

پس از بحث و رای گیری در باره پیشنھادت و اصلاحیھ 
تقوائی حمید  و  آذرین  ایرج  مھتدی،  عبدالله  ھای 

باتفاق آراء ماده ۲۰ تصویب شد.

و  موقعیت برتر  در  را  مرد  کھ  قوانینی  کلیھ  ماده ۲۱ ـ 
گردد. لفو  میدھد باید  قرار  خانواده  ریاست  مقام 

من راجع باین بند یک صحبتی دارم.

فکر میکنم اینجا ریاست خانواده را یک امر درون خانوادگی 
فرض کرده است، درصورتیکھ ریاست خانواده، بیشتر یک 
رابطھ خانواده با دولت و رابطھ خانواده با جامعھ است. معنی 

مادی و اجتماعی اش عمدتا آنجا است و این باید قید شود.

سطر  ھمان  در  میکنم  پیشنھاد  رابطھ  ھمین  در  و  بعلاوه 
فرزندان  است:"در قبال  شده  نوشتھ  کھ  اول توضیحات 
رابطھ  در  نیز  و  زندگی خانوادگی  ھای  جنبھ  تمام  در  و 
در  نیز  و  اجتماعی  نھادھای  سایر  دولت و  با  خانواده 

اجتماعی." نھادھای  سایر  و  دولت  با  رابطھ خانواده 

دیگر  و  مسکن  شرکتھای  نیست،  دولتی  فقط نھادھای 
شرکتھای مختلف است کھ رئیس خانواده را برای رسمیت 

دادن بھ سند و یا امضاء قراردادھا، مرجع میشناسند.

اضافھ  باید  تیره ھا  خط  آن  از  قبل  و  دیگر  نکتھ  یک 
ھای  دریافت بیمھ  با  رابطھ  در  باید  مرد  و  زن  شود: 
و  مسکن  نظیر حق  خانواده  بھ  مربوط  اجتماعی 

برخوردار باشند. یکسانی  حقوق  از  اولاد  حق 

بود شاید  وقت  اگر  کھ  دارم  ھم  دیگر  پیشنھاد  من یک 
را  گفت: کلیھ قوانینی  میگفتم. الان باید  دیگر  جور  یک 
و چھ صریحاً"، مرد را در یک موقعیت  کھ چھ "تلویحاً 
یک  است  چون ممکن  میدھد...  قرار  خانواده  در  برتری 
پدر  "رئیس خانواده  بگوید:  صربح  جایی   یک  قانون، 
وجود  دیگر  قانون  و  بند  و  مقررات  است." ولی صدھا 
قلمداد  خانواده  را"تلویحا" رئیس  پدر  کھ  است  دارد 
و  گرفتن  برای  باید  "ولی"  میکنند. مثلاً میگویند 
نوشتن این اسناد بچھ اش بیاید، یا با اجازه "سرپرست 

غیره. شود و  انجام  کاری  یک  میتواند  خانواده" 

تلویحاً  یا  صریحا،  را،  مرد  کھ  "کلیھ قوانینی 
میدھد." تصویب شد. قرار  برتر  در موقعیت 

ما میگوئم ھرجوری بخواھیم، بھ ھر کسی، حق مسکن 
و حق اولاد و کمک ھزینھ ھای مربوط بھ خانواده بدھیم 
اگر  فبھا،  کھ  باشند. اگر ھست  یکسان  مرد  و  زن  باید 
الگوی  است!ما نمیتوانیم  باشد! بحثم این  باید،  نیست 
خودمان را بگذاریم روی الگوی مشخصی کھ جمھوری 

بزنیم.  حرف  ابداع کرده،  خودش  برای  اسلامی 
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تکھ  آن  بدھم؛  ایرج(آذرین)  جواب  در  یک توضیحی 
با آن  کسی  کھ  است  بند  اول  تکھ  کرد  دفاع  کھ ایرج  ای 
مشترک باشد. بعد  باید  شان  زندگی  محل  نیست،  مخالف 
را  اش  اینکھ خانواده  عللی،  بھ  میشود  منتقل  مرد  حالا 
است. بالاخره ما  خصوصی شان  امر  نھ  یا  نگھدارند 
کند.  تبعیت  از این  نیست  مجبور  زن  بگوئیم  بیائیم  باید 
بھ شوھر ممکن است مأموریت بدھند و برود و بخواھد 
برود و احتیاج داشتھ باشند برود، زن مجبور نیست برود، 

شوھر اگر اصرار کند ھمسرش میتواند بگوید نمیآیم.

میتواند بگوید نمیآیم، خانھ ما اینجا است زندگی ما اینجا 
است، اینجا نشستھ ایم.

من یک اصلاحیھ ای دارم روی اصلاحیھ ایرج:

خانواده  سکونت  محل  عمل  در  کھ  "ھر قانونی 
و  شناسد  می  برسمیت  مرد  حق  بعنوان  را صرفاً 
توسط  کھ  محلی  در  سکونت  بھ  موظف  را  زن  یا 

شود". لغو  باید  مینماید،  شده  تعیین  شوھر 

ــ من یک ضعفی کھ در بحث است این میبینم کھ میگوید: 
"تبعیض بین زنان و مردان در محل سکونت انجام نشود".

بحث من این است کھ ما باید خودِ قانون، یعنی ان قانون 
مجبور  را  کھ زن  موجودی  فعلاً  پراتیک  یا  موجود  فعلاً 
کرده  تعیین  کھ شوھرش  سکونتی  محل  در  برود  میکند 

نیست. رفقا  در بحث  تکھ  این  بکنیم،  لغو  است، 

میتوانید فرض بگیرید اینجا سوئد است کھ داریم روی آن 
اصلاحیھ میدھیم، در سوئد ھم این حرف درست است. "ھر 
قانونی" کھ بھ معنی تبعیض زن و مرد در محل سکونت 
باشد و شما بخواھید آنھا را لغو بکنید، اینجا ھم- در ایران- 
دو ، سھ تا قانون پیدا میکنید. بھ نظرم باید اینجا بھ جای 
"قوانینی"، بگوئیم؛ "ھرقانونی"  و این نقطھ قدرت آن 
فورمولبندی است کھ من با آن اصلاحیھ ام  آن را تدقیق 
کردم. ھر قانونی کھ این کار را بکند یا میکند، لغو شود. 
یعنی اینجا قوانین برای ما معرفھ تر است،  من میگویم من 

نمیدانم چھ قانونی است، ھر قانونی کھ این کار را میکند. 

الان اصلاحیھ بھ اینصورت در آمده است:

۱ـ ـھر قانونی کھ بطور یکجانبھ حق مردان را در تعیین سکونت 
خانواده دربر داشتھ باشد و یا زن را موظف بھ سکونت در 

محلی کھ توسط شوھر تعیین شده مینماید، باید لغو شود.

و  بین زنان  تبعیض  مبین  نحو  ھر  بھ  کھ  قوانینی   ۲ــ 
شود.  لغو  ھستند باید  سکونت  محل  تعیین  در  مردان 

" :ھر قانونی کھ بطور یکجانبھ حق مردان را در تعیین 
محل سکونت خانواده دربر داشتھ باشد و یا زن را 

موظف بھ سکونت در محلی کھ توسط شوھر تعیین شده 
مینماید، باید لغو شود."

 تصویب شد.

بند۲۱ ــ زن و مرد باید در رابطھ با دریافت کمک ھزینھ ھا 
و بیمھ ھای اجتماعی مربوط بھ خانواده نظیر حق مسکن و 

حق اولاد از حقوق و مسئولیت یکسانی برخوردار باشند.

 تصویب شد.

در  خشونت  و  زور  اھمال  ماده ۲۲ ــ ھرگونھ 
است. ممنوع  زن  زدن  کتک  قبیل  خانواده از 

ماده ۲۲ با یک ممتنع و با اصلاحات مربوطھ تصویب شد.

من میگویم اگر میخواھیم آن چیزی کھ عبدالله(مھتدی) 
میگوید و قبول دارم و باید منظور این باشد، آن را یک 

جوری بنویسیم.

 من میگویم قوانین موجود کھ با فوت پدر، مادر را 
از سرپرستی کودکان محروم میکند و این امر را بھ 

سلسلھ پدری واگذار میکند، باید لغو شود. یعنی از روی 
محرومیت مادری حرف بزنیم.

بودن  شرایط  واجد  تمایل و  صورت  در  میکنم  من فکر 
است. مادر  با  سرپرستی فرزند  الویت  دو،  ھر 

دو  کھ ھر  دونفر  بین  کھ  بگوئیم  میخواھیم  ما اینجا 
است؟ وضعیت  با کی  الویت  دارند،  را  شرایط  آن  نفر 
شروع  کار  اول  است:  دادگاه  اینطوری  "متعارف" 
نگاه  میکند ببیند مادر دوست دارد بچھ را بخواھد، بعداً 
بودن،  است. واجد شرایط  تأمین  او  شرایط  ببیند  میکند 

است. قضیھ  شروع  مادر  کھ  است  کنکوری  مثل 

در صورت واجد شرایط بودن ھر دو، الویت با 
سرپرستی مادر است.

برمیگردم بھ کلمھ "مستقل!" 

بھ نظرم این بند ھیچ چیزی نمیگوید، ھیچی، یعنی شروع این 
جملھ یک چیز خاصی را نمیگوید" .مستقل از ازدواج "یعنی 
چھ؟ یعنی مستقل از کیفیت ازدواج، مستقل از تاریخ ازدواج، 

مستقل از نفس ازدواج؟ مستقل از یک چیز ازدواج؟ 

من میگویم شما بنویسید:"حقوق مادری باید مستقل از اینکھ 
زن ازدواج کرده است یا خیر برسمیت شناختھ شود."
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من بھ این رأی میدھم، ولی"مستقل از ازدواج"، یک 
جملھ روشنفکری است کھ اتفاقاً در کتابھای فلسفی 

میشود نوشت.

مستقل از فلان، شما الان  بروید توی خیابان و بگوئید؛ 
"مستقل از فصل ھندوانھ، آمد بھ بازار"،ھیچکس نمی 

فھمد. مستقل از اینکھ ازدواج کرده یا نھ را ھم مردم 
عادی نمیفھمند. بحثم این است!

یا نھ"،  باشد  کرده  ازدواج  اینکھ  از  اعَم  "صرفنظر یا 
این" مستقل از  با  مشکلم  من  بگوئیم،  چیزی  چنین  یک 

ازدواج" است ،با مفھومش ابھام دارم نھ با جملھ اش.

در صحبت غلام میخواستم بگویم؛ خیلی جملھ گویائی است 
فقط اشکالش این است کھ عین ھمین جملھ را پائین آوردیم.

من فکر میکنم مستقل از آن رأی بدھیم بھ این. برای اینکھ 
گویاترین حقوق مادری بھ زنانی تعلق دارد کھ صاحب فرزند 

باشد. تر نمیتواند  روشن  این  از  چیزی  یک  میشوند، 

در دو  اینجا  در  کھ  سطحی  این  در  نظرم  بھ  ولی مسألھ 
سطر میگوید فراتر است. باید بطوراثباتی علیھ تعصبات 
کرد،  مبارزه  اجتماعی  و  اخلاقی  محدودیتھای  و علیھ 
نھ  مناسبات اجتماعی.  طریق  از  بلکھ  قانونی،  بطور  نھ 

فقط اینکھ باید از کلیھ حقوق فردی برخوردار باشند.

در رابطھ با بند مربوطھ چنین استنباطی: "آگاھانھ 
باید با تعصبات و فلان و فلان، توسط دولت و نھادھای 
آموزشی و غیره مقابلھ شود."  من بیشتر فکر میکنم 

جای چنین عبارتی در آن کم است.

من الان راستش خوشحال میشوم اگر کسی بگوید زمان 
شاه چھ حقوقی را از مادری کھ بچھ خارج از ازدواج 

داشت دریغ میکرد.

من ھمین حرف را میزنم باز و آلترناتیوی ندارم و بیشتر 
جواب میخواھم.

اجرائی  ـ  قضائی  قانونگذاری  قوای  ببینید!  ما اینجا 
در  نگفتیم.  برای مثال  را  اجتماعی  نھادھای  گفتیم؛  را 
مسیحیت نمیگذارند زن کشیش شود، انتخاب شود بھ فلان 
چھ  تا  نمیدانم  اسلام  مذھب  کشیش. یا در  بعنوان  مرجع 
یک  کھ  کلوپ  فلان  بالا. یا در  برود  زن میتواند  مراتبی 
اساسنامھ ای دارد برای خودش، یک پُست ھای ویژه زنان 
نیست. چون ممکن است ارگان یک مجمعی را نشان بدھند 
کھ ھر مناسباتی را کھ  بگذارد زن داخل شود، تعریف کند،  

ولی پست رئیس جمھور را حاضر نیست بدھد بھ زن.

خیلی جالب  لباس  سر  از  ورود  اصلاً  میکنم  من فکر 
حجاب  اسم  ھستیم بھ  روبرو  واقعیتی  یک  با  ما  نیست، 

دارد. اخلاقی معینی  معنی  دارد،  سیاسی  معنی  کھ 

در رابطھ با "تحمیل لباس" ممکن است واقعاً یک مقرراتی 
بگذارد کھ لباس ھمھ تمیز داشتھ باشند، کسی حق ندارد 
با لباس پاره یا آلوده و کثیف بیاید توی شھر. در خیلی 

دارد. تأثیر مثبت  میکنند،  را  کارھا  این  کشورھا  از 

کلاه مُد  یک  و  برمیدارید  یارو  سر  از  را  بالاخره عمامھ 
شود.  شھر بھتر  منظره  کھ  سرش  روی  میگذارند  روز 
باید  قضیھ شد،  این  وارد  نباید  لباس  سر  از  من میگویم 
از سر حجاب وارد شد و در این بند،  بھ حجاب تعرض 
کرد. فکر میکنم اگر بھ آن مقالھ مجاھد و مقام زن نگاه 
تر  برحق  و  تر  خیلی تکاندھنده  مسألھ  این  روی  بکنید 
بنویسد:"کسی حق  اینکھ  تا  کرده بود  بیان  را  خودش 
ندارد بھ کسی بگوید چھ جوری لباس بپوش!" ایآ ھیچ 
جا نگوئیم مثلاً حجاب گواه بردگی زن در جامعھ" اسلامی 

نکنیم؟! تعرض  جائی  ھیج  داری"است و  سرمایھ  ـ 

بھ نظرم این بند را از سر حجاب باید نوشت .از سر 
حجاب است و بعد آن جا و در ادامھ اش گفت تحمیل ھر 

نوع لباسی بھ زنان ممنوع است.

بھ این ترتیب میخواھم بگویم این بند من را راضی نمیکند.

پاسخ ر. ایرج(آذرین) جواب من را نداد برای اینکھ         
بھ نظرم مکانھا وسیعتر است.

تا  است؟ من  مکانھا  سلسلھ  یک  زمین  کره  مگر فضای 
اجتماعی  ـ  یا حقوقی  اداری  ادبیات  در  کھ  نشنیدم  حالا 
مکانھا را بھ این معنی عامی برای جاھائی کھ مردم در 
معمولاً  میبرند.  کار  بھ  بندند  می  و صف  میروند  راه  آن 
مؤسسات. راجع بھ  اجتماعات،  عمومی،  اماکن  میگویند 
کھ  ھم  بھ مثالی  راجع  ولی  باشد،  موافقم  من  مؤسسات 
زد بھ نظرم ر .ایرج برای ما تعیین کرد کھ حد اخلاقیات 
را  ھا  است!؟  گفت دستشوئی  چقدر  مرد  و  تفکیک زن 
باشد! این نظر  میگوئیم  نمیکنم. ولی ما  قبول  من  دیگر 

شما است. ولی ما میگوئیم نباید تبعیضی باشد دیگر. 

اینکھ خود مردم نمیروند بھ دستشوئی ھائی کھ روی آن 
زنھاست  اینجا مال  است،  مردھا  مال  اینجا  زده  علامت 
یک بحث است، اما اینکھ اگر یک کسی برود داخل آنھا، 
یک  در  است. الان شما  دیگر  بحث  یک  نکرده  جرم  و 
حمام  توی  نمیروید  کنند،  ولت  ھم  ھمینطوری  مملکتی 
رفتید  اگر  کھ  است  این  بگیرید. ولی مسألھ  حمام  زنانھ 
تو، دیگر آخوند نمیتواند بیاید شما را بھ صلابھ بکشد و 
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قاضی بگوید: چرا رفتی توی حمام زنانھ یا چرا اشتباھی 
رفتی توی دستشوئی زنانھ؟ خُب رفتم و آمدم بیرون.

من میگویم ما تا حالا خودمان را قاطی این مسألھ نکردیم 
ندارد!"  دوست  چی  و  دارد  دوست  چی  کھ؛ "چھ کسی 
الانش ھم نباید  خود را قاطی بکنیم. منتھا این حد اخلاقی 

کند. فرق  میتواند  من،  مرزھای  با  ر.ایرج کشید  کھ 

حتی  نیست،  کشورھا  برخی  در  فقط  مسألھ  نظرم این  بھ 
در کشورھای اسکاندیناوی ھم یک خانواده تُرک میتواند 

بطرق مختلف جلوی تحصیل بچھ اش سنگ اندازی کند.

یعنی میخواھم بگویم؛ گویا نمیشود بھ حریم خانواده وارد 
شد و بچھ را از زیر دستش کشید بیرون و برد پی تحصیل!

تا آنجا کھ تحصیل اجباری گذاشتیم تا یک سن معین، مثبت 
است، ولی بالاترش را ھنوز مسکوت گذاشتھ است کھ دختر 
از حدی بیشتر تحصیل بکند و در جامعھ ادغام شود. این بھ 

نظرم مھمترین بند آموزش و پرورش ما بھ حساب میآید.

بند ۳۴ راجع بھ مھد کودک است کھ بھ زمین بازی زمین بازی 
ھم درست کنند، توی خانھ ھم بھ آنھا مشاوره بدھند، از نظر 
پزشکی ھم بھ آنھا برسند، ھمھ اینھا در رابطھ با نگھداری 
اطفال است. یعنی چند خواست زیر تیتر مھد کودک  آمده 

است، چند تای دیگر تا دیگرش رفتھ زیر کار خانگی!

بشویم.  قائل  تفکیکی  یک  باید  بالاخره  من معتقدم 
داریم یک  ای  مسألھ  کودکان  بھ  راجع  ھم  اگر باز 
کودکان تسھیل  نگھداری  کھ  بگذاریم  باید  جائی 

بپذیرد. مسئولیت  کودک  مقابل  در  جامعھ  و  شود 

اصلاً زن ھم توی تیتر نباشد.

و  درجھ جرح  این  تا  لااقل  کھ  است  این  من پیشنھادم 
کنیم. اند" برایش پیدا  کھ"چھ مناسب  کنیم  تعدیل 

من در دفاع از پیشنھادھای تقی (غلام) و آذرمیگویم بگذارید 
ما حرف خودمان را بزنیم و بعد اگر کسی مبارزه ای خارج 
از شعارھای ما کرد، از او دفاع کنیم. از جملھ مثلاً از فردا 
میتواند مھد کودک در محل کار یکی باشد، ما از آن مبارزه 
جنبش  گفت  عبدالله  کھ  کنیم. ولی ھمانطور  حمایت  مُعیّن 
کارگری را سوق بدھیم بھ اینکھ شھروندان یک مطالباتی 

میدانم. تر  را درست  این  من  دولت بخواھند،  از  را 

ما  میخواھیم  کودک  "ھمھ جا"، یک مھد  کُلاً  اینکھ ما 
مسألھ. روی  میدھد  نشان  خط  بی  و  جدی   غیر  را 

اولین اصلاحیھ ای کھ لازم است فکر کنم این است کھ تیترش 
بشود: "نگھداری کودکان باید ھر چھ بیشتر توسط جامعھ 

صورت بگیرد و تسھیلات کافی مراقبت از کودکان بوجود 
آید."  یک چیزی شبیھ این کھ نوشتنش زیاد سخت نیست. 

ــ شبکھ وسائل نقلیھ عمومی حذف شود.

در  را  کودکان  نگھداری  محصولات،  نظرم عرضھ  بھ 
خانواده تسھیل میکند، جزئی تر از این است و ھمینطور                          

نا مشخص است، فکر کنم مناسب و در این سطح نیست.

است  درست  میزنید،  حرف  پزشکی  و  بھداشت  راجع بھ 
محصولات  نوع  یک  کھ  میزنید  حرف  این  بھ  راجع  ولی 
ویژه ای است کھ آنھا را باید تولید کنند و دولت مثلاً باید 

کارخانھ اش را بزند، چکار بکند؟ اینھا مشخص نیست.

نظرم  بھ  ھم  عمومی  نقلیھ  وسائل  شبکھ  در مورد 
نیست.یعنی  اینجا  جایش  و  است  ظریفی  خیلی  خواست 
بشویم کھ"بھ  سطح  این  وارد  دیگر  ما  مطالبات  در 
مسألھ مراکز بھداشتی در زمین بازی"اشاره میکند. من 

میگویم در این سطح شماتیک بحث کودکان را بکنیم.

و بھ ھمین دلیل فکر میکنم زمینھ مشارکت فعال زنان در 
زندگی اجتماعی اساساً برود در کنار جائی کھ بحث کار 

خانگی میکنیم.

و  مراقبت  برای  عبارتی: "تحصیلات کافی  چنین  یک 
نگھداری از کودکان باید ایجاد شود و بخش ھر چھ بیشتری 
از امر مراقبت و نگھداری کودکان را جامعھ و دولت بعھده 
بگیرد."  زیرش ھیچ توضیحی ندھد، بنویسد:  "خط تیره،  

کرد."  درست  کودک  مھد  باید  کار  "در واحدھای  و 

من میگویم بھ این ترتیب وقتیکھ شما نسخھ دارو برای 
یک درد را می پیچید و میگوئید این دوایش است، عینا 
میگوئید؛  را  اقداماتی  یک  شما  کھ  است  حالتی  بھ  شبیھ 
از جملھ انجام آن اقدامات بھ این منظور، در جھت این، 
در راستای این، آدم میفھمد کھ شما فقط ادعا نمیکنیید، 

است. کودکان  نگھداری  شدن  جواب اجتماعی  اینھا 

برای  شود،  واقعا اجتماعی  مسألھ  ھمھ  بخواھیم  اگر 
ملغی  خانواده را  باید  کودک،  نگھداری  شدن  اجتماعی 
ما  اجتماعی  فلسفی  ای  پایھ  در بحثھای  ریشھ  این  کرد. 

دارد غیره  و  پرورش  و  آموزش  بھ خانواده،  راجع 

میگویم وقتی میگوئیم" بھ این منظور"، باید توجھ کنیم 
میگویم  من  میکنیم.  تعریف  ھایمان را  حل  راه  داریم  ما 

است.  تر  دقیق  باید"؛  راستا"، یا "از جملھ  در"این 

نگھداری  کھ  چیزھائی  یک  بھ  راجع  ببینید!ما داریم 
چقدر  اینکھ  نھ  میزنیم،  حرف  میکند  تسھیل  کودک را 
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مرز  دارد  جائی دیگر  میشود.  کھ  بھتر  کودک  بھداشت 
میشود. آشفتھ  کودک،  نگھداری  و  بھداشت  بین 

جور  ھر  یا  خشک  شیر  کودک  بالاخره  من میگویم 
میتوانید وقت  شما  کھ  است  این  مسألھ  شیری بخورد، 
است!  این  نھ؟ من بحثم  یا  کنی  کم  را  دادنش  شیر 
کودک  رفاه خود کودک بعنوان یک  وارد  خیلی  اینجا 
میشویم. یک اقدامی را بگوئیم کھ کار را تسھیل میکند. 
کھ  است  این  سئوال  ولی  است  حرفی  یک  باز  پوشک ، 
من  میکند؟  اش  تسھیل  خانواده  در  جوری  چھ  اینرا 

بندند. است. پوشک نباشد،"کھنھ" می  این  سئوالم 

آسان شود  داری  بچھ  بالاخره  کھ  است  این  اگر منظور 
کھ  ھست  کھ؛"یک کالاھائی  گفت  مشخص  خیلی  باید 
بھ  خشک  خانھ". شیر  میکند توی  آسان  را  داری  بچھ 
نظرم از این مقولھ نیست. این بچھ داری را امن میکند، 
نباشد بچھ  خشک  شیر  اگر  ندارد،  بیرون  یا  در خانھ 

بزرگش کرد. نمیشود  جامعھ  توی  یا  خانھ  توی  را 

سرمایھ  بھ  موظف  را  دولت  کھ؛  میگوید  بند  کُلاً این 
گذاری در این نوع کالاھا بکنیم، از سطح بحثھای دیگر 

ما خیلی فراتر است، خیلی کنکرت تر است بھ نظرم.

را  متمرکز"  خرید  "مرکز  کھ  است  پیشنھادم این 
خیلی  انگار  روزانھ؟  مایحتاج  خرید  بکنیم.  حذف 

نمیتوانیم بگوئیم: بخریم،  حتماً  ما  کھ  داریم  اصرار 

اولاــ بیاورند دم خانھ مان یا تعاونی یا ترتیبات دیگری 
باشد؟

وقتشان  کھ  ھائی  خانواده  مسألھ  بیشتر  ثانیاً ــ 
مناسب  قیمت  بھ  جنس  آوردن  گیر  میشود  گرفتھ 
کھ  ای  مغازه  بازار،  راستھ  ھر  در  وگرنھ  است. 

میشود. پیدا  بخرد  را  نانش  آدم  روز  یک  در 

است، شاید  شده  بھ"امور منزل" اشاره  جاھائی  یک 
فکر کنم  لغت است.  یک  از  تلقی  یک  یا  ای  سلیقھ 
بگوئیم.  شبیھ این  خانھ،  امور  در  کار  یا  خانگی  کار 

میرسد. چشم  بھ  مھجور  خورده  یک  منزل برایم 

فراھم کردن  برای  بگوئیم  و  بدھیم  اگر  یک ترتیبی 
زمینھ مشارکت فعال زنان در زندگی اجتماعی کھ  جملھ 

بگنجانیم. جائی  یک  بتوانیم  نظرم اگر  بھ  است  خوبی 

دو تا پاراگراف دیگر ھست، یکی کار خانگی امرمشترک 
خانھ  امور  انجام  اینکھ  یکی دیگر  است،  مرد  و  زن 

میگیرد. را  زنان  انرژی  از خانواده،  مراقبت  و 

ما ھیچ ربطی بین این دوتا برقرارنکرده ایم.

و  زن  مشترک  امر  کار خانگی  گفت:  باید  فکر میکنم 
است  کاری  این  اساساً  جامعھ موجود  در  اما  است  مرد 
اجتماعی  این منظور  بھ  است.  احالھ شده  زن  بھ  کھ 
بالفعل   بطور  تسھیلات اجتماعی  و  خانگی  کار  کردن 
تسھیلات  و  امکانات  و  زن  برای  جدی  راھگشائی  یک 

میآورد. بوجود  جامعھ  در  را  فعال زنان  مشارکت 

یعنی این اجتماعی شدن کار خانگی خیلی کار مردھا را سبک 
نمیکند، چون بطور واقعی امر مشترک آنھا نیست. این ترتیبی 
کھ ما اینجا چیدیم کُلاً موضعش را روی کار خانگی میگوید، 

آنطور کھ من میگویم میرود روی"مسألھ زن"بیشتر.

مردھا(یک بند  کھ  نیست  لازم  آیا  اینکھ  دیگر  یک نکتھ 
مورد  در  خانگی  خواندم) در کار  جائی  شاید  دیگری 
شوند؟  داده  این آموزش  با  شدن  شریک  ضرورت 
دیگر  است  آنجا  اگر  خُب  دیگری است،  بند  یک  بالاخره 
است"!باز ھمان  زنھا  کار  ندارم."فی الواقع  حرفی 

تداعی میشود. زنان  با  کار  این  کھ  ھمیشگی  ضعف 

شود.پاراگراف  حذف  دوم  پاراگراف  پیشنھاد میکنم 
اولش:"کار مشترک  بیاید  اینطوری  جملھ  یک  اول 
جامعھ  اما در  است،  دو  ھر  زن  و  مرد  مشترک  امر 

است."  شده  زن گذاشتھ  بعھده  تماماً  امر  این  موجود 

ببینید!  اینکھ کار خانگی امر مشترک مرد و زن ھر دو است، 
اعتقاد ما است و باید ھم اینطوری بشود. باید یک کاری 

بکنیم کھ مردم بروند سھیم شوند، در ھمین کار خانگی.

روی زنھا  از  باید  خانگی  کار  فشار  کھ  است  بحثم این 
برداشتھ شود، از روی زنھا. مشکلی کھ الان در این مطلب 
میخواھیم بھ این جواب بدھیم این نیست کھ کُلاً چھ جوری 
فشار کار خانگی از روی جامعھ برداشتھ شود، از روی 
مرد و زن . اما از آن ور ھم نباید این تبیین را بدھیم کھ 
یکی از موانعی کھ باعث میشود مرد در کار خانھ شرکت 
نکند ما قبول کنیم و آن را برسمیت میشناسیم کھ؛" مرد از 

سر کار آمده و خستھ است و کار خانگی زیاد است!"

اند.  آمده  کار  سر  از  دو  ھر  قوی  احتمال  چون بھ 
سر کار  از  دو  ھر  کھ  میشود  حاد  خیلی  اینجا  مشکل از 
است. ما باید  زن  عھده  بر  خانگی   کار  ھم  باز  و  آمدند 
زن برداریم،  روی  از  را  خانگی  کار  فشار  مشخصاً 
کنیم. باقی  تاکید  این بیانیھ  در  میخواھیم  بگوئیم  را  این 
توی  بیانیھ و  بندھای  سایر  در  نظرم  بھ  ھا  استنتاج 

است. دیگر مستتر  تسھیلات  و  شوونیسم  با  مبارزه 

خود این جملھ بھ این صورت بماند خیلی بھ ضرر است، 
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کھ: جملھ نباشد  این  باید  بدھیم  رأی  جوری  ھر  یعنی 

خانگی از  کار  انجام  کنار  در  زن  و  مرد   "برای اینکھ 
برخوردار باشند." ھم  اجتماعی  کار  برای  فراغت 

ھمانطور کھ ایرج گفت از آنطرفی اش درست است چون 
خانگی  کار  در  بتوانند  باید  کنار آن  در  ھم،  الان  ھمین 
بھ  دیگر  بگوئیم  آنطوری  شرکت کنند. اما اگر  فعال 
است. یعنی رفتیم  خارج  بند  این  حیطھ تعریف  از  نظرم 

خانگی نمیکنند. کار  مردھا  چرا  کھ  تئوری  آن  سر 

بھ ھر حال یک بحث غیر کلاسیکی است راجع بھ کار خانگی 
اگر بگوئیم :"مرد و زن ھر دو" اینکھ: "مردان بتوانند در 
کار اجتماعی شرکت کنند، حالا بعد نوبت آنھا بشود کھ از کار 
خانگی خلاص بشوند". این یک بحثی است در حاشیھ خیلی 

پیشرفتھ تری از جامعھ میشود در مورد آن  حرف زد.

اروپا  از  کھ  است  ای  ایده  یک  خرید"،  "مراکز متمرکز 
من  اروپا.  در  جاھائی  یک  از  آنھم  است،  شده  گرفتھ 
شناسی، مردم  انسان  نظر  از  اینھا  نیستم  مطمئن  ھنوز 

نھ. است یا  نفع  بھ  اجتماعی  روانشناسی  و  شناسی 

در  توزیع کالاھا  برای  دیگری  جور  یک  ما  ممکن است 
ذھنمان باشد، چرا ما باید با توجیھ دفاع از حقوق زنان 
کالا،  شیوه توزیع  و  سازی  شھر  شیوه  بھ  راجع  برویم 
نباشد،  مناسب  شاید  خرید  بدھیم؟ مراکز متمرکز  رای 
راستھ  شاید  باشد،  بھتر  مصرف  ھای  شاید تعاونی 
ھست و  ای  مغازه  جور  ھمھ  آن  در  کھ  بازارھائی ھائی 

خوب باشد. نمیشود،  تفکیک  یکی  آن  از  چیزی  ھیچ 

مراکز  کھ  جاھائی  این  توی  ما  رفقای  از  اصلاً خیلی 
طاقت بیاورند.   روز  یک  نمیتوانند  دارد  خرید  متمرکز 
یک  بھ  اش  کوچھ  باشد،  شھر  کھ  جائی  میروند یک 
مغازه  فلان  و  قصابی  شود، بین مغازه  جائی ختم 
مبنا  این  بر  باید  چرا  باشد. من نمیدانم  پارک  یک 

باشد؟! خرید  متمرکز  مرکز  کھ حتماً  بدھم  رأی 

ندارم  دوست  من  بھ کالاھا"،  دسترسی  بگوئیم" تسھیل 
کالا، رأی بدھم. توزیع  از  معینی  شکل  یک  اینجا بھ 

این  از  نکردم،  دفاع  فلان  و  غیره  و  مسگر  من از 
است.  معینی  چیز  یک  خرید  مراکز  کھ  کردم  صحبت 
شاید  باشم،  داشتھ  توزیع  تعاونی  بخواھم  شاید من 
از  و  کامپیوتر میزنند  بھ  الان  کھ  ای  شیوه  بھ  میخواھم 
خانھ. در  درب  یکی میآورد  نظر،  مورد  مارکت  سوپر 

جوری است. ھمین  کاپیتالیستی  شرکتھای  از  خیلی 

من مجبور نباشم کھ اگر دم دستم، دیدم یک مرکز خرید است،  

بکنم شیوه زندگی خودم، من از بقالی و چقالی دفاع نکردم. 

بند  این  در  را  بعدی  بحثھای  نخ  سر  اگر بخواھیم 
بھ  حتماً راجع  کھ  میکنم  اصرار  من  آنوقت  بگذاریم 
خانگی  کار  بھ  بزنیم. داریم راجع  حرف  شوونیسم 
حرف  شوونیسم  بھ  کلمھ راجع  یک  و  میزنیم  حرف 
این   ۳۶ بند  در  کھ  است  این  امیدم بھ  ولی  نمیزنیم، 

کند. تامین  را  من  خواستھ  کھ  شود  گقتھ  چیزی  پائین 

بعد سرنخ  آنوقت  و  بگذاریم  را  کودکان  من میگویم 
بگذاریم. خانگی ھم  کار  روی  را  مان  بعدی  بندھای 

من در دفاع از حرف خسرو میخواستم بگویم؛ ما اینھمھ 
رابطھ  کسی  یک  زن. اگر با  برای  شمردیم  مصائب 
جنایت  اسم  بھ  و  کُشند  می  و  میبرند  را  او  باشد  داشتھ 
نمیگذارند  کنند،  میشوند. نمیگذارند سفر  تبرئھ  ناموسی 
مدرسھ  تھیھ کند. نمیگذارند بروند  مسکن  خودش  از 

درس بخوانند، در انتخابات نمیگذارند کاره ای شوند.

خط  باید  مردھا  بند  این  در  اولاً  میخواھیم بگوئیم، 
باید آموزش  بگوئیم:  کھ  موافقم  خسرو  کاملاً با  بخورد. 
زن  بھ  نسبت  عقب مانده  تفکر  و  فرھنگ  با  باید  و  داد 
مقابلھ کرد، فعالانھ.  باید پول خرج کرد و بودجھ بھ این 
اختصاص داد. باید رسانھ ھای جمعی ـ دولتی برای این 

بکند. کار  این  برای  پرورش  کار بکنند. آموزش و 

کھ  نشنیدم  حالا  شود. من تا  حذف  آخر  تکھ  ثانیاً آن 
مردھا  "علت اینکھ  باشد کھ:  این  بحث  جدی  بطور 

نیستند!" کھ بلد  است  این  نمیکنند  خانھ  کار 

من فکر میکنم این خیلی خُرد است کھ در بحثی کھ داریم 
و  شود  مبارزه  بمثابھ تفکر  شوونیسم  با  باید  میگوئیم 
آموزش ببینند، از این حرف بزنیم کھ، مردھا بچھ داری، 

آشپزی و خیاطی یاد بگیرند کھ در کار خانھ دخالت بکنند.

زن ھم ھیچ دوره ای ندیده برای خیاطی و آشپزی و بچھ 
اوست. با  خانگی  کارھای  آن  درصد  نود  ولی  داری، 

مرد  با  "برای مقابلھ  میگوید:  ھم   ۳۶ بند  جملھ اول 
ببینند" ای  ویژه  باید آموزشھای  مردان  سالاری، 

مردھا باید  کھ  باشد  این  منظور  اینجا  است  الان ممکن 
شوند. سالارانھ تجھیز  مرد  فرھنگ  با  مقابلھ  برای 

مثل اینکھ بگوئید برای مبارزه با مواد مخدر،  پلیس باید 
اشکال  این  جملھ  ھمین  ببیند. خود  ای  ویژه  آموزشھای 

با حزب. بماند  نمیگذارد  را  نفر  یک  کھ،  دارد  را 

من بھ دلیل اینکھ آن توضیح نوشتھ شده مخالفم وگرنھ 
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موافق یک چنین بندی ھستم کھ سنن و رسومی کھ زن را 
مورد وتحقیر و تعرض جسمی وروحی قرار میدھد ممنوع 
باشد. منتھا بھ نظرم توضیحی کھ اینجا میدھد دو تا مثال معین 
در آن برجستھ است: ختنھ زنان و مبادلھ پایاپای. اگر بدون 

مثال بشود گفت بگوئیم، اگر نھ حذف شود اشکال ندارد.

تجاوز  بھ  مربوط  مسائل  تمام  بند  این  نظرم  راستش بھ 
را دور زده و با موفقیت بھ ھیچ کدام از مسائل مھم این 
قضیھ نپرداختھ است. یکی این است کھ مسألھ تجاوز چی 
ھست و کجا انجام میشود؟ تجسمی کھ از تجاوز در جامعھ 
وجود دارد این است کھ یکی را بگیرند در یک جائی و 
چاقو را بگذارند بیخ گلویش و مثلاً در کوچھ یا باغی بھ او 

تجاوز کنند. در صورتیکھ  باید تجاوز را  تعریف کرد.

تعریفی میدھند.  یک  تجاوز  بھ  مربوط  موارد   در ھمھ 
بکار  میل، با  برخلاف  زنی  یک  با  خوابگی  ھم  کھ مثلاً 
کشوری  زور. مثلاً یک  بردن  بکار  بدون  یا  زور  بردن 
آن زور را دارد یک کشوری آن زور را ندارد. یا مسلح 
آن باشد  آزار فیزیکی در  بھ  تھدید  نباشد؟  یا  باشد 

باشد؟ ای  تحمیل فیزیکی ساده  فقط  یا  نباشد؟   یا 

است  قبول  باشند. در خانواده  معلوم  تعاریف باید  این 
باشد؟  کرده  تجاوز  زنش  میتواند بھ  شوھر  یعنی  نھ؟  یا 
زیادی  موارد  فکرکنم  یا  ندارد،  ایران معنی  در  این  کھ 

نیست. بحث  این  در  وجود دارد. اینھا ھیچکدام 

میشود؟  ثابت  جرم  این  جوری  چھ  اینکھ  نکتھ دیگر 
شھادت زن کافی است یا نیست؟ در چھ پروسھ ای بالاخره 
این جرم ثابت میشود، چھ کسی آن را ثابت میکند؟ چون 
پروسھ  اینکھ  بخاطر  گزارش نمیشود،  تجاوزھا  خیلی 
میآورد.  در  تجاوز  خود  از  بیشتر  زن را  پدر  اثباتش 
آبرویش را  و  میکند  زنده  را  صحنھ  آن  یعنی ۱۰ دفعھ 
میبرند و بھ او اتھام ھرجائی بودن و اینھا می بندند. و 
بعد ھم زن برای اینکھ ثابت کند باید ھزار و یک تحقیر 

نیست. بحث  مورد  اینجا  آنھم  تحمل کند،  را  دیگر 

برای  باید  سنگینی  باید مجازات  اینکھ  دیگر   نکتھ 
زمره  در  "تجاوز باید  تجاوز گذاشت. گفت  کھ: 
دیگر  نکتھ  و  شود."  داده  کیفر  جنائی  جرایم 

داشت. سمپاتی  تجاوز  قربانی  بھ  باید  اینکھ 

اینجا نوشتھ: "رسیدگی بھ موارد تجاوز باید بھ دور از 
است.  کم  این خیلی  بگیرد ."  صورت  رفتار تحقیرآمیز 
اینکھ باید تشویق شوند کھ گزارش بدھند و عاملین تجاوز 
حمایت برخوردارند،  از  و  نترسند  و  بکنند  معرفی  را 

نیست. بکنند.ھیچکدام اینھا  را  کار  این  چنانکھ 

یک نکتھ دیگر این است کھ  بند ۲پر از تناقض و ابھام و 
دو پھلوگوئی است. میگوید:"تجاوز بھ عنف از وحشیانھ 
ترین چیزھا است"  ویک پاراگراف میآید جلو بعد میگوید 
"تحقیر و توھین بھ زن و ضرب و شتم اش".  آدم فکر 
تجاوز!  لیست  بگذارد توی  میخواھد  ھم  را  اینھا  میکند 
بعد: "چھ از سوی مردان خانواده و چھ از سوی مقامات 
آخرش  مسألھ،  بھ  ھنوز نرسیدیم  غیره".  و  رسمی 

تجاوزند!" "اینھا پیامدھای  کھ:  اینجا  بھ  میرسیم 

"نھ  کھ:  است  نشده  گفتھ  ای  جملھ  وری  آن  یعنی از 
بگیرد مورد  قرار  تجاوز  مورد  کھ  مواردی  در  زن  فقط 
میآید،  آب در  از  بدھکار  ھم  چیزی  یک  نیست،  حمایت 
تحقیر  مختلف  توسط مقامات  تجاوز  از  بعد  تازه  کھ 

میگیرد". قرار  تعرضھای بعدی  مورد  یا  میشود 

ارضی  اصلاحات  درد دوره  بھ  این  میآید  نظر  بھ 
کاری  یا  طرف نریزند بکُشند  اقوام  کھ  میخورد 
ھای  جاھل  و  عشایر  ایلات و  برای  داریم  بکنند. 

جان: آقا  داریم کھ  وکیل  و  میدھیم  قطعنامھ  بازار 

"اگر بھ یکی تجاوز شد، نریزید بخواھید آن زن را بکشید،   
یا آن زن را نھ، نکُند آن کسی کھ تجاوز کرده را بگیرید 

بُکشید، خودمان توقیفش میکنم، شما دخالت نکنید!"

یک چنین چیزی در این بند مستتر است کھ مال یک دوره 
دیگر تاریخ ایران است. الان نُرم اش این است کھ میبرند 
و                     برادرھا  کھ  است  کم  خیلی  مواردش  کلانتری، بالاخره 

" قیصر"ھا  بریزند توی صحنھ. الان آن نُرم جامعھ نیست.

یک نکتھ دیگر: جملھ" خونخواھی ھای خانوادگی است"، 
کھ بیشتر شبیھ روستاھای دور افتاده ترکیھ بھ نظر میآید. 
آنھم  تجاوز،  مسألھ  سر  بر  خانوادگی   خونخواھی ھای 
زندگی  شھر  در  زیادی  عده  کھ  شھرنشین  در جامعھ 

میکنند و بیشتر موارد تجاوز در شھر اتفاق میفتد؟!

بقیھ"بندھا"ی ما  کھ  ضعفی  از  نظرم  بھ  ھم  این بند 
باید  کھ  کنار مسائلی  از  اینکھ  آن  و  میبرد  رنج  داشتھ 

میگذرد. کرد،  اظھار نظر  آن  بھ  راجع  صریحاً 

پس از بحث بر سر اصلاحیھ ھا و رای گیری در مرد 
ھمھ آنھا، این متن:

"تجاوز جنسی در ھر شکلی یک جنایت بزرگ محسوب 
برای  سنگینی  مجازات  عنوان  ھمین  بھ  باید  میشود و 
اند  گرفتھ  قرار  تجاوز  مورد  گردد.  زنانی کھ  تعیین  آن 
باشند.             داشتھ  دسترسی  قضائی  مقامات  بسھولت بھ  باید 
را  قربانیان تجاوز  دادخواھی  کھ امر  تشریفاتی  ھر نوع 
تحقیر  لغو گردد.ھر نوع  باید  سازد  دشوار  آنھا  برای 
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و  است  ممنوع  جریان دادخواھی  در  زنان  بھ  اھانت  و 
قربانیان تجاوز باید مورد حمایت کامل قانونی قرار بگیرند 

و از خدمات پزشکی و روانپزشکی برخوردار باشند."

بھ اتفاق آراء تصویب شد.

در باره تن فروشی

 بالاخره تن فروشی برای تن فروش معین، جُرم است یا 
نھ؟ یا بالاخره ما باید جلوی فحشاء را بگیریم یا نھ؟

فحشاء را میخواھیم وربیندازیم یا نھ؟ اینجا آمده است"باید 
با زمینھ ھای اجتماعی فحشا مبارزه بکنیم." کھ ھر دولتی 
کار  این  دارد  کھ  کند  میتواند ادعا  تقریباً  کشوری  ھر  در 
چیز  یک  یا  برچینیم  را  فحشاء  میکند. ما میخواھیم  را 
صریحی راجع بھ برچیدنش بگوئیم؟ یا بالاخره دولت تن 

فروش را مورد حمایت قانونی خودش قرار میدھد یا نھ؟

ھزار و  دارند،  آن  و  این  دست  سفتھ  آنھا بدھکارند، 
است. اینھا  و  اقتصادی  وضعیت ــ بضاعت  یک 

ــ میدانم اینھا زمینھ ھای اجتماعی است! آیا دولت رسماً 
جواز میدھد کھ کسی حق نداشتھ باشد از تن فروش باج 
برسمیت  را  شغل  باید این  دولت  آیا  نھ؟   یا  بکند  خوری 
بشناسد تا وقتیکھ ھست و مورد حمایت قانونی قرار بگیرند 

نھ؟  یا  بکند  شکایت  برود  خوردند  را  وقتی حقش  کھ 

اینھا نکاتی است کھ بالاخره در باره مسألھ فحشاء  و تن 
فروشی، صریح مطرح است برای ما.

روی  این  روی  ما  محظورات  کھ   من میدانم 
ولی  است،  چھ  زدن  حرف  اینجور صریح 

میشود. پخ  ما  بند  نتیجھ  بگویم؛ در  میخواھم 

فرد  اگر یک  را  فروشی  تن  بگویم؛  میخواھم  را  من این 
دارد انجام میدھد و در رابطھ شخصی خودش دارد انجام 
بگیرید. برای  را  کھ  جلویش  است  پیچیده  خیلی  میدھد، 

کھ میکند. مالی  استفاده  آن  و  میداند  خودش  اینکھ 

سرمایھ  آن  آر  اینکھ  بعنوان  کسب،  یک  عنوان  ما بھ 
براندازی  خواھان  باید  درمیآید،  سود  آن  از  و  میرود 
ایکس  خانم  کھ  نیست  تضمینی  وگرنھ ھیچ  باشیم.  آن 

ندھند. صورت  را  ای  معاملھ  یک  آقای ایکس  با 

باید  فحشاء  میگوئیم  ما  وقتی  نظزم  بھ  برای ھمین 
کنید،  محکوم  است،  محورش  زنان  کھ  کسبی  بعنوان 
کس  با  جنسی  رابطھ  ازاء  در  یکنفر  نفس اینکھ  وگرنھ 
بھ  نقدی بخواھد؛  پول  یا  بخواھد  مادی  امتیاز  دیگری 
سادگی نیست. منظورم  این  بھ  آن  ورانداختن  نظرم 

باشد. مشخصی  جور  یک  باید  کھ  است  این 

فحشاء یک نھاد اجتماعی است، بعنوان یک نھاد اجتماعی 
باید  کار  و  عرصھ کسب  یک  بعنوان  وربیاندازید،  باید 
وربیندازید.   پیشنھاد میکنم بگوئیم: " مادام کھ تن فروشی 
وجود دارد، باید تشکل ھائی برای دفاع از تن فروشان ایجاد 
شود و زنان و مردان باید بھ یکسان از عضویت و فعالیت 
در  یکسان  طور  بھ  و  باشند  برخوردار  تشکلھا  این  در 

احراز مقامات مختلف این تشکل ھا، حق داشتھ باشند."

اصلاحیھ ای کھ من دادم این بود کھ بعد این جملھ را ھم 
این  کھ  نھادھائی  و  مؤسسات  "تشکلھا و  کنیم:  اضافھ 

حق را نقض کنند مورد تعقیب قانونی قرار میگیرند."

باید  ما  است،  ھم  دیگر  یکچیزھای  این  علاوه بر 
برسیم  میخواھیم، بقدرت  فوراً  را  مطالبات  این  بگوئیم 
باورھا  و  خرافات  علیھ  فرھنگی  میدھیم.  مبارزه وسیع 
چیزھائی  کنیم. یک  رفع  را  اینھا  موانع  میکنیم کھ 

تمام کنیم. را  بیانیھ  این  و  بگوئیم  باید  بالاخره 

مثل  را  آن  تایپ  و  بحث  این  نوارهاى  کردن  پیاده  زحمت 
همیشه رفیق بسیار نازنین "دنیس مر" تقبل کردند. من یک 
بار دیگر به دقت، کل متن پیاده شده را ادیت کردم و در 
بسیارى موارد، لحن را از گفتارى به نوشتارى تغییر داده 
ام. متن فعلى کل متن تایپ شده توسط دنیس عزیز را در 
بر نمیگیرد. به تشخیص خود، برخى موارد که در جزئیات 
پیشنهادات  و  اصلاحات  برگشت  و  رفت  پروسه  وارد 
میان  از  دیگر  موارد  در  و  کردم.  حذف  را  بودند،  شده 
نظرم  به  که  را  قسمتها  آن  بودند،  تکرارى  که  بخشهائى 

کردم.  انتخاب  میکردند،  بیان  ها را  بحث  نهائى  نتیجه 
اسامى   کردن  وارد  و  اند  شده  اضافه  من  از  ها،  نویس  زیر 

ام. کرده  اضافه  من  نیز،  پرانتز  در  را  تر  شده  شناخته 
سپاس فراوان از دنیس گرامى

ایرج فرزاد 
4 مارس 2024 
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مجاھدین و مسالھ زن
است.»آزادى  کرده  کلافھ  را  مجاھدین  زن  مسالھ 
مردم  میلیونھا  اذھان  در  براستى  جامعھ»  در  زن 
محروم ایران، اعم از زن و مرد بھ «معیار آزادى 
بدل  سیاسى  نیروى  ھر  آزادیخواھى  و  جامعھ» 
کھ  اى  اسلامى  سازمان  میان  این  در  است.  شده 
میخواھد دمکرات نمائى کند چھ کند؟ اگر اسلامش 
را نگاھدارد چگونھ در برابر تجربھ زن در اسلام، 
یعنى در برابر تجربھ دردناک میلیونھا زن محروم و 
بى حقوق در ایران امروز، موضع بگیرد؟ اگر سخن 
کند؟  پنھان  کجا  را  اسلامش  بگوید  زن  آزادى  از 
اسلامى کھ ماھیت ضد دمکراتیک خود را بالاخص 
در  روشنى  بھ  زن،  اجتماعى  حقوق  با  رابطھ  در 
عملکرد جمھورى اسلامى بھ ثبوت رسانیده است. 
و  است  ھولناکى  بست  بن  این  کھ  کرد  اذعان  باید 
وارونھ  در  حاصى  توحیدى  نبوغ  بھ  آن  از  خروج 

جلوه دادن اسلام و آزادى زن ھر دو نیاز دارد.

خانم مریم رضوانى و آقاى مجید شریف دو نابغھ 
بھ  خود  میل  خلاف  بر  ظاھرا  کھ  اند  چنینى  این 
عرصھ بحث حول مسالھ اسلام و مجاھدین و رھایى 

زن پرتاب شده اند.

اسطوره اسلام «راستین» مدافع حقوق زن

خانم رضوانى («زن مجاھد چگونھ تولد یافت» و 
خمینى  :»اسلام  دیدگاه  دو  در  زن  مسالھ  بررسى 
توسط  آنچھ  کھ  است  مدعى  مجاھدین»)  اسلام  و 
واقعى  اسلام  میشود  پیاده  خمینى  اسلامى  رژیم 
نیست بلکھ تفاسیر عقب افتاده و فئودالى از اسلام 
است. حال آنکھ مجاھدین با حرکت از خود قرآن و 
آموزشھا و پراتیک محمد و صدر اسلام، نمایندگان 
راستین اسلام اند. آقاى شریف («زن ایرانى قربانى 

و  سنتى  دیدگاه  «در  کھ  میکند  اضافھ  نظام»)  دو 
ارتجاعى زن موجود شکننده، قابل ترحم و حمایت 
کھ  اجتماعى،  و  اقتصادى  نظر  از  تنھا  نھ  و  است 
از نظر عاطفى، شخصیتى و روانى نیز، مرد تکیھ 
گاه، پناھگاه و حامى وى شمرده میشود». و على 
الظاھر قرآن از چنین دیدگاه سنتى و ارتجاعى مبرا 
ایرانى  زن  ھر  براى  ادعاھا  این  زدن  محک  است. 
چند دقیقھ بیشتر فرصت نمیخواھد. رجوع بھ قرآن 
و بالاخص آیاتى کھ بطور مشخص در باره زن و 
حقوق اجتماعى او است. براى تسھیل کار، ما صرفا 
میکنیم  ذکر  نمونھ  بطور  را  آیھ  چند  وار  فھرست 
محمد  و  قرآن  خود  زبان  بھ  اسلام  در  زن  مقام  تا 

روشن شود :

سوره نساء آیھ  :۳۸مردان را بر زنان تسلط و حق 
نگھبانى است، بواسطھ برترى کھ خدا بعضى را بر 
از  مردان  آنکھ  بواسطھ  ھم  و  داشتھ  مقرر  بعضى 

مال خود باید بھ زنان نفقھ دھند(۱).

سوره بقره آیھ  :۲۲۸مردان را بر زنان افزونى و 
برترى خواھد بود.

شمایند،  کشتزار  شما  آیھ  :۲۲٤زنان  بقره  سوره 
براى کشت بھ آنھا نزدیک شوید، ھرگاه معاشرت 

آنھا خواھید.

و  مخالفت  از  کھ  زنانى  آیھ  :۳۸و  نساء  سوره 
نافرمانى آنھا بیمناکید، باید نخست آنان را موعظھ 
کنید. اگر مطیع نشدند از خوابگاه آنھا دورى گزینید. 
باز اگر مطیع نشدند، آنھا را بھ زدن تنبیھ کنید. اگر 

اطاعت کردند، دیگر حق ھیچگونھ ستم ندارید...

سوره نساء آیھ  :۳اگر بترسید کھ مبادا با یتیمان 
زنان  از  آنکس  پس  نکنید،  داد  و  عدل  مراعات 
باشد،  مناسب  را  شما  کھ  درآورید  خود  نکاح  بھ 
زن  یک  میرود  ستم  بیم  اگر  و  چھار،  یا  سھ  دو، 

برگزینید...

سوره بقره آیھ  :۲۲۱با زنان مشرک ازدواج نکنید، 
مگر ایمان آرند و ھمانا کنیزکى با ایمان بھتر از زن 

آزاد مشرک است...

نیز  محصنھ  زنان  نکاح  آیھ  :۲٤و  نساء  سوره 

مقام زن در اسلام و مقام زن در اسلام و 
مقام اسلام نزد زنمقام اسلام نزد زن
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مالک                 و  متصرف  آنکھ  مگر  شد،  حرام  شما  بر 
شده اید .

چھار  گاه  ھر  زنا  مورد  آیھ  :۱۹در  نساء  سوره 
شاھد مسلمان گواھى دھند باید زن را تا پایان عده 
در خانھ نگھ داشت، اگر توبھ نکرد حد مقرر را در 

باره او اجرا کرد(۲).

«خطبھ  بھ  بدھید  اجازه  نیست  کافى  ھنوز  اگر  و 
وداع» خود محمد گوش کنیم :

”اى مردم، اینک من راجع بھ زنھاى شما صحبت 
ھم  شما  و  دارند  حق  شما  بر  شما  زنھاى  میکنم، 
بر زنھاى خویش حق دارید. وظیفھ آنھا اینست کھ 
خود  (جز  شود  شما  بستر  وارد  شخصى  نگذارند 
شما) و کسانى کھ مورد محبت شما نیستند بھ خانھ 
نکردند،  عمل  وظایف  این  بھ  آنھا  اگر  ندھند.  راه 
بسترى  در  کھ  است  داده  اجازه  شما  بھ  خداوند 
جداگانھ استراحت کنید و آنھا را کتک بزنید، ولى 
نھ بشدت و ھمینکھ از شما اطاعت کردند و وظیفھ 
مناسب  غذاى  آنھا  بھ  رسانیدند،  انجام  بھ  را  خود 
شما  بپوشانید.  آنھا  بر  مناسب  لباس  و  بخورانید 
نمائید،  رفتار  وجھ  بھترین  بھ  خود  زنھاى  با  باید 
از  و  ھستند  محبوس  یک  شما  خانھ  در  آنھا  چون 
خود اختیارى ندارند و با یک محبوس باید با محبت 
رفتار کرد. زنھاى شما امانتى ھستند کھ از طرف 
داده  اجازه  شما  بھ  و  شده  سپرده  شما  بھ  خداوند 
از  و  شوید  نزدیک  آنھا  بھ  خداوند  کلام  با  کھ  اند 
خدا بترسید و با زنھاى خود بھ بھترین طرز رفتار 

نمائید(۳)

آیا  نیست؟  روشن  کافى  اندازه  بھ  موضوع  آیا 
قابل  زنان  مورد  در  این  از  تر  ارتجاعى  دیدگاھى 
قصد  مجاھدین  کھ  اسلامى  و  قرآن  است؟  تصور 
رجعت بھ آنرا دارند، قرآن و اسلامى کھ زن محروم 
ایرانى بھ آن حوالھ میشود اینست. اسلام «راستین 
یا دروغین»، این منشاء مشترک ھر دو است و این 
ارتجاعى  از  مشحون  کھ  است  سرچشمھ  و  منشاء 
ترین و عقب افتاده ترین نظرات و احکام در باره 
حقوق زن است. در این دیدگاه، مرد نھ تنھا «حامى 
و قیم» زن، بلکھ بھره کش مستقیم و داراى حق 

آب و گل بر زن تعریف شده است. در این دیدگاه زن 
جزء اموال مرد و اسباب تلذذ اوست.

یک  بلکھ  آزاد،  انسان  یک  نھ  زن  دیدگاه  این  در 
برده تمام عیار است. خانم رضوانى، آقاى شریف! 
سرتان را از زیر برف بیرون بیاورید. کار از این 

حرفھا گذشتھ است.

(یعنى  مجاھدینى  راستین  اسلام  خواص  از  یکى 
کھ  اینست  آن)  مرغى  شتر  استدلال  ارکان  از  یکى 
اگر کسى گریبان خود قرآن را بگیرد، بلافاصلھ بھ 
«پویایى و دینامیسم قرآن» یعنى ایده «نسخ» متوسل 
میشود. کسانى کھ خود را بھ قرآن منسوب میکنند، 
وقتى قرآن را برایشان شاھد مثال میآورید، اعلام 
«قرآن متحول و  کھ  معتقدند  مجاھدین  کھ  میدارند 
بھ ھر عصر و دوره اى قابل کاربرد است. از اینرو 
دستورالعمل ھائى کھ در زمان خاصى صادر شده و 
متاثر از شرایط اقتصادى- اجتماعى و تاریخى آن 
دوره بوده منسوخ میدانند» (مجاھد ۲۲۹، ص ۲۰ 
تاکید از ماست). و لابد آیات مربوط بھ بردگى زن 
جزء آیاتى است کھ «از شرایط تاریخى معینى» تاثیر 
گرفتھ و امروز منسوخ است. یعنى در صدر اسلام 
با زن باید بھ سان برده رفتار میشده، از ھر حقى 
محروم میگشتھ، اما امروز، بدلیل دینامیسم قرآن!، 
این آیات ارزشى ندارد. خانم رضوانى بھ این ترتیب 
حرف خود را در باره قرآنى بودن اسلام مجاھدین 
پس میگیرد و براى دلجوئى از زنان شوکھ شده از 

قرآن و اسلام با ملایمت زمزمھ میکند کھ:

ین  مجاھد  توحیدى  دیدگاه  در  ینکھ  ا  بھ  توجھ  ”با 
تفاوت ھاى مبتنى بر ھوش و استعداد تنھا حاصل 
پس  است،  زنان  تاریخى  ماندگى  عقب  قرنھا  تاثیر 
باید سوال کرد کھ آیا در نظام آینده مجاھدین، زنھا 
و  قضاوت  مثل  ھایى  حرفھ  از  توانند  مى  مجددا 
وکالت کنار گذاشتھ شوند؟ آیا با داشتن زنان قاضى 
بفرض  کھ  آیاتى  باره  در  میتوان  گذار  قانون  و 
(عجبا!) درباره تنبیھ و حتى زدن زن است احساس 
نگرانى کرد؟ . . . بھمین ترتیب تفسیر برترى مرد 
اعراب  از  محلى  میتواند  آیات،  برخى  از  زن  بر 
داشتھ باشد؟ در حالیکھ شرا یط مساوى رشد زن 
جھت  در  نسبت  بیک  دو  ھر  و  باشد  فراھم  مرد  و 
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توانایى  و  کنند  حرکت  استعدادھایشان  شکوفایى 
ھاى لازم را کسب نموده بھ سطح رھبرى برسند، 
چھار  در  را  آیاتى  چنین  توانند  نمى  مجاھدین  آیا 
چوب شرایط اقتصادى-اجتماعى-فرھنگى جامعھ و 
مقتضیات عصر حاضر قرار دھند؟ . . . باین ترتیب 
با داشتن قضات زن در شوراھاى عالى قضایى، آیا 
نمیتوان مسالھ چند ھمسرى، متعھ، قیمومیت فرزند 
و کلیھ قوانین اسارتبار مربوط بھ زنان را اصلاح 

کرد؟ (ھمانجا)

نشد! از یکسو صفحات زیادى را سیاه میکنید تا بھ 
اسلام  خمینى  اسلام  کھ  بقبولانید،  آزادیخواه  زنان 
نیست. اسلام مدافع برابرى زن ومرد است و اصلا 
خود قران و محمد براى نخستین بار پرچم رھایى 
زن را بدست گرفتھ اند و وقتى خود قران را جلوى 
زنان  اگر  کھ  میدھید  تضمین  میگذارند،  رویتان 
قاضى در شوراھاى عالى قضایى باشند کسى جرات 
را  قرآنى  و  اسلامى  ارتجاعى  قوانین  کرد  نخواھد 
قطعا  اولا  گفت،  باید  رضوانى  خانم  بھ  کند!  پیاده 
میتوان تمام این قوانین اسارتبار(و البتھ متکى بھ 
اسلام ) را نھ تنھا «اصلاح « بلکھ بطور کلى ملغى 
کرد، اما نھ تحت نام اسلام بلکھ علیرغم اسلام، نھ 
بھ  بلکھ  اسلامى،  بورژوا -  سازمانھاى  نیروى  بھ 
نیروى انقلاب کارگران و زحمتکشان و نھ با تشکیل 
یک دولت اسلامى دیگر، بلکھ با جدائى قطعى دین 
و اسلام از دولت بطورکلى، ثانیا، مسالھ ابدا بر سر 
یک  یا  باشد  «قانونگذار»  زن  یک  کھ  نیست  این 
مرد. باید پرسید کدام رژیم سیاسى، با کدام آرمانھاى 
مجاھد  زن  شد.  خواھد  مستقر  جامعھ  در  اجتماعى 
فمینیست ھم پدیده غریبى است - کسى کھ میپندارد، 
بیولوژیک  جنسیت  از  ناشى  قوانین  در  شونیسم 
گوھرالشریعھ  آیا  پرسید  باید  است!  گذاران  قانون 
تاچر  مارگارت  مصاحب،  الملوک  شمس  دستغیب، 
بورژوائى  آرمانھاى  با  رضوانى،  خانم  خود  یا  و 
کھ  نظامى  و  میکنند  حمل  خود  با  کھ  ارتجاعى  و 
پاسدار آنند، چگونھ قوانینى را بر زن تحمیل کرده 
شیعھ  عالیقدر  مرجع  کدام  ثالثا،  کرد.  خواھند  و 
مجاھدین  ادارات  از  اداره  کدام  یا  علوى،  راستین 
تشخیص  مرجع  آینده  در  مقاومت  ملى  شوراى  و 
زن  و «  بود  خواھند  منسوخ  غیر  و  منسوخ  آیات 

خود  سر  است  قرار  کھ  رضوانى  خانم  قانونگذار» 
حکم محمدى تعدد زوجات را لغو کند از چھ کسى 

باید اجازه بگیرد؟!

تطبیق اسلام با تاریخ یا تاریخ با اسلام
اما ھمین ایده «دینامیسم و پویائى» اسلام و فلسفھ 
جدى  زیاد  نباید  ھم  را  مجاھدینى  اسلام  در  نسخ 
گرفت. در واقع در پس این فرمولبندى نیت «خمینى 
گونھ»اى نھفتھ است. مجاھدین از تطبیق اسلام با 
نیازھاى تکامل تاریخى سخن میگویند، اما، بعنوان 
مسلمانان راستین، خواست واقعى آنھا، دقیقا عکس 
جامعھ،  کھ  آنند  خواستار  آنان  واقع  در  است.  این 
لابد در سیر تکاملى خود، بھ آن درجھ از «رشد» 
شود.  پیاده  بدرستى  بتواند  قرآنى  اسلام  کھ  برسد 
اسلام، از زبان مجاھدین موقتا خود را، آنھم بھ این 
وضع رقت بار با جامعھ امرز تطبیق میدھد، تنھا با 
این امید کھ جامعھ را در تحلیل نھائى با خود تطبیق 

دھد. مجاھدین در این امر کاملا صراحت دارند.

خانم رضوانى، در تلاش براى اثبات دفاع مجاھدین 
قصاص،  مقالھ «لایحھ  مطالعھ  بھ  را  ما  زنان،  از 
اھانت بھ مقام انسانیت، بویژه زن قھرمان ایرانى در 
عصر کبیر آگاھى خلقھا» (مجاھد ۱۲۰ دوره اول) 
دعوت میکند. در این مقالھ، و بطور کلى در برخورد 
مجاھدین بھ لایحھ قصاص، ھیچ کجا جملھ اى در 
دفاع از حقوق واقعى زنان و یا رد اصولى قوانین 
بیان  یعنى  یابیم،  مى  آنچھ  اما  یابیم،  نمى  قصاص 
بظاھر  قوانین  باره  در  مجاھدین  موضع  روشن 
است.  ارزشتر  با  بسیار  اسلامى،  نسخ»  «قابل 

اینست: قصاص  لایحھ  بھ  مجاھدین  اعتراض 

”جارى کردن خودبخودى این حدود (یعنى دست و پا 
بریدن و سنگسار کردن و چشم درآوردن) منتزع از 
شرایط اجتماعى، سیاسى و فرھنگى اى کھ جرم در 
ظرف آن صورت گرفتھ، روح قوانین اسلام را خدشھ 

ماست) از  تاکید   ،۸ (صفحھ  میسازد».   ... دار 

ھمچنین در مقالھ «بررسى لایحھ قصاص» (مجاھد 
کھ «چرا  سوال  این  بھ  پاسخ  در  مجاھدین   (۲۲۳
صدور و اجراى چنین احکامى در شرایط کنونى یک 

عمل ارتجاعى است» (صفحھ ۸) چنین مینویسد:
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احکام  نیز  پیامبر  عصر  در  میدانیم  کھ  ”ھمانطور 
بھیچ  قصاص)  احکام  منجملھ  (و  اسلام  جزائى 
بلکھ  نشدند،  جارى  و  وضع  ساکن  بھ  ابتدا  وجھ 
بنیادى  و  انقلابى  دگرگونى  با  ھماھنگ  و  ھمگام 

شدند. گذاشتھ  اجرا  بھ  جاھلى  منحط  نظام 

کشور  اداره  و  سیاست  و  اقتصاد  کھ  وقتى   ...تا 
حاکم  ارتجاعى  حزب  انحصارى  سلطھ  تحت 
فعلى  مانده  عقب  حلھاى  راه  بست  بن  در  ھمچنان 
حدود  و  قصاص  احکام  اجراى  میزند،  جا  در 
و  دگماتیک  استنباطات  با  آنھم   ... و  زنا  و  دزدى 
این  از  قشریون  کھ  اى  لوحانھ  ساده  بسیار  بسیار 

بخشید. نخواھد  اى  نتیحھ  اساسا  دارند  مسائل 

 ...بھ ھمین ترتیب اصل قرآنى «قصاص» نیز در 
گردانندگان و  اساسا جز در مورد  کنونى ،  شرایط 
سرسپردگان رژیم سابق و آمرین و عاملین دستگاه 
سرکوب و شکنجھ او و ھمچنین کسانى کھ در این 
رژیم با دست زدن بھ قتل و جرح فرزندان مجاھد و 
انقلابى خلق، روشھاى اسلاف خود را دنبال میکنند، 

مصداق پیدا نمیکند». (صفحھ ۳۳ ، تاکید از ماست)

بسیار خوب، روشن شد. «قصاص» یک اصل قرآنى 
است و مجاھدین بھ خود این اصل نھ تنھا اعتراضى 
ندارند، بلکھ ، بعنوان یک اصل آرمانى اسلامشان، 
خواھان اجراى آن ھستند. اما نھ در ھر شرایطى. 
جامعھ باید براى اجراى این قوانین «نجات بخش» 
از لحاظ سیاسى و اقتصادى و فرھنگى آماده شده 
باشد، ھمانطور کھ محمد، ابتدا جامعھ را آماده کرد 
(حال بھ روایت مجاھدین) و سپس اسباب حدزنى را 
بکار انداخت. لااقل لازم است حزب حاکم و «ساده 
لوحان» قشرى کنار بروند و مسلمانان اپوزیسیون 
و تیزھوش و دینامیک جاى آنھا را بگیرند تا احکام 
بھ  کھ  واقعا  درآید.  عمل  بھ  بتواند  قصاص  قرآنى 
مردم ایران على العموم و زنان ایران بطور اخص 
بحث  تمام  داد.  نمیتوان  این  از  ھولناکتر  اى  وعده 
در مورد «دینامیسم قرآن» و «نسخ» براى آنست 
بویژه  و  ایران  مردم  اعتراض  صداى  و  سر  کھ 
این  الا،  و  شود  خوابانده  اسلام  عملکرد  بھ  زنان 
خود  موقع  بھ  جامعھ  شدن  آماده  با  قرآنى،  قوانین 
عملى خواھند شد. اگر مجاھدین ھدف خود را این 

قرار داده اند کھ جامعھ اى بسازند کھ در آن احکام 
و  زحمتکش  مردم  پاسخ  باشند،  اجرا  قابل  قرآنى 
رنج کشیده ایران از ھم اکنون روشن است: با تمام 

قوا در مقابل این نیات ارتجاعى خواھیم ایستاد.

تا آنجا کھ بھ مسالھ زن بر میگردد، اضافھ میکنیم 
کھ بھ این ترتیب حرف حساب مجاھدین این است: 
آیاتى کھ پیش از این در مورد بردگى زن آوردیم، 
ھمھ قرآنى، اسلامى و لازم الاجرا است، اما جامعھ 
اکنون براى اجراى ھمھ آنھا بھ تمام و کمال آمادگى 
ندارد (یعنى در مقابل آن مقاومت میکند)، باید از 
سیاسى و فرھنگى بر روى مردم  لحاظ اقتصادى، 
کار بشود (این مقاومت تخدیر و تضعیف شود) تا 
مقام واقعى زن در اسلام بتواند مبناى مقام واقعى زن 
در جامعھ قرار گیرد. و این تماما یعنى احیا و ابقاى 

بردگى زن نھ یک کلمھ کم و نھ یک کلمھ زیاد.

فوائد اسلام «راستین» براى رشد 
سازمانى!

زن،  حقوق  با  اسلام  آشکار  ضدیت  این  علیرغم  اما 
را  خود  اسلامیت  خود  «محاسبات»  در  مجاھدین 
تماما بھ «ضرر» نمى بینند. اگر زن آزادیخواه و آگاه 
امید  مجاھد  عوض  در  رمد،  مى  مجاھد  اسلامیت  از 
بھ «والدین»  خود  اسلامیت  عرضھ  با  تا  است  بستھ 
فعالیت  در  آنان  شرکت  براى  زنان  «شوھران»  و 
بگیرد.  اجازه  مجاھدین)  با  ھمکارى  (یعنى  سیاسى 
جلب  براى  کاسبکارانھ  انداختن  چرتکھ  این  نام 
مجاھدین،  سیاسى  فرھنگ  در  «مجاز»،  ھوادار 
مجاھدین  ایدئولوژى  اجتماعى   - فرھنگى  «انطباق 

کنید: گوش  است.  جامعھ  بر  حاکم  فرھنگ  با 

”میزان درگیرى زنان و دختران در شھرھا و مناطق 
و  انطباق  بر  تائیدى  میتواند  محروم  و  دورافتاده 
ھماھنگى ایدئولوژى مجاھدین بر فرھنگ خانواده ھا 
در  زن  فعالیت  کھ  باشد  مناطقى  ارزشھاى  بر  نیز  و 
خارج از خانھ بطور کلى و فعالیتھاى سیاسى و نظامى 
بطور اخص با مشکلات و موانع بسیار زیاد اجتماعى 
ھاى  زمینھ  ھا  فعالیت  اینکھ  مگر  میباشد.  روبرو 
آن  مردم  قبول  مورد  فرھنگ  چھارچوب  در  پذیرش 

مناطق را داشتھ باشد». (مجاھد ۲۳۲، ص ۲۰)
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یا:

این  بین  شغلى  و  تحصیلى  درجھ  طیف  ”گستردگى 
بھ  بویژه  اسلام  نام  تحت  کھ  اجحافى  علیرغم  زنان 
میتواند  دیگر  یکبار  شده،  وارد  کرده  تحصیل  زنان 
ایدئولوژى  این  اجتماعى  فرھنگى-  انطباق  بر  دلیلى 
در جامعھ ما باشد. زیرا طبیعى است کھ حتى خانواده 
ھائى کھ با فعالیت ھاى سیاسى دختران و یا شوھرانى 
کھ با فعالیتھاى سیاسى ھمسران خود مخالفت میکنند 
دیگر  بر  را  اسلامى  سازمان  یک  مساوى  شرایط  در 

(  ۱۷ (ص  میدھند.  ترجیح  سیاسى  سازمانھاى 

ارج  این  و  آزاداندیشى  و  آزادگى  این  بھ  باید  واقعا 
اندر  کھ  سازمانى  کرد!  مباھات  زن  مقام  بھ  گذارى 
خواص اسلام خود این را بر میشمارد کھ «خانواده ھا 
و شوھرانى کھ با فعالیت سیاسى دختران و ھمسران 
یک  مساوى(!)  شرایط  در  میکنند»  مخالفت  خود 
سازمان اسلامى را بر سازمان دیگر ترجیح میدھند، 
براستى از ابتدائى ترین اندیشھ ھاى مربوط بھ رھائى 
و  ھا»  «خانوده  این  ظاھرا  است.  نبرده  بوئى  زن 
«شوھرانند» کھ باید سازمانى را کھ قرار است دختر 
این  کنند.  انتخاب  کند،  «مبارزه»  آن  در  زنشان  و 
شرایط  در  تنھا  زنان  اتفاقا  کھ  معناست  آن  بھ  واقعا 
ستمکشى)  و  انقیاد  شرایط  در  (یعنى  «نامساوى» 
ممکن است بھ کار با سازمان مجاھدین روى آورند. 
اگر اسلام بطور اعم زن را در زندگى صغیر و ناقص 
العقل میشمارد، اسلام مجاھدینى یک گام فراتر میرود 
قیمى  آنھم  میتراشد،  در” مبارزه ”قیم  زن  براى  و 
این  شاید  است!  «مخالف»  او  سیاسى  فعالیت  با  کھ 
پروسھ اى باشد کھ خانم رضوانى در انتخاب سازمان 
خصوصى  امر  این  است،  سرگذرانده  از  مجاھدین 
ایشان است، اما اولین گام در رھائى زن زحمتکش و 
محروم ایرانى اینستکھ خود بدوا با این افکار «عقب 
مانده» حاکم بر جامعھ، کھ سازمان مجاھدین تطبیق 
با آنھا را جزء افتخارات خود محسوب میکند، تسویھ 
حساب کند. مجاھد صریح و روشن میگوید کھ اسلام 
راستینش او را قادر میسازد تا با افکار مرد سالارانھ 
حاکم بر جامعھ (یعنى افکار طبقات حاکمھ کھ در ایران 
این  یابد.  تطبیق  داردّ)  اى  ویژه  اسلامى  رنگ  و  آب 
مگر  نباشد،  کھ  چرا  است!  خوب  نیرو  جذب  براى 

نکرد. شرکا  و  خمینى  بھ  را  خدمت  ھمین  اسلام 

رنجند  در  حاکم  مانده  عقب  افکار  این  از  زنان  اگر 

این  خواھان رھائى از  وجودشان  ذرات  تمامى  و 
اسارتبار  فرھنگى  و  سیاسى  و  اقتصادى  زنجیرھاى 
ماندگى  عقب  این  روى  بر  مجاھدین  سازمان  است، 
کھ  است  طبیعى  بنابراین  میکند.  گذارى  سرمایھ 
و  خانواده  (و  او  آزاداندیشى  و  زن  آزادى  پروسھ 
شوھرش نیز) دقیقا در خلاف جھت «رشد» مجاھدین 
و سیاست جذب نیروى آن سیر کند. از اینرو مجاھد 
و  مدافع  بھ  خود  نیروى  جذب  پایھ  حفظ  براى  خود، 
تحکیم کننده فعال افکار عقب مانده حاکم (افکار حاکم 
ھمواره افکار طبقات حاکم است) بدل میشود. او باید 
سرمایھ اش، نقطھ امیدش براى جذب نیرو از زنان 
این  راه  اسلامى  جمھورى  تبلیغات  کند.  پاسدارى  را 
در  پاى  مجاھد،  است.  نمایانده  را  ارتجاعى  تلاش 
زدگى  غرب  را  زن  رھائى  باید  میگذارد.  کوفتھ  راه 
خواند.  بیگانھ  فرھنگ  میراث  را  زن  آزادى  و  نامید 
بنى  خمینى،  حضرات  بدنبال  رضوانى،  خانم  پس 

صدر و رفسنجانى بخود اجازه میدھد کھ بنویسد:

نام  تحت  بیگانھ  فرھنگ  ارزشھاى  کردن  عمده  ”آیا 
«رھائى» زن آنھم در این مقطع تاریخى و با وجود 
ھاى  نگرى  سطحى  ھمان  دیگر،  اساسى  نیازھاى 
«آزادى»  تئوریھاى  کارآئى  عدم  نھایتا  و  آکادمیک 
کھ  نمیگوید  بما  سوالات  این  آیا   ... نیست؟  خواھى 
عمومى  بخش  رھائى  انقلاب  ما  اول  درجھ  مسالھ 
آیا   ... آن؟  قوانین  و  مذھب  کردن  عمده  نھ  و  است 
ھا  توده  بھ  جامعھ  در  را  نظر  مورد  تغییرات  میتوان 
تحمیل کرد در حالیکھ سنن و آداب و رسوم و فرھنگ 
آنھا را با حملھ بھ اعتقادات آنھا زیر پا میگذاریم؟» 

ماست) از  تاکید   ،۲۰ ص   ،۲۳٤ (مجاھد 

زن  آزادى  ندارد.  رنگى  دیگر  عوامفریبى  این  حناى 
و  کارگر  مردان  و  زنان  مبارزه  از  ناشى  «فرھنگ» 
حقوقى  صدم  یک  اگر  است.  آزادیخواه  و  زحمتکش 
باشد،  شده  حاصل  «غرب»  در  است  زنان  حق  کھ 
گسست  و  استقامت  و  مبازره  سالھا  مدیون  تنھا  این 
است.  مذھبى  غیر  و  مذھبى  خرافى  ھاى  اندیشھ  از 
«تضاد  باره  در  ھیاھو  با  نمیتواند  دیگر  ھیچکس 
با  و  زدگى»  غرب  علیھ  «مبارزه  فرعى»،  و  عمده 
سیماى  بر  آمیز  اھانت  اسلامى  ناسیونال  تحریکات 
بر  و  ایران  زحکمتکش  مردم  نیاز  مورد  دمکراسى 
جمھورى  تجربھ  بپاشد.  خاک  زنان  رھائى  آرمان 
آموزنده  و  گویا  کافى  اندازه  بھ  «اول»  اسلامى 
ماندگى  عقب  تجربھ،  این  تکرار  براى  است.  بوده 
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مجاھدین  و  رضوانى  خانم  آنچھ  از  بیشترى  بسیار 
شود. حاکم  جامعھ  در  باید  اند،  بستھ  امید  آن  بھ 

از نظر مجاھدین، فحشا آزادى تعمیم یافتھ زن است.

راس  در  و  ایران  در  بورژواھا  خرده  و  بورژواھا 
میگویند  سخن  زن  آزادى  از  ھرگاه  مجاھدین  ھمھ 
را  خود  مرزبندى  ھمانجا  و  فورا  کھ  حساسند  بسیار 
با پدیده فحشا نیز اعلام بفرمایند. ھرگز مقالھ اى از 
مجاھدین نخواھید یافت کھ بھ آزادى زن پرداختھ باشد 
باشد.  نکرده  تاکید  فحشا  با  را  خود  جدى  ضدیت  و 
حضرات  میشود  زن  آزادى  از  سخن  تا  چرا  چرا؟ 
بیاد فحشا مى افتند؟ علت روشن تر از روز است در 
اسلام مجاھدین (مانند ھر اسلام «دیگر» و ھر تفکر 
کھ  فحشا  است.  فساد  منشاء  زن  دیگر)  مردسالارانھ 
دقیقا وجھى از ستمکشى و بى حقوقى زن است، براى 
این حضرات ناشى از ولنگارى و لاقیدى (آزادى) زن 
است. براى اینان فحشا نقطھ اى در امتداد آزادى زنان 
است، معادل زیاده روى در آزاد گذاشتن زنان و غایت 
آن است. بنابراین طبیعى است کھ ھرجا میخواھند دفاع 
مرزبندى  فحشا  با  کنند،  تعدیل  را  زن  آزادى  از  خود 
میکنند. این تفکر موھن، این استنباط بیمارگونھ، این 
ریاکارى اخلاقى بورژوائى، از ھزار منفذ در مقالات 
مجاھدین بیرون میزند، از جملھ آقاى شریف چنین بھ 

آزادى زن اھانت میکند:
و  العملى  عکس  عملى  ھر  اینکھ  گرفتن  نظر  در  ”با 
ھر افراطى تفریطى در پى دارد، قدر مسلم و واقعى 
تفریط  تجربھ  (یعنى  تجربھ  این  اساس  بر  کھ  اینست 
کارھاى  افراط  از  پس  اسلامى  جمھورى  ھاى  کارى 
نیز  فقیھ  ولایت  رژیم  سرنگونى  از  پس  شاه)  زمان 
فرھنگى  و  اخلاقى  بحرانھاى  با  میتواند  ما  جامعھ 
روبرو گردد کھ سوار شدن بر آنھا و پیدا کردن راه 
حل ھاى مناسب براى آنھا نیاز بھ آمادگى و پیش بینى 
نیز  زمینھ  این  در  و  دارد  نظرى  بلند  و  صبر  نیز  و 
نقش و جایگاه زنان داراى جنبھ اى محورى و تعیین 
حاضر  حال  در  ھائى  بحران  چنین  البتھ  است.  کننده 
بشکل سرسام آور و تصاعدى فساد، فحشا... وجود 
کمتر  سانسور  و  سرکوب  خشونت،  بخاطر  کھ  دارد 
شکل علنى و صریح پیدا میکند ولى با برداشتھ شدن 
فشار نظامى-پلیسى و در غیاب عوامل کنترل کننده بھ 
ص   ،۱ کرد». (شورا  خواھد  پیدا  علنى  بروز  آسانى 

۳۰، تاکید از ماست)
اینجا آقاى شریف با یک تیر چند ھدف میزند:

اولا، با دیگر بھ شیوه اسلامى خود جامعھ را با ھیاھو 
در باره فساد و فحشااز آزادى زن بطور کلى میترساند. 
آتى  اخلاقى  بحرانھاى  در  زنان  جایگاه  و  نقش  چرا 

(یعنى فحشا) محورى است؟!

حقوق  و  زنان  علیھ  خمینى  رژیم  جنایات  ثانیا، 
العمل  عکس  بعنوان  آن  تعریف  با  را  آنان  اجتماعى 
«افراط  برابر  در  اسلامى  جمھورى  آمیز»  «تفریط 
آقاى  الظاھر  على  میکند.  تطھیر  شاه  رژیم  کارى» 
شریف انگیزه رژیم جانى کنونى را درک میکند و تا 

حدودى بھ آن حق میدھد.

و ثالثا، در مقابل حرکت آتى زنان در صورت برداشتھ 
بھ  را  شورا  و  میدھد.  ھشدار  «پلیسى»  فشار  شدن 

تدارک عوامل «کنترل کننده» مشابھى فرا میخواند.

نظام  امروز  است.  طبقاتى  جامعھ  محصول  فحشا 
بورژوائى عامل بقاء این وحشیانھ ترین شکل بردگى 
و بى حقوقى زن است. مبارزه با فحشا نھ تنھا نیازمند 
عوامل کنترل کننده «آزادى» زنان نیست، بلکھ دقیقا 
مبارزه براى آزادى قطعى زن، جزء حیاتى کل مبارزه 
جامعھ  سوسیالیستى  رھائى  براى  باید  کھ  است  اى 
صورت بگیرد. افکار عقب افتاده و رقت انگیز امثال 
آقاى شریف نیز تنھا با چنین جنبشى از سطح جامعھ 

رخت خواھد بست.

حجاب، سند بردگى یا «مد» اسلامى؟
جالب  بسیار  نیز  حجاب  قبال  در  مجاھدین  موضع 
است. اول نسخ! آنھا میگویند حجاب «بھ ھیچ عنوان 
محصول دستورات قرآنى و سنت ھاى اصیل اسلامى 
نبوده، بلکھ عمدتا بوسیلھ نھادھاى فکرى باقیمانده 
از جوامع فئودالى . . . در فرھنگ جامعھ ما تحت نام 

اسلام تحمیل شده بود». (مجاھد ۲۳۲ ص۱۶)

آنکھ  قرآن (مگر  است.  محض  دروغ  ادعا  این  اولا، 
چاپ جدیدى از طرف مجاھدین منتشر شده باشد) در 
باره لزوم رعایت حجاب زنان مسلمان حرف زده است 
است.  نموده  نازل  زنان  سر  بھ  آیاتى  باب  این  در  و 
بطور مثال، سوره ۳۳ احزاب، آیھ ٥۹ در باره لزوم 
حجاب میگوید: «اى پیغمبر با زنان و دختران خود و 
زنان مومنان بگو کھ خویشتن را بھ چادر فرو پوشند 
کھ اینکار براى اینکھ بھ عفت و حریت شناختھ شوند 
و از تعرض و جسارت آزار نبینند بسیار بھتر است». 
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سوره نور، آیھ ۲۱ نیز بر ھمین مسالھ تاکید میکند.

در ثانى، یکى از نھادھاى فکرى باقیمانده از جوامع 
فئودالى (و ماقبل فئودالى) ھمان اسلام است کھ تفکر 
کرده  تزئین  متوالى  قرون  طى  را  جامعھ  بر  مسلط 
است. اینکھ زنان مسلمان حجاب را رعایت میکنند و 

زنان مسیحى نھ، یک تصادف صرف نیست!

دلیل  چھ  بھ  نیست،  اسلامى  سنت  حجاب  اگر  ثالثا، 
زنان مجاھد خود حجاب را رعایت میکنند و از فرق 
براى  اینھم  آیا  میپوشانند؟  را  خود  پاى  نوک  تا  سر 
در  ھا»ست؟  توده  بر  حاکم  با «فرھنگ  یافتن  تطابق 
اینصورت باید یادآورى کرد کھ «توده ھا» خود بیش 
مجاھد  زنان  نوظھور  شمایل  از  دیگرى  کس  ھر  از 
یکھ خوردند و امروز دقیقا براى خروج از این شمایل 
تحمیلى بھ مبارزه خونینى دست زده اند. شیوه لباس 
پوشیدن زنان مجاھد بھ لباس زنان ھیچیک از اقشار 
جامعھ ایران در ھیچیک از دوره ھاى تکاملى تا کنونى 
شبیھ نیست و بیشتر ظاھر راھبھ ھا و زنان میسیونر 

مسیحى در آفریقا را تداعى میکند.

بھ  نباید  حجاب  کھ  اینست  مجاھدین  دیگر  موضع 
زور و اجبار بھ زنان تحمیل شود، بلکھ باید در باب 
آنرا  خود  اختیار  بھ  زنان  تا  شود  تبلیغ  آن  محاسن 
حجاب  طرفدار  مجاھدین  دیگر  عبارت  بھ  برگزینند. 
سنت  یک  این  اگر  اولا  ھستند.  آن  تحمیل  مخالف  و 
اسلامى نیست، چرا باید تبلیغ شود؟ ثانیا، کجاى این 
معادل  حداکثر  این  است؟  دمکراتیک  موضعگیرى 
زنان  حجابى»  با «بى  کھ  است  موضع «شوھرانى» 
خود مخالف اند، اما با کتک زدن زن بر سر این مسالھ 
را  حجاب  مسالھ  میکوشند  مجاھدین  نیستند!  موافق 
بھ انتخاب «پوشش» تنزل دھند. گویا حجاب اسلامى 
دیگر  با «مد»ھاى  رقابت  در  است  لباس  یک «مد» 
و ھمانطور کھ خیاطخانھ فلان در باره محسنات کت 
فوائد  باید  ھم  مجاھدین  میکند،  تبلیغ  خود  دامن  و 
میان  این  در  را  زن  و  کنند،  تبلیغ  را  اسلامى  حجاب 
مخیر بگذارند. واقعیت اینست کھ حجاب ، نھ یک مد 
پوشش، بلکھ سند و نشانھ بندگى، ستمکشى و ابزار 
ستمکشى  تشدید  با  حجاب  پیدایش  است.  زن  تحقیر 
تعرض  از  باید  کھ  ثروتى  و  مال  بھ  او  تبدیل  و  زن 
و «جسارت» مصون بماند، ھمراه بوده است. تداوم 
موقعیت فرودست است. تنزل دادن  حجاب تداوم این 
حجاب بھ مسالھ انتخاب پوشش، یک ریاکارى است. 

ھیچکس نمیتواند خود را دمکرات بنامد بھ این عنوان 
کھ انسانھا را در انتخاب آزادى و اسارت مخیر کرده 
است، اما خوداسارت را تبلیع میکند! آن دیدگاھى کھ 
زن را عامل فساد و آزادى زن را منشاء فحشا میداند، 
آن دیدگاھى کھ زن را ملک مرد و ابزار شادمانى او 
میپوشاند.  حجاب  در  را  زن  دیدگاه،  ھمان  میشمارد، 
حجاب ادامھ منطقى تفکر اسلامى و سمبل گویاى مقام 
نازل زن در اسلام است. موضع دمکراتیک، تبلیغ بر 
علیھ حجاب و در ھمان حال قائل بودن بھ اصل عدم 
تحمیل بى حجابى است، نھ بر عکس. آنچھ مجاھدین 
بھ  برخورد  در  دمکراتیک  موضع  تحریف  میگویند، 

مسالھ حجاب است.

مسالھ  اینچنین  میکوشد  خود  سھم  بھ  رضوانى  خانم 
حملات  میگوید،  او  دھد.  جلوه  اھمیت  کم  را  حجاب 
گروھھاى مختلف بھ مجاھدین بعلت «عدم درک ابعاد 
ایدئولوژى این سازمان و تفاوت ھاى آن با «اسلام» 
آیت الله ھا است کھ نھایتا باعث برداشتھاى روبنائى 
و فرمالیستى از اسلام شده و مثلا میبینیم کھ مسالھ 
کار  حاصل   .  .  . میگیرد  آن قرار  راس  «حجاب» در 
جلب  مجاھد  زن  «روسرى»  بھ  توجھ  آنقدر  آنکھ 
فراموش  بکلى  روسرى  زیر  «محتواى»  کھ  میشود 
میگردد». (مجاھد ۲۲۹، ص ۱٤، تاکید از ماست). 
چیست؟  مجاھد  زن  روسرى  زیر  محتواى  واقعا  اما 
ھزار و یک چیز ممکن است باشد، اما دقیقا از آنجا 
پذیرفتھ  بخود  اشتیاق  با  را  فرم  آن  محتوى  این  کھ 
قابل  ھا  روسرى  آن  زیر  در  چیز  یک  وجود  است، 
تردید نیست، پذیرش عقب ماندگى، نابرابرى و بندگى 
در  دیگر  حجاب  با  زنان  با  مجاھد  زن  تفاوت  خود. 
اینست کھ اگر این دومى بھ این مصائب تمکین میکند 
و از آن رنج میبرد، زن مجاھد براى تثبیت این بندگى 

و نابرابرى فعالانھ تلاش میکند.

آویزان شدن بھ مارکسیسم براى                
دمکرات نمائى

اگر مجاھد را موظف کنید کھ تنھا با احکام منتج از 
یک  حتى  آنگاه  بگوید،  سخن  خود  اسلامى  دستگاه 
کلمھ در دفاع از آزادى زن نمیتواند بر زبان بیاورد. 
ماتریالیسم  دادن  نسبت  و  مارکسیسم  از  گرفتن  وام 
قرآن  بھ  علمى  سوسیالیستى  ھاى  اندیشھ  و  تاریخى 
رضوانى  خانم  است.  شده  مجاھدین  عادت  یک  دیگر 

میجوید: توسل  شیوه  ھمین  بھ  خود  مقالھ  در  نیز 
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ماندگى  عقب  باره  در  کلى  بطور  مجاھدین  ”فلسفھ 
خلقت  ابتداى  در  قرآن،  اساس  بر  است:  چنین  زن 
اجتماعى  برابرى  از  و  بوده  مساوى  بشر  افراد  ھمھ 
وسائل و ابزار  توسعھ و تکامل  برخوردار بودند، با 
از  گروھى  استثمار   ، احتیاج  بر  مازاد  تولید  و  تولید 
گروه دیگر آغاز شد، مادر کھ محور امور بود و قدرت 
کافى در جامعھ داشت با تقسیم کار بھ عقب رانده شد 
و پدر قطب و محور خانواده گردید. با شروع جوامع 
پدرسالارى و بروز تضادھاى اجتماعى استثمار بشر 
شروع شد و در طول تاریخ بھ اشکال و شیوه ھاى 
سپس  و  دارى  زمین  دارى،  برده  دوران  در  مختلف 

سرمایھ دارى ادامھ یافت». (مجاھد۲۲۹،ص ۲۹) 

بویژه  و  مارکسیسم  با  آشنائى  کمترین  کس  ھر 
کتاب منشاء خانواده، مالکیت خصوصى و دولت، اثر 
انگلس داشتھ باشد بھ وضوح در مى یابد کھ این تحلیل 
قرآنى با مقدارى تغییرات و اسلامیزه شدن از این کتاب 
بھ عاریت گرفتھ شده است. وگرنھ در قرآن و اسلام 
نھ از ایده کمون اولیھ، نھ از مفھوم وسائل تولید و 
محصول اضافھ، نھ از نظام مادرشاھى، نھ تقسیم کار 
و کار خانگى و نھ مبانى پیدایش جامعھ پدرسالارى 
و تکامل جوامع از برده دارى تا سرمایھ دارى خبرى 
براى  انگلس  پاراگراف  یک  اگر  براستى  نیست. 
پوشاندن اینھمھ عقب ماندگى کافى است، آیا صحیح 
انقلابى  صداقت  جو  یک  کسى  اگر  کھ  نیست  این  تر 
نفع پذیرش کل  بھ  را  ماندگى  عقب  این  تمام  دارد، 

کند؟  رھا  علمى  سوسیالیسم  و  مارکسیسم 

امروز دیگر کسى نگران تاثیر اندیشھ ھاى اسلامى، 
واقع  در  نیست.  ایران  زنان  بر  مجاھدین،  یا  خمینى 
مسالھ دیگر نھ بر سر مقام زن در اسلام، بلکھ مقام 
اسلام در نزد زن است. این آن فشار واقعى است کھ 
مجاھدین را بھ تکاپو وامیدارد تا ظاھر خود را مطابق 
نیاز روز بیارایند  (٤).و در این میان دوراھى «اسلام، 
آرى یا نھ» نھ بر سر راه زن ایرانى بطور کلى بلکھ 
فراروى «زن مجاھد» بطور اخص قرار گرفتھ است. 
زن جزئى از جامعھ و بخشى از ھر طبقھ اى است کھ 
بھ آن تعلق دارد. اما در عین حال زن یک قشر تحت 
ستم متمایز است. بھ این عنوان، حتى زن مجاھد نیز، 
ھر قدر منافع سیاسى - طبقاتى خاصى کھ مدافع آن 
است او را بھ ھمسوئى با طبقھ حاکم و لاجرم تحکیم 
افکار و اعتقادات عقب مانده این طبقھ سوق بدھد، باز 
ھنوز این امکان را دارد کھ بعنوان جزئى از یک قشر 

تحت ستم بھ موقعیت عینى نابرابر خود بیاندیشد.

افکار  از  خلاصى  آنان،  از  بسیارى  براى  شاید 
اى  مقدمھ  حاکم،  مردسالارانھ  و  مانده  عقب 
رھائى  براى  مبارزه  صف  بھ  پیوستن  براى 

باشد . سوسیالیسم  صف  بھ  جامعھ،  کل 

توضیحات
 (۱)در اینجا صرفا ترجمھ فارسى آیات را بھ نقل 

از کتاب تاریخ اجتماعى ایران، بخش «حقوق فردى 
و اجتماعى زنان بعد از اسلام» جلد چھارم، نوشتھ 

مرتضى راوندى درج میکنیم.
این  اثبات  براى  خوبى  سند  نیز  البلاغھ  نھج   (۲)کتاب 
نظریھ ماست کھ نظرات ضد دمکراتیک و مردسالارانھ 

اسلام در ھمان صدر اسلام فرمولھ و تثبیت شده اند.

 (۳)بخشى از «خطبھ وداع» کھ محمد در آخرین سفر 
حج ایراد کرده است، نقل شده در کتاب تاریخ اجتماعى 

ایران.

 (٤)از جملھ این اقدامات یکى ھم ابداع پست «ھمردیف 
بھ  مقام  این  اعطاى  و  مجاھدین  اول «سازمان  مسئول 
«ذیصلاح ترین زن تشکیلاتى» در این سازمان است. 
منطق ساده لوحانھ این حرکت نمیتواند بر کسى پوشیده 
مانده باشد. اگر مقام زن در اسلام چنگى بدل نزد، شاید 
سازمان  در  زن  مقام  براى  سمبلى  کردن  بندى  ھم  سر 
مسالھ  ھویدا،  کابینھ  در  زن  مقام  کھ  ھمانطور  مجاھد، 
میرفت،  انتظار  کھ  ھمانطور  کند.  رجوع  و  رفع  را 
ھمردیف مسئول اول در بدو ورود کار خود را با پیامى 
بھ زنان در آستانھ روز تولد فاطمھ زھرا آغاز کرد، کھ 
دست بر قضا حوالى ۸ مارس (یعنى روز جھانى زن 
است)  شده  برقرار  کمونیستھا  توسط  و  پیشنھاد  بھ  کھ 
اتفاق افتاده است! در مورد موعد و مناسبت روز جھانى 
زن، لااقل ، اسلام «فقاھتى و راستین» ظاھرا اختلاف 

نظرى ندارند.

 با امضاء
آذر ماجدی - نادر بھنام (منصور حکمت)  

در
کمونیست شماره ۱۷  -   ۲۷ اسفند ۱۳٦۳

منتشر شد
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رئیس جلسھ (حمید تقوائی): اولین مبحث گزارش کمیتھ 
اجرائی است.

منصور حکمت: ما حرفھای اثباتی خودمان را زدیم، فقط 
میپردازم.  آنھا  بھ  کھ  شنیدم،  جلسھ  در  را  چیزھائی  یک 
وقت  جلسھ  این  با  بیخودی  است  بھتر  بگویم،  میخواھم 
تقوائی)  (حمید  امیر  بحث  با  من  نکنیم.  تلف  را  ھمدیگر 
موافقم. یک لایھ از برخوردھا را میشنویم کھ برای گوینده 
اش یک خاصیت ھائی دارد، اما وقتی توی بحث میرویم 

میفھمیم کھ قضیھ چی ھست. 

رفیقی خیلی روشن دارد میگوید: "من رفتم و فکر کردم 
ھمھ با این  بحثھای منصور حکمت موافقند دیگر، اما رفتم 
ابراھیم  سید  و  مشکی)  حسین(جواد  رفیق  دیدم  و  داخل 
مثل اینکھ با این بحث ھا مخالف اند، حساب ھایم را کردم 
و دیدم باد از آن طرف میآید و رفتم با آنھا!  پیش خودم 
گفتم: خُب اگر جواد مشکی و سید ابراھیم موافق این بحث 
ھا باشند، من پایش ھستم، اگر اینھا نباشد من کھ با اینھا 

ھستم، گفتم ھر چھ شما میگوئید"!

است،  ما  حزب  گرایشات در  این  یکی از  این  میگویم  من 
خُب ھست. خیلیھا در بسیاری موارد بھ ھمین شکل و بر 
مبنای تشخیص جھت باد موضع گرفتند. این گرایشھا ھنوز 
میتواند درون حزب باشد، میتوانست یک جائی جلوی من 
ھم باشد، اما در رھبری حزب چرا؟  رفتم دیدم باد از این 
میآید  اینجا  از  باد  دیدم  اینجا  آمدم  شدم،  آنوری  میآید  ور 
اینوری شدم! آخر چند دفعھ؟! چرا باید در کمیتھ مرکزی 

حزب کمونیست یک چنین کسانی عضو باشند؟

در  است،  جالب  خیلی  (ایلخانیزاده)استدلااش  عمر  ر. 
حقوق سابقھ دارد، بھ آن میگویند :جنون آنی. میپرسند: 
چرا رفتی آن خانھ را آتش زدی و آن زن و بچھ و ھمھ 

چیز را کُشتی؟

میگوید: میدانی چھ بود؟ خیلی دوستشان داشتم، رفتم توی 
بیابان قدم میزدم و یک خرگوش دیدم خیلی گرسنھ ام بود، 
را  اش  خانھ  زیر  و  برگشتم  دارد.  را  من  کردم  حس  فقط 
آتش زدم و دیدم پیدا نکردم، کبریت را انداختم و ھمھ چیز 

را آتش زدم!

تو  نمیدانم  اولاً  استدلال!  نشد  کھ  این  جان  بابا  میگویم: 
خرگوشی را دیدی یا نھ، یا خیال کردی دیدی! معلوم نیست 
کسی خرگوشی را دیده باشد، چون ھیچکسی آن خرگوش 

را ندیده، کھ تازه عزا گرفتھ بود و فکر کرد تنھا است.

ما این استدلال ناخودآگاه را قبول نداریم! باز ھم الان دوباره 
دارد میگوید: "اینھا (آدمھای اردوگاه) یک عده بی پناه 
ھستند آنجا، من آنھا را آوردم، دارند بیچاره میشوند، گفتم 
میخواھد  ھرچھ  کسی  ھر  پدر  گور  میمانم  اینھا  با  من  کھ 
بگوید!"  این یک استدلال جنون آنی است، میگوید:"زد 

بسرم واقعاً"!

بھ  سرش  بھ  میزند  وقتی  راسیست  یک  فقط  میگویم  من 
سیاھھا فحش میدھد، یک ضد کارگر است کھ وقتی میزند 
کمونیست  ضد  یک  و  میدھد  فحش  کارگرھا  بھ  سرش  بھ 
است کھ وقتی میزند بھ سرش بھ کمونیستھا فحش میدھد 

وگرنھ کسی کھ خودش را کنترل کرده، فحش نمیدھد.

فرصت  است  ممکن  کسی  چنین  یک  کھ  میفھمم  ھم  باز 
در  چرا  ولی  برود،  راه  و  باشد  حزب  در  باشد  داشتھ 
لھ؟!                                               کومھ  مرکزی  کمیتھ  در  و  حزب  مرکزی  کمیتھ 
ر.حسین (جواد مشکی) ھم موضعش دقیقاً ھمان موضعی 
است کھ ر. امیر میگوید: "نمیدانم چرا نمیروند سر اصل 

مطلب". ر.حسین نمی رود سر اصل مطلب.

موضع  یک  مسألھ،  اصل  سر  نیامدن  پشت  میگویم  من 
بوده  این  جریان  این  تاکتیک  واقعی.  خیلی  موضع  است، 

کھ: "بستگی بھ زورمان حرف میزنیم!"

جلسھ:"کمیتھ  کھ  مسالھ  این  گفت؛   امیر  کھ  ھمانطور 
رھبری کومھ لھ اشتباه بوده"، خیلی روشن است.

 تیسمار فلانی آمده بھ دادگاه،  و بعد از کودتائی کھ شکست 
خورده، از او می پرسند چرا حملھ کردید بھ فلان پادگان؟ 
میگوید اشتباه بود، قبول دارم واقعاً! ھمینجا است کھ باید 
بگویم خودشان و در این توافق، موافقند کھ اشتباه بود؛ 
ولی این ھمفکریشان را نشان نمیدھد. بیخود این کار را 
اشاره  یک  با  تشکیلات  میکردید  فکر  اینکھ  کردید.برای 
روی  کھ  بامی  از  را  الکی"  "روشنفکرھای  این  شما، 
سرتان گذاشتھ میاندازند پائین؟!  دیدند آنھا آدمھای واقعی 
حرفھایشان  میدانند،  واقعی  آدمھای  ھم  را  اینھا  ھستند، 
تأثیر گذاشتھ است. جامعھ واقعا بھ چپ چرخیده، واقعاً در 
شده. سوسیالیستھا  کانون  کانون  لھ  کومھ  تشکیلات  این 
اند  انترناسیونالیست  سوسیالیست  زیادی  عده  یک  است 
کھ بھ ملیت من و شما نگاه نمیکنند، بھ اینکھ سعی کنند 
کُردی حرف بزنند نگاه نمیکنند، حرفمان را گوش میکنند. 

بخش دوم مباحثات پلنوم بخش دوم مباحثات پلنوم 1616          
کمیته مرکزي حزب کمونیست ایرانکمیته مرکزي حزب کمونیست ایران
۲۹ اکتبر ۱۹۸۹- ۷ آبان ۱۳۶۸
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ممکن است یک سیاه پوست یا یھودی باشند بعنوان یک 
عده انقلابی. جاخوردید از این، بگوئید اشتباه کردید دیگر! 
این بحث پایان نمیپذیرد، چون حالا ھم نمیروید سر اصل 
بزند،  را  حرفش  کھ  ناسیونالیستی  ھر  جلوی  من  مسألھ. 
ناسیونالیسم  من  میگوئی  اتفاقاً  میآورم.  فرود  تعظیم  سر 
نیستم! بنظرم ناسیونالیست  ھستید، اما ناسیونالیست ھای 

خوبی نیستید.

صریح بگوئید: "من ناسیونالیستم، ناسیونالیسم تناقضی با 
بشردوستی و برابری و عدالت اجتماعی ندارد". بگوئید: 
و  ملیتھا  بھ  من  یا  ھستم؛  ناسیونالیستی  چنین  یک  "من 
حقوق ملی اھمیت میدھم، تو بمن میگوئی ناسیونالیست؟، 
را  حرفش  اگر  میدانم."  سوسیالیستی  چنین  را  خودم  من 
چنین بزند، آدم بھ او تعظیم میکند. اما شما ناسیونالیستھای 
بدی ھستید، ناسیونالیست ھائی کھ حاضر نیستنید بروید 
زیر آن پرچم، اما در عین حال مثل ستون پنجم آن در بین 

ما وجاھای دیگر کار میکنید، بس است دیگر! 

و  کردید  استفاده  سوء  خودمان   پیشی  از  اعتماد  یک  از 
دیگر!  است  کُرد  چون  دارد،  تشکیلات  لھ  کومھ  گفتید    
آن  قربان  من  آن.  بد  نوع   از  ولی  ھستید  ناسیونالیست 
دارم.  دوست  را  ملتم  من  بگوید  کھ  میروم  ناسیونالیستی 
من برای ھمان آدم احترام قائلم و برای خودم در استراتژی 
انقلاب جا باز کردم دیگر، میگویم این یکی از اشکال ستم 
است کھ دارم با آن مبارزه میکنم. اسم خودش را مارکسیست 

نگذارد و مزاحم کار مارکسیستھا نشود دیگر.

مگر ناسیونالیست چھ ھست؟ 

آیا شما علیھ ما بھ عنوان غیرکُرد،  کار نکردید؟ علیھ ما بھ 
عنوان کسھائیکھ اینجائی نیستند کار نکردید؟ ناسیونالیسم 
بھ چھ چیزی متوسل میشود بجز حقوق ملی؟  چنگ زدن 
بھ حقوق ملی، بھ مسألھ ملی، بھ شکاف ملی و بھ ھویت 

ھای ملی و قومی؟

شما بھ چھ چیزی جز بر این تعلقات ملی سرمایھ گذاری 
شما  لھ  کومھ  عضو  یک  ذھن  در  باید  چیزی  چھ  کردید؟ 
را برمن ترجیح میداد جز تعلق بھ ملت کُرد؟!  ھمین کار 
را کردید دیگر! بھ ھمین ھا متوسل شدید کھ فکر کردید 

بعضیھا در حیاط خلوت شما ھستند و شما نفع می برید.

بار             یک  ھستند  بحث  مورد  اینجا  کھ  رفقائی  نظرم  بھ 
دوگانھ ای روی دوش شان است. اینھا در جلسھ تک تک 
را  ما  تکامل  تاریخ  بخواھد  کسی  اگر  اند،  بوده  پلنومھا 
در کردستان بنویسد باید برود بھ پلنومھای کمیتھ مرکزی                                                                                 
کومھ لھ  و کمیتھ مرکزی حزب کمونیست رجوع بکنند، 

این رفقا میدانند روی چھ مسائلی بحث شده است. میدانند 
دقیقاً کی چھ نقشی دارد بازی میکند و در کومھ لھ چکار 
میکند. اما رفقای مورد بحث این مباحث از آن اعضائی کھ 
نمیدانند پنھان کردند،بھ آنھا گفتند:ھیچ میدانی، من کھ بھ 
میخواھند  کھ  است  عمر  یک  اینھا  میزنم،  حرف  تو  زبان 

سر ما را ببُرّند!

 این کھ نشد جان من! اگر حقیقت را میخواھی برو بھ او 
بگو:

بکنم،  را  کار  این  میخواستم  دمکرات  حزب  با  جنگ  در 
اینھا جلوی دست من را گرفتند. بھ او بگو؛ من میخواستم 
دستم را  جلوی  اینھا  بکنم،  کار را  این  زنان  با  رابطھ  در 
گرفتند. بھ او بگو؛ بحث سر کومھ لھ شد، اینھا این الگو 

را برای کار ما آوردند. کومھ لھ واقعی آن است.

 این کار را کھ نکردید. از بی اطلاعی تشکیلات، در مورد 
اینکھ چھ چیزی درون کمیتھ مرکزی گذشتھ، استفاده کردید 
و ھر چیزی کھ رفیق خودت در خارج کشور دارد،میکند 

بحساب من نوشتی دیگر، این الگوی کی ھست؟!

من میگویم بحث کمونیسم کارگری چیز عجیب و غریبی 
باشید  خوانده  را  ام  مصاحبھ  اگر  کمونیسم.  یعنی  نیست، 
میگویم من این را بجای کلمھ کمونیسم بکار میبرم. بنابراین 
وقتی میگویم شما کمونیسم کارگری را قبول ندارید، دارم 
بشما میگویم کھ کمونیست نیستید. اگر کمونیسم را در نظر 
بگیریم دو تا رکن بیشتر ندارد. یکی مارکسیسم است بمثابھ 
یک تئوری و جھان بینی، پیکره ای از افکار و غیره و 
قابلیت فھمیدن و بکار بردن و دفاع از آن در جامعھ بعنوان 
بطور  کھ  انسانھائی  یک  دیگری  چھ.  ھر  یا  متفکر  یک 
در  شرکت  یا  است  ناظر  زندگیش  بر  دیدگاه  آن  روزمره 
اعتراض ضد سرمایھ داری کارگر. سوسیالیسم یک چیز 

ثالثی نیست، این ارکانش است. 

شما نھ مدافع تئوری مارکس ھستید و نھ در قبالش مسئول 
میگوئید:  میزنم  حرف  کھ  ھم  گورباچف  مورد  در  اید. 
"حرفھای صد من یک غاز"  یا گفتھ اید: "بحث شوروی 
شان را نتوانستند جواب بدھند"!  خلاصھ بحث شما این 

است، شما ھمیشھ باید جواب بحث ملی من را بدھید!

 ده سال است در دفاع از مارکسیسم بھ عنوان یک تئوری، 
یک اندیشھ، یک نگرش یک ثانیھ ظاھر نشدید. در جنبش 
کارگری ھم کھ نیستید. چرا من باید قبول کنم کھ با شما در 
یک اردو ھستیم با یک سرنوشت؟ بھ ھرکدام از این موارد 

میپردازم، برمیدارید یک چیزی جوابمان را میدھد. 
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کمونیسم  بحثھای  مقابل  در  کھ  بدھند  نشان  ما  بھ  آمدند 
مقابل  در  مقاومت  میگویم؛  اند!  نکرده  مقاومت  کارگری 
بحثھای کمونیسم کارگری جرم نیست کھ کسی حق ندارد 
کھ  را  بحثی  شما  میگویم  من  کند.  صحبت  آن  بھ  راجع 
شده است، قبول ندارید. ایرادم این است کھ شما صراحت 
ندارید. حرف سیاسی تان را رو نمیکنید،  ولی وقتی یک 
عده ای را تنھائی گیر میآورید، احساس قدرت میکنید. و 
تا آنجا پیش رفتید کھ کاش از اول مقاومت کرده بودید و 
حرف سیاسی تان را زده بودید تا ارّه برمیداشتید کھ پایھ 

ھای حزب را اره کنید.

حرف  کھ  است  این  التماسم  بزنید.  را  تان  سیاسی  حرف 
ھای  دیدگاه  بھ  راجع  ما،  بھ  راجع  بزنید،  را  تان  سیاسی 

ما.

  ما در رابطھ با تداعی شدن شان با آن تعرض و با محکوم 
و  کردن  رد  اینکھ  برای  اعتمادیم،  بی  ایستادن  و  نکردن 
محکوم نمودن حرکت آنھا، صورت واقعی مسألھ بود نھ 
ظاھر سیاسی. آن بالانسی کھ پلنوم بھ آن رسید، این دارد 

ھمھ را اذیت میکند. 

یعنی من اینقدر خام نیستم، فکر کنم کھ اینطور نبود، کھ 
این عده واقعاً تداعی شدن شان با آن حرکت خیلی اذیتشان 

کرده است. گام بھ کام در پلنوم این طور شد.

چندانی"  "مخالفت  من  میگوید  مشکی)  (جواد  حسین 
چندان  دیگر!  بگوئید  دارید  مخالفتی  ندارم،  بحثھا  آن  با 
مخالفتی ندارم چیست!؟ مگر ما داریم راجع بھ تئوری رأی 
میگیریم؟ کھ شما رأی ممتنع یا موافق میدھید؟! نظرتان 
چیست؟ اگر ما این بحث را ببریم توی جامعھ، تکلیف شما 
مخالفت  دیگر!  بگوئید  است؟  بد  است  خوب  میشود؟  چھ 
چندانی با آن بحث ھا ندارم، بھ خودم ھم انتقاد زیادی نمی 
ممکن  کھ  بود  این  موضع  این  بھ  رفتم  اینکھ  علت   بینم، 

است بھ من ایراد بگیرند"؟!

نامھ ر. حسین را بخوانید: بھ من و کمیتھ دوره من ایراد 
نگیرید، ھر چھ میخواھید بھ ھر کس دیگری بگوئید! من 
میگویم جریانی کھ جرأت نمیکند حرف خودش را سیاسی 
و  ملی  تحریک  میزند،  حرف  سر  پشت  عوض  در  بزند، 
تشکیلاتی و تئوریک میکند. میگوید: ما بحث تئوریک ھم 
کردیم:  "رفیق X ما دارد در رادیو صدای انقلاب بحثھای 

تئوریک ما را میکند".

ما)،  بگوید(یعنی  غلط  ھم  شاید  "خُب  میدھد:  ادامھ  بعد 
پلخانف ھم یک مدت درست میگفت! فکر میکند ھر کجا 
لغت پلخانف بکار ببرد این میشود بحث تئوریک. خُب دارید 

میگوئید این ھا مُرتداند. "مُرتد"  کھ بحث پلمیک تئوریک 
نیست. شما بیائید ۸۰ تا تز کھ در گزارش آن کنگره است،  
۸۰  تا دیگر در بحث عضویت است ۸۰ تا در یک بحث 

دیگر، یک مضمونش را رد کنید دیگر. 

مرتد  ما  کنید  ثابت  کھ   کردید  عنوان  را  تئوریک   بحث 
ھستیم؟ّ   ر. حسین نمی آید در آن جلسھ، اعتقاداتش را 
بگوید و روی آن بایستد و بگوید اینھا بدیھات مارکسیسم 
ما   "برای  اینھا  کردید،  عنوان  اتفاقاً  برعکس  است. 
جلسھ  ھا در  کس  آن  بھ  اینھا را  گذاشتند".   اکابر  کلاس 
مذکور(جلسھ کمیتھ رھبری کومھ لھ با مسئولین ارگانھا- با 
حذف عامدانھ مسئولین رادیو صدای حزب کمونیست- در 

اردوگاه) برای اینکھ بگوید؛ اینھا دارند تحقیرم میکنند! 

نگفتند،  اختلاف  درمورد  ھیچی  اینکھ  عین  در  نظرم  بھ 
دقیقا نشان دادند چکار کردند رفقا! میگویند آقا جان این 
آش ھمان است و ھمان کاسھ! از اینجا ھم برویم بیرون، 
بکنید.  را  تان  سعی  ھم  شما  میکنیم  را  خودمان  سعی  ما 
معنی واقعی این حرفھا این است: ما سر موضع خودمان 
ھستیم و کارمان را میکنیم، بازی اشکنک دارد، ما یک 
بار آنجا دخل تان را درآوردیم و حالا شما اینجا بھ ما فشار 

میآورید.

کمیتھ  گزارش  اول  بند  مورد  در  بحث  سوم:   جلسھ  ــ 
اجرائی "مسائل تشکیلات کردستان" ر. محمد شافعی در 

این جلسھ غایب است.  ر. عمر نوبتش است.

از  انتقاد  میخواھید،  را  صحبتم  زاده):  (ایلخانی  عمر  ر. 
خود است.

منصور حکمت: لااقل من نمیخواھم کسی از خودش انتقاد 
از خود بکند چون میدانم، وقتی انتقاد از خود  میکند دارد 
دروغ میگوید. برای اینکھ ۶ ماه مبارزه درون حزبی، ۶ 
قرار  است.  ایستاده  کجا  کی  میدھد  نشان  زدن  حرف  ماه 
نیست کسی انتقاد از خود بکند. انتظاری کھ من لااقل از 
این پلنوم داشتم این است کھ بیایند حرفھایشان را بزنند. یا 
بگویند ما با این حرفھا مخالفیم، با این تکھ اش مخالفیم یا 
موافقیم، حزب را اینطور می بینیم، شما را آنطور می ببنیم. 
حاضر است بگوید ما آن کار را کردیم، ولی حاضر نیست 
بگوید ھویت سیاسی تشکیلاتی این "ما" چھ ھست. وجود 
تشکیلات  تمام  میکند.  کتمان  تشکیلات  در  را  مائی  چنین 
دوقطبی شده است و ھمھ میدانند چی بھ چھ است، کسی 
کھ طرف اصلی است و کسی کھ میگوید: من بھ یکی میدان 
دادم! ھر کی بھ بغل دستی اش میدان داده و وقتی تھ اش را 
نگاه میکنید، می بینید یک پیشمرگ آموزشی یک ماه تازه 
آمده - احتمالاً او جریان ناسیونالیستی را نمایندگی میکند. 
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چون ھر کسی بھ یکی میدان داده. 

برادر من! ر. عمر شما سردمدار اصلی یک مقاومت در 
عده  یک  کردید  فکر  شما  مُعیّن.  اشکال  بھ  ھستید  حزب 
را  کسانی  یک  لھ  کومھ  از  میکنند،  انشعاب  ما)  ای(یعنی 
می کَنند، اینھا مبارز نیستند یک عده روشنفکرند، اینھا 
باید  نیستند،  مبارز  نمیکنند،  درک  را  لھ  کومھ  ارزش 
کھ  حیف  میگویند،  چرند  دارند  کنیم،  مقاومت  و  بایستیم 
فلانی اینطوری شده، فلانی ھم بچھ بدی نیست ولی الان 

دیگر از کف رفتھ است!

داشتھ  ھم  را  شھامت  این  کردید،  مقاومت  و  اگرایستادید 
کھ  من  دیگر.  کنید  پیاده  ھم  را  تان  پروژه  بقیھ  و  باشید 
میداند  حزب  این  در  کسی  ھر  میکنید،  پیاده  دارید  میدانم 
جزء  ھم  خودت  از  انتقاد  این  منتھا  میکنید.  پیاده  دارید 

پروژه ھمان پیاده کردن است.

دیگر ھر کسی در این حزب میداند، یک جائی بچھ فرض 
کردن دیگران آنقدر ادامھ پیدا میکند کھ یواش یواش بھ 
فرض  بچھ  را  بقیھ  دارد  کھ  میشود  تبدیل  آدمی  آن  خود 
میکند. چھ کسی قبول میکند ۶ ماه سر ھیچ و پوچ، سر 
یک  اینکھ  سر  شد،  کشیده  طرفی  یک  بھ  نفر  یک  اینکھ 
عده دارند راھشان را جدا میکنند و سر ھمدیگر دارند داد 
میزنند و از یک بحران در یکی از بزرگترین احزاب تاریخ 
۳۰ سال گذشتھ در ایران حرف میزنند، سر ھمین ھیچ و 
پوچ ھاست؟ اگر قرار است رھبر کسی باشید، اگر قرار بود 
ما را کنار بزنید و خیری برای بقیھ داشتھ باشید این بود 
کھ بتوانید رھبریش بکنید. اگر بخواھید پرچم تان را مخفی 

کنید رھبر چھ کسی میشوید؟!

آخر تا وقتی دور ھستید، از دور پیدا نیست، طرف زبانش 
جلویت  وقتیکھ  میزند.  حرف  پیک  کانال  از  و  است  بستھ 
میکند  را  پرچمش  حضوری  آنوقت  باشد.  شیر  نشیند  می 
توی کشو و میگوید: من عین حرفھای تو را میزنم! این 
در حزب بس است دیگر. حرف خودتان را بزنید و برای 

خودتان احترام ایجاد کنید. 

بزند،  ای  جلسھ  ھر  در  را  خودش  حرف  کھ  کسی  بھ  من 
میگویم  من  نمیزنید  را  حرفتان  چون  میگذارم.  احترام 
و  بیاید  رو  نمیخواھد  دیگر.  دارد  ادامھ  تان  استراتژی 
نمیخواھد وجود گرایشات و اختلافات در این حزب و وجود 
اختلاف برداشت و اختلاف نظر بر سر آینده را برسمیت 
کمونیسم  بحثھای  من  میگوید؛  میآید  ھنوز  بشناسد. 
کارگری را قبول دارم! نخیر بھ نظرم قبول ندارید، بروید 
ده دقیقھ راجع بھ آن صحبت کنید و بگذارید بقیھ  و لطفاً 
بگویند: اینھم یکی از آنھا است. نمیتوانید! چھ چیزی را 

قبول دارید؟ کمونیسم کارگری ھم یک لغت است مثل سبک 
نمیخواھم  میکنید؟!  پرت  ھم  بھ  کھ  مقولھ  فلان  مثل  کار، 
قبول داشتھ باشید. حرف مستقل خودتان چھ است؟ اگر ما 
برویم زیر ماشین شما چکار میکنید، آنوقت چھ چیزی را 

قبول دارید؟

من میگویم شما بھ عنوان یک عده مُعیّن، در یک دوره 
حزب  در  ای  زنده  مشی  و  خط  یک  دارھای  پرچم  مُعیّن 
شدید. پرچمدار نداشت، یکی پرچمی داشت(خالد عزیزی) 
آمد در "سمینار شمال"a حرف زد، از ھمانجا راه خروج 
از کومھ لھ را بھ او نشان دادند. در این دوره  شما دوباره 
پرچمدارش شدید، نیرویتان را بھ آن وام دادید، اگر کسی 
وجھھ و احترامی در این تشکیلات داشتھ قرض این گرایش 
داده، حملھ کردید، حالا کھ شکست خوردید با وقار شکست 
بخورید، چرا این کار را میکنید؟!  این حرفھا بیشتر وقت 
و  بیائید  گذشتھ،  اش  دوره  حرفھا  این  است،  کردن  تلف 
بگوئید چھ فکر میکردید و چھ بحثی دارید، چقدر آن در 
این بحثھا تعدیل شده؟ و گرنھ من میدانم، او میداند و ھمھ 
و  بوده،  چھ  متقابل  گرایشات  از  شما  ارزیابی  کھ  میدانند 
میخواستید  چطوری  است؟  بوده  چھ  برایشان  تان  برنامھ 
مقاومت کنید، در چھ عرصھ ھائی ما را خنثی کنید و در 

چھ عرصھ ھائی بھ ما میدان بدھید؟!

اینھا را ھمھ میدانند نمیشود سر را بیشتر از این کرد زیر 
نزنید  مُجازید  نمیزنید  اگر  دیگر.  بزنید  را  حرفتان  برف، 

حق دمکراتیک تان است.

ما  میان  از  دیالوگی  ھرجور  دیگر  کھ  کنید  قبول  ولی 
رفتھ بیرون، بخاطر اینکھ در عرصھ جنبش و تشکیلات 
حرفھایمان را بھ بقیھ بزنیم و نیرو جمع کنیم دیگر، کاری 
کھ  الان  ھمین  کردید.  شروع  پیش  وقت  خیلی  شما  کھ 
در  دارد  ھمفکرت  میکنید  انتقاد  خودت  از  و  اید  نشستھ 
برنامھ  نمیخواھم  یکی  من  میکند.  بسیج  نیرو  تشکیلات 
انتقاد از خود و "من از اول گفتھ بودم" و "من ھم ھستم" 
کمیتھ   عضو  آدمھای  میخواھم  من  باشد.  حرفھا  این  و از 
مرکزی کسانی باشند کھ جرأت دارند از اعتقاداتشان دفاع 

بکنند.

«سمینار شمال» از سری جلسات تدارک تشکیل    a
حزب کمونیست بود کھ در روستای «آجی کند» بوکان، در زمستان 
کادر                   کھ  عزیزی»  «خالد  جلسھ  این  در  شد.  برگزار   ۱۳۶۱ سال 
کومھ لھ در اشنویھ بود، طرح تشکیل «حزب کمونیست کردستان» را 
بھ عنووان آلترناتیو پروژه تشکیل حزب کمونیست ایران، پیششنھاد 
کرد. طرح او در جزئیات و ھمھ جانبھ رد شد. خالد عزیزی بعد از 
آن، پس از شرکت در کنگره سوم کومھ لھ، ، خرداد ۱۳۶۲، صفوف 

کومھ لھ را ترک و بھ حزب دمکرات کردستان ایران پیوست.
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من معتقدم آنوقت یک چنین کسی احترامش بدست میآید و 
در تشکیلات ھم میگذارند جائی کھ خط و مشی او ایجاب 
میکند یا بُرد دارد کھ نقش بازی بکند. ولی این جریان را 
دیگر ھمھ زیر نورافکن دیدند، بس است دیگر، خواھش 
میکنم کھ این بحثھا را بس کنید!  بیائید این را بگوئید ما با 
ھم اختلاف داریم. بھ نظر شما ما میخواستیم سر کومھ لھ را 
زیر آب بکنیم.   بنظر شما، ما با این بحثھای مان میخواستیم                                                                                         
کومھ لھ را ول کنیم. بنظر شما، ما مبارز نبودیم. بگوئید 
بھ نظر ما، شما این ھا بودید و مقاومت مشروع مان را 

کردیم. 

داشتید؟  طرح  ساختید؟  شخصیت  دادید؟  تئوری  وگرنھ 
دست پیش و دست پس گرفتید؟ تاکتیک داشتید؟ فراکسیون 
داشتید؟ در رأی ھای تان مشورت کردید؟ جلوی آدمھای 
مشخصی را گرفتید کھ تشکیلات جلو یا عقب بیاید، حتی 
روی  و  مرکزی  ارگان  مقالھ  روی  داشتید؟  خط  رادیو  در 

نحوه پخش آن نظر داشتید؟ 

این جالب نیست! کمیتھ را ببندیم و برویم پی کار و زندگی 
عدم  نمایشگاه  نمایشگاه،  یک  میشود  فقط  دیگر.  مان 
صداقت. معلوم میشود یک عده از بھترین طرفداران بحث 
ما،  ریختند سر ما و میخواستند دخل ما را در این جنبش 

در بیاورند. این تبیین را ھیچکسی قبول نمیکند. 

سئوال دیگر من این است کھ ر. فاتح (شیخ الاسلامی) الان 
مسئول رادیو است، حالا موقت یا نھ نمیدانم، ھمھ چیز در 
نوشتھ  بر  کنترلی  و  ادیتور  ھیچ  و  است.  موقتی  دنیا  این 
مظفر  یا  حسینی  مجید  نوشتھ  میتواند  او  نیست.  او  ھای 
محمدی را رد کند. ولی ھیچکسی نوشتھ فاتح (شیخ) را 
رد یا قبول نمیکند و لازم نیست ھیچ فیلتری بگذارد، آیا 

این صحت دارد یا نھ؟

رھبری  کمیتھ  اسم "خط  بھ  ای  پدیده  یک  آیا  اینکھ  دوم 
کومھ لھ" وجود دارد؟ چون از قرار معلوم مسئول رادیو 
میگوید: "ببینید آقا جان! در این صدای انقلاب قرار است 
میکنم  خواھش  بنابراین  شود،  تبلیغ  رھبری  کمیتھ  خط 

مواضع دیگری بطور خزیده نیاید توی صدای انقلاب".

اگر "خط کمیتھ رھبری" وجود دارد، من از ھمان پدیده 
ای کھ وجود دارد میخواھم خطش را توضیح بدھد. اگر نھ، 
بمن بگوئید این قضیھ ملوک الطوایفی در تشکیلات  لطفاً 

چیست؟ چرا اینطوری است؟

 * * *

یک سئوال از  من چند جملھ صحبت اثباتی داشتم و طبعاً 

رفقائی کھ اینجا طرف صحبتم ھستند. 

بھ نظرم این رفقا راجع بھ دیدگاه خودشان حرف نمیزنند، 
حاضر نیستند بگویند آن موقع چھ فکر میکردند و الان چھ 
فکر میکنند. حاضر نیستند بگویند برنامھ شان برای بعدا 
پلنوم یک دھم، یک صدم،  نیستند در این  چیست. حاضر 
ھمفکری  ھم  با  و  گفتند  بھم  چادرھا  در  آنچھ  ھزارم  یک 
کردند راجع بھ بحثھای حزب، راجع بھ کاراکتر ما، راجع 
بھ خط و مشی سیاسی ما، روی سرنوشت حزب کمونیست 
یک  جز  چیزی  این  بزنند.  حرف  لھ،  کومھ  سرنوشت   ـ 

تاکتیک نیست.

برای اینکھ میدانیم جای دیگر بھ خود حق دادند کھ حرف 
بزنند و زدند. وگرنھ "ما" معنی پیدا نمیکند، بدون اینکھ 
دو نفر با ھم اختلاط کرده باشند.  من میخواھم بھ جایشان 

دیدگاھشان را یک مقدار بگویم.

در آن نوشتھ ھست. بھ نظرم آن خط و مشی کھ آدمھا را با 
خودش بُرده - من بر حسب افراد نمیگویم - ؛ خط و مشی 
قاسملو و جلال طالبانی است. جز این چیز دیگری نمیتواند 
اینھا(یعنی  گردن  وبال  لھ  کومھ  میگوید:  خط   آن  باشد.  
وبال  کمونیسم  نظرم  بھ  است.  شده  کارگری)  کمونیسم 
گردنش است، وقتی کمونیسم در صحنھ جھانی خراب شد، 

راه حلش فقط راه حل ملی است.

علت اینکھ این جریان(کومھ لھ) دَم دست وزارت خارجھ 
آمریکا یا در مذاکره با جمھوری ـ اسلامی نیست این است 
کھ احتمالاً مارکسیستھا در تشکیلات خود کومھ لھ (خودم 
را نمیگویم) بیخ گلویش گیر کرده است. و ھر زمانی فشار 
چپ از روی آن جریان برداشتھ شود فوقش یک چیز است؛ 

کومھ لھ را تبدیل کند بھ یک"خھ بات"b  دیگر. 

گذار  بنیان  خودم-  سھم  بھ  میگویم  است  وقت  خیلی  من 
ھستم  حزب  در  کھ  الان  ولی  ببخشید-  نبودم  لھ  کومھ 
نمیگذارم کسی از کومھ لھ یک "خھ بات" درست کند و 

این را در کمپ مبارزه خودم میدانم.

 افق این جریان- جریانی کھ دارد میبرد- این است. کس 
«خھ بات»، یک سازمان اسلامی- کردی بود کھ    b
برخی  و  بانھ  در  عزالدین  سیخ  برادر  حسینی»  جلال  «سبخ  توسط 
روستاھای آن تشکیل شد. بعدھا این جریان با مجاھدین خلق ھمکاری 
کردستان»  احزاب  ھمکاری  عضو: «مرکز  حاضر  حال  در  و  کرد 
ھمکاری  مرکز  است.   ایران  کردستان  یعنی  آنھا «شرقی»  گفتھ  بھ 
احزاب کردستان ایران پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ ایران تشکیل 
شد. دو حزب دموکرات کردستان و دو کومھ لھ زحمتکشان کردستان 

نیز قبل از ادغام در احزاب دیگر در این مرکز عضویت داشتند.
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ھائی کھ پایشان را گذاشتند در این آسانسور تا طبقھ دھم 
این خط و مشی میروند، جائی نگھ نمیدارد کھ پیاده بشوند.  
عبدالله (مھتدی) ـ  زد  را  من  اول  گام  در  اگر  اینکھ  برای 
دارد  و  زد  حرف  رادیکال  مارکسیسم  از  ھرکسی  ـ  زد  را 
مارکسیسم این دوره را نمایندگی میکند، کردند ھیپی و آدم 
کاراکتر  جلوی  بعد  قدم  است،  نشین  اروپا  کھ  ارزشی  بی 
سیاسی ر.حسین(جواد مشکی) توقف نمیکند، ر.حسین ھم 

نفر بعدی است کھ از پنچره بیرون میاندازند. 

اجتماعی  گرایشھای  و  است  اجتماعی  گرایش  یک  این 
کار  منطقھ  در  گرایش  این  میبرد.  خودش  با  را  آدمھا 
یک  دادیم.   توضیح  کھ  است  اوضاعی  علتش  و  میکند 
استنباطی طی تمام مدت بھ ما ربط دادند کھ گویا ما یک 
با                                               منطقھ  آن  در  میخواھیم  کھ  ھستیم  ای  دیوانھ  آدم  عده 

دو ـ سھ تا دولت بجنگیم واز ھیچ امکانی استفاده نکنیم.

باور کنید این مسالھ کس ھائی است کھ میخواھند خط و 
مشی "خھ باتی" ھا را بیشتر پیش ببرند، اما مواجھ شدند 
با این حقیقت کھ این حزب در رابطھ اش با دولتھا، مطابق 
بود  معلوم  میکند.  کار  دارد   (c*ملا قرارھای(باغ  و  قول 
بدون قید و شرط تا آنجا کھ بتوانیم از این امکانات استفاده 
میکنم . اما افق"خھ باتی" در کومھ لھ کافی نیست، دیگر 
توی این نمیشود ایستاد، برای اینکھ اوضاع عینی تغیییر 
کرده است. علت اینکھ صدای شیخ عزالدین حسینی راست 
میرود روی آنتن رادیو کومھ لھ برای این نیست کھ یک کسی                                                                                                 
بی سیم را اشتباھی بھ کسی نداد، علتش این است کھ این 
دوره شیخ عزالدین دوباره یک معنی دارد، این ھا، از این 

منظر، آینده است. 

با  کردستان)  دمکرات  (حزب  انقلابی  رھبری  رابطھ  اگر 
ایشان(رھبری کومھ لھ) حُسن تفاھم است و رابطھ اش با 
من سوء تفاھم، علتش این است. علتش این است کھ افق 
زنده  و  کردستان  جنبش   افق  است.  شده  ملی  افق  رفقا، 
باد جنبش و شھرھا شلوغ میشود. و بالاخره نگاه میکند 
تئوری  بیا  بدھد،  خط  است  حاضر  حسین  آھا!  بیند  می  و 
شھرھا شلوغ میشود را بده  چون ما بھ آن احتیاج داریم. 

ان  اغ ملا در نزد روستای «آ کند» بو  .   c
ملا»،  اغ  قرارهای  و  «قول  ه  مت  ح منصور  اشارە  دارد.  قرار 
و  او  ب   ۱۳۶۰ سال  ماە  ت حوا  در  بود که  و گفتگو  مشورت 
انجام  شد،  م دە  نام ه»  تح ات  له، که «ه ی کومه  ره اعضاء 
دولت  ا  له  تماسهای کومه  اول  ا  است  مصادف  زمان  این  شد. 
طه  را بر  م  حا اصول  بر  ناظر  ملا»  اغ  قرارهای « و  قول  و  عراق. 
ه کردستان آمدە  مت در آن زمان  ا دولتها بود. منصور ح کومه له 
ی کومه له  ه اذعان «آنوقت» ره شست مشور مذکور،  و در 
شاهد  عنوان  ه  هم  من  داشت.  اصول  آن  ن  تدو در  مه  نقش 

بودم. کردە  سفر  ملا  اغ  ه  ندج  س از  جلسه،  آن  حضوری 

خود طرف ممکن است فکر کند من تئوری مذکور را از 
چیزھائي  یک  از  ھم  مارکس  آوردم،  بدست  ھا  روزنامھ 
را  آنھا  جنبشی  یک  ولی  بود،  آورده  بدست  را  نظراتش 
میگیرد و میگوید تو رھبر خط و مشی بشو کھ من دارم 

جلو می ببرم.

بھر حال چیزی کھ دارد میبرد بنظرم آخرش این است. ما 
داریم با کی بحث میکنیم؟ من نمیخواھم بین کسی تقصیر 
تقسیم کنم، نمیدانم و یا کی چھ فکر کرده راستش، خیلیھا 
را تا ھمین اواخر کمونیست میشناختم. من میگویم آن افقی 
کھ بُرده و چپ و کمونیسم را عقب زده و آن ھیستریکی 
کھ علیھ ما بوجود آورده، افقی است کھ قبلاً بوده.  منصور 
نکبت شعاری است کھ دوستداران ماموستا عزالدین روی 
خودش  حالا  نوشتند،  کردستان  دھات  مستراحھای  دیوار 
دارد این را میگوید، ھمان است و ھمان کار را میخواھد 

بکند. 

جلسھ،  در  من  بھ  کردن  نگاه  چپ  چپ  آن  صدم  یک 
اعضاء  رستگار(از  حسن  و  کاویان  فتاح  بھ  حاضرنیست 
یک  حالا  آنھا  بدھد.  انجام  دمکرات)  حزب  رھبری  وقت 
پدیده خیلی خوبی اند و حالا بوجود آمده و فعلاً باید از آن 
استفاده کرد و بھ آنھا رجوع کرد و فلان کار را با آنھا کرد، 
ولی حاضر نیست با من حتی تفاھم نشان بدھد، دھانم را 
باز کنم میگوید بمن توھین کردی. تھ این جریان این  است، 
کی با آن میرود و کی با آن نمیرود را این جلسات و این 
حزب تعییین میکند بھ نظرم. بھ یک درجھ، خود رفقائی کھ 
پرچمدار این قضیھ شدند و آلت دست یک تعرض راست  
ای  علاقھ  واقعاً  اگر  شدند-  کردستان  در  مارکسیستی  ضد 

باین بحثھا دارید- تعیین میکند. 

ما  اینکھ  برای  بریم.  می  ما  کھ  است  معلوم  بالاخره 
کومھ لھ را دور خودمان جمع نکردیم، کادرھا و اعضاء               
و  کردیم؛  جمع  خودمان  حول  پرچم  آن  روی  را  لھ  کومھ 
تجربھ بعد از جلسھ  "کمیتھ رھبری"d، کُلاً در تشکیلات 
نشان داد کھ آنجا یک عده زیادی انترناسیونالیست وجود 
دارد کھ دیگر بھ ملت نگاه نمیکنند و مشکل ملی نھ تنھا 

مسألھ اولشان، شاید اصلا مسألھ شان نیست. 

از آنجا برایم نامھ آمده فراوان، ۵۰ ـ ۶۰ تا نامھ دارم، کھ 
اگر تو روی این خط و خطوط کوتاه بیائی ما کوتاه نمیآیم، 
d   جلسھ ک.ر. اشاره بھ جلسھ اى است کھ کمیتھ 
رھبرى کومھ لھ در خرداد ۱۳٦۸ با مسئولین ارگانھا در اردوگاه- 
رفقای  از  جلسھ  این  در  کرد  برگزار  عراق-  کردستان  خاک 
از  اشاره  مورد  بحثھای  و  نشد  دعوت  حزب  صدای  رادیو  ارگان 
طرح  مشکی  جواد  توسط  کھ  اکابر»  کلاس  کردن  «دایر  جملھ 

بود. کارگری»  کمونیسم  «مبانی  استھزاء  و  تحقیر  شدند، 
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حساب خودت را داشتھ باش! بس است دیگر این ماجرا، 
این یک تشکیلات زنده و پویا است. 

اینھا  اند،  آمده  حالا  تا  ھمینطوری  اینھا  میکنند  فکر 
کھ  روزی  ھمان  از  سال،   ۱۰ ـ   ۸ کھ  نمیشود  بارورشان 
کومھ لھ بوجود آمده؛ ھمانقدر کھ ناسیونالیسم را با خودش 
آورده، کمونیسم و کمونیستھا را ھم با خودش آورده دیگر. 
بھ  تشکیلات  وجھھ  بوده،  رسمی  خط  ھست  کھ  خط  این 
این خط بوده و بالاخره آن آدمھا می ایستند، با زندگیشان 
کھ شوخی نمیکنند. بقول عبدالله(مھتدی) ممکن است یک 
برخورد از موضع برادر بزرگ با او بکنند، ولی او خودش 
را برادر کوچک نمیداند، او خودش را یک مبارز این راه 
میداند. و این ھا بھ نظرم مقاومت کردند و افق ناسیونالیسم 

را در کردستان کور کردند.

من این را دارم میگویم کھ تعرض ناسیونالیسم بھ کمونیسم، 
عین تعرض ناسیونالیسم و دمکراسی بھ ھر نوع روایتی 
از کمونیسم در استونی و آلمان شرقی نیز ھست. این ھم 
در کردستانش شده است.  مگر کردستان چھ است؟ خطھ 

ای است کھ در آن چیزی جز طلا عمل نمی آید؟!

آنجا ھم مثل ھمھ جا است. وقتی گورباچُف شیپور آخرش 
بزند،  کسی  با  ندارد  حرفی  حزب  مرکزی  کمیتھ  و  زد  را 
در  بھ  میدان  از  پوپولیسم  ھمراه  پوپولیست  ضد  سانتر، 
میزند  را  حرفش  ناسیونالیسم  خُب  و  میگیرند  جان  شده، 
دیگر. یکی بلند میشود میرود آمریکا، یکی میرود مذاکره 
سر خودش را برباد میدھد، یکی ھم بلند میشود و می افتد 
بجان ما دیگر، اشکال مختلف یک عمل سیاسی، یک عمل 

اجتماعی است.

این کار را کردند و متأسفانھ کس ھائی  کردند کھ  ھوادار 
ھستند  کارگری  کمونیسم  طرفداران  یا  انقلابی  مارکسیسم 
تعرض  ین  سردمدار  اما  کردند،  پراتیک  خودشان  حتی  و 
راست شدند. و بھ نظرم این اثر را از خودشان بجا گذاشتند 
کھ راجع بھ آنھا ابھ ھمین شکل حرف زده شود. و الان 
کھ بھ ھر دلیلی حاضر نیست برگردد و آن حرکت را نقد 
تعجب  آدم  میکند.  کمک  را  تعرض  آن  دارد  ھم  باز  کند، 

میکند.

میگویند؛ "این چیزی نبود، اصلاً مسالھ ای نیست، سوء 
تفاھم شده، آخر چرا شما دیوانھ شدید؟ یک رھگذری یک 
چیزی بشما گفتھ! بھ یک کمیتھ میخواھید انتقاد کنید، چرا 

اینقدر بزرگش میکنید؟!"  

باز دارد بھ این شکل، یک چیزی را پنھان میکند کھ ھمھ 
عالم و ھمھ حزب دارند می بیند و ھرکسی بھ خودش رجوع 

میکند دارد این تعرض را می بیند، باز قصد پنھان کرذن 
میگفتی  موقع  آن  اگر  میگویم  من  دارد.  را  ماجرا  حقیقت 
من نبودم، الان کھ باز پنھان میکنید این را بھ چھ حسابی 
بگذارم؟ الان کھ نمیخواھید راجع بھ آن حرف بزنید، الان 
کھ نمیخواھید بھ آن طور فعالیت ضد مارکسیستی حملھ ای 
بکنید، الان کھ دیوار سکوت می بندید جلوی یک پدیده، 

الان ھم ھمان است دیگر.

معینی  عده  یک  را  لھ  کومھ  چون  کھ  است  تخت  خیالتان 
تشکیل  دادند و چون مال جنبش کردستان است، ھیچوقت 

دیگر ھیچ مخاطرات اینطوری در آن نیست؟ 

حال  ھر  بھ  فعلاً.  است  خارجی  مصرف  برای  دیگر  اینھا 
افق عُمر(ایلخانیزاده) این است. ما طرفدار یک کومھ لھ 
اصولی ھستیم، روی خطی کھ میگوید: ھستم، روی خطی 

کھ علناً این تشکیلات از آن صحبت کرده است.

زور  بھ  کھ  ای  لھ  کومھ  آن  کرد  شروع  راست  نظرم  بھ 
زور  بھ  بدھد،  تشکیل  سراسری  حزب  بود  داده  رضایت 
زور  بھ  بزند،  حرف  زن  آزادی  روی  بود  داده  رضایت 
رضایت داده بود با حزب دمکرات تصفیھ حساب بکند، بھ 
زور رضایت داده بو ھزار و یک کار بکند، بھ زور رضایت 
داده بود شیخ عزالدین را عزیز نکند، الان دیگر لزومی 

بھ زور نیست! چرا رضایت بدھم؟ و خزنده برمیگردد! 

حسینی  عزالدین  شیخ  است،  سیاسی  آدم  جلال"  "مام 
اندّ  بچھ  ما)  اینھا(یعنی  اما  است،  سیاسی"  "شخصیت 
یعنی چھ؟ یعنی دارند قھرمان ھای سنت خودش را میآورد 
و دوباره تقدیس میکند. عبدالله مھتدی؟ ما فکر میکردیم 
روی شیخ عزالدین کار میکنند و مقالھ و فتوایش را زود 
پخش میکنیم. عبدالله لابد چون در حزب است و رویش کار 
نمیکنند  مقالھ اش را میشود بھ عقب انداخت. شروع کرده 
خودش  جنبش  ھای  شخصیت  بھ  را  خودش  ھای  آوانس 

میدھد.

ھر  کسی  ھر  است،  بات  خھ  خط  این  آخر  میگویم  من 
تصوری دارد بگوید. من این را الان بھ این ھا میگویم، 
یک موقعی ھم بھ رزمندگان گفتم، گفتم این خطی کھ شما 
میروید آخرش حزب توده است.  آی آی آی! چرا این را 
گفتی؟ پنج سازمان با ما قرار اجرا کردند کھ چرا این حرفھا 
را میزنید؟ یکماه نکشید، سھ ھفتھ بعدش رزمندگان توی 
بغل حزب توده بود.  برای اینکھ منطق سیاسی جنبشھای 
اجتماعی، آدمھا را میبرد اینور و آنور، نھ اینکھ خودش 

چھ شخصی است و از چھ کوره ای بیرون آمده است.

اکثریت  و  فدائی  در  جنبش  ھای  شده  ھای  شکنجھ  تمام 
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زنده  اگر  جزنی  بیژن  دیگر.  بوده  خودش  روز  ھستند.  
میماند الان در چھ خطی بود؟ در فدائی اکثریت بود و ھمان 
کار را ھم داشت میکرد. من میگویم یک جنبش اجتماعی 
است و حاضر نیست با ما این را ببیند و حاضر نیست بفھمد 
کھ بابا جان ای داد و بیداد! دیدید داشتیم میرفتیم؟ ظاھرا 
اما   میشد،  وری  آن  داشت  ما  شخصیت  خُرد،  مسائل  سر 
سر مسائل خُرد شخصیت ما آن وری نشده، بعضی از ما 
واقعاً شخصیت مان ھست. یک عده ای را بردند، یک عده 
ای را دارند میبرند، یک عده را کشیدند. بھ نظرم تئوریھا 
و روش ھائی کھ از این کمپین بیرون آمد، یک تکھ ای از 
کومھ لھ آینده بود. کی میخواھد عضوش باشد؟ این را از 
شروع  اش  نشریھ  در  میخواھد  کی  بپرسید.  یتان  اعضاء 
بدیھات  بگوید:  اما  میکنیم،  داریم  ما  کھ  بحثھائی  بھ  کند 
تئوریک را بھ عنوان مارکسیسم بھ خورد ما ندھید؟! چھ 
بورژوایی  ھای  روزنامھ  قرص  بگوید؛  میخواھد  کسی 
راجع بھ رفسنجانی را قورت ندھید؟! آن سازمانی کھ اینھا 
چھ  میکند  چاپ  نشریاتش  در  دادنھا  قورت  نوع  این  بعداً 

جور سازمانی است؟

یک تکھ اش را دیدیم، کھ یک تکھ از کومھ لھ آینده است، 
چپ جلویش را گرفت. مدیون ھمھ آن رفقائی ھستیم کھ زیر 
آنھمھ فشار، در ھمان چادرھا گفتند بابا جان! "شور"ش 
را در نیاورید، این آدمھا را ما میشناسیم، ما این حرفھا 
را قبول داشتیم، اینھا حرفھای دل ما است. اینھا مقاومت 
کردند و این یورش ناکام ماند. حالا کھ شکست روبرو شده 

اند،  اصلاً آن "حملھ راست"  را انکار میکنند.

کسی کھ میآید میگوید: آخر ارتش کھ کودتائی نکرد، دارد 
ارتش را تطھیر میکند برادر من! راست در این حزب بھ 
چپ حملھ نکرد؟ واقعاً اعتقاد شما این است کھ راست در 
این حزب بھ چپ حملھ نکرد؟ ــ من کاری ندارم کھ ھمھ 
راست  شما مخالفش ایستادید و سد بستید ـ ولی آیا واقعاً 
کنید  روشن  را  این  تکلیف  نکرد؟  حملھ  نھ  یا  کرد  حملھ 
دیگر. اگرحملھ کرد، چھ کسانی بودند، چھ گفتند؟ بھ کجا 
حملھ کردند؟ از چھ سوراخ ھائي آمدند تو، ابزارھایشان 
چھ بود؟ اینھا را بگوئید دیگر! اگرحملھ نکرد، خُب پس 
بگوئید راست حملھ نکرد. و آنھائی کھ معتقدند حملھ کرد، 
متقاعد شوند کھ این خود راستھا ھستند کھ میگویند؛ ما 
حملھ نکردیم، شما اشتباه میکنید. اخر از این دو تا حالت 
کھ بیرون نیست. در پلنوم ۱۵ بعد از اینکھ سید ابراھیم 
روش  این  گفتم  خط،  این  روی  نروید  گفتم  کرد  صحبت 
درست نیست، این کار را نکنید اما رفتید عینا آن کاری را 

کھ گفتم نکنید، انجام دادید.

میآید.  خودش  بھ  تشکیلات  این  بعد  و  گیرد  می  ماه  سھ 
را  خودتان  سیاسی  حرف  اخلاقی،  تھییج  روی  نروید 

نیستی"،  ھیچی  تو  ام،  لھ  کومھ  روی "من  نروید  بزنید. 
گفتم  ملی".   روی "عِرق  خارج"،  و  روی"داخل  نروید 
اینھا ناسیونالیسم است. ۶ ماه پیش بود، ھمھ رفقائی کھ 
کردید،  را  اینھا  عین  و  رفتید  شاھدند.  بودند  پلنوم  آن  در 
نمیتوانستید نکنید برای اینکھ فکر دیگری نداشتید و خط 

کسی را قبول نداشتید. 

الان ھم میگویم آخر این خط کومھ لھ خھ باتی است، ھر 
کس چنین قصدی داشتھ باشد، من بھ عنوان یک آدمی کھ 
نمیخواھم میایستم و نمیگذارم. خودم را در این تشکیلات 
فلان  است  ممکن  میدانم.  وظیفھ  صاحب  و  سھم  صاحب 
پیشمرگھ فکر کند کسی میتواند بھ او بگوید کومھ لھ چی 

است، کھ کُردی حرف میزند. من اینطوری فکر نمیکنم. 

است،  کمونیستی  انترناسیونالیست  سازمان  یک  لھ  کومھ 
شاخھ یک حزب کمونیستی انترناسیونالیستی است. بھ این 
ایدئولوژیکی  سیاسی-  موجودیت  از  داریم  وظیفھ  عنوان 
کنگره  در  شد،  تشکیل  جور  ھر  لھ  کومھ  کنیم.  دفاع  آن 
مؤسس حزب کمونیست ایران گفتند: تشکیلات کردستان 
و  میکند،  فعالیت  لھ  کومھ  اسم  بھ  ایران  کمونیست  حزب 
نظر بھ محبوبیت آن، تشکیلات این حزب بھ اسم کومھ لھ 
فعالیت بکند. و اگر کومھ لھ تشکیلات این حزب است، بھ 
نظرم نباید اجازه داد کھ کس یا کسانی بھ ھر طریقی،آن 
را ببرد بھ سمت افق ھای شکست خورده اقشار و طبقات 

دیگر.

بھ ھر حال من سئوال دارم، بالاخره بھ اینھا جواب بدھید 
شما  مقابل  در  ھا  سئوال  این  رفقا  کنیم:  تکلیف  تعیین  و 
است، رفیق حسین، رفیق عُمر و رفقای دیگر! آیا شما از 
سردمداران کمپین درون تشکیلاتی علیھ چپ و ما بعنوان 
افراد مشخص نبودید؟ آیا فعالیتی ولو اصولی علیھ ما و 
ھم نظران ما در تشکیلات کردستان کردید یا نکردید؟ آیا 
در این کمپین از روشھای غیر اصولی استفاده کرده اید، 
نکرده اید؟ آیا قبول دارید کھ بھ سخنگو و مدافع گرایش 
ناسیونالیستی تبدیل شدید؟ آیا اصولاً چنین گرایشی ھست 
و اصلاً چنین گرایشی بھ چپ حملھ ای کرد؟ آیا با نظرات 
مندرج در نوشتھ ھای ما مخالفتی دارید و در جائی گفتید؟ 
آیا شما عضوی از یک بلوک ھستید، وقتی میگوئید: "ما" 

یعنی چھ کسانی؟

بگذار روشن تر بگویم: وقتی من میگویم "ما"، منظورم 
من، ایرج آذرین و رضا مقدم است. ولی حالا ھی میگوئید 
تعریف  را  ما  این  باشید  حاضر  اینکھ  بدون  کردیم  "ما" 
کنید. بگوئید؛ این جلسھ "ما" کی تشکیل شده و پلاتفرمش 

چیست، نمیگوئید!
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آیا "ما" یعنی ما "داخلی ھا"، (مبارزھا (، کمیتھ رھبری 
وقت  ھر  بعد  و  چھ!  یعنی  ما  تعریف  نمیدانم  ؟  لھ  کومھ 
کمیتھ  ھای  "عجم"  یعنی  حزب،  مرکزی  کمیتھ  میگوید 
حزب  مرکزی  کمیتھ  جای  بھ  را  خودش   حزب!  مرکزی 
برمیگردد،  ایراداتی  بھ  بحث  وقت   ھر  اما  میگذارد،  ھم 
میگوید: "این انتقاد را کمیتھ مرکزی حزب باید بھ خودش 
بکند"! ، خودت کھ ۱۳ سال است جزء اعضایش ھستی 

بابا جانّ!

دارد؟  وجود  بلوک   یک  آیا  داریم؟  قرار  موقعیتی  چھ  در 
تحریک  بحثھای "ما"  و  کارگری  کمونیسم  خط  علیھ  آیا 
کردید، معتقدید نکردید؟ تبیین شما از این وضعیت چھ بود 
کھ باعث شد ما و شما روبروی ھم قرار بگیریم؟ آیا امروز 
بھ نظرات متفاوتی رسیدید؟ آیا بھ نظر شما اصلاً گرایشات 
آیا  آری؛  اگر  دارد؟  وجود  حزب  در  نامشروعی  و  راست 
بقاء این گرایشات در حزب و بقاء نمایندگان آن در کمیتھ 
مرکزی  کمیتھ  جلسھ  این  اگر  دارد؟  رسمیت  ما  مرکزی 
اعلام کند کھ شما نماینده راست و سخنگوی راست بودید، 
آیا فکر میکنید بقاء شما در کمیتھ مرکزی حزب یا کومھ 
لھ مشروع است؟ استعفاء میدھید؟ چکار میکنید؟ بنابراین 
میخواھم  و  است  من  ذھن  در  کھ  است  سئوالھائی  این 
ھیچی  ندھید،  جواب  دارید  حق  بگیرم.  اینجا  را  جوابش 
نگوئید و بروید ھمان کارھای سابق را بکنید، ولی با این 
کارتان دارید مقررات بازی را تعیین میکنید. شما میگوئید؛ 
قال  و  قیل  نیست،  بند  بجائي  دستتان  نمیدھم،  را  جوابتان 
کن، من ھم میدانم نقطھ قدرت و ضعفم چھ است، تو ھم 

برو از ابزار خودت استفاده بکن! 

من حاضرم بروم و بھ کارھایم ادامھ بدھم.  حرف خودم را 
میزنم و رو بھ اعضاء حزب میزنم. بھ نظرم صالح ترین 
سیاسی  کردند،  دخالت  پروسھ  این  در  کھ  بودند  ھائی  آدم 
اینجا   نشان دادند. ولی اگر  خودشان  ترین گرایشھا را از 
در  را  بازی  مقررات  دارید  نمیزنید،  حرفی  کماکان  شما 
بیرون تعیین میکنید، من بسھم خودم حاضرم. اگر اینطور 

است دیگر این جلسھ را کش ندھید. 

ما از اول جلسھ گفتیم ما چپ ھستیم، بیانیھ مان را خواندیم، 
اختیارتان  در  و  کردیم  چاپ  را  مان  تئوریک  نظریات 
گذاشتیم. تاکتیک مان را در حزب گفتیم، منتظر ماندیم کھ 
ببینیم روی این پلنوم چھ تأثیری میگذارد. من راجع بھ این 
پلنوم و برخوردی کھ راجع بھ مسائل تشکیلات کردستان 
شد، نظر دارم. حرفھای خسرو(داور) را دقیقاً تأیید میکنم، 

علاوه بر آن نکاتی دیگر اضافھ میکنم:

نشده  چیزی  ھیچ  انگار  پلنوم،  این  از  امروز  اگر  ببینید! 
است، برویم بیرون، یک چراغ سبز بسیار بزرگتر از چراغ 

سبزی کھ سید ابراھیم و حسین(جواد مشکی) در تعرض 
راست دادند. بھ نظرم تعرض بھ بنیادھای حزب کمونیست 
ایران و بھ ھر چھ برای این حزب عزیز بود و بھ ھر چھ بھ 
سرنوشت حال و آینده این حزب گره خورد بود یک چراغ 

سبز از پلنوم کمیتھ مرکزی حزب ییرون رفت:

میشود  و  ایستاد  میشود  کرد،  را  تعرض  این  میشود  "کھ 
زد، اگر شکست بخوریم، میمانیم و صبر میکنیم. تا بالاخره 

برنامھ مان را پیاده میکنیم. ھیچ اتفاقی نمیافتد".

وقتی ما از"سانتریسم" صحبت میکنیم از این فرصت دادن 
ھا صحبت میکنیم. خودمان را سانتر نمیدانیم، بنابراین بھ 
ھر  نمیدھیم.   فرصتی  تشکیلاتھا  بھ  چپ  گرایش  عنوان 
نمیدھیم.   را  فرصت  این  ما  بدھد،  پلنوم  کھ  سبزی  چراغ 
است:  این  پلنوم داده  این  بھ  ایلخانی زاده  عُمر  کھ  پیامی 
بپیچانند  مرا  ھم  چقدر  ھر  ھستم،  خودم  جای  سر  کھ  من 
است  ممکن  کنم،  صبر  است  ممکن  ھستم.  جایم  سر  من 
تقیّھ کنم، ممکن است بمانم، ولی بدانید من سر جای خودم 
ھستم، من کارھای قبلی را منکر میشوم، من آن گرایش  
را بھ آن صورت زیر خاک میکنم کھ نبینید، من اینجا(در 
من  از  کھ  ھم  ای  تجربھ  و  میشوم  وجودش  منکر  پلنوم) 
دارید میدانید کھ می آیم آنجا(اردوگاه) و میگویم؛ ایستادم، 
یک سر سوزن کوتاه نیامدم. الان زیاد شلوغش نکنیم و 

بھ روز خودش معلوم میشود. 

علناً بھ تشکیلات اعلام نمیکند کھ؛ من رھبری تعرض علیھ 
چپ نیستم، ھر کسی من را چنین دیده است، اشتباه کرده 
برود دنبال کار خودش. حاضر نیست این را بگوید.  لطفاً 
حاضر است بگوید؛ من بودم ولی الان کوتاه میآیم، تسلیم! 
حاضر نیست بگوید: من بودم ولی یک طور دیگر فھمیدم 
و اصلاً بھ عمق آن اشتباھات پی بردم. حاضر نیست ھیچ 
این  در  این   گفتم  کھ  ھمانطور  اینکھ  برای  بگوید.  چیز 
پلنوم تاکتیک دفع شّر است، برای اینکھ بعد برود در زمین 
خودش بازی کند. بازی رفت داریم و بازی برگشت داریم، 
یک روند قبلاً آنجا(در دردوگاه) بازی کردم و این روند را 

ھم اینجا(در پلنوم) بازی میکند و میرود روند بعدی.

ما اول بحث گفتیم، و بھ سھم خودمان سعی میکنیم فُرجھ 
ندھیم، الان ھم ھمین است. پیام من این  است برای رفقا: 
اگر از این جلسھ رفتیم بیرون، وقتی کھ برای مان مسجل 
شد  مسجل  من  برای  کھ  است،  شما  موضع  این  کھ  شد 
و  دقایق  تمام  با  است،  علنی  مبارزه  چیست،  شما  موضع 

جزئیاتش. بگذارید روشن تر بگویم: 

 آن بیانیھ ای کھ نوشتیم و اینجا خواندم، آن نکاتی کھ در 
من  و  کردید  شما  کھ  ھائی  صحبت  تک  تک  گفتم،  بحثھا 
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ای  نتیجھ  بدانید  فقط  است.  حزب  این  علنی  اسناد  کردم، 
کھ  است  این  گرفتیم  تشکیلات  این  چپ  عنوان  بھ  ما  کھ 

ایستادیم کھ تا آخرش برویم. 

است  ای  مبارزه  شیوه  ھمان  ادامھ  راھش  تنھا  نتیجھ  در 
در  را  حزب  اعضاء  یعنی  ایم.  کرده  دنبال   حالا  تا  کھ 
جریان بگذاریم، و بھ صورت نیروی واقعی جلوی نیروی 
واقعی بایستیم،  چون اینھا جلسات رسمی حزبی را بازی 

میدھند.  

وقتی یارو فکر کرده شروع جنگ فالکلند تقصیر خودش 
است استعفاء داد دیگر. رھبر راست شده اید؟ چرا استعفاء 

نمیدھید برادر من؟

بفرست  تشکیلات  برای  پیام  یک  این  با  و  بدھید  استعفاء 
کھ این نوع کار، حتی ناخواستھ مشروعیت ندارد، (من کھ 
فکر میکنم ناخواستھ بوده). بگذارید بقیھ، حزب خودشان 
را بسازند دیگر. شما دارید حزب را میبرید توی پرتگاه. 
باشد! ما با شما میآئیم و حزب را تا ھر جا میخواھید ببرید 
با شما میآئیم برای اینکھ میخواھم این حزب را نگھدارم. 
ھم  پلنوم  بھ  کھ  است:  این  اینجا  من  جمعبندی  بنابراین 
را  خودشان  تاکتیک  ایستادند،  شان  موضع  سر  آمدند، 
حرف  جور  یک  کھ  جا  ھمھ  ھم  داخل  در  کردند،  عوض 
بودند،  زده  مختلف  حرف  ھم  مختلف  جاھای  بودند،  نزده 
اینجا ھم یکی از آن دیوارھا است، با سکوت و بی اھمیت 

خواندن بحث ھای این پلنوم، آز آن ھم رد میشویم.

 ما سیاست مان علنیت است و از اولش ھم بود و ھنوز ھم 
آن مسیر را ادامھ میدھیم.

* * *

است:  اجرائی  کمیتھ.  پیشنھادی  قرار  این  جلسھ:  رئیس 
ضرورت تغییر کمیتھ رھبری کومھ لھ 

از آنجا کھ:

۱ ــ کمیتھ رھبری کومھ لھ در برابر انتقادات و سیاستھای 
و  نماینده  بھ  کردستان  تشکیلات  با  رابطھ  در  حزب  اخیر 
این  و  است  شده  تبدیل  کردستان  در  راست  گرایش  مدافع 
برخوردار  حزب  در  سیاسی  مشروعیت  ھیچ  از  گرایش 

نیست ؛

رھبری  کمیتھ  تلاشھای  علیرغم  حزبی  سیاستھای  ــ   ۲
کومھ لھ، در میان نیمی از کمیتھ مرکزی کومھ لھ پذیرفتھ 
را  رھبری  کمیتھ  اپوزیسیون  اکنون  بخش  این  و  شده 

تشکیل میدھد؛

۳ ــ فعالیتھای اعضاء کمیتھ رھبری در چند ماه اخیر در 
تشکیلات کردستان و خارج کشور در جھت تضعیف رھبری 
و سیاستھای رسمی حزب بوده است، کمیتھ مرکزی حزب 
کمیتھ رھبری فعلی را برسمیت نمی شناسد و تغییر عاجل 
آنرا برای پیشرفت سیاستھای حزب در کردستان ضروری 

میداند.

کمیتھ مرکزی حزب توصیھ میکند کھ کمیتھ مرکزی کومھ 
لھ کمیتھ رھبری دیگری را انتخاب نماید

منصور حکمت: چند نکتھ را خواستم بگویم

چھ موقعیت عذاب آوری برای من ایجاد شده است، بخاطر 
اینکھ ۴ ـ ۵ سال است در این تشکیلات، بخصوص الان 
کھ بحث ھا حاد شده بیشتر بھ نظر می آید کھ بحث کردن 
جرمی  یا  اشتباه  یک  النفسھ  فی  نادر  با  کردن  مخالفت  و 
در  و  باشد  دیده  را  من  کار  کسی  ھر  میشود.  محسوب 
را  این  میکنم،  فعالیت  دارم  چطوری  کھ  دیده   تشکیلات 
در  موقع  ھیچ  و  کسی  ھیچ  ندارد.  حقیقت  این  کھ  فھمیده 
بوده،  من  مخالف  اینکھ  خاطر  بھ  نیست  موظف  زندگیش 
لطمھ  ای ببیند یا اصلاً بدھکار کسی باشد. ر. خسرو کھ 
خیلی جاھا با نظرات من مخالفت کرده است، من بیشترین 
احترام برایش قائلم و موئی از سرش کم نشده است. ھمھ 
شاھدند کھ احترامش در این حزب از خیلی ھا بالاتر است. 

خُب مخالفت تشکیلاتی کرده است.

خوشحالم کھ مخالفت بر سر مسائل سیاسی ـ ایدئولوژیکی 
نگذاشتھ، ذره ای بھ طرفھای مقابلم لطمھ بزند. و این باعث 
اطمینان خاطر خودم بخودم است. با حمید و ایرج ھم، در 
کمیتھ شھر نیزھمیشھ صدایمان را بالا میبریم، وقتی بحث 
جدی و قطبی میشود. من میخواھم کمیتھ مرکزی من را در 
یک موقعیت عذاب آور قرار ندھد، انگار من انورخوجھ یا 

استالین ھستم و کسی نمیتواند بھ این بابا چیزی بگوید!

بالاترین  در  و  ھستم  شھرھا  تشکیلات  کمیتھ  عضو  من 
تا  حرفم.  جز  نداشتم  ابزاری  ھیچ  نیستم،  حزب  ارگانھای 
امروز ھم برای احدالناسی تقاضای توبیخ نکردم و از ھیچ 
روش اعمال فشاری استفاده نکرده ام، م بجز اینکھ حرفم 
را زده ام. گفتم بگذار حقیقت حرفھایم مردم را مجاب بکند. 
باره  در  نادرستی  محاسبات  خودش  پیش  کسی  اگر  حالا 
بعداً  است  کرده  فکر  لابد  نیستم.  مسئولش  من  میکند  من 
یکی  برد،  و  نشست  کرسی  بھ  حکمت  منصور  حرف  اگر 
دیگر میآید و تقاص تشکیلاتی را از من میگیرد. این دیگر 

محاسبات استالینی او است.
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من یک آدم فروتن سیاسی ھستم و میخواھم ھمین باشم. 
اگر بخاطر من استعفاء بدھند یا ندھند، من خودم را بھ آن 

موضع نمیبرم، این برخلاف پرنسیب ھای من است.

بھ خاطر ھمین میگویم کھ بحث بر سر اینکھ؛ یک عده ای 
با منصور حکمت اختلاف پیدا کرده اند؛ نیست. اینکھ ثابت 
میدانم  خودم  وظیفھ  است،  ناسیونالیستی  گرایش  آن  کنم 
را  این  کردم  سعی  بگذارم.  خودم  بدوش  را  آن  اثبات  بار 
بھ تشکیلات نشان بدھم و اگر بفھمد، بھ آنھا رأی ندھند. 
این تمام استراتژی من را تشکیل میدھد. خُب واضح است 
کھ اگر حملھ کنند من ھم مثل آنھا یک آدم مادی و واقعی 
ھستم و دفاع خودم را میکنم دیگر. من ھم مسئولیت دارم 
کھ  ھائی  کس  مقابل  در  مسئولم  و  اعتقاداتم؛  مقابل  در 
چشم  ای  دوره  یک  احتمالاً  و  آمدند  اعتقادات  این  بخاطر 
فشار  اعمال  کسی  بھ  من  دیگر!  بوده  من  بھ  گوششان  و 
نکردم. اگر خودش بھ من و عقایدم  احترام میگذارد، بھ 

میل خودش است من نقشی در آن ندارم.

برای  بدھم،  توضیح  را  این  اینجا  من  استعفاء،  درمورد 
اینکھ من در یک جلسھ ای روی نوار بھ یک عضو کمیتھ 
مرکزی گفتم استعفاء بده. علتش را توضیح میدھم: علتش 
ھم ھمان است کھ ایرج(آذرین) گفت. اگر مخالف من بود، 
صد سال این کار را نمیکردم. یعنی اگر ھر کسی در یک 
جلسھ میگفت: آقا جان من مخالف تو ھستم، تو یک چیزی 
عنوانی  ھیچ  بھ  من  میگویم،  دیگری  چیز  من  و  میگوئی 
بھ خودم اجازه نمیدادم بگویم: استعفاء بده چون مخالفت 
کردی!  یا این جناح مخالف را بیرون کنید، من این کاره 

نیستم.

 دقیقاً چون میگوید: "من موافق تو ھستم"، میگویم برو. 
اگر موافقم ھستی برو، ولی اگر مخالف من ھستی بنشینید. 
را  چپ  علیھ  تعرض  این  کھ  نیستید  جریانی  آن  شما  اگر 
رھبری کرده است، بھ صاحبش بگوئید بیاید و من بھ او 
برای  مرکزی،  کمیتھ  بھ  بیاید  دوره  یک  کھ  میدھم  رأی 
اینکھ بتوانم بھ تشکیلات بفھمانم کھ این باید اصلاً از حزب 

بیرون برود.

اگر مخالفم ھستید بنشینید، من ھم حاضرم بنشینم. اما اگر 
با من موافقید و خیلی ھم عقیده ھستید و از قدیم پیرو تو 
و خط تو بوده ام، میگویم قربان شما! اگر خیلی با من ھم 

عقیده ای، لطفاً برو. 

شدن  معلوم  و  تو  نبودن  و  تو  استعفای  این  اینکھ  برای 
خطی کھ با تو تداعی شده است، نشان میدھد کھ این حزب 
میتواند یکپارچگی خود را نگھ دارد. اطمینان خاطر میدھد 
کھ یک موازین قرص و محکمی، یک قانونمندی قرص و 

بازی  آن  با  نمیشود  کھ  است  حزب  این  زیربنای  محکمی 
کرد. اگر مخالفم ھستید بنشینید، سلام تان میکنم و ھر روز 

با ھم شطرنج بازی میکنیم، برو بالاتر بنشینید.

اگر موافق ھستید و باین نتیجھ رسیدیم کھ خراب کردید، 
بگویم  میخواھم  بنابراین  برود.  شود  بلند  باید  ما  از  یکی 
بحث اختلاف گرایشات نیست، بحث پُست و مقام و جایگاه 
حرمت عضویت کمیتھ مرکزی است کھ در این پروسھ باید 

رویش حرف زد.

اگر یک روزی معلوم شود کھ کمیتھ اصفھان ما خطا کرده 
کشتھ  عده  یک  و  برده  اسلحھ  بھ  دست  وقت  از  زودتر  و 
دادند و شکست خوردند، و در جلسھ کمیتھ مرکزی مسئول 
اصفھان آمد و گفت: من اشتباه کردم، خُب کمترین انتظار 
نکردید.  اشتباه  کھ  شما  ھمگی  بگوید  کھ  است  این  او  از 
چرا حزب بطور کُلی زیر سئوال برود؟ من اشتباه کردم و 

کنار می کشم دیگر.

این یک اشتباه نبوده است؟ اگر قبول داریم اشتباه بوده کھ 
یک  میگویند:  ھمھ  میزنیم،  را  حرفش  اینجا  داریم  اینقدر 
جریان راست، حتی یک عده نیست، چون گویا کمونیسم 
کارگری حلول میکند، ولی ناسیونالیسم ھیچوقت در کومھ 
لھ حلول نمیکند! اگر ھمھ ما قبول داریم یک چنین اشتباھی 
چگونھ  اشتباه  این  جبران  ترتیب  است،  گرفتھ  صورت 

است؟ نھ اینکھ من خوب باشم و شما بد باشید. 

برای اینکھ:

با  مرجع  یک  حزب  مرکزی  کمیتھ  کھ  شود  معلوم  اولاً:    
پرنسیب و عالی حزب است و اتوریتھ اش در حزب جاری 
است اول این را تأمین کنیم. من را میخواھید بزنید؟ من 

حاضرم! 

دوماً: معلوم شود کھ ما آدمھائی ھستیم از سرشت جداگانھ. 
ما آن قالتاق ھای سیاسی احزاب دیگر نیستیم کھ روی پایھ 
یک  کُرسی  این  اینکھ  حساب  بھ  نشستھ  صدارت  کُرسی 
موقعی میرود بھ موضع وزارت. آدم ھای سیاسی ھستیم 
شده  انجام  ما  ھای  پرنسیب  برخلاف  کاری  بفھمیم  اگر  و 
است، ما بھ ھر شیوه ای برای جبرانش متوسل میشویم. 
بنابراین باید از عضویت در حزب کمونیست و قرار گرفتن 
در موضع رھبری حزب کمونیست دفاع کنیم. فردا یک عده 
دیگری بھ این موقعیت میرسند؛ و ما پیشقراول ھای آنھا 
ھستیم. آیا ھر ریخت و پاشی بکنیم و سر جای خودمان 
بنشینیم، دو سال بعد، دیگر حزبی میماند، کھ تازه من و 
پرونده  و  بیاید  کھ  بعدی  نفر  بودیم؟  بھترآن  آدمھای  شما 
ھای ما را میخواند میگوید؛ خُب! این کھ از او ایراد مالی 
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گرفتند و ماند، آن یکی دیگر ھم کھ باو گفتند ناسیونالیسم 
و خودش ھم قبول کرد ماند، پس من ھم با ھر جور لاقیدی 

و بی پرنسیپی اینجا در حزب میمانم.

 تاکتیک ھای رفیق را نگاه کن، ھرچقدر فشار دادیم یک 
مقدار عقب نشست، ولی مسئولیت تعرض از موضع راست 
و ناسیونالیسم کرد را نپذیرفت.  این میشود تاریخچھ حزب 
چھ  ندھیم،  تشکیل  حزبی  چنین  یک  نکنیم،  کمونیست؟ 

مرضی داریم مردم را علاّف کنیم؟ 

بنابراین بحث سر این مسائل است. میدانید شکل ایده آلی 
ابراھیم  رفیق  معتقدم  من  چیست؟  است،  من  ذھن  در  کھ 
در یک دوره ای  اشتباه کرد. ولی اشتباه کھ چیز عجیبی 
نیست، اگر کسی را پیدا کنید کھ اشتباه نکند باید برگردیم 
بھ مذاھب، آدمھا اشتباه میکنند دیگر. من سعی کردم علل 
توضیح  ھایم  نوشتھ  در  را  اشتباه  این  سیاسی  و  ابژکتیو 
پیشرو  خط  یک  پرچمدار  حتی  کھ  کسانی  میگویم  بدھم. 
کشور  یک  دوره  یک  ھای  سمبُل  بودند،  جامعھ  در  چپ 
اینکھ  قبیل  از  افتاد.  طرف  آن  بھ  فشارھایی  تحت  بودند، 
دنیا را در تشکیلات خودش خلاصھ کرده بود، بھ وضعیت 
سوسیالیسم جھانی نگاه نکرد، و تجھیزات و امکاناتی کھ 
کرده  فراھم  لھ)  خودش(کومھ  تشکیلات  و  مبارزه   برای 
بود، زیر خطر دید. این فشارھا او را بھ یک گرایشی، کھ 
اصلا امرش با آن یکی نیست ھم صدا کرد. من میگویم این 

اشتباه است دیگر.

حزب                       ۳ کنگره  در  اینکھ  جای  بھ  ابراھیم  سید  اگر 
میخواھند  ای  عده  یک  کھ  باشد  این  فکر  بھ   اش  ھمھ 
یا  میداد  گوش   eگزارش آن  بھ  میرفت  بزنند،  را  لھ  کومھ 
کزارش  یا  و  میخواند؛  شب  یکبار  و  میگرفت  را  آن  متن 
از  و  ماند  اردوگاه  در  کھ  مشکی)،  ر.حسین (جواد  بھ  را 
بھ  و  میداد  نشان  نیامد،  کنگره  بھ  احساسات  ھمان  روی 
نمیافتاد.  اتفاق  این  میگویند؟  چھ  اینھا  ببین  میگفت؛  او 
اگر  سید ابراھیم اولین کسی کھ بھ ایشان میگفت: اینکھ 
قطعنامھ  "سرنوشت  با  را  لھ  کومھ  سر  میخواھند  اینھا 
زیر  عراق"  و  ایران  جنگ  ختم  از  بعد  لھ  کومھ  سیاسی 
آب کنند، چرند است. میگفت: بابا جان! این آدمھا اینقدر 
پائین نیستند، نبودند تا بھ حال، اوضاع فرق میکرد.. آیا  
بھ خاطر انکار این اشتباه آشکار و سابقھ دار قرار است 
حزب را جّر بدھیم؟ اشتباه را باید رد بکنیم و برویم جلو 

دیگر.

رفیق  اشتباه  این  خاطر  بھ  حزب  ندارم   دوست  ھیچ  من 
ابراھیم از  او محروم شود. کی سعی دارد سید ابراھیم را 
کمونیسم موقعیت  و  المللى  بین  اوضاع    e
ایران کمونیست  حزب  سوم  کنگره  بھ  گزارش 

از حزب محروم کند؟  تا آنجا کھ من از اعضاء حزب نامھ 
دارم و زیاد ھم نامھ دارم، ھرکسی کھ نامھ نوشتھ نظر یک 
عده ای را نوشتھ یک افسوس اساسی دارد کھ نکند نقش 
سید ابراھیم در این ماجرا پائین بیاید. وقتی این جلسھ را 
ما  ھمھ  دارند،  دوست  را  ابراھیم  سید  ھمھ  فھمیدم  دیدم 
نمیکند؟  کاری  چرا  ابراھیم  سید  کھ  است  این  مان  مسألھ 
بھ نظر میآید فقط کمیتھ رھبری کومھ لھ است کھ از سید 
ابراھیم خوشش نمی آید، چون ھر کدام از ما حاضریم دور 
مخمصھ  این  از  را  ابراھیم  سید  اینکھ  برای  بچرخیم  دنیا 
دربیاوریم. خُب بکش کنار و بگو من روحم با آن نبود . 
باندازه الُیور نورث f (North Oliver) باید یک شھامت 

سیاسی نشان بدھید!

خُب برادر! اولین باری کھ بھ یکنفر میگویند:"منشی اطاق 
پنجم وزارتخانھ، جاسوس روسھا از آب در آمد."، اولین 
کاری کھ میکند سعی میکند بھ بقیھ اعضاء کابینھ سرایت 
پیدا نکند، این کھ دیگر بھ سید ابراھیم مربوط نیست کھ در 
چادرش چھ گفتھ است.، واقعاً حتی مربوط بھ حسین(جواد 

مشکی) ھم مربوط نیست.

میکنید"بلوک"  و  میآورید  را  کرده  کاری  ھر  کسی  ھر   
چھ کسی  و حاضر نیستید از آن ور بشنوید.  چون واقعاً 

ذینفع است در نگھداشتن آن"بلوک"؟ 

اکتبر   ۷ زاده  Oliver North؛  نورث:  الیور    f
متحده،  ایالات  دریایی  تفنگداران  سپاه  سابق  دوم  سرھنگ   ۱۹۴۳
شورای  سابق  کارکنان  از  نظامی،  مورخ  سیاسی،  صاحب نظر 
سابق  میزبان  و  ریگان  رونالد  مشاوران  از  و  آمریکا  ملی  امنیت 
فھرست  پرفروش  آثار  نویسنده  و  نیوز  فاکس  تلویزیونی  برنامھ ھای 
 (NRA) آمریکا اسلحھ  ملی  انجمن  سابق  رئیس  و  تایمز  نیویورک 
بھ  موسوم   ۱۹۸۰ دھھ  سیاسی  رسوایی ھای  جریان  در  او  است. 
اسلحھ  فروش  شامل  رسوایی  داشت.  نقش  کنترا"  "ایران  ماجرای 
او  بود.  لبنان  در  آمریکایی  گروگان ھای  آزادی  ھدف  با  ایران  بھ 
شورشیان  بھ  آن  عایدات  دادن  سوق  برای  نقشھ  دوم  بخش  طراح 

کنترا در نیکاراگوئھ بود کھ در آن زمان ممنوع اعلام شده بود.

ریاست  دوران  داخلی  بحران  بزرگ ترین  ایران-کنترا  رسوایی 
تأثیر  ھم  ایران  در  آن  افشای  و  بود  ریگان  رونالد  جمھوری 
آیت الله  نزدیکان  از  ھاشمی،  مھدی  اعدام  گذاشت.  توجھی  قابل 

بود. ماجرا  این  پی آمدھای  جملھ  از  منتظری،  حسینعلی 

الیور نورث در ۴ خرداد ۱۳۶۵ ھمراه با رابرت مک فارلین، نیمھ 
مقامات  با  کھ  شد  آن  خواستار  و  آمد  فرود  تھران  مھرآباد  در  شب 
بلندپایھ ایرانی دیدار کند. او یک جلد انجیل کھ رونالد ریگان بھ خط 
خود در پشت جلد آن برای آیت الله خمینی یادداشتی نوشتھ و امضا کرده 
بود، یک کیک و یک قبضھ تپانچھ را بھ عنوان ھدیھ ھمراه آورده 
بود. الیور نورث در ۱۹۸۹ در ارتباط با سھ مورد اتھام تخصیص 
غیرقانونی بودجھ دولت آمریکا مجرم شناختھ شد اما سال بعد بھ سبب 

شھادت دادن در برابر کنگره، این حکم در فرجام خواھی لغو شد.
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من گفتم ھمھ اینھا حزب را میبرد لبھ پرتگاه، این کار را 
نکنید!  من دوست دارم بیانیھ سید ابراھیم تصویب، تقدیم 
و چاپ شود. من حاضرم آن لبھ اش خیلی کمتر تیز باشد 

ولی از خود آن جمعیت، از قول سید ابراھیم باشد.

من بھ ھمھ شما گفتم کھ اھمیت بحثھای این دوره را درک 
نمیکنید. بحث دارم، قصد توھین ندارم. یکنفر نیست کھ بھ 
صحنھ رفتھ و از مارکسیسم دفاع کند، دارند سر مارکسیسم 
را می کنند زیر آب، توی کوچھ ھا، در مھاجرت میلیونھا 

آلمانی.

بگوید:  میخواست  وقتی  اروپا  دانشگاھھای  چپ   استاد 
من متُد مارکس را قبول دارم اول از شاگردھایش معذرت 
بود.  مُد  بودن  مارکسیست   ۱۹۷۰ دھھ  در  میخواست، 
من با شما سر این بحث دارم کھ چرا یکی از شماھا سر 

این"مبارزه برای دفاع از مارکسیسم" نیست؟

و با شما سر این بحث دارم کھ چرا حزب ما کانون کارگر 
زندگی  طول  در  بینم  نمی  ھیچی  چرا  نیست،  معترض 

روزمره مان؟

ایرانی)  (پناھندگان  فدراسیون  تشکیل  پای  وقتی  چرا 
میشود دوباره سازمان چپی ھا، دانشجو ـ روشنفکرھا را 
کسی  با  ناسیونالیسم  سر  من  خودمان؟  دور  میکنیم  جمع 
ھمھ  نمیدانم،  حزب  این  در  را  جایش  اصلاً  نداشتم،  بحث 
ما میدانیم ناسیونالیست در این حزب جا ندارد. اصلاً چون 
میدانیم ناسیونالیسم در حزب جا ندارد، اینجا بحث این قدر 

زمخت و غیر قابل باور شده است.

داشتم  مرکزی  کمیتھ  اعضاء  با  را  اختلافم  اینھا  سر  من 
سانتر  عنوان  بھ  تو  با  من  گفتم:  ابراھیم  سید  خود  بھ  و 
و  حالا  و   ۱۵ پلنوم  و  حزب   ۳ کنگره  در  داشتم،  دعوا 
موارد دیگر. حالا از آن ور ناسیونالیسم آمد و اتفاقاً رفتیم 

جلوشان را بگیریم، این خیلی دردناک است. 

ولی اختلافم با"سانتر"است و من نمیخواھم ناسیونالیسم 
حزب  مرکزی  کمیتھ  عضو   ۸ گردن  انگ  عنوان  بھ  را 
کمونیست بیاندازم و بعد ھم زندگیم را بکنم، نمیخواھم این 

کار را بکنم.

از  رفقا  این  خود  تشخیص  کھ  چیزی  یک  میدھم  ترجیح 
این وضعیت است، ارائھ شود. تشخیص خود این رفقا از 
اشتباه  از  ابراھیم  سید  تشخیص  ھمھ  از  بیشتر  و  اشتباه 
بعنوان دبیر کمیتھ مرکزی کومھ لھ یا عنصر رھبری حزب 
کمونیست ایران. این را بگوئیم و برود و پلنوم بگوید:"این 
برایم کافی است".  من میگویم وقتی سید ابراھیم خودش 

پذیرفت کھ "کمیتھ رھبری کومھ لھ"، مسئول خطا است، 
باید این"کمیتھ رھبری" را منحل کند و بگوید من فراخوان 

پلنوم میدھم.

اشتباھات  کھ  شد  روشن  میگوئید: "برایم  وقتی  بنابراین 
است،  شده  تشکیلات  این  در  راست  عروج  بھ  منجر  ما 
است،  بوده  ما  حزب  در  ھمیشھ  آن  اجتماعی  گرایش  کھ 
و"کمیتھ رھبری کومھ لھ "پرچمدار آن شده و حتی بین 
ما عمل کرده است، بعنوان دبیر کمیتھ مرکزی کومھ لھ، 
"کمیتھ رھبری"  را منحل میکنم و فراخوان پلنوم میدھم. 
ھمھ رفقائی کھ با این خط تداعی شدند و خودم، از ھر دو 
کمیتھ مرکزی استعفاء میدھم و میگذارم من را ابقاء کنند 

دیگر.

عُمر، فردی استعفاء میدھد، حمھ سور ھم استعفاء میدھد، 
آن یکی استعفا نمیدھد. خیر! دستجمعی استعفاء میدھیم. 
کمیتھ  اختیار  در  کرد،  را  کار  آن  یا  این  کسی  چھ  کھ  این 
مرکزی و معیارھا و موازینش میگذاریم کھ بھ آن اعتماد 
خاطر  بھ  نداریم،  شخصی  دعوای  کسی  با  دیگر.  داریم 

خطای کسی نیست.

یک                   صلاحیت  کھ  شده  اشتباھی  یک  میگوئیم  چون 
ھائی  کس  یک  سئوال.  زیر  رفتھ  ای  کمیتھ  یک  ای،  عده 
اشتباه   میگویند  خودشان  دادند،  تشکیل  را  بلوک  یک  کھ 
و خطا بوده است. بگذارید کمیتھ مرکزی ھر آدمی را کھ 
خواست بگذارد سر جایش، از یکی دعوت بھ کار کند و 
از یکی نکند دیگر. بھ ھر حال من ترجیح میدھم با ابتکار 
عمل رفقای"کمیتھ رھبری کومھ لھ" قرار صادر کنیم؛ نھ 
با ابتکار عمل یک عده ای کھ انگار کمر اینھا را شکستند 

و بالاخره بھ آنھا خوراندند، من از این خوشم نمی آید. 

من تمایل دارم یک پیام بنیادی از این حزب برود بیرون. 
اصلاً بحث انتقاد از خود نباید مطرح باشد!

خود از فرھنگ  انتقاد از  مقولھ  کھ  ھستم  این  موافق  من 
سیاسی این حزب حذف شود و ھیچکسی حق نداشتھ باشد 
بھ مکنونات قلبی کسی چیزی بگوید. من ھمھ رفقائی کھ 
خوبی  خیلی  آدمھای  را   کردند  انتقاد  خودشان  از  اینجا 
گذشتھ  چھ  آنھا  قلبی  مکنونات  در  بدانم  نمیخوام  میدانم، 
است. میخواھم ابژکتیو و سیاسی بھ کارمان نگاه کنیم. باید 

برای ھمیشھ، این سُنت مائوئیستی را کنار بگذاریم.

بگو  و  بیا  کردید،  فکر  چطوری  بدانم  نمیخواھم  اصلاً 
یکی   بالاخره  دادم.  رأی  بد  نبودم،  این  من  شد.  اینطوری 
میگوید  ھم  بعد  و  میدھد  رأی  جنگی  بودجھ  بھ  بیخودی 
نمی  و  بودم  نخوانده  را  اش  تھ  تا  اصلاً  کردم،  اشتباه 
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طوری  این  خودم  از  ھیچوقت  من  میدادم.  رأی  بایست 
انتقاد نمیکنم، نھ روانشناسی خودم را میکنم و نھ تقاضای 
مجازات خودم را میکنم. اگر مجازاتی حقم باشد و خودم 
فھمیدم، راه بھتری برایش پیدا میکنم دیگر. من میگویم 
نگذاریم،  بجا  را  خود  از  کردن  انتقاد  اینطور  سنت  اصلاً 
مرز این را من با توابیت نمیفھمم. سیاسی و ابژکتیو نظر 
کرده،  اشتباھی  یک  مرکزی  کمیتھ  از  بخش  یک  بدھیم. 
را  این  میگویند؟  چھ  بقیھ  و  بکند  چکار  باید  بخش  آن 
پای  را  ھمدیگر  میخواھیم  چرا  برویم.  و  بگیریم  تصمیم 
ترجیح  حال  ھر  بھ  بدھیم؟  قرار  خود  تخقیر  و  گاز  و  گیر 
را  جلسات  بتوانیم  فرصتی  یک  در  حتی  کھ  است  این  من 
دو ساعت متوقف کنیم و بھ یک راه حلی برسیم. راه حلی 
کھ در آن یک عده ای تشخیص شان را نشان میدھند، تا 
اینکھ تسلیم شان را نشان بدھند. من این را بھتر میدانم. 
برای اینکھ                                           نمی خواھم 
است،  ناسیونالیست  ابراھیم  سید  کنم  ثابت  تشکیلات  بھ 
میخواستم ثابت کنم کھ سانتر است و بھ مسائل مارکسیسم 
بی توجھ است. بھ مسأئل جنبش طبقاتی در این مقطع در 
دنیا بی توجھ است. من بھ ھیچکس نمیخواھم ثابت کنم چھ 
فحش  ناسیونالیست  بھ  بارھا  است.    ناسیونالیست  کسی 

داده و بھ جنگ اش رفتھ است. 

پا  جامعھ  یک  در  ناسیونالیستی  گرایش  اگر  میگویم  من 
گرفت از مرجع ھمین کوتھ نظری، از مرجع ھمین گرایشات 
بار  ھزار  و  نباشد  ناسیونالیست  است  ممکن  بیرون.  زده 
خیلی  اش  ملت  مسائل  ھنوز  گفتم  نشستم  صحبتش  پای 
برایش زنده است. رفیقی کھ دارد با من حرف میزند، رنج 
بردم از این کھ مسالھ ملت خودش روی ذھنش سنگینی 
ناسیونالیست  اعتبار  این  بھ  نگفتم  ھیچوقت  ولی  میکند. 
است، لا اقل سھ سال نبود و میتوانست دو سال دیگرش 

ھم نباشد.

من میگویم ضربھ ای کھ بھ راست این تشکیلات میزنیم 
باید معلوم باشد ضربھ ای است مشروع از جانب حزب، از 

جانب کُل حزب.

دعوائی کھ با من دارید و من با شما دارم بحث کمونیسم 
کارگری، بھ عنوان یک بحثی است در مورد جنبش واقعاً 
پیروزی  و  است  جایش  سر  کھ  معاصر  جھان  کمونیستی 

بدست نیاوردیم. برده جلو؟ قطعا نھ!

* * *

از  روایتھا  اینکھ  ھست  نوارھا  روی  حرفھایمان  اصل 
اوضاع این دوره چیست، راستش برایم ھنوز قابل ھضم 
نیست، رفقائی  حتی منکر یک اتفاق مھمی در تشکیلات 

این  اعضاء  بقیھ  و  دستجمعی  ما  میکند  فکر  آدم  ھستند. 
تشکیلات، یکروز صبح بیدار شدیم و با یک سوء تفاھماتی 
بجان ھم افتادیم و از یک چیزھائی مثل چپ و راست حرف 
زدیم، از ناسیونالیسم و از سانتریسم حرف زدیم و غیره. 

یک روز بیخودی! 

کند،  انتقاد  خودش  از  پلنوم  جلسھ  بھ  بیاید  کھ  کسی  گفتم 
این انتقاد از خود یکی از علایم این است کھ نمی خواھید 
برویم سر مسألھ. من میگویم بیائیم سر اختلافات سیاسی 
مان صحبت کنیم، ممکن است شما بگوئید من مواضع شما 

را قبول ندارم و من ھم بگویم مال شما را قبول ندارم.

نمیگویم)  را  این  ابراھیم  سید  مورد  (در  گفتیم  ھم  دیروز 
کُلاً سکوت در مورد یک حقیقتی وقتی کھ آن حقیقت دیگر 
حتی  میزنند.  حرف  آن  بھ  راجع  دارند  ھمھ  و  شده  عیان 
نتیجھ  میتواند  فقط  اتفاقی  چنین  یک  وجود  شدن  منکر 

برخورد حسابگرانھ باشد، درست است؟

سید  طرف  از  کنم،  حسابش  حسابگرانھ  من  است  ممکن 
ابراھیم بگویم: حسابھایش اینھا است، از طرف ر. عمر 
ھم  حسین  ر.  طرف  از  است.  اینھا  حسابھایش  بگویم  ھم 
بگویم حسابھایش اینھا است ولی یک لحظھ باعث نمیشود 
کھ آدم مجاب بشود بھ اینکھ: ھزار بار شکر،  پس الان 

ھیچی نبوده!

راست در این تشکیلات رفتھ چپ را بزند نتوانستھ. علتش 
کرده،  فکر  طوری  آن  راست  چرا  است  روشن  خیلی  ھم 
این  سانتر  طوری فکر کرده،  این  تشکیلات  این  چپ  چرا 

تشکیلات چکار کرده.

دیگر  میکنیم  فکر  ھم  مثل  قدیم  از  ما  ھمھ  اینکھ  توھم   
بیش از این قابل ادامھ نیست. آدم ھائی کھ در یک جامعھ 
زندگی و فعالیت میکنیم و گرایشات اجتماعی مختلفی را در 

مقاطعی منعکس میکنیم و این جنبشھا ھستند.

ھمان کسی کھ بھ من میگوید: "اگر کوتاه بیائی از تو ھم 
دیگر می بُرم"، روی من فشاراست، ھمانطور ھم آدمش 
ھم ھست کھ میگوید:" عجب عُمر اینجا(در اردوگاه) این 
حرفھا را جلوی ما زد و ما را شیر کرد، حالا خودش رفتھ 
آنجا(پلنوم) کوتاه آمده است! این آدمھا واقعی ھستند من 

و شما را انتخاب میکنند، نیروھای اجتماعی واقعی اند. 

من ھنوز ھم این بحثھا را گره گشا نمیدانم،  ممکن است 
اختلافات سیاسی رفع شده باشد ولی باید بفھمیم؛ چطور 
شد کھ رفع شد؟ مسکوت گذاشتن اختلافات سیاسی یعنی 
ادامھ دادن بھ روشھای تعدیل شده ای کھ در گذشتھ طی 
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شده الان ھم ادامھ خواھد داشت. نفھمیدم چرا سید ابراھیم 
یک دوره بی تفاوت بوده نسبت بھ سرنوشت مسائل ما، 
چیزی  چون  میشود،  ھمانطوری  دارد  میگویم  ھم  الان 
نشنیدم از اینکھ علت آن تعرض راست بھ حزب چھ بود،                      
سیاسی  ھای  زمینھ  و  بود  چھ  اش  اجتماعی  ھای  زمینھ 
اش چھ بود؟ حواسش پرت شد؟  بھ ھر حال من میگویم 
اختلافات سیاسی در این پلنوم مسکوت ماند، من ھم حرف 
مسألھ  این  روی  نمیتوان  ھم  این  از  بیشتر  و  است  آخرم 

پیش رفت.

این  در  راست  کھ  حرکتی  میکنم:  فکر  طوری  این  من 
ھر  کسی  ھر  و  انداختھ  جلو  را  کسی  ھر  کرد،  تشکیلات 
نقشی کھ در آن بازی کرده، بعد کھ متوجھ شد تیغش نمی 
بُرّد فقط یک راه وجود دارد: با لبخند از کنار این مسألھ 
رد شود. و صبر بکند. یک مقدار آوانس بدھد. و این لبخند 
را  اختلافش  میخواھد  نھ  میافتد.  اتفاق  پلنوم  این  در  دارد 
بگوید و نھ میخواھد بھ ما حملھ بکند، یک صدم حملھ ای 
کھ در اردوگاه بھ ما کردند در اینجا ھم بکنند کھ ما جواب 
بدھیم. ھیچی! انگار ھیچ اتفاقی نیفتاده است، انگار ما یک 
در  را  تشکیلات  کھ  ھستیم  پارانوید  و  بدبین  آدمھای  عده 

یک بحران تصور کردیم.

* * *

زیادی  ترویج  درجھ  یک  با  سازی  باز  پروژه  مجموع  در 
بھ  یعنی  میگیرد.  صورت  دارد  کمتر  تشکیلاتی  اقدام  و 
کننده  مقاومت  آدم  و  طرح  مخالف  میشود  سعی  نظرمیآید 
خیلی مجاب شود. من خودم را میگذارم جای این تشکیلات، 
اگر دو دفعھ طومار جمع کردند میگویم طومار جمع کردن 
ممنوع است و خودش علامت مقاومت است، دیگر طومار 
کمیتھ  کھ  است  این  بیرون  از  احساسم  من  نکنید.  جمع 
اجرائی حزب طی این پروسھ با قدرت تشکیلاتی کافی و یا 
حق بھ جانبگی نرفتھ سراغ مسالھ.  توضیحی نمیخواستیم 
بدھیم. من جنبھ ترویجی این پروژه را زیاد میبینم، برای 
اینکھ توضیحاتی کھ میدھیم بعضاً برای اینکھ حاضر شوند 
این کار صورت بگیرد.  بنظرم خیلی سریعتر، قاطعتر و با 

بُرش تر از موضع تشکیلاتی این کار را بکنید.

* * *

رئیس جلسھ:  جلسھ ھفتم پلنوم را شروع میکنیم. اینجا یک 
نوشتھ ای است کھ من میخوانم.از رفقا ساعد وطندوست، 
عمر  بیگی،  مراد  حسین  علیزاده،  ابراھیم  مشکی،  جواد 

ایلخانی زاده.

با توجھ بھ اینکھ در جریانات مباحثاتی در ماھھای اخیر 

در تشکیلات کردستان جریان داشت اختلاف نظراتی بروز 
کرد کھ عملاً ما را با گرایشات راست تداعی کرده است؛

از آنجا کھ این اولاً بیش از ھر چیز با باورھا و نیات خود 
ما مغایرت دارد و ثانیاً ما معتقدیم یک چنین گرایشاتی در 

حزب کمونیست نمیبایست میدان پیدا کند؛

 لذا ما امضاء کنندگان زیز اعلام میداریم کھ مسئولیت و 
عوارض نامطلوب و ناخواستھ این وضعیت بعھده گرفتھ 
و باین وسیلھ استعفای خود را از کمیتھ مرکزی حزب و 
تصمیم  میداریم.   تقدیم  کردستان  تشکیلات  کمیتھ مرکزی 
نھائی در این مورد را در اختیار کمیتھ مرکزی حزب قرار 

میدھیم. امضاء:

حسین  علیزاده،  ابراھیم  مشکی،  جواد  وطندوست،  ساعد 
مراد بیگی، عمر ایلخانی زاده. 

تقاضای استعفای رفقا از ھر دو کمیتھ مرکزی است، ھم 
حزب و ھم کومھ لھ، 

نتیجھ رأی پلنوم در مورد استعفای رفقا ساعد وطندوست، 
(حمھ  بیگی  مراد  حسین  علیزاده،  ابراھیم  مشکی،  جواد 

سور) و عمر ایلخانی زاده، بھ قرار زیر است:

با استعفاء   ر. ساعد ۱۳ رأی موافق، ۱ ممتنع و        
۴ مخالف

با استعفاء ر. جواد ۱۰ رأی موافق، ۳ ممتنع  و          
۵ مخالف

با استعفاء ر. ابراھیم ۱ رأی موافق، ۱ ممتنع و        
۱۶ مخالف

با استعفاء ر. حسین مرادبیکی ۱۳ رأی موافق، ۱ ممتنع 
و ۴ مخالف

با استعفاء ر. عمر ۱۶ رأی موافق، ۱ ممتنع و            
۱ مخالف

آراء مشورتی در مورد استعفاءرفقا از ک. م کومھ لھ بھ 
این ترتیب است.

با استعفاء  ر.ساعد ۶ رأی موافق، ۱ ممتنع 

ــ با استعفاء ر. جواد ۶ رأی موافق، ۱ ممتنع



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 9494                                                                                      دوره جدید                                                                                                     مارس                                                                                       دوره جدید                                                                                                     مارس 20242024

                                                     صفحه (46)

با استعفاء ر. ابراھیم ۱ موافق، ۶ مخالف

با استعفاء ر. حمھ سور ۶ رأی موافق، ۱ ممتنع 

ــ با استعفاء ر. عمر ۶ رأی موافق

وطندوست،  ساعد  رفقا  استعفاء  تقاضای  پلنوم  باینترتیب 
عمر  ھم  و  سور)  (حمھ  مرادبیکی  حسین  مشکی،  جواد 
کمیتھ  ھم  و  حزب  مرکزی  کمیتھ  از  ھم  را  زاده  ایلخانی 

مرکزی کومھ لھ پذیرفت.

ھیچکدام  از  را  علیزاده  ابراھیم  ر.  استعفاء  پلنوم 
نپذیرفت.

ملاحظات منصور حکمت:

ما اسم اعضاء کمیتھ رھبری کومھ لھ را نداده بودیم کھ حالا 
این  ولی  نیست.  لازم  دادن  اسم  بگوئیم،  را  شان  خروجی 
واقعیت باید در بیانیھ بیاید کھ این پلنوم متمرکز شد حول 
مباحثاتی کھ در ۵ ـ ۶ ماه گذشتھ در تشکیلات کردستان 

حزب در جریان بوده است.  اخراج را نباید بگوئیم.

راجع بھ اینکھ یک عده ای استعفاء کردند و استعفاء شان 
پذیرفتھ شده، حتی نباید چیزی بگوئیم،  چون آمدنش را کھ 
نگفتیم کھ حالا رفتن شان را بگوئیم. یعنی کُلاً رفتن و بیرون 
مشعشعی،  مسألھ  چنان  ما  برای  مرکزی  کمیتھ  از  آمدن 
جابجائی عجیب و غریبی در حزب نیست. کار روتین حزب 
حالا  تا  میآیند.  ای  عده  یک  و  میروند  ای  عده  یک  است 

اینطور برخورد کردیم، نمیدانم چرا باید تغییرش داد؟!

* * *

اخراج  اینھا  باشد؛  شده  نوشتھ  و  برود  ای  بیانیھ  وقتی 
ھستند، عده ای آنھا را ھُو میکنند؛ یکی ھم ممکن است  
برود و بگوید من حرفھایم را زدم و بعد ھم دیدم اینطور 
بحثھای  از  نباید  ما  بیرون!   آمدم  و  کوبیدم  را  درب  شد 
باز  سیاسی  غیر  رفتارھای  چنین  برای  فُرجھ  پلنوم،  این 

کنیم.

این  با  کرد،  الان  کھ  بحثھائی  این  با  دیدیم،  ما  کھ  راستی 
فکر  مجموع  در  ولی  میکند.  کاری  یک  بالاخره  وضعیت 
در  کھ  تشکیلات   دست   بھ  برود  کتبی  بیانیھ  اگر  میکنم 
محل است میتواند جوابشان را بدھد. اگر سید ابراھیم برود 
کھ خیلی خوب میشود. بخاطر اینکھ ر.ابراھیم آنجا باشد 
کمیتھ  "عاقل"  طرفدارھای  و  راست  تحریک  قدرت  کھ 
رھبری کومھ لھ را بھ نظرم کم میکند. نمیتوانند بیخودی 

را  حقانیتش  خودشان  کھ  چیزھائی  علیھ  کنند  تحریکشان 
قبول میکنند.

اگر نوار این پلنوم بخواھد پخش شود تقاضایم این است 
این  و  صحبت  این  اینکھ؛  یعنی  نشود.  ادیت  اصلاً  کھ 
آن  باید  بوده  عصبانیت  اگر  نگذارید!  را  من  صحبت  تکھ 
عصبانیت پخش شود. پیشنھادم این است اگر نوار میدھید 

ادیت اش نکنید.

رئیس جلسھ: توزیع نوارھا و مباحثات مربوط بھ کردستان 
در پلنوم شانزده باتفاق آراء تصویب شد.

* * *

با سپاس مجدد از رفیق "دنیس مر" که نوارهاي این پلنوم را پیاده 
و مقابله و تایپ کرده است. من با دقت و وسواس متن تایپ شده 
گفتاري  لحن  موارد،  بسیاري  در  و  کردم  سازي  باز  و  بازبینی  را 
ترتیب  نظر  از  فعلی،  شده  پیاده  متن  ام.  داده  تغییر  نوشتاري  به  را 
تفاوت  است،  رفته  پیش  شفاهی  بحث  در  که  روالی  با  تسلسل  و 
دارند. به این معنی که موضوعات مختلف در جاي خود قرار گرفته 
اند. این متن تمام آن متن پیاده شده توسط رفیق دنیس را نپوشانده 
و  من  سایت  در  که  نوارها  فایل  به  میتوانید  کنترل  جهت  است. 
انتشار  من  کنید.  مراجعه  اند،  دسترس  در  حکمت  منصور  سایت 
مباحث این پلنوم را بسیار ضروري تشخیص دادم، زیرا ییان کننده 
حقایقی انکار تاپذبر در رابطه نه فقط تاریخ یک سازمان، در اینجا 
تغییرات  و  کمونیسم  معاصر  تاریخ  هاي  فکت  بلکه  له"،  "کومه 
پیچ  تند  مهمترین  از  یکی  در  المللی  بین  عینی  مناسبات  در  بنیادي 
را  ایران  کمونیست  حزب  پلنوم 16  در  ها"  "جدل  این  است.  ها 
تدارك  عراق،  و  ایران  جنگ  پایان  دوران،  آن  اوضاع  متن  در  باید 
حملات به عراق از جانب ناتو و آمریکا؛ و مهمتر از همه آغاز سیر 
سرنوشت  سر  بر  بنابراین  بحث  داد.  قرار  دوقطبی  جهان  فروپاشی 
زندگی بخشی از نیروهاي کومه له در چادرهاي "اردوگاه سوران" 

در نوار مرزي بین کردستان ایران و عراق نیست.

زیرنویس ها، همه جا از من اضافه شده اند.

 ایرج فرزاد 6 فوریه 2024
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رئیس جلسھ( عبدالله مھتدی):

کمیتھ اجرائی یک تبصره ای پیش از دستور 
دارد کھ مطرح میکنند. 

سیاست  در  ناقصی  یک جنبھ  منصور حکمت: 
توابیت  کھ  اول  است، در دوره  داشتھ  وجود  ما 
سفت  ما  شد،  رژیم شروع  تاکتیک  یک  بعنوان 
کردیم. فکر  حملھ  شدن  تواب  بھ  سخت  و 
ھنوز  میخواستیم  ما  کھ  بود  این  علتش  میکنم 

بدھیم. نشان  مقاومت  استانداردی از  یک 

کھ  شد  داده  تعمیم  این  بھ  ماجرا  منتھا این 
مقصر. نھ  حملھ قرار گرفت و  قربانی مورد 

را  این  ای  نوشتھ  ھیچ  در  ھیچوقت  یعنی ما 
نگفتیم کھ بالاخره این آدم تا وقتیکھ روی پای 
خودش راه میرفت، عقلش سر جایش بود و آزاد 
بود، خودش تصمیم میگرفتھ چطوری فکر کند 
و چطوری زندگی کند، این عقایدش بود و اینھم 
راھش بود، بھ ج .اسلامی فحش میداد و برای 
را  او  دلیلی  میکرد. بھ ھر  مبارزه  کارگر  طبقھ 
گرفتید، فقط از فضای آزاد محرومش کردید، بھ 
ھر دلیلی این آدم را زیر یک محرومیتھائی آوردید 
بزند.  حرفھائی  کردید چنان  وادارش  حالا  کھ 
مسئولیت این حرکات با جمھوری اسلامی است 

و مقصر این ماجرا جمھوری اسلامی است. 

در  کھ  بود  کسھائی  علیھ  ماھا  خیلی از  حملھ 

کھ  است  نظرم درست  کردند. بھ  سازش  زندان 
بالا نگھداشت  باید  را  جنبش  یک  استانداردھای 
حتی تا سطح لو ندادن، ولی خیلی انتظار سخت و 
غیر قابل قبول است کھ آدم از یک حزب توده ای 
بخواھد عده زیادی از فعالین اش، کھ در یک دوره 
انقلابی بھ آن پیوستند، وقتی موج ارتجاع برمیگردد 
پشیمانی  اظھار  کسی  دستگیر میشوند،  اینھا  و 
میآید  پیش  این  ھا  جنبش  در  بارھا  نکند. بارھا و 
خانھ  سر  میرود  و  میکند  پشیمانی  طرف اظھار  و 

میماند. باقی  سطح  این  در  آدمی  و  و زندگیش 

منتھا استاندارد در سطح بالائی نگھداشتھ شد و 
من فکر میکنم این ضعف است. اگر نظر من را 
بخواھید من میگویم: حتی کسی کھ گفتھ؛" من 
را  ندارم"، این  قبول  را  کمونیسم  و  پشیمانم 
نباید مقصر دانست.از نقطھ نظر حزب کمونیست 
کسی کھ  اطلاعاتش را زیر شکنجھ گرفتند نباید 
جامعھ،  توی  میآیند  دانست. اینھا فردا  مقصر 
اینھا  با  چطور  جامعھ  کھ  این  در  ما  برخورد 
زندان  کسھائی از  دارد.  تاثیر  برخورد میکنند، 
از  بعد  و  تاکتیکی بوده  تواب  کھ  میآیند  بیرون 
حکمش آمده بیرون و توی خیابان راه میروند، 
کسی بوده کھ غیر سیاسی مانده است. اما عده 
ای کھ برمیگردند و بھ یک آدمھای شریفی کھ 
کشیدند،  را  سیاسی  مبارزه  جَور  ای  دوره  یک 
بخاطرش  و  ایستادند  ارتجاع  علیھ  بخاطرش 
و  دادند  دست  از  را  نزدیکانش  و  دیدند  لطمھ 
خودشان را زیر شکنجھ گذاشتند، فخر میفروشند 
دادی!" من  بخرج  سازش  زندان  "تو در  کھ: 

بحث و اظھار نظر در پلنوم دوازدھم کمیتھ مرکزى حزب کمونیست ایران
 ۲٦تا ۳۰ تیر ۱۳٦۷ ـــ ۲۱ جولای ۱۹۸۸ 

       پیش از دستور 

موضع حزب بر سر مسأله اسم موضع حزب بر سر مسأله اسم ««توابینتوابین»» در لیست در لیست  جانباختگانجانباختگان
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فکر میکنم این استاندارد بھ ریاکاری کھ جامعھ 
اضافھ میکند. این روی  دارد،  انسانھا  این  با 

دیگر ھمان سکھ تواب شدن کن آدمھا است. 

باید  میکنم  فکر  من  خاطر  بھ ھمین 
بپوشاند. را  شکاف  این  کرد کھ  اقدامی 

این  کھ  الان  نیست،  ما  روی  فشار  این  الان کھ 
مسألھ نیست، الان کھ حزب خیلی جامع تر و بھتر 
میتواند راجع بھ این مسائل حرف بزند، فکر میکنم 
باید یک مقدار فضا را باز بگذاریم برای آبرو و 
زندانھای جمھوری  در  کسھائیکھ  خیلی  حیثیت 

اسلامی بھ این یا بھ آن طریق ضعف دادند. 

من از کسیکھ آمده تور پلیسی پھن کرده حرف 
شکنجھ  زیر  کھ  میزنم  حرف  کسی  از  نمیزنم، 
من  گفتھ  کرده،  قربانی  خودش را  و  واداده 
نمیکنم. یک  دیگر  و  کردم  کردم، غلط  اشتباه 
ایران  دوره  یک  کمونیستھای  آدمھائی  چنین 

دادند. نشان  سازش  شکنجھ  زیر  کھ  بودند 

اگر این کار را نکنیم بھ نظرم مرز قھرمانھا و سمبل 
ھای یک جنبش را با آدمھای عادی یک جنبش 
راستش. ایرج(آذرین)  میکنیم  مخدوش  خیلی 
چند  اعلامیھ  یک  کھ:" ما در  زد  مثالھائی  یک 
خطی راجع بھ مھدی مرتضائی اینطور برخورد 
کردیم"، یعنی در دادگاه درونی اینطور برخورد 
سعی  ما  ھم  درونی  دادگاه  آن  درخود  کردیم کھ 
میکردیم بگوئیم: خود توابیت شدن جُرم نیست، 
جرم  مشی سیاسی  و  از خط  کردن  توبھ  خود 
چرا  نیست   معلوم  بودیم،  اگر روشن  نیست". 

میداشتیم؟  ھم  را  درونی"  "دادگاه  این  ما 

ولی مسألھ مھمتر این است کھ بیرون ما، اخلاقیات 
زندانی  در  توابیت،  مسألھ  با  برخورد  در  را  ما 
بودن تعداد زیادی از چپھائی کھ دستگیر شدند، 
اینطور کھ ایرج میگوید نمی شناسند. مجاھد را 
می شناسند، میگویند؛ ھر کسی از اینھا ھرکاری 
بکنند توجیھ میکند. برای مثال یک ورقھ دستش 

این  رجوی  دستود مسعود  بھ  این  کھ  میدھند 
معلوم  سیاستش  حزب توده  است.  کرده  را  کار 
اصلاً  میکنند،  را دواخور  اینھا  میگوید؛  است 
میکنند. میگوید؛  سلب  شان را  اراده  فیزیکی 

نیست. خودش  دست  نیست،  آدم  ھمان  این 

ھنوز آن توده ای از داخل زندان بھ حزبش نامھ 
مینویسد کھ سیاست تان را اصلاح کنید و با این 
بیرون  آمدند  زندان  میآیند. بعداً از  کنار  مسألھ 
میگویند: اثرات دارو از بین رفتھ و ایشان دوباره 
آدم خوبی شدند! ما برخوردمان چگونھ است؟ ما 
ھیچ تفاوتی داریم با پیکار، یا ھر سازمانی کھ 

میزند؟ خودش  بھ  برمیدارد  میآید چاقو  اول 

من میگویم شما نمیتوانید عده زیادی از جمعیت 
بھ  بکشید  را  کشوری  یک  کارگر  طبقھ  و  مردم 
مبارزه و بھ آنھا بگوئید؛ ھر کجا پاھایت سُر خورد، 
ھر وقت زورشان بھ تو رسید، من میآیم اول پدر 

شماھا را درمیآورم! نمی آیند توی صف شما.

ای،  توده  وسیع  جنبش  ھر  از  بعد  من میگویم 
دادن  نامھ  امان  و  پشیمانی  و  موج دستگیری 
شان،  زندگی  و  کار  سر  میروند  کھ  وجود دارد 
زندگی  شیوه  مردم،  مبارزه  شیوه  این جزء 
کردن  تفکیک  است. اگر از  آدمھای واقعی 
جا  کنیم، بھ ھیچ  شروع  نویسھا"  "امان نامھ 
نمیرسیم. برای اینکھ از ھمان شروع انقلاب با 
شما نمیآیند، برای اینکھ شما میخواھید ھمھ باید 
چریک و یا فلان قھرمان باشند؟ من کھ ھیچوقت 
نمیتواند  ھیچوقت  ھم کھ  ایشان  نمیتوانم، 
آیند  نمی  ای  چنین مبارزه  صف  بھ  پس  باشد، 

نمیشود. توده ای  ای  مبارزه  چنین  یک  و 

کمونیست،  حزب  کادرھای  کھ  دارم  من قبول 
استانداردھای  باید  اش  مرکزی  اعضاء کمیتھ 
را  استانداردی  چنین  اگر  ولی  بالائی بگذارند، 
را  فلانی  کھ اسامی  لیستی  تَھ  نکردند،  رعایت 
مینویسید: ایشان  ھم  اینھا را  اسم  آوردید،  کھ 
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ھم در زندان کشتھ شد. نھ شرح وبسط میدھید 
تعریف میکنید. اسم  آن  از  تاب  و  آب  با  نھ  و 
تاریخ اعدام  و  دستگیری  تاریخ  با  ھم  فلانی را 
گفتھ: من  و  آمده  است؟  مینویسید. چکار کرده 
اشتباه کردم، تاکتیک ما اشتباه بوده، ما باید با 
انتخابات اینطوری برخورد میکردیم، اصلاً من از 

مارکسیسم زیاد نمیدانستم، اشتباه بوده است.

یکنفر این را گفتھ و رفتھ، نھ سمبل ما است و نھ 
الگوی ما است اما چیزی برایش مینویسیم. ولی 
این آدم ممکن است ۲۵ سال مبارزه برای کمونیسم 
و اھداف کارگری در کارنامھ اش بوده است. آیا 
کھ  میدھیم  حق  جامعھ  در  کشی  چاقو  ھر  ما بھ 
بیاید چھره کمونیستھا را مخدوش بکند؟ طوری 
کھ بھ جای اینکھ بچھ محل سابق کھ ھزار و یک 
خاطره خوش از آنھا دارد و آنھا را آدم بالائی 
میدانست و ھنوز احترامش پیش او بماند، فکر 
کند کھ با یک سگ زندگی میکرده است؟ یا اصلاً 

حساب کرد؟ ھائی  آدم  چنین  روی  نمیشود 

بیائید  شما  اگر  میشود؛  اینطوری  من میگویم 
کسی کھ در زندگی واقعی اش مبارز کمونیست 
بوده  و او راگرفتند، بھ ھر دلیلی، نتوانست ھمان 
آدم سابق باشد، او را بھ صلابھ بکشید، نتیجھ 
اش این میشود کھ تمام آثار مثبتی کھ آن بابا در 
زندگی اش بجا جا گذاشتھ ھم زیر سئوال میرود. 
مثال کسی است کھ در زندان مصاحبھ ویدئوئی 
و  شستھ  و  کرده  نقد  را  مبارزان  اتحاد  کرده و 
گذاشتھ کنار، آن آدم بالاخره یک تصمیمی گرفتھ 
کھ چطوری خودش را از مخمصھ بیرون ببرد؟ 
حملھ  عقایدی  تئوریھا و  یک  بھ  گرفتھ  تصمیم 
نیستم  مجبور  زندان. من امروز  در  آنھم  بکند، 
راجع بھ این رده از آدمھا نظر بدھم، ولی یک 
روزی خودش، مادرش، پدرش میآید جلوی درب 
میگوید  و  شوراھای کارگری  مقر  حزب،  مقر 

پسرم در این راه کشتھ شده. نظر شما چیست؟

یا چون این را  ر گورستان جمھوری اسلامی چی 

ھا دفن کردند، اصلاً دیگر نمیشوداز او  یاد کرد. نھ 
بابا جان! از وقتی کھ عقلش رسید پای در مبارزه 
طبقھ کارگر گذاشت و با این سرنوشت مُعیّن مُرد، 

بود کھ. آدم  این  بود  زنده  کھ  وقتی  تا  ولی 

جانباختگان  یادنامھ  در  میگویم  بنابراین من 
زندگیشان  کھ  است  کسانی  یاد  راه سوسیالیسم 
را در راه سوسیالیسم صرف شده و جان باختھ 
راه  الزاماً در  باختنش  جان  آن  اند، نھ اینکھ 
انگار  حساب  باشد. با این  بوده  سوسیالیسم 
کسی کھ در تصادف رانندگی بمیُرد نمیشود جزء 
سوسیالیسم نوشت! من میگویم  جانباختگان 
زندگی آدمھا،  برای  بازکنیم  حسابی  یک  باید 
برای  بود؟ خُب  تیپی  چنین  یک  یزدانیان  محمد 
تلاش کرد،  طور  یک  کھ  ای  رزمنده  چنین  یک 

آدمیزاد.  آزادی  برای  کرد  ای  مبارزه  یک 

راجع بھ اینکھ:  "با تک بھ تک اینھا برخورد 
حقوقی  بحث  یک  این  بدھیم و  توضیح  و  کنیم 
نیست"، من نگفتم این یک بحث حقوقی است! 
این یک بحث سیاسی ـ اجتماعی  من گفتم اتفاقاً 
با آن  معنی  این  بھ  باید  و  است  وسیع  ابعاد  در 
نیست. من  حقوقی  کرد، اصلاً بحث  برخورد 
برای  کنیم،  برخورد  تک  تک  با  نیستم  موافق 
اینکھ تک تک را نمی شناسیم. ھیچ مرجعی در 
این حزب نیست کھ تک تک آدمھا را با یک یک 

برخوردشان در زندان بداند کھ چھ بوده است.

قضیھ  این  اول  ما  کھ  است  این  من پیشنھادم 
زیر  کھ  کسانی  لیست  توضیح بدھیم :"در این 
فشار وحشتناک جمھوری اسلامی حتی سازش 
بخرج دادند، کوتاه آمدند، اظھار پشیمانی کردند 
توابیت  شبکھ  فعالی در  عنصر  بھ  اینکھ  بدون 
رژیم تبدیل شوند، بدون اینکھ ابزاری شوند در 
چپ"،  تشکیلات  بھ  کنکرت شان  بعدی  حملات 
بسط  و  شرح  ایم." ھیچ  گنجانده  ھم  را  اینھا 
اش ندادیم،  نامھ  زندگی  بھ  لعابی  و  رنگ  و 

است. کرده  قید  را  فعالیتھایش  این  و  تاریخ 
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بھ نظرم یک توضیح عمومی اینطوری بھتر است 
تا یک توضیح اینطوری کھ:" فلانی در یک پیچ 
دیگری از اوضاع اینطور شد، آن یکی بدلیل اینکھ 

خیلی فشار آوردند، و آن دیگری را نمیدانیم!"

بھ نظرم باید چکی یک عده ای را بگنجانیم، اگر 
دیگری  رده  یک  در  کسی  و  باشیم  کرده  اشتباه 
بوده و اطلاعات ما غلط بوده، بعداً خط بزنیم. بعداً 
بگوئیم کھ معلوم شد کھ این بابا پرونده ھا آنجا 

دارد، ولی تا آنجا کھ نمیدانیم، بتوانیم بگنجانیم.

 * * *

ماجرای  این  کُل  توی  میکنم  فکر  راستش من 
چپ  در  جدی  "توابیت "یک مازوخیسم 
کھ  است  این  میشود. علتش  دیده  ایران 
شده  داده  از پیش  استانداردھای  یک  با 

است. شده  شروع  دیگر  طبقات  توسط 

ھم  در  کمون  وقتی  نمیدانیم  ما  الان ھیچکدام 
اعدام  و  دستگیر  کھ  شکست، کارگرھائی 
ھمھ  گفتند،  چھ  شان  شدن  اعدام  قبل از  شدند، 
کمون  جانباختگان  عنوان  بھ  را چکی  آنھا 
قبرشان  کھ  معرفی میکنیم. ھر کسی  پاریس 
دورش میگردند.  و  میروند  مردم  است  آنجا 

نمیدھد. نشان  اینھا را  ھیچکدام  ما  پیامھای 

میخواھم میگویم توی جامعھ آدمھا اینطوری بوجود 
میآیند و از بین میروند. در یک راھی مبارزه میکنند 

و بالاخره تحت یک شرایطی از بین میروند.

ما آمدیم از استانداردھائی کھ توسط چند ده نفر 
چریک برای خودشان گذاشتند، در یک دوره ای 
آن  برای اینکھ  تکان نمیخورند،  مردم  توده  کھ 
چند ده نفرباقی بمانند؛ تبعیت کردیم. جامعھ را 
در کُل  جامعھ  خود  وقتی  و  دادیم  عادت  آن  بھ 
ھمراه جامعھ  کھ  را  افرادی  آمدیم  ما  برگشت، 
میخواھند از  جامعھ  ھمراه  شدند و  انقلابی 

میکنیم. محاکمھ  داریم  بکشند،  دست  انقلاب 

کھ  فدائی  چریک  با  دارد  فرق  این  من میگویم 
بودند  داده  قول  ھم  بھ  و  بودند  نفر   ۱۸  ۱۷ـ 
از  ھم  نمیزنیم"، با  حرف  کام  تا  لام  "ما  کھ: 
یک جائی شروع میکنند و دست بھ یک مبارزه 
ای میزنند، ما ھم ھمینطوریم، بعنوان کادرھای 

حزب کمونیست باید این استاندارد را بگذاریم.

میدان  بھ  پا   ۵۷ سال  در  کھ  ولی کمونیستھائی 
گذاشتند، کمونیستھائی نبودند کھ بطور شخصی 
باشند.  رفتھ  شخصی  بطور  و  باشند  آمده 
دادن  لو  مسألھ  است  خیلی اشتباه  نظرم  بھ 
اطلاعات، شکستن زیر شکنجھ را صرفاً بھ فرد 
دنبالش  فرد  مصرف  ارزش  در  و  نسبت بدھیم 

است. اجتماعی  روند  یک  بگردیم، اینھا 

اگر طرف بیرون خودش شکست انقلاب را تصویر 
می شکند،  بکند  تصویر  اگر  ایستد؛  نکند می 
بزرگترین آدم دنیا ھم می شکند وقتی ببیند بیرون 
تنھا  فقط  نیست،  است. ھیچ راھی  تار  و  تیره 

راھش این است: بلکھ بماند برای دوره دیگر.

حاکم  انقلاب  ضد  برگشت  موج  میخواھم بگویم 
میکند. روحیھ  داغان  و  برمیگردد  شده، دارد 
میشود،  منفی  و  برمیگردد  جامعھ  عمومی 
پائین میآید.  بخودش  انسان  احترام  استاندارد 
یک  داد،  نشان  ضعف  یکنفر  کھ  اینطور نیست 
عده ضعف نشان ندادند، جامعھ دارد ضعف نشان 

میدھد و اینھا ھم جزو آن روند اجتماعی ھستند.

لیست  قربانیان را  سال دیگر اگر این  بنظرم ده 
بگوئید: انقلابیون کمونیست  آنھا  بھ  کنید باید 
چقدر  ھر  باشند،  مرده  ۵۷. ھر جوری  انقلاب 
تلویزیون  و  رادیو  در  چقدر  باشند، ھر  داده  لو 
تاریخ                                در  باشد، اینھا  زده  حرف  و  آمده 
نمی ماند. آن چیزی کھ میماند این است کھ در 
کھ  بودند  ھائی  اینھا کمونیست  معینی،  فاصلھ 
مبارزه کردند و بعداً بھ این دلیل مُردند. اینھائی 
کھ  نشدند  اعدام  جرم  این  بھ  شدند  اعدام  کھ 
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ضوابط سازمان توابیت را گذاشتھ زیر پا! اینھا 
را بھ این دلیل کشتند کھ ھنوز کمونیست بودند، 
تواب ھم شده بود، وقتی کشتند بدلیل کمونیست 
کھ  دلیل نکشتند  این  بھ  دیگر.  کشتند  بودنش 
"زنا"  مثلا  جرمی  توابیتش  دوره  ھَمین  در 

شد! اعدام  جرمش  کھ  باشد  شده  مرتکب 

این را باز ھم بھ دلیل اعتقادات سابقش کشتند، 
حمل  خود  با  را  سابقش  اعتقادت  آدم  آن  خود 
میکند، اما ما اسمش را خط میزنیم! من میگویم 
توده ای  مانع  کھ  است  مازوخیسمی  یک  این 
از  ھیچکدام  علیھ  است. این بحثم  چپ  شدن 
نیست. من میگویم  شده  اینجا ابراز  کھ  نظراتی 

است. وسیعتر  معنی  این  بھ  مسألھ  این 

در   ۶۱ ـ   ۶۰ سال  در  کھ  برگشت  موج  با یک 
موج  این  با  زیادی  عده  کھ  افتاد  ایران اتفاق 
دیگر. جامعھ  خوردند  شکست  و  برگشت رفتند 
شکست میخورد، خانواده ھا شکست میخورند، 
روشنفکرھا  میخورند،  شکست  دانشمندھا 
شکست میخورند. اعتیاد در جامعھ رُشد میکند، 

دیگر. میکند  زندانھا رُشد  در  طلبی  شکست 

مثل  نتوانستھ  کھ  نیست  فلانی  تقصیر حسن 
کند. اشرف دھقانی  مقاومت  اشرف دھقانی 
مردم  بود و  آفتابی  بیرون  ھوای  بود،  یکنفر 
را  مخالفتش  نفر  زندگیشان. او یک  و  کار  سر 
با  خودش  کرده بود،  فورمولھ  خودش  برای 
برای  بایستند،  کھ باید  میدانستند  دیگر  نفر  ده 
اینکھ انتظارش یک جامعھ کوچکی بود(جریان 
چریکی) کھ آن جامعھ کوچکش نشکستھ، بیرون 
دارد مبارزه میکند. امروز میگوید دنیا یک جور 
فاکتور  یک  این  است. میخواھم بگویم  دیگری 

گفت. باید  را  این فاکتور  میکنم  فکر  است، 

باید گفت:

کمونیست  انقلابیون  از  اولاً:"عده زیادی 
برگشت،  انقلاب  ضد  موج  اینکھ  بعد از  ایران 
نتیجھ  در  کھ  شدند  یأس  از  یک موجی  تابع 
داد. اینھا  نشان  اینطور  در زندانھا  را  خودش 
زنده بودند  وقتی  اینھا  بودند،  جامعھ  انقلابیون 

چنان بودند" بودند  خودشان  اراده  بھ  و 

را خط  اسلامی  ارتجاع  فعالین  رژیم،  ما فعالین 
میزنیم، یکی یک دوره ای آمد و حالا رفتھ فعال 
ارتجاع بورژوائی شده، آن را خط میزنیم. ولی آن 
کسی کھ قربانی شده حالا ھرچقدر اطلاعات داده 
قربانی شده دیگر. در یکی از فازھای مبارزه اش 
اطلاعات زیادی داده، یکروزی ھم کھ زنده بود 
ده تا تصمیم غلط ھم میگرفت. ھمین الانش یک 
عده زیادی دارند بھ دشمن اطلاعات میدھند و ما 
بھ او میگوئیم: ترا خدا جلوی زبانت را بگیر! 
جانباختگان  از  شود  کشتھ  اگر  الان  ولی ھمین 
کمونیست است. او را ھم گرفتند و بردند تحت یک 

وحشتناکی قرار داشتھ و حرف زده. شرایط 

ثانیاً : این استانداردھای فشار قابل مقایسھ با ھیچ 
دوره ای، در ھیچ جامعھ ای، در ھیچ تاریخی نیست. 
نمیدانم اگر با نلسون ماندلا این کار را در زندان 

آفریقای جنوبی بکنند چند روز باقی میماند؟

قبول  باید  ما  را  شان  اسامی  کھ  نفر"    ۵۳" 
کدامشان  ھستند،  معتبری  آدمھای  بکنیم کھ 
دست  زیر  کھ  اینھا  از  کدام  یک  اندازه  بھ 
شاه  رضا  زندان  در  خوردند،  شکست  بازجوھا 
افتادن  عقب  این  میگویم  من  کردند؟  مقاومت 
قضاوت  بھ  راجع  مردم  توده  خود  روحیھ  از 

بکنیم.  نباید  را  این  است،  کمونیستھا  کردن 

منتھا در رابطھ با پیشنھاد غلام (کشاورز) و با 
تفسیری کھ ر.  بھمن (حبیب فرزاد) کرد، ما باید 
کس ھائی کھ نباید گذاشت را تعیین کنیم. نمیتوانیم 
کسھائی را کھ باید در لیست بگذاریم، تعیین کنیم. 
این را جریانی کھ دارد اعاده حیثیت میکند، انجام 
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محکوم  را  اینھا  پیش  از  خودش  میدھد، وقتی 
ایشان  کردم،  محکوم  را  فلانی  وگفتھ من  کرده 

اشتباه کردم! میگوید من  است و حالا  خائن 

ما کھ حرفی ـ اظھار نظری نکردیم چرا باید تک 
بھ  راجع  کنیم؟ ما چیزی  بررسی  را  اینھا  تک 
این مسألھ نگفتم. بعد ھم (بقول رضا) اینھا را 
طرف  لیستی. ما نمیخواھیم  یک  توی  بگذاریم 
را بشناسانیم و بیائیم راجع بھ آن حرف بزنیم، 
جانباختند.  کسھائیکھ  بگوئیم لیست  میخواھیم 
این در عین حال جواب من بھ ایرج(آذرین) است 
منتشر  را  جانباختگان  میگوید" :ما آلبوم  کھ 
میکنیم نھ اسامی فقید ھای کمونیست را"اتفاقاً 
من میگویم در این مورد بخصوص ما باید فقید 
کھ  ھستند  بگنجانیم. خیلی رفقا  را  مان  ھای 
رودخانھ  در  موقع شنا  افتادند،   aسیم بالای  از 
"زاب"b- واقع در مرز کردستان عراق- جانش 
را از دست داد، در رانندگی از بین رفتھ است. 
اینھا جانباختگان راه سوسیالیسم ھستند کھ از 
اطاق  این  از  من  دیگر. بالاخره اگر  رفتند  بین 
بروم بیرون و زیر ماشین بروم، میخواھید اسمم 
من  از  یادی  این تشکیلات  در  و  بزنید  خط  را 
در  را  این  مرده،  و  بوده  آدم  نکنید؟ !خب این 

دیگر! است  چون "فقید"  آلبوم نمیگذارید؟ 

تازه آنھا بھ مرگ طبیعی ھم نمردند، در جمھوری 
شدند.  دچار  مرگ  طبیعی ترین  غیر  بھ  اسلامی 
موردش حتی مشخص تر است کھ بھ چھ عنوانی 
مُردند. من پیشنھاد تقی (غلام) را تکرار میکنم، 
را  ارتجاع  اسلامی و  بگوئیم: فعالین جمھوری 
و  کمیسیون  ھر  ھم  عملی  نگذاشتیم. از نظر 
و  انسان  عبور  جهت  که  است  محکمى  هاى  سیم  به  اشاره   .  a
زاده"  فرهاد  "حالد  بود.  شده  تعبیه  بزرگ،  هاى  رودخانه  روى  ار  محموله 
از  سقوط  اثر  بر   1362 سال  ار/یبهشت   26 در  عبداالله،  استاد  به  معروف 

باخت. جان  سردشت،  آلان  منطقه  در  انتقالى،  هاى  "سیم"  این  از  یکى 
رودخانه،  این  در  له  کومه  پیشمرگ  آلى»  «امیر  شدن  غرق  به  اشاره     b
نام  با  و  سوسیالیست  شاعر  بازگر،  است.احمد   ،1363 سال  تابستان  در 
عنوان:  با  احساس  پر  و  محتوا  پر  شعرى  رابطه  این  در  بازگر»  «احمد  ادبى 
فارسى  به  را  آن  عطائى»  جنتى  «ایرج  که  است  سروده  شین»  «گۆمھ 
انتشار  اگر  شعر،  این  حاوى  لینک  به  اینکه  محض  به  است.  کرده  ترجمه 

اینترنتى یافته باشد، دسترسى پیدا کردم، لینک را ضمیمه خواهم کرد. 

چھ  میداند  کھ  میرود  میگذاریم، آنکسی  ھیئتی 
کسی را نباید گذاشت خط بزند، راجع بھ آنھائیکھ 

نکردیم. کاری  کھ  کند  فرض  چیزی نمیداند 

شنیدم  بھمن  صحبت  لابلای  از  پیشنھادی کھ 
ما  کھ  کنیم  اعلام  (حبیب فرزاد) بگذاریم؛ ما 
فعالین جریان توابیت را کھ سعی کردند فعالانھ و 
آگاھانھ آب بھ آسیاب رژیم ریختند خط زدیم و در 
لیست ما نیستند. از نظر عملی ھم از کسھائی کھ 
نمیخواھیم بگذاریم بحث کنیم، یعنی از کسی اعاده 

است. برائت طرف  بر  اصل  نکنیم،  حیثیت 

عکس ھمھ را کھ نمیخواھیم در لیست بگذاریم، 
چند  جانباختگان  آلبوم  لای  بھ  میخواھیم لا 
در  فلانی  کارگر  رفیق  کنیم،  عکس چاپ  تا 
فلانی،  زحمتکش  کارگر  سخنرانی، رفیق  حال 
میخواھیم لیست مان را بدھم، لا بھ لای آن عکس 

یک عده و یادنامھ یک عده ای را بگذاریم. 

رفیق عزیز، "دنیس مر" این بار هم به تقاضاى من زحمت 
کشید و نوار بحث را پیاده و تایپ کردند. من با مقابله 
پیاده  متن  نوشتارى،  به  گفتارى  از  لحن  تغییر  و  مجدد 
شده را ادیت کردم. زیر نویس از جانب من اضافه شده 
بسیار  نکات  حاوى  حکمت  منصور  بحث  این  است. 
آموزنده در رابطه با مساله "توابیت" زیر شکنجه و تهدید 
به اعدام است. بحثى که در عین حال یک تعهد به اصول 
کمونیسم و مرزبندى با انواع سوسیالیسم هاى خلقى و 
ملى، با روشن بینى و تعهد به حیثیت و حرمت مبارزان 

راه سوسیالیسم و امر طبقه کارگر بیان شده است.
این بحث به معنى واقعى کلمه یک "سمفونى انسانى" 

است. 
سپاس چندین باره از دنیس عزیز و گرامى

ایرج فرزاد اول مارس 2024
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و  فعلى  موقعیت  از  تصویرى  کھ  است  این  اینجا  من  قصد  رفقا 
باید  این  از  قبل  منتھا  بدھم.  ارائھ  کمونیست  حزب  دورنماى 
شاخصھا  چھ  تصویرى  چنین  یک  در  کھ  بکنیم  روشن  را  این 
و  موقعیت  یعنى  دھیم.  قرار  ملاک  باید  را  معیارھایى  و 

کنیم. بیان  میخواھیم  چیزى  چھ  حسب  بر  را  حزب  دورنماى 

ھم  شاید  یا  و  ناپذیر  اجتناب  شاید  بوده -  مرسوم  اى  رویھ  ما  بین 
حزب  بھ  درونى  زاویھ اى  از  کھ  بوده  این  ھم  آن  و   - پذیر  اجتناب 
حلقھ ھاى  تعیین میکردیم کھ بھ  شعارھایى را  نگاه میکردیم و گاه 
کار  سبک  یا  و  حزب،  کردن  کارگرى  مثل  میشدند  معروف  اصلى 
تشکیلاتى  ابزار  و  تشکیلات  در  ابزارسازى  مسألھ  یا  کمونیستى 
ساختن، اینھا گاھى بھ یک شاه کلیدھایى در ذھن ما تبدیل میشدند 
یک  بھ  و  است  حزب  بعدى  تکامل  حلقھ  انجامشان  نفس  گویا  کھ 
بخودى  خودى  بھ  را  ما  کھ  معجزه آسایى  اکسیر  اصطلاح  بھ  نوع 
این  امروز  بحث  کھ  میخواھم  من  میشدند.  تبدیل  میبردند،  پیش  بھ 
حالت را پیدا نکند و بر عکس میخواھم یک تصویر عینى و بیرونى 
معنى  این  بھ  دھم.  ارائھ  حزب  دورنماى  و  موقعیت  از  خارجى  و 
بحث ھایى را ھم کھ در گذشتھ میکردیم، فى الواقع آنھا ھم ناشى از 
یک تصور عمومى از حزب بودند و وجوھى از فعالیت ھاى مورد 
احتیاج حزب بودند کھ شاید بھ دلیل تأکید یک جانبھ بر آنھا و یا بھ 
دلیل اینکھ فرض میشد کھ یک افق ھمگانى و مشترک وجود دارد 
مسألھ  میکردند.  پیدا  یکجانبھ  حالت  یک  کھ  میشدند  بیان  طورى 
جاى  بھ  حزب،  از  درونى  تصویر  یک  جاى  بھ  کھ  است  این  اما 
تعیین  خودش  براى  حزب  کھ  شعارھایى  اساس  بر  حزب  قضاوت 
کرده است و یا بر حسب استنباطى کھ حزب از خودش و اھداف و 
آرمانھایش دارد، یک تصویر عینى و اجتماعى از حزب کمونیست 
براى  میکنم  بیان  دیگرى  شیوه  بھ  را  این  من  دھیم.  دست  بھ 

اینکھ منظور خودم را از این تصویر عینى روشن تر بیان کنم.

ما وقتى بھ تاریخچھ حزب بلشویک نگاه میکنیم، شاھد پروسھ ھایى 
در جامعھ روسیھ ھستیم کھ حزب بلشویک در آنھا نقش ایفا میکند. 
میبینیم کھ حزب بلشویک در اشَکالى محصول این پروسھ ھا است 
و در اشَکالى روى این پروسھ ھا تأثیر میگذارد. در مجموع براى 
نمونھ میگوییم کھ اولین جریانات کمونیستى در روسیھ بھ این شکل 
جدل  بھ  خلقیون  با  آمد  وجود  بھ  کار  آزادى  گروه  آمدند،  وجود  بھ 
رشد  حال  در  کمّى  نظر  از  روسیھ  کارگر  طبقھ  ھمزمان  پرداختند، 
بود، این ایده ھا بھ آن طبقھ نزدیک شدند و جریانات کمونیستى، بھ 
زبان آن موقع سوسیال دموکراتیکى، را شکل دادند، این جریانات 
اضافھ  و  بردند  کارگر  طبقھ  درون  بھ  را  طبقاتى  آگاھى  تدریج  بھ 
بھ  عملى  لحاظ  بھ  را  اینھا   ۱۹۰٥ انقلاب  حال  عین  در  کردند. 
سوسیال  یک  با  بعد  بھ  دوره  این  از  و  کرد  نزدیک  کارگر  طبقھ 
دموکراسى کارگرى روبرو ھستیم کھ عقاید بورژوایى را نقد کردند، 

آلترناتیوھاى بورژوایى را براى جامعھ روسیھ رد کردند و غیره.

بلشویک  حزب  کھ  نحوى  بھ  خودش  مجموع  در  را  سیر  این  ما 
کھ  میگوییم  بالأخره  و  میدھیم  ادامھ  باشد  تصویر  آن  از  جزئى  ھم 

و  عینى  شرایط  این  تأثیر  تحت  و  ترتیب  این  بھ   ۱۹۱۷ سال  در 
شد.  پا  بر  روسیھ  در  کارگرى  حکومت  فعالھ،  نیروى  تلاش  این 
در  کھ  مراحلى  بھ  راجع  خودشان  بھ  آنھا  ببینیم  نمیگردیم  بر  ما 
پیش داشتند چھ میگفتند، چطور خودشان را بسیج کردند، چگونھ 
بھ  خارج  از  عینى  تصویر  یک  با  ما  کردند.  فورمولھ  را  خودشان 
شرکت  با  اجتماعى  روندھاى  این  کھ  میگوییم  و  میکنیم  نگاه  آنھا 
بلشویکھا، با شرکت کمونیست ھاى روسیھ بھ این ترتیب طى شد. 
شکست شان را ھم ھمینطور بیان میکنیم. میگوییم فشار بورژوازى 
بین المللى، وجود آنحرافاتى در این و یا آن جنبھ تئورى آنھا، ضعف 
عملى آنھا، مناسبات نادرست درون تشکیلات آنھا و یا ھر تصویر 
اینکھ  از  کرد  ناتوان  را  روسیھ  جامعھ  مجموعا  دارید،  کھ  دیگرى 

برساند. نتیجھ  بھ  میخواست  کھ  آنطورى  را  خودش  انقلاب 

بحث من امروز در این رابطھ است. میخواھم براى یک لحظھ خودمان 
را در سال ۱۳۷۰ و یا ۱۳۸۰ شمسى و بھ عنوان کسى کھ از موضع 
یک انقلاب پیروزمند میخواھد راجع بھ ایران حرف بزند، قرار بدھیم. 
فرض کنید کھ حکومت کارگرى تشکیل شده و شما دارید براى کسى 
کھ سؤالِ «چھ شد کھ حکومت کارگرى در ایران بر قرار شد» را 

در مقابل شما قرار میدھد و شما دارید براى او توضیح میدھید.

شما در جواب نمیگویید کھ حلقھ اول برنامھ بود و حلقھ بعدى سبک 
کار کمونیستى و بعدش ھم مسألھ ابزار سازى! ما میگوییم کھ طبقھ 
بشدت  ارضى  اصلاحات  از  بعد  سالھاى  در  ایران  جامعھ  در  کارگر 
رشد کرد و بھ یک طبقھ اصلى اجتماعى تبدیل شد، افکار کمونیستى 
بھ  کمونیستى  تشکلھاى  نخستین  شد،  جامعھ  وارد  ترتیب  این  بھ 
را  خودشان  صورت  این  بھ  توانستند  و  آمدند  بوجود  صورت  این 
صورت  این  بھ  کنند،  خلاص  بورژوایى  تفکرات  و  بورژوازى  از 
توانستند سنّت ھاى خودشان را جا بیندازند، در دل این انقلابھا بھ 
درجھ اى توده اى شدند، اولین حزب سیاسى کمونیستى کارگرى بھ 
این شکل بوجود آمد کھ براى مثال ضعفش در بافت کارگریش بود و 
در طول این پروسھ کارگرى شدند و طى یک مبارزه معیّن سیاسى 
خلاصھ  بطور  یا  و  بگیرد.  دست  بھ  را  قدرت  توانست  کارگر  طبقھ 
ملزومات  بھ  معیّن  پروسھ  یک  طى  در  توانست  ایران  کارگر  طبقھ 
لازم بھ عنوان یک جریان سیاسى قوى کھ بتواند در جامعھ ابراز 
وجود کند، دست پیدا کند و بعدش ھم در یک تلاقى انقلابى قدرت را 
بھ دست بگیرد. بھ این ترتیب شما در مجموع روابط اجتماعى حزب 
را توضیح میدھید و کارى کھ من اینجا میخواھم بکنم این است کھ 
بھ جاى سال ۱۳۷۰، ھم اکنون بھ خودمان از این زاویھ نگاه کنیم. 
این  کھ  آمدند  بوجود  کھ  میگوییم  آنموقع  در  کھ  چیزھایى  آن  تمام 
انقلاب معیّن انجام شد، ھمین الآن بگوییم کھ آنھا باید بوجود بیایند 
تا یک انقلاب اجتماعى و حکومت کارگرى در ایران برقرار شود. 
باید  کنیم.  بررسى  اجتماعى  متن  یک  در  را  خودمان  باید  ما  اینجا 
و  تکاملشان  کھ  کنیم  بررسى  پروسھ ھایى  با  رابطھ  خودمان را در 
جلو رفتنشان در رابطھ با امر انقلاب اجتماعى در ایران (تا آنجا کھ 
در مقیاس محدود حرف میزنیم) و تشکیل یک دیکتاتورى کارگرى 
و حکومت کارگرى کمک میکند و یا براى ھر چھ کھ ھدف مشخص 
خودمان تعریف میکنیم. بھ این معنى است کھ ما میآییم و بھ حزب 
مجموعھ  با  رابطھ  در  آن  دورنماى  و  موقعیت  و  ایران  کمونیست 
روندھاى اجتماعى اى کھ بھ امر انقلاب اجتماعى کمک میکند و یا 
روندھایى کھ از انجام انقلاب اجتماعى ممانعت میکنند، نگاه میکنیم 
و میگوییم کھ در کجاى این پروسھ تاریخى ھستیم و در کجاى آن 
بھ  روندھا  کدام  کرد.  خواھیم  تعریف  بعداً  کھ  داریم  قرار  تاریخى 
نفع ما عمل میکنند و کدام روندھا بھ ضرر ما. ما چگونھ توانستیم 

کنگره دوم حزب کمونیست ایران
گزارش کمیته مرکزى، موقعیت و دورنماى حزبگزارش کمیته مرکزى، موقعیت و دورنماى حزب

۱۰ اسفند ۱۳۶۲   
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خودمان را با امر انقلاب اجتماعى متناسب بکنیم و روى این روندھا 
تأثیر اگاھانھ و مثبتى بگذاریم. من اینھا را بھ عنوان مقدمھ گفتم بھ 
این دلیل کھ میخواھم چیزى فراتر از اینکھ ما حلقھ اصلى در تکامل 
حزب را چھ میدانیم بگویم. من میخواھم اگر امکانش باشد از یک 
طبقاتى،  مبارزه  وضعیت  باره  در  عمومى  نگرش  یک  و  جھانبینى 
و  بگوییم.  کمونیست  حزب  اوضاع  مورد  در  عمومى  نگرش  یک 
در  قبل  نیم  و  سال  دو  طول  در  نگرش  این  عناصر  کھ  میکنم  فکر 
این  زیادى  رفقاى  و  شده  تقویت  شدت  بھ  ایران  کمونیست  حزب 

نگرش را مجموعا در خودشان دارند و روى آن فکر کرده اند.

ایران  کمونیست  حزب  آیا  است:  این  من  نظر  بھ  اساسى  مسألھ 
ایران،  در  کارگر  طبقھ  گذاشتن  میدان  بھ  پا  روند  مجموعھ  در 
و  کارگر  طبقھ  سیاست ھاى  شدن  مستقل  عقایدش،  شدن  مستقل 
میکند؟  ایفا  دارد  را  نقشى  چھ  کارگر،  طبقھ  عملى  شدن  قدرتمند 
تأثیرى  چھ  خودش  دوره  تاریخ  در  ایران  کمونیست  حزب  یا  و 
طبقھ  اجتماعى  انقلاب  نفع  بھ  و  کارگر  طبقھ  قدرت گیرى  نفع  بھ 

میگذارد؟ جھانى  مقیاس  یک  در  یا  و  ایران  در  چھ  کارگر 

بھ این ترتیب میخواھم بھ جاى یک تصویر مجّرد، از یک تصویر 
جاى  بھ  کنیم.  بحث  ایران  کمونیست  حزب  از  مشخص  و  تاریخى 
از  عینى  و  ابژکتیو  و  بیرونى  تصویر  یک  درونى  تصویر  یک 
حزبمان  اجتماعى  مکان  و  عینى  وجود  و  ایران  کمونیست  حزب 
بحث کنیم بھ این منظور کھ بفھمیم چھ کمبودھا و نقطھ ضعفھایى 
توانستھ ایم  حد  چھ  تا  داشتھ ایم؟  را  دستاوردھایى  چھ  داریم، 
رانده ایم  پیش  بھ  را  چیزھایى  چھ  حد  چھ  تا  کنیم؟  تثبیت  را  چیزى 

شده ایم؟ رانده  عقب  بھ  چیزھایى  چھ  توسط  و  حد  چھ  تا  و 

اینھا را بھ عنوان مقدمھ بحث گفتم و الآن بحثم را روى این میبرم 
کھ در این موقعیت فعلى کھ میخواھد بھ سَمت انقلاب کارگرى چھ در 
ایران و یا در سطح جھان برود ما با چھ موانعى روبرو ھستیم. واقعا 
اگر کسى امروز بخواھد بعنوان یک کارگر، بعنوان یک کمونیست، 
بعنوان یک عضو حزب کمونیست در ایران و یا ھر جاى دیگرى بھ این 
فکر کند کھ چرا انقلاب اجتماعى بھ وقوع نمیپیوندد، چھ تصویرى در 
ذھن او وجود دارد؟ چرا ھم اکنون حکومت کارگرى برقرار نیست و 

چھ چیزى مانع از این است کھ انقلاب کارگرى در جھان رخ بدھد؟

ادبیات  بھ  کمونیستى  مسائل  توضیح  در  معمولا  ما،  ادبیات  در 
بھ  میکنیم،  رجوع  کمونیستى  جنبش  در  مشخص  دوره  یک 
اواخر  در  ادبیات  از  مجموعھ اى  بھ  یا  و  لنین  و  مارکس  دوره 
و  فرمولبندیھا  میکنیم  سعى  و  حاضر  قرن  اوایل  و  پیش  قرن 

بدھیم. توضیح  دوره ھا  این  مقولات  با  را  خودمان  ذھنیت 

یک چیز اساسى از آن دوره کھ ھم اکنون بھ شدت فرق کرده این است 
کارگرى  اجتماعى  انقلاب  دیدن  نزدیک  و  بودن  نزدیک  تصویر  کھ 
انقلاب  بیستم،  قرن  اوایل  در  است.  شده  عوض  شدت  بھ  کھ  است 
کارگرى یک پدیده بسیار ملموسى بھ نظر میآمد. قدرت گیرى احزاب 
کمونیستى و رشد سازمانھاى کمونیستى و نقش آنھا در حیات سیاسى 
کارگران  میآمد.  نظر  بھ  مقدور  و  طبیعى  کاملا  پدیده  یک  جوامع 
بھ طور عملى افقشان خوشبینانھ است. امروز کھ بھ اوضاع نگاه 
میکنیم متوجھ میشویم کھ اینطور نیست. یعنى در رابطھ با مجموعھ 
انقلاب  کھ  بپرسید  را  سؤال  این  کسى  ھر  از  اجتماعى  انقلاب  امر 
تصویر  یک  است،  وضعیتى  چھ  در  جھان  در  یا  ایران  در  کارگرى 

میگوید  نمیکند.  ترسیم  را  امکان  قابل  و  دسترس  در  خوشبینانھ، 
ابھامات  کھ  میگوید  حتى  دارند.  وجود  زیادى  مشکلات  و  مسائل 
زیادى وجود دارد. من فکر میکنم باید از ھمینجا شروع کرد. باید 
دید کھ این مسائل و مشکلات طى چھ روندھاى واقعى میخواھد حل 
شود. و اگر این روندھا را ترسیم کنیم آنوقت باید بھ خودمان بگوییم 

کھ با اینھا چکار خواھیم کرد و چھ نقشى در این روندھا داریم.

بسر  آن  در  ما  امروز  کھ  شرایطى  کھ  است  این  واقعیت  اولین 
بھ  رفتھ،  پس  اجتماعى  انقلاب  میآید  نظر  بھ  کھ  شرایطى  میبریم، 
نظر میآید جنبش کمونیستى بھ درجھ زیادى ناتوان تر از اوایل قرن 
است. جنبش کمونیستى و انقلابى کھ ما از آن صحبت میکنیم، بھ 
یک  حاصل  میرسد،  نظر  بھ  دورتر  لنین  یا  و  مارکس  دوره  نسبت 
آمده.  بوجود  مختلف  جوامع  در  کھ  است  تاریخى  تحول  دھھ  چند 
و  کنیم  ھضم  بالأخره  باید  ما  را  تاریخى  پروسھ  این  و  تجارب  این 

کنیم. کارى  آن  با  بتوانیم  تا  افتاده  اتفاقى  چھ  کھ  بفھمیم  باید 

مارکسیستھا با یک اعتقاد ایدئولوژیک میگویند کھ انقلاب اجتماعى 
کارگرى یک امر اجتناب ناپذیر است و از ھر مارکسیست جدّى و 
متشکلى کھ بپرسید بھ شما میگوید کھ پیروزى نھایى طبقھ کارگر 
قطعى است. اما گمان نمیکنم کھ در این دوره بتوانیم از این قطعیت 
برویم  فراتر  سادگى  بھ  ایدئولوژیک  تعریف  این  از  و  ایدئولوژیک 
گرنھ  و  کنند.  تغییر  باید  جدّى اى  چیزھاى  یک  بگوییم  اینکھ  بدون 
و  است  عمومى  ایدئولوژیک  حرف  یک  بودن  ناپذیر  اجتناب  این 

ممکن است کھ در طول عمر چند نسل بعد از ما ھم وصال ندھد.

چیزھایى  چھ  چیست؟  مسائل  کھ  ببینیم  و  برگردیم  باید  بنابراین 
کرد؟ شروع  باید  کجا  از  و  کرده  کدر  را  جھانى  انقلاب  تصویر 

برابر  در  کھ  است  این  میکنیم  مشاھده  کھ  واقعیتى  اولین 
مارکسیسمى  قرن،  اوائل  انقلاب  بھ  رو  و  متشکل  مارکسیسم 
یک  با  امروز  ما  میکرد،  نگاه  اروپا  انقلابات  بھ  باز  دست  با  کھ 
واقعا  گیومھ  در  مارکسیسم  یک  موجود،  واقعا  مارکسیسم 
میل  خلاف  بر  کھ  موجود  واقعا  کمونیستى  جنبش  یک  با  موجود، 
نشانھ اى  ھیچ  کھ  ھستیم  مواجھ  میگویند،  کمونیسى  آن  بھ  ما 

دارد. مارکس  انقلابى  تئورى  از  نھ  و  اجتماعى  انقلاب  از  نھ 

بھ طور واقعى در طول این چند ده سال جریانات متعددى کھ منافع 
کارگرى را نمایندگى نمیکنند، انقلاب کارگرى را نمایندگى نمیکنند، 
عالیھ  منافع  و  نمیدھند  سازمان  را  کارگرى  مبارزه  جارى  طور  بھ 
طبقھ کارگر را پیش رو ندارند بھ اسم «کمونیسم واقعا موجود» در 
دنیا دارند فعالیت میکنند. رویزیونیسم روسى، چینى، اشَکال مختلف 
تروتسکیسم، انواع و اقسام آنارشیسم و لیبرالیسم چپ در جھان بھ 
را  خودشان  جریانات  و  احزاب  کھ  میکنند  فعالیت  کمونیست  اسم 
دارند. ھیچ کدام از اینھا انقلاب اجتماعى پرولترى را براى کارگرى 

نمیکنند. نمایندگى  داده  قرار  اجتماعى  انقلاب  را  ھدفش  کھ 

خصوصى،  مالکیت  مدافع  افکار  بورژوازى،  افکار  معنى  یک  بھ 
افکار مدافع وضع موجود و ھمینطور اعَمال مدافع وضع موجود، 
دارند  میکنند  ابقا  را  طبقاتى  انقیاد  یعنى  موجود  وضع  کھ  اعَمالى 
بھ اسم کمونیسم تبلیغ و عملى میشوند. اینھا مانع مبارزه طبقاتى 
ذخیره اى  نیروھاى  اینھا  ھستند.  کارگر  طبقھ  زلال  و  شفاف 
ھستند.  طبقاتى  مبارزه  در  کارگر  طبقھ  کشاندن  سازش  بھ  براى 
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و  اردوگاھى)  (عمدتا  اردوگاھى  بعضا  وسیع  رویزیونیسم  یک 
پایھ  یک  کھ  مارکسیسم  از  بورژوایى  عمومى  روایت  یک  جھانى، 
در  امروز  است،  کرده  پیدا  ھم  معیّن  اقتصادى  و  طبقاتى  مادى، 
میدھد  فرارى  مارکسیسم  از  را  کارگر  حتى  کھ  دارد  وجود  جھان 

باشد. شده  کمونیستھا  فعالیت  مانع  فقط  اینکھ  بھ  رسد  چھ  تا 

کمونیستى  جنبش  نابسامان  وضعیت  بنابراین  ما  مشاھده  اولین 
گرایشات  تحت الشعاع  و  اسیر  جنبش  این  است.  موجود  واقعا 
انقلاب  فکر  و  عمل  کمونیستى،  فکر  و  عمل  است.  رویزیونیستى 
است.  آن  مختلف  اشَکال  در  بورژوایى  منافع  تحت الشعاع  کارگرى 
تئورى انقلاب اجتماعى امروز بھ آن روشنى، کھ در اوایل قرن بود، 
نیست. در اوایل قرن بھ سادگى میشد از صحّت، اصولیّت و کفایت 
تئورى انقلاب اجتماعى صحبت کرد. حداقل از روى آنچیزى کھ ما 
میخوانیم اینطور حس میکنیم. امروز بھ سادگى نمیشود پرچم تئورى 
انقلاب اجتماعى را بلند کرد و دو روزه بھ ۱۰ نفر ثابت کرد کھ این 
دیدگاھھاى  از  یکى  میشود  ھم  این  است.  اجتماعى  انقلاب  تئورى 
مارکسیستى در کنار چندین دیدگاه شبھ مارکسیستى کھ اینھا ھم بھ 
سھم خودشان چیز دیگرى را بھ خورد طبقھ کارگر میدھند. بھ این 
معنى تئورى مارکسیسم از طرف رویزیونیسم زیر فشار است. عمل 
مارکسیستى از طرف رویزیونیسم زیر فشار است و خود طرح یک 

است. روبرو  رویزیونیسم  جدّى  مانع  یک  با  متفاوت  کمونیسم 

تئورى  خود  کھ  است  افتاده  دیگرى  اتفاقات  دیگر  طرف  از 
قرن  اوایل  در  ما  کھ  آنطورى  را،  مارکسیسم  انقلابى 

میکند. کافى  نا  امروز  شرایط  براى  میکنیم،  مشاھده 

جھان چندین ده سال رشد اقتصادى کرده، تنوعات سیاسى زیادى را 
بھ خودش پذیرفتھ، در اشَکال فرھنگى تفاوت کرده، بافت طبقاتى 
جوامع بشدت تغییر کرده، برخى از اشَکال ستمکشى مبانى مادى 
جدیدى پیدا کرده است و تئورى مارکسیستى حتى آنجایى کھ میخواھد 
اصولى باشد، کمابیش تئوریھا و فورمولاسیون ھاى اوایل قرن را 
تکرار میکند. امروز تقریبا روشن است کھ مارکسیسم اصولى بنا بھ 
تعریف و یا بطور خودبخودى در این موقعیت قرار میگیرد کھ شکل 
و شمایل یک جریان مذھبى متعصب را بھ خودش بگیرد کھ میخواھد 
این  کھ  بگوید  میخواھد  کند.  تکرار  زور  بھ  را  خودش  فرمولھاى 
درست است. بھ این ترتیب در باره دولت، در باره مبارزه طبقاتى، 
در مورد ستمکشى و مبانى اقتصادى استثمار اقشار مختلف و غیره 
حرف میزند و گویى کھ فورمول ھایش مال انتھاى قرن بیستم نیست، 
این  است.  مارکسیسم  ضعف  یک  این  است.  قرن  اوایل  فرمولھاى 
ضعف است و نھ انحراف. این یک عقب ماندگى مارکسیسم اصولى 

است حتى وقتى کھ داریم از مارکسیستھاى اصولى حرف میزنیم.

یکى از مشکلاتى کھ بھ این ترتیب نمیشود با آن انقلاب اجتماعى را 
بھ جلو راند، این است کھ مارکسیسم خودش در بدنھ و پیکر کار شده 
است؛  ناکافى  مقدار  یک  جدید  مسائل  توضیح  براى  ھنوز  فعلى اش 
جنگ اتمى بھ کجا خواھد کشید؟ سؤالى است کھ ذھن بخش مھمى از 
مردم جھان را بھ خودش مشغول کرده است. بیکارى در این سطح 
وسیع و ساختارى شده در اروپا را چھ کار باید کرد؟ ما میگوییم کھ 
مبارزه طبقاتى ھست ولى این مبارزه طبقاتى چھ نوع سازماندھى 
و چھ نوع دخالتگرى را از قشر وسیع بیکارانى کھ الزاما ھمھ آنھا 
خاستگاه پرولترى ندارند ایجاب میکند؟ معلمان اخراجى، کارمندان 

بکنند؟ باید  کار  چھ  شده اند  اخراج  کھ  خدمات  بخش  و  عمومى 

جھان  تقسیم  گرفتھ،  خودش  بھ  جدیدى  اشَکال  اقتصادى  بحران 
بحران  ھمین  دل  در  میشود.  مطرح  جدیدى  اشَکال  بھ  دوباره  دارد 
است  داده  نشان  کھ  افتاده  اتفاق  عظیمى  تکنولوژیکى  انقلابات 
یک  بھ  را  مولده  نیروھاى  دیگر  بار  یک  دارد  سرمایھ دارى  کھ 
کھ  شده اند  باعث  عینى  بطور  ھمگى  اینھا  میبرد.  جلو  سطوحى 
بھ  جھانى  کمونیستى  جنبش  کادرھاى  و  متفکرین  از  زیادى  عده 

خاطر ابھام در توضیح وضعیت موجود، این صف را ترک کنند.

کھ  ما  مثل  مارکسیستھایى  کھ  مسائلى  از  یکى  امروز  بنابراین 
میخواھند انقلاب کارگرى را سازمان بدھند در یک مقیاس بین المللى 
و بھ تبع آن در یک مقیاس کشورى، این است کھ تئوریشان چقدر 
میتواند بھ طور فورى ابزار توضیح مسائل مبارزه طبقاتى و متشکل 
کردن طبقھ کارگر باشد. در اوایل قرن بھ سادگى میبینیم کھ چطور 
لنینیسم تئورى مارکسیسم را بھ تناسب قرن جدید نو میکند و ھمان 
ایده ھا را زنده میکند و در اشَکال جدیدى واقعیات زمان خودش را 
واقعیت  توضیح  در  حتى  مارکسیسم  ما،  دوره  در  میدھد.  توضیح 
میشود،  مطرح  اسلامیّت  مثل  پدیده اى  دارد.  ضعف  خودش  زمان 
یک حکومت را بدست میگیرند و یک منطقھ را بھ تفرقھ میکشاند 
بورژوازى  بھ  را  این  دارد  گوشھ اش  یک  مارکسیسم  این  ھنوز  و 
تجارى دھات اطراف ورامین ربط میدھد و یک گوشھ اش میخواھد 
میکنند.  طى  را  سرمایھ دارى  غیر  رشد  راه  دارند  اینھا  کھ  بگوید 
مارکسیستھا  کجاست؟  مذھب  دوباره  عروج  از  مارکسیستى  تحلیل 
بھ یک چنین تحلیلى براى مثال احتیاج دارند. ستمکشى زن را مثال 
بزنیم. ستمکشى زن در اوایل قرن کھ واقعا زن ھنوزبھ طور جدى 
وارد تولید اجتماعى نشده بود بھ عنوان نیروى کار ارزان بھ این 
شکل و یا آن شکل بھ کار گرفتھ میشد، اشَکالى داشت و این توضیح 
ھمان  ریشھ اش  زن  ستمکشى  اساسا  ھم  امروز  و  است  شده  داده 
است و آن را مثل قبل توضیح میدھیم. ولى امروز اشَکال جدیدى از 
موقعیت فرودست زن در جامعھ سرمایھ دارى بوجود آمده است کھ 
مارکسیستھا ھنوز نتوانستھ اند پاسخ خودشان را بھ آن بدھند. این 
باعث شده کھ جنبش زنان در مبارزه بر علیھ ستمکشى، مارکسیستھا 
را مؤتلفین قابل و قادرى نبیند و از آنھا کنار بگیرد و بھ طور واقعى 
عرصھ توضیح اینکھ چرا زن در جامعھ سرمایھ دارى ستم میکِشد بھ 

دست جریانات فمینیست افتاده است. این ھم یک واقعیت است.

مبارزات ملى و استقلال طلبانھ را نگاه کنیم. در اوایل قرن معلوم است کھ 
مبارزه استقلال طلبانھ یعنى چھ. ولى امروز بھ سرعت میبینیم کھ بخش 
زیادى از این مبارزات تحت تأثیر رقابت ھاى بین المللى امپریالیستھا 
قرار میگیرد و جریاناتى کھ بر علیھ نوع معیّنى ازامپریالیسم مبارزه 
میکنند تعلقات اردوگاھى پیدا میکنند، و این تصویر خیلى ھا را از 

مبارزات ملى و استقلال طلبانھ در جھان امروز مخدوش میکند.

مارکسیسم  تئورى  کھ  بگویم  میخواھم  من  و  ھستند  زیاد  نمونھ ھا 
یا  نیست  شده  کار  آنقدر  میگذاریم،  دست  آن  روى  الآن  ما  کھ 
کھ  نداشتھ اند  را  این  قدرت  و  نتوانستھ اند  مارکسیستھا  جدید  نسل 
انقلاب  راه  بتوانند  کھ  طورى  بکنند  کار  تئورى  این  روى  آنچنان 
از  یکى  این  بدھند.  نشان  بروشنى  را  است  ھدفشان  کھ  اجتماعى 
موانعى است کھ گریبانگیر این وضعیت فعلى ماست و فردا کھ براى 
کسى توضیح میدھیم کھ چطور شد کھ انقلاب کارگرى انجام گرفت، 

باید توضیح بدھیم کھ چطور شد از این وضعیت بیرون آمدیم.

کمونیسم  موجود،  واقعا  مارکسیسم  کھ  است  این  دیگر  واقعیت 
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میگویند  خودشان  بھ  کھ  جریاناتى  اعظم  بخش  موجود،  واقعا 
کمونیست، و بخش اعظمى از کارگران بھ آنھا میگویند کمونیست، 
نیستند،  اخص  معنى  بھ  کارگرى  انقلاب  یک  سازمانده  سازمانھاى 
حتى آنجایى کھ انقلابى و مبارزند. کمونیسم را میبینیم کھ بھ طور 
جدى بھ ایدئولوژى و تشکل مبارزات رھایى بخش تبدیل شده است. 
چگونھ  کھ  بدانیم  اینکھ  شرط  بھ  ندارد  ایرادى  خود  بخودى  این 
عنصر کارگرى در این مبارزه دارد کار میکند. اما بھ طور عملى 
میبینیم کھ طرف تحت نام کمونیسم از سنن مذھبى و ملى خودش 
براى مثال در شمال افریقا دفاع میکند. اسم خودش را ھم گذاشتھ 
کارگر  وسیلھ  این  بھ  و  شده  ھم  سیاست  صحنھ  وارد  و  کمونیست 
را از کمونیسم و از تئورى انقلاب کمونیستى دور میکند بھ خاطر 
در  کھ  ندارد  این  بھ  احتیاجى  حاضر  قرن  بین المللى  کارگر  اینکھ 
و  دینى  مذھبى،  سنن  میانھ،  آسیاى  یا  و  افریقا  شمال  کشور  فلان 
عقب  برایش  پدیده ھا  این  دارد.  نگھ  محفوظ  را  ھا  کشور  آن  ملى 
حرف  کمونیست  اسم  بھ  مترقى  مذھب  از  دارد  طرف  است.  مانده 
میکند.  دفاع  کمونیسم  اسم  بھ  صنعتى  بورژوایى  رشد  از  میزند. 
بورژوایى  داخلى  بازار  اینکھ  براى  میکند  را  خودش  ملى  انقلاب 
خودش را ایجاد کند و اسم خودش را ھم میگذارد کمونیست. ما ھم 
صنعتش  میخواھد  چین  در  یکى  آن  ھستیم.  روبرو  واقعیت  این  با 
درست  کمونیستى  بین المللى  بلوک  یک  میآید  و  بدھد  رشد  را 
میکند کھ ھدفش چیزى جز دفاع از این ناسیونالیسم و چیزى جز 
مطرح کردن این نیروى جدید در رقابت ھاى جھانى نیست. آن یکى 
میخواھد بھ تناسب قوایى در رابطھ با قدرتھاى امپریالیستى غرب 
نگھ  مملکتش  در  را  کار  دیسیپلین  میخواھد  حال  عین  در  و  برسد 
بدارد و استثمار را شدت یافتھ نگھ دارد، و ھمھ اینھا را تحت نام 

کمونیسم انجام میدھند و کارگر را از کمونیسم فرارى میدھند.

این یک واقعیت است کھ کمونیسم واقعا موجود حتى آنجایى کھ فعالیت 
از  جلوه اى  این  کھ  کرد  فرض  بلافاصلھ  نمیشود  میکند،  تشکیلاتى 
حرکت کارگرى و انقلاب کارگرى در جھان است و گفت کھ مثلا پنج 
حزب کمونیستى در پنج گوشھ جھان در حال مبارزه کمونیستى ھستند. 
این را بھ راحتى نمیشود گفت. در یک جا کمونیسم پارلمانتاریست 
جاى  یک  در  و  میکند  نمایندگى  را  بورژوازى  چپ  جناح  و  است 
و  عقب مانده  بورژوازى  خرده  بورژوایى  خرده  سوسیالیسم  دیگر 
و  پرولترى  کارگرى،  کمونیستى  جنبش  سومى.  جھان  کشور  مقید 
اعتراضى کھ تحت نام مارکسیسم است، امروز بسیار ضعیف و کم 
نفوذ است. این ھم وضعیتى است کھ اگر در آینده از ما پرسیدند کھ 
چطور شد کھ انقلاب کردید، باید بتوانیم پاسخ دھیم کھ چگونھ این 

وضعیت را تغییر دادیم و چگونھ کمونیسم از این حالت بیرون آمد.

مشاھده بعدى این است کھ علاوه بر تئورى مارکسیسم و کمونیسم 
اجتماعى  انقلاب  مادى  نیروى  خود  معیّن،  جریان  یک  مثابھ  بھ 
متفرق  شدت  بھ  جھانى  سطح  در  کارگر  طبقھ  یعنى  پرولترى 
اقتصادى  تعرض  یک  اسیر  کارگر  طبقھ  است.  انقیاد  تحت  و 
پیشرفتھ  اروپاى  در  حتى  پاسخى  ھیچ  کھ  است  بورژوایى 
امروزى براى آن ندارد. و این را ھم باید گفت کھ قطبھاى جھانى 

ھستند. سلطھ  تحت  کشورھاى  و  شوروى  اروپا،  کارگرى 

خوردن،  ضربھ  مشغول  مدام  کارگر  طبقھ  اروپا،  آنھا،  از  یکى  در 
ایدئولوژیھاى  بعضى  متوجھ  حتى  بعضا  و  شدن  کشیده  تفرقھ  بھ 
تحت  است  ممکن  کھ  میشود،  فاشیستى  و  راسیستى  راست روانھ، 
تأثیر اینھا قرار بگیرد. در شکل دیگرى موجودیت متین اجتماعیش 

را دارد از دست میدھد و بھ حاشیھ تولید و بھ اشَکال لمُپنى سوق 
داده میشود. اعتیاد و غیره بیداد میکند. طبقھ کارگر زیر این منگنھ 
اقتصادى دارد خُرد میشود و در چندین فرقھ متفرق شده است. حتى 
در  نفوذى  سنتى  طور  بھ  کھ  سندیکاھایى  و  رویزیونیستى  احزاب 
میان کارگران داشتند و ابزارى براى متشکل بودن کارگر اروپایى 
ھستند.  تواناییھایشان  و  نفوذ  دادن  دست  از  حال  در  امروز  بودند 
نیروى انقلاب اجتماعى پرولترى یعنى خود پرولتاریا در یک وضعیت 
تفرقھ، فقدان اگاھى و تشکیلات بسر میبرد و این ھم یکى از نکاتى 
است کھ اگر بعدا بخواھیم راجع بھ پروسھ حرکتمان در آینده حرف 

بزنیم باید بتوانیم بگوییم کھ چگونھ از این وضعیت بیرون آمدیم.

بر  بحثم  ادامھ  در  آنھا  بھ  بعدا  من  کھ  ھستند  دورنماھایى  اینھا 
باید  شوند،  معکوس  باید  کھ  ھستند  روندھایى  اینھا  میگردم. 
مادى  و  عینى  طور  بھ  بتوانیم  ما  تا  شوند  تبدیل  دیگرى  چیز  بھ 
بکار  دست  اینطور  بیستم  قرن  اواخر  کمونیست ھاى  ما  کھ  بگوییم 
بین المللى  مقیاس  یک  در  چھ  و  ایران  در  چھ  اجتماعى  انقلاب 
شدیم و توانستیم این مشاھدات را بھ چیزھاى دیگرى تبدیل کنیم. 
در  نفوذشان  و  کمّى  نظر  از  رویزیونیستى  جریانات  مجموع  در 
و  دارند  تفوق  انقلابى  و  اصولى  مارکسیسم  بھ  کارگر  طبقھ  میان 
جنبش  و  دمکرات  سوسیال  احزاب  نسبت  بھ  تازه  ھم  اینھا  خود 

ھستند. اقلیت  یک  در  کارگر  طبقھ  جنبش  میان  در  سندیکایى 

کرد  دیگرى  مشاھده  میشود  حال  عین  در  مشاھدات  این  مقابل  در 
میآید  وجود  بھ  دارد  اصولى  مارکسیسم  یک  کھ  است  این  آنھم  و 
کھ ھنرش این است کھ مُنَزّه طلبى تئوریکش را بھ رخ بکشد. یعنى 
جنبش  انحطاط  مشاھده  این  مقابل  در  کھ  است  این  دیگر  مشاھده 
مقیاس  در  موجود  واقعا  کمونیسم  ضعف ھاى  و  رویزیونیستى 
جھانى، در اعتراض و انتقاد بھ اینھا در اقصى نقاط جھان و حتى 
کھ  میآیند  بوجود  مارکسیستى  جریانات  ما  خود  کشور  در  امروز 
میگویند این مارکسیسم نیست و براى اینکھ بگویند کھ مارکسیسم 
چھ ھست میآیند فرمولھاى منزّه، تمیز، خالص و پاک مارکسیستى 
را میگیرند و سعى میکنند کھ اینھا را در موزه اى کھ مبادا دست 
و  میکنند  نگھدارى  بخورد  آنھا  بھ  انقلابى  پراتیک  دست  عمل، 
اصول  این  کھ  ندھد  انجام  پراتیکى  جایى  کسى  کھ  ھستند  مواظب 
روشنفکرى،  مارکسیستى  جریان  یک  بگذارد.  پا  زیر  را  مقدّس 
کھ  مارکسیسمى  آکادمیک،  مارکسیسم  نوع  یک  غیردخالتگر، 
ایشان  فرمولھاى  سر  بر  اینکھ  سر  بر  مبارزه  مُبصِر  فقط  گویى 
دارد  اخیر  دوره  در  ھم  ایران  در  است.  آمده  بوجود  آمده،  چھ 

است. موجود  جریانى  چنین  یک  ھم  اروپا  در  و  میآید  بوجود 

رویزیونیستى  عملکرد  آن  ماھیّت  مقابل  در  کھ  بگویم  میخواھم 
فى الواقع  کھ  اصولى  بظاھر  منزوى  جریان  یک  مارکسیسم،  در 
است،  انقلابى  دخالتگرى  مارکسیسم  اساس  چون  نیست  اصولى 
مارکسیسم  تئورى  در  اصولیگرى  مدعى  کھ  آکادمیک  جریان  یک 
رشد  میخواھد  کارگرى  انقلاب  اگر  و  میآید  بوجود  دارد  است 

کند. روشن  ھم  را  اینھا  تکلیف  نحوى  بھ  باید  تاریخ  کند 

بینیم: مي  کھ  ھستند  مسائلى  اینھا  عمومى  چھارچوب  در 

چیزى  آن  اجتماعیش  مادى  نیروى  از  طبقھ،  از  مارکسیسم  دورى 
قرن  اوایل  در  است.  کرده  تفاوت  قرن  اوائل  نسبت  بھ  کھ  است 
میتوان بھ دقت از کارگرى بودن کمونیسم و کمونیستى بودن جنبش 
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یک  کارگر  طبقھ  و  کمونیسم  میان  امروز  بزنیم.  حرف  کارگرى 
در  چھ  جھانى  سطح  در  کمونیسم  دارد.  وجود  واقعى  مادى  فاصلھ 
شکل رویزیونیستى و چھ بطور واقعى و اصلیش سازمانده اصلى 
جھانى  مقیاس  در  کارگرى  اصلى  سازمانده  و  کارگرى  اعتراض 
نیست. طبقھ کارگر یک راه میرود و جنبش بھ اصطلاح کمونیستى 
از  مجزا  بطور  را  پراتیک  دو  این  تاریخ  میتوان  را.  خودش  راه 
ھم نوشت. نھ در جنبش معدنچیان احتیاج ھست بھ نام مارکسیسم 
لازم  شوروى  و  چین  مارکسیستى  جدل  تمام  نھ  و  بشود  اشاره اى 
دارد اشاره اى بھ طبقھ کارگر بکند. میخواھم بگویم کھ مارکسیسم 
و طبقھ کارگر، تئورى کمونیسم و یا حتى داعیھ کمونیسم و طبقھ 
کارگر دو پراتیک، دو واقعیت مجزا، دو رگھ مجزا و حتى دو عینیت 
مجزا شده اند. این شکاف بھ طور عینى دیده میشود و تا آنجا کھ 
مربوط  مارکسیسم  مدعى  جنبش  عمده  بخش  و  رویزیونیستھا  بھ 
میشود، این شکاف دارد باز میشود. این یک واقعیت، واقعیت دوم 
این است کھ ھم تحریف تئورى مارکسیسم و ھم عدم بسط تئورى 
مارکسیسم در شرایط جدید باعث شده است کھ حتى تئورى انقلاب 

اجتماعى در برخورد بھ این معضلات بھ اندازه کافى مقتدر نباشد.

بھ  تر  مشخص  طور  بھ  برگردیم  اگر  ایرانى  مقیاس  در 
اوضاع  خاصیت  بالا  نکات  میشویم.  نزدیک  خودمان 
ھم  کنار  و  بگیریم  را  آن  بد  نقاط  بخواھیم  اگر  است  امروز 

میدھم. ارائھ  دیگرى  جاى  در  را  آن  مثبت  نقاط  بچینیم. 

الآن خواستم این را بگویم کھ اگر کسى بخواھد بگوید کھ باید انقلاب 
اجتماعى کرد و میشود کرد و ما میدانیم کھ میشود این کار را کرد، 
باید در عین حال روند تغییر یافتن این وضعیت موجود را بگوید. من 
بھ این روندھا بھ یک روند عینى دیگر اشاره میکنم کھ خیلى مسألھ 
بین المللى  بورژوازى  نظامى  و  سیاسى  اقتدار  آن  و  نیست  مھمى 
است کھ الآن یک وضعیت کاملا متفاوتى نسبت بھ اوایل قرن دارد. 
بورژوازى خودش را براى مقابلھ با طبقھ کارگر آماده کرده و دھھا 
راه و کلک پیدا کرده است و اصلا با بورژوازى روسیھ در اوایل قرن 
و بورژوازى اروپا در جنگ جھانى اول در رابطھ با قدرت مقابلھ اش 
با جنبش کارگرى قابل مقایسھ نیست. البتھ این یک مانع عینى است 
کھ ھر کسى میتواند آن را فرض بگیرد، در مورد وضعى کھ دست و 

پاى ما را میبندد و آن مسائلى کھ در مورد وضعیت موجود گفتم.

در مقیاس ایرانى اگر بخواھیم بھ نگاه کنیم، در آن تصویر عمومى 
میبینیم.  ھم  ایران  مورد  در  مشخص  طور  بھ  ھم  را  مسائل  این 
کمونیسم در ایران بھ مثابھ جناح چپ جریان ضد استبدادى وجود 
سالھاى  بھ  اگر  ھستیم  مواجھ  آن  با  ما  کھ  چیزى  آن  است.  داشتھ 
٥٥، ٥٦، ٥۳ رجوع کنیم این است کھ اگر کمونیسم و مارکسیسم 
را در این جریان میبینیم، داریم بھ تئورى و عمل جناح چپ جنبش 
ضد استبدادى رجوع میکنیم. این کمونیسم نھ تاریخا از دل مبارزات 
کارگرى و در پیوند با مبارزات کارگرى پا گرفتھ است، مثل کمونیسم 
در روسیھ، و نھ با تئورى انقلاب کارگرى وارد صحنھ شده است. این 
در واقع بھ چپ چرخیدن و رادیکالیزه شدن بخشى از اپوزیسیون 
ضد استبدادى بعد از کودتاى ۲۸ مرداد است. و بھ ترتیب میشود 
معانى  چرخیدن  چپ  بھ  این  چگونھ  کھ  دید  را  این  دیگر  حلقھ ھاى 
بیشتر و بیشتر مارکسیستى پیدا میکند. خود این پروسھ البتھ یک 
روند مثبت تاریخى است ولى این را باید توجھ کرد کھ کمونیسمى 
کھ حزب کمونیست ایران از دل آن بیرون آمده و در مقابل خودش 
میبیند و میراث آن را میبیند، جناح چپ اپوزیسیون ضد استبدادى با 

تفکر و عمل بورژوا-ملى خودش است. حالا این با ھر فرمولبندى کھ 
بیان شود، آرمانھاى سیاسى، اقتصادى و فرھنگى کمونیسمى کھ در 
برابر این حزب و در گذشتھ این حزب وجود داشتھ آرمانھا، فرھنگ 
و مطالبات بورژوازى و خرده بورژوازى این کشور است. این یک 
وجھ واقعى این کمونیسمى است کھ ما با آن روبرو بودیم. واضح 
بود آن نوع کمونیسم، بخصوص براى من و شما واضح است، کھ 
نمیتوانست انقلاب اجتماعى را سازمان بدھد، حکومت کارگرى را بر 
قرار سازد و طبقھ کارگر را بھ اپوزیسیون اصلى و بعد بھ یک قدرت 

مقتدر اجتماعى تبدیل کند. یک چنین چیزى وجود نداشتھ است.

آن کمونیسمى کھ در ایران، حال اگر در دھھ اخیر حزب کمونیست 
بگذاریم  کنار  را  گردید  منجر  آن  تشکیل  بھ  کھ  روندھایى  و  ایران 
قبل  سال   ۸  ،۷ تا  ایران  در  کمونیسم  اجتماعى  اوضاع  بھ  راجع  و 
کارگرى  آن  اجتماعى  پایگاه  میبینیم؛  را  واقعیات  این  بزنیم،  حرف 
نیست و اگر بھ طبقھ کارگر ھم کارى دارد اینست کھ میخواھد طبقھ 
سلطنتى  ضد  انقلاب  در  پیگیر  دمکرات  یک  عنوان  بھ  را  کارگر 
{طبقھ  او  بھ  ھم  امتیازاتى  احتمالا  و  بگیرد  کار  بھ  استبدادى  ضد 
کارگر} بدھد. از نظر صنعتى میخواھد یک کشور خودکفاى آبرومند 
صحنھ  در  باشد،  داشتھ  رقابت  قدرت  کھ  کند  درست  بورژوایى 
و  سلطھ  تحت  کشور  آن  بھ  آنقدر  نباشد،  خور  سرى  تو  اقتصادى 
بایستد.  خودش  پاى  روى  بتواند  خودش  و  نگویند  عقب افتاده 
آرمان قدیمى جبھھ ملى آرمان قدیمى سوسیالیسم خرده بورژوایى 
پرولترى  غیر  طبقات  جنبش  حاصل  کمونیسم  این  است.  بوده  ھم 
است. ھمان جناحى کھ در جنبش ملى شدن صنعت نفت با استبداد 
این  جوانان  داشت.  مصاف  سلطنتى  بعدى  استبداد  با  یا  و  سلطنتى 
جریان، بخش رادیکال این جریان خودش را بھ طرح این مطالبات 
تحت پرچم چپ کشید. اینطور نبود کھ در نتیجھ مبارزات کارگرى، 
تشکیل شوراھا در فلان دوره انقلابى، در نتیجھ کار بھ عنوان نمونھ 
شاخھ اى از یک بین الملل کمونیستى در بین کارگر ایرانى و یا در 
نتیجھ مرتبط شدن محافل اولیھ کمونیستى با مبارزات کارگرى این 
کمونیسم بوجود آمده باشد. آخرین نمونھ کمونیستى کھ ما قبل از 
حزب کمونیست ایران داریم ھنوز دارد از آن طرف میآید. دارد از 
طرف بورژوازى بھ سمت چپ میآید و نھ اینکھ از طرف کارگر بھ 

سمت قدرت و صحنھ سیاسى برود. این ھم یک واقعیت است.

واقعیت دیگر این است کھ طبقھ کارگر در چندین دھھ اساسا بھ عنوان 
یک نیروى مستقل سیاسى در صحنھ مبارزه طبقاتى و مبارزه بر سر 
قدرت در ایران ظاھر نشده است و ھر وقت ھم کھ ظاھر شده است 
نیروى کمکى یک نیروى اجتماعى دیگرى بوده است چھ بھ صورت 
سوسیالیسم خرده بورژوایى. بھ  بورژوازى ملى و چھ بھ صورت 
نیروى  یک  عنوان  بھ  را  کارگر  طبقھ  کھ  ندیدیم  ھیچوقت  حال  ھر 
مستقلى کھ دارد با بورژوازى جدال میکند، احزاب خودش را دارد، 
شوراھا و سندیکاھا و ارگانھاى خودش را دارد، تجمعات خودش 
میکند،  مطرح  را  خودش  مطالبات  و  میکند  وجود  ابراز  دارد،  را 
بورژوایى  اپوزیسیون  درون  در  کھ  میبینیم  را  این  بلکھ  نمیبینیم. 
و خرده بورژوایى یک رادیکالیسمى دارد پیش میآید و خود طبقھ 
اگر  و  است  واقعیت  یک  ھم  این  نمیشود.  ظاھر  صحنھ  در  کارگر 
بفھمد  باید  بدھد  سازمان  کارگرى  انقلاب  ایران  در  میخواھد  کسى 
کھ  مارکسیسمى  این  خصلت  میشود.  دگرگون  چگونھ  اوضاع  این 
وجود دارد بھ طور جدّى روشنفکرى است یعنى جنبش روشنفکران 
مارکسیست است و گفتم کھ مارکسیسم اینھا ھر چھ کھ باشد، خود 
این جنبش مارکسیستى ھیچگاه بھ طبقھ کارگر ملحق نشد و طبقھ 
جنبش  یک  عنوان  بھ  خودش  بلکھ  نبُرد  ایده ھا  آن  زیر  را  کارگر 
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ماند. باقى  مارکسیست  روشنفکران  جنبش  مثابھ  بھ  واقعى 

روشنفکرى  جریان  این  خود  حتى  کھ  است  این  دیگر  مسألھ 
یکى  با  را  خودش  نتوانست  بورژوایى  خرده  بورژوا-  سوسیالیسم 
از لحظات تعیین کننده در تاریخ این مملکت ربط بدھد. یعنى میبینید 
ھمانطور کھ این یا آن حزب سیاسى در دوره اى تاریخش از تاریخ 
احزاب  حتى  یا  و  نیست  جدا  دوره  ھمان  در  جامعھ  انقلابى  تکامل 
رفرمیست تاریخشان از تاریخ رفرم در آن جامعھ جدا نیست مثل جبھھ 
ملى و ملى شدن صنعت نفت و یا حزب کارگر و بوجود آمدن دولت 
رفاه اجتماعى در انگلستان و یا سوسیال دمکراسى اسکاندیناوى و 
بوجود آمدن دولت رفاه در آنجا. در آن جاھا میبینیم کھ تاریخ حزب 
ھمان تاریخ آن دوره آن جوامع است. اما در ایران این مارکسیسم 
تاریخش ھیچوقت تاریخ ھیچ دوره اى در آن جامعھ نیست. ھیچوقت 
و  شاخص  عنصر  ھیچوقت  نیست.  خودش  تاریخى  دوره  رأس  در 
توضیح  بیشتر  را  اینھا  من  نیست.  تاریخى  دوره  آن  کننده  متمایز 
میدھم. میخواھم بگویم کھ یک جریان روشنفکرى منزوى ھم ھست. 
حتى از یک پایگاه اجتماعى قدرتمند کھ بتواند در یک دوره اى بگوید 
کھ با تاریخ تکامل و پیشروى جامعھ بھ سمت یک اوضاع بھتر چفت 
توده اى ترین  گفت  میشود  کھ  فدایى  نیست.  خوردار  بر  است  شده 
یک  بھ  نھایتا  داده  بروز  خودش  از  رادیکال  چپ  کھ  است  بخشى 
تبدیل  سیاسى  اقتدار  فاقد  و  اجتماعى  پایگاه  فاقد  تصادفى،  جنبش 
شد و نمیتواند نشان بدھد کھ نقشى معیّنى در طول انقلاب ٥۷ را 
جریان فدایى موجب شده باشد. ممکن است دویست ھزار نفر ھم در 
میتینگھاى آنھا ھم شرکت میکردند ولى با وجود اینکھ عده زیادى 
در آن سازمان بودند ھمچنان بیشتر شبیھ یک تجمع روشنفکرى و 
منزوى، یک گروه فشار در انقلاب بودند. یک گروه فشار بر تاریخ 

بودند و نھ محورھا و مؤلفّھ ھاى حرکت تاریخى دوره خودشان.

برگردیم  بعد  سالھاى  سؤال ھاى  بھ  مشاھدات  این  با  ترتیب  این  بھ 
این  بزند،  حرف  ایران  در  کارگرى  انقلاب  از  بخواھد  کسى  اگر  و 
وضعیت باید بھ چیز دیگرى تبدیل شده باشد. نھ فقط خودش تغییر 
عنصر  تأثیر  و  جامعھ  عینى  روند  تأثیر  تحت  باید  بلکھ  باشد  کرده 
ذھنى باید بھ چیز دیگرى تبدیل شده باشد. انقلاب اجتماعى بھ ھمین 
صورت  است،  بھمان  یا  فلان  اصلى  حلقھ  اینکھ  گفتن  با  سادگى 
نمیگیرد. مسألھ این است کھ جامعھ واقعى باید در یک دوره مشخص 

بھ طور عینى و واقعى بھ وضعیت دیگرى سوق داده شده باشد.

بطور  ایران  در  دادم  من  کھ  تصویرى  آن  در  و  برگردیم  حالا  اگر 
میشود،  مربوط  ایران  کمونیست  حزب  بھ  کھ  جایى  تا  و  مشخص 
انقلاب  باره  در  بعدا  کھ  چیزى  آن  از  بخشى  است،  تغییر  حال  در 
کارگرى در ایران توضیح خواھیم داد و روایت خواھیم کرد، امروز 
در حال اتفاق افتادن است و میتوانیم روى آن دست بگذاریم. بخش 
دیگرش ھم ھنوز جلوى ما است. بھ نظر من دیدن حزب کمونیست 
بھ  کھ  روندھایى  دارد،  آینده اى  و  گذشتھ  کھ  پروسھ اى  متن  در 
و  برده  جلو  خودش  با  را  جامعھ  حال  عین  در  و  داده  رشد  حزب 
اینطور  است.  حیاتى  بیفتد  اتفاق  باید  بعد  بھ  این  از  کھ  روندھایى 

باید بھ حزب خودمان نگاه بکنیم. بحثى کھ من دارم این است...

دخالت  از  یا  و  کارگرى  انقلاب  اجتماعى،  انقلاب  از  میخواھیم  اگر 
کارگر ایرانى در انقلاب اجتماعى جھانى حرف بزنیم، بھ ھر شکلى 
اساسى  اتفاق  سھ  باید  کنیم،  ترسیم  میخواھیم  را  مسألھ  این  کھ 
یا  و  ھستیم  آن  محور  و  مرکز  ما  کھ  اتفاقاتى  بیفتد.  ایران  در 

انقلاب  از  صحبتى  نمیتواند  نیفتند  اتفاقات  این  تا  باشیم.  میخواھیم 
مقیاس  یک  در  ولو  کارگرى  رھایى  و  کارگرى  حکومت  کارگرى، 

باشد. میان  در  جھت  این  در  اساسى  پیشروى  یا  و  کشورى 

اولین اتفاق این است کھ تئورى انقلاب پرولترى باید شفافیت، قدرت 
توضیح، بسیج و روشنگرى خودش را دوباره بدست بیاورد. مبارزه 
بر علیھ رویزیونیسم، مبارزه علیھ آن چیزى کھ مدعى مارکسیسم 
است در حالیکھ بورژوایى است جزء لایتجزّاى این روند است. اگر 
ما ھم نکنیم و اگر کس دیگرى بخواھد در ایران انقلاب اجتماعى 
بکند با این واقعیت روبرو است کھ انقلاب اجتماعى بدون تئورى 
انقلاب اجتماعى ممکن نیست. یک گام اساسى این است کھ تئورى 
انقلاب اجتماعى باید تبدیل بھ آن چیزى بشود کھ باید باشد و از زیر 
دست و بال کسانى کھ آن را تحریف میکنند بیرون کشیده شود و نھ 
فقط این بھ عنوان یک فرمولبندى بلکھ بھ مثابھ یک نیروى مادى، 
نیروھاى مسلط بھ تئورى انقلاب اجتماعى بھ واقعیتى مھم در مقابل 
رویزیونیسم تبدیل شود. یک واقعیت اجتماعى قوى در مقابل جریانات 
کھ  گفت  بتوان  نظرى  و  عملى  بطور  کھ  نحوى  بھ  رویزیونیستى 
مارکسیسم توانست خودش را از زیر فشار رویزیونیسم چھ در فکر 
و چھ در عمل بیرون بکشد و بھ یک جریان مستقل تبدیل شده است و 
مجددا مارکسیسمى بوجود آمده است کھ میخواھد جامعھ بدرستى در 
جھت انقلاب اجتماعى ببرد و دید، افق و شناخت آن را ھم دارد. این 
اقدام یعنى تبدیل شدن این وضعیت تئوریکى کھ الآن میبینید بھ یک 
وضعیت تئوریک پیشرفتھ تر یعنى احیاء مارکسیسم و اقتدار مجدد 
مارکسیسم بر مسائل زمان ما یکى از روندھاى حیاتى است کھ باید 
اتفاق بیفتد چھ در ایران و چھ در یک مقیاس جھانى، اگر ما بطور 

جدى میخواھیم بگوییم کھ انقلاب اجتماعى ما جلو رفتھ است.

کارگرى  حکومت  بقاء  کارگرى،  حکومت  بھ  جدى  بطور  اگر 
تئورى  باید  کھ  است  روشن  میکنیم  فکر  جھانى  انقلاب  یک  و 
مادّى  نیروى  یک  بھ  را  تئورى  این  و  کرد  زنده  را  انقلاب  این 
کرد  تبدیل  رویزیونیستى  اردوگاه ھاى  کل  با  تقابل  در  و  برابر  در 
کسى  ھر  توسط  میشود،  انجام  دارد  کار  این  کھ  درجھ اى  بھ  و 
بھ  دارد  جامعھ  درجھ  ھمان  بھ  خودبخودى،  بطور  اگر  حتى 

میشود. نزدیک  خودش  اجتماعى  انقلاب  بھ  تاریخى  لحاظ 

این اولین روندى است کھ ما باید خودمان را با آن قضاوت کنیم. 
این  خود  دیگر  طرف  از  و  داشتھ ایم  نقشى  چھ  پروسھ  این  در  ما 
پروسھ در بوجود آوردن ما چھ نقشى داشتھ. من بھ اینھا دوباره 
و  بیفتد  اتفاق  باید  من  نظر  بھ  کھ  روندى  اولین  پس  میگردم.  بر 
ایجاب  را  مبارزه  یک  و  میبَرد  کار  افتادنش  اتفاق  و  است  حیاتى 
کھ  مارکسیستى  اصیل  جریان  یک  بتوانیم  ما  کھ  است  این  میکند 
دخالتگر است، اجتماعى است و این را در تقابل با جریانات «اصیل» 
مارکسیستى میگویم کھ دخالتگر نیستند و بھ این معنى اصیل نیستند 
چون اساس مارکسیسم بر سر دخالتگرى است. ما باید بتوانیم یک 
جریان اصیل و دخالتگر مارکسیستى کھ ھدف انقلاب اجتماعى مثل 
مادى  نیروى  با  را  خودش  و  است  چشمش  جلوى  زنده  پدیده  یک 
انقلاب اجتماعى مرتبط حس میکند بوجود بیاوریم. این باید بوجود 

است. من  دوم  بحث  بیاوریم  بوجود  باید  میگویم  اینکھ  بیاید. 

و  مارکسیسم  عملى  انزواى  دوران  بھ  باید  کھ  است  این  دوم  روند 
جنبش کمونیستى از طبقھ اجتماعى کھ پایگاه مادى این انقلاب است 
اصلا  و  باشند  طبقھ  این  بھ  متعلق  مارکسیستھا  کھ  است  قرار  و 
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از  باید  جدایى  این  داد.  خاتمھ  باشد  طبقھ  این  صفوف  صفوفشان 
کھ  دیگرى  کشور  ھر  در  یا  و  ایران  در  بتوانیم  باید  ما  برود.  بین 
ایران  را  مقیاس  میزنیم (الآن  حرف  آن  در  اجتماعى  انقلاب  از  ما 
قرار میدھم) کمونیسم کارگرى را بوجود بیاوریم. ھر اندازه ھم کھ 
کمونیسم اصولى بوجود بیاوریم کھ بھ زور کادرھاى آگاه و متشکل 
و روى دوش اینھا زنده نگھ داشتھ میشود و در نشریات منعکس 
است، ھنوز در این روند دوم ھیچ گامى بھ جلو برنداشتھ ایم. درست 
میشود،  تسھیل  ھم  دیگرى  اینکار  در  گامى  یک  ھر  با  کھ  است 
روشنفکرى  مارکسیسم  پرونده  کھ  باشیم  قادر  باید  ما  حال  ھر  بھ 
جنبش  دوران  و  ببندیم  را  ایران  بورژوایى  خرده  مارکسیسم  و 
کمونیستى کارگرى ایران را شروع کنیم. ما باید بارھا بھ این مسألھ 
امتیازى  ھیچ  این  من  نظر  بھ  برگردیم.  کمونیستى  کارگرى  جنبش 
نیست، ھیچ پیشرفتى نیست، ھیچ لطفى ندارد (در تحلیل نھایى) کھ ما 

کمونیسم را در دفاتر، جزوات، کتب و سخنرانى ھایمان زنده کنیم.

کمونیسم قرار بوده آن بخشى از طبقھ کارگر، آن سازمان متشکل 
خودش  جلوى  را  طبقھ  کل  منافع  کھ  باشد  کارگر  طبقھ  از  بخشى 
طبقھ  مبارزاتى  آرایش  نوعى  بوده  قرار  کمونیسم  میدھد.  قرار 
اشِکال  این  تئوریھایش  و  آمده  رویزیونیسمى  اینکھ  باشد.  کارگر 
تئوریھا  این  دوباره  آدم  کھ  است  خوبى  کار  نتیجھ  در  و  دارد  را 
ما  کھ  ھم  فرض  بھ  نمیدھد.  ماجرا  اصل  در  تغییرى  بکند،  زنده  را 
توانستیم مارکسیسم را احیا کنیم و خیلى فرمولبندیھاى اصولى از 
خودش  دوره  در  کھ  کمونیست  مانیفست  زمان  بھ  بدھیم  ارائھ  آن 
نیروى  بھ  باید  ایده ھا  این  بالأخره  برگشتھ ایم.  است  شده  منتشر 
واقعى طبقھ کارگر، بھ جزئى از طبقھ کارگر و بھ شکل تشکیلاتى 
و آرایش رزمندگى خود آن طبقھ تبدیل شود. آن روندى کھ ما باید 
ایران  و  رفتھ ایم  جلو  کھ  بگوییم  بتوایم  آنکھ  براى  بکنیم  مشاھده 
کارگرى  انقلاب  سَمت  بھ  ایران  رفت،  اجتماعى  انقلاب  سَمت  بھ 
کھ  است  ھمین  یکى  رفت،  کارگرى  حکومت  سَمت  بھ  ایران  رفت، 

مارکسیسم چقدر کارگرى شده است و کارگر چقدر مارکسیست.

بدھیم.  توضیح  خیلى  را  نکتھ  این  کرده ایم  سعى  حزب  نشریات  در 
متاسفانھ حس کردن آن در میان کادرھاى حزب بیشتر وقت میبرد. 
نظرى  مبارزه  کھ  دورآنى  خاطرات  ما  میان  در  ھنوز  میکنم  فکر 
اصولیت  میخواھیم  ما  اینکھ  است.  برجستھ  بیشتر  خیلى  میکردیم 
مارکسیستى را حفظ کنیم، این وظیفھ اى است کھ ھیچ وقت از دوش 
ھیچ مارکسیستى و ھیچ رھبر انقلاب پرولترى برداشتھ نمیشود، از 
دوش ھیچ کارگر آگاھى برداشتھ نمیشود کھ تئورى انقلاب خودش 
واضحى  کالا  امر  این  ببندد.  بکار  و  بکند  مطرح  زلال  و  شفاف  را 
است. ولى یک جایى دیگر باید بیش از این حرف زد. باید گفت این 
جریان در عین حال جریانى است کارگرى. وقتى این جریان اعتراض 
یعنى  میکند  رشد  جریان  این  وقتى  میکند.  اعتراض  کارگر  میکند 
کارگر  یعنى  میخورد  ضربھ  جریان  این  وقتى  شده.  متشکل  کارگر 
معنیش  واقعى  بطور  کمونیسم  این  باید  موقعى  یک  خورده.  ضربھ 
این باشد. این یکى ازآن روندھایى است کھ ما از آن صحبت کردیم 
بھ اسم کارگرى شدن حزب و یا تبدیل شدن حزب کمونیست بھ حزب 
کارگران کمونیست یا از تبدیل شدن حزب کمونیست بھ تشکل پیشرو 
رھبران عملى طبقھ کارگر. اینھا فرمولبندى ھاى متنوعى است کھ ما 
براى یک پدیده بکار بردیم. اینکھ حزب کمونیست ایران یا جریان 
کمونیسم در ایران باید بھ متشکل کننده، نماینده و بھ بیانگر وجود 
عینى یک قشر متشکل شده از کارگران پیشرو ایرانى کھ در صحنھ 
سیاسى دارند بصورت یک حزب سیاسى دخالت میکنند، تبدیل شود، 
این اتفاق باید بیفتد. این را روند دوم اسم میگذارم. بھ ھر حال دومین 

روندى کھ گفتم باید عملى بشود. این باید عملى بشود کھ ما بفھمیم چھ 
چیزى پیشرفت کرده و از جملھ خود ما آیا پیشرفت کرده ایم یا نھ.

روند سوم بھ نظر من چیزى است کھ ما کمتر راجع بھ آن صحبت 
کرده ایم و آن این است کھ ھر جنبشى براى اینکھ اجتماعى بشود، 
چفت  و  قفل  اجتماع  رفتن  جلو  واقعى  پروسھ  با  عینى  بطور  باید 
بشود. تاریخ خودش را باید با تاریخ رشد آن جامعھ معیّن مشترک 
کند. اگر جامعھ را مبارزه طبقاتى انقلابى جلو میبرد و لااقل ما بھ آن 
جلو رفتن جامعھ میگوییم براى یک جریان کمونیستى پایھ اساسى 
اجتماعى شدن این است کھ بھ مبارزه عینى و واقعى در آن اجتماع، 
بھ آن چیزى کھ جامعھ را جلو میبرد جوش بخورد. گفتم تحول سوم 
و یا روند سومى کھ باید رخ بدھد این است کھ کمونیسم در ایران 
تعیین  عطف ھاى  نقطھ  بخصوص  و  طبقاتى  مبارزه  خود  با  بتواند 
کننده مبارزه طبقاتى و انقلابى جوش بخورد و بھ اصطلاح از این 
لحاظ تاریخ خودش را با تاریخ جامعھ اى کھ این مبارزه در آن رخ 
میدھد و تغییر میکند، مشترک کند. من یک مثال میزنم کھ منظورم را 
بھتر بیان کنم. مثلا در ایران جنبش ملى کردن صنعت نفت از جریان 
جبھھ ملى جدایى پذیر نیست. بھ آن معنى جبھھ ملى میتواند در این 
مقطع خودش را بھ حزب بورژوازى ملى تبدیل کند یا نشان دھد کھ 
ھست. یا براى مثال جنگ ویتنام و آزادى مردم ویتنام از یوغ اشغال 
اینجا  کھ  رفقایى  با  بحثى  ھیچ  من  فرانسھ، (حالا  و  آمریکا  نظامى 
حزب  ایدئولوژیک  محتواى  مورد  در  مضمونى  بحث  است  ممکن 
ویتنام داشتھ باشند ندارم ولى) بھ طور واقعى تاریخ ملت ویتنام و 
زحمتکش ویتنامى وتاریخ رھایى آن از یوغ اشغال نظامى مستقیم 
این  و  انقلاب  این  کھ  حزبى  تاریخ  از  غرب  امپریالیسم  سرکوب  و 
جریان را سازمان داد جدا نیست. جنبش ضد فاشیستى در فرانسھ 
کمونیستھا  مقاومت  تاریخ  و  کمونیستى  جنبش  تاریخ  از  ایتالیا  و 
را،  حزب  کھ  است  عطف ھا  نقطھ  این  نیست.  جدا  دوره  ھمان  در 
تشکل آگاه و فعالھ را بھ آن مبارزه واقعى اجتماعى کھ محور تکامل 
اجتماعى است ربط و جوش میدھد. بدون این صحبتى از کمونیسم 
انقلاب کننده، کمونیسم سازمانده و کمونیسم اجتماعى نمیتواند در 
میان باشد. جنبش واقعى عملى و بخصوص نقطھ عطف ھاى تعیین 
کننده مبارزه طبقاتى باید با کمونیسم جوش بخورد. کمونیسم باید 
با این مبارزه متحد شود. اعتصاب عمومى تاریخى کارگران صنعت 
نفت در ایران اگر با پراتیک کمونیستى ھمراه ھمزمان و مصادف 
بود امروز ما با کمونیسم دیگرى طرف بودیم. در ایران الآن اینطور 
نیست ھمانطور کھ گفتم ھیج جریان کمونیستى یا مدعى کمونیسم 
نمیتواند این را بگوید (من بھ مورد کومھ لھ برمیگردم، چون گفتم 
کلا در مورد حزب خودمان در رابطھ با این روندھا بعدا بحث میکنم. 
غیر از این ھیچ جریانى کھ اگر پراتیک آن را ترسیم کنند نتوانستھ 
است بگوید) کھ در یک دوره اى فصل مشترکى با کل پراتیک تحول 
جدایى پذیر  و  دارد  جامعھ  پیشرو  طبقھ  پراتیک  با  اجتماعى  بخش 
نیست. ھیچ کس نمیتواند این ادعا را بکند. پراتیک جنبش انقلابى 
را میشود نوشت و تمام مدت کمونیست ھا و چپ ھا را در حاشیھ اش 
جنبش  و  کارگر  طبقھ  اعتصابى  و  اعتراضى  جنبش  پراتیک  دید. 
مطالباتى طبقھ کارگر ایران را میشود نوشت و برگشت بھ ٥۰ سال 
قبل و باز چپ ھیچ جا در کنار اینھا مطرح نمیشوند. لزومى نمیبینى 
نمیشوند  مطرح  جا  ھیچ  بودند  کى  چپھا  این  کھ  بدھى  توضیح  کھ 
طبقھ  تاریخ  در  بکنید  را  کار  این  نمیتوانید  روسیھ  تاریخ  در  شما 
کارگر آلمان یا طبقھ کارگر فرانسھ نمیتوانید این کار را بکنید. {در 
این موارد} کارگر را باید با حزبش توضیح بدھید. معمولا خود را 
ناگزیر میبینید کھ عملکرد طبقھ کارگر و عملکرد انقلاب، عملکرد 
مقاومت انقلابى در مقابل حرکات ارتجاعى را با توضیح حزبى کھ در 
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آن موقع آن فعالیت ھا را رھبرى کرده و بھ آن مرتبط شده توضیح 
ھم  کمونیسمى  ھر  و  ما  کمونیسم  نیست.  اینطور  ایران  در  دھید. 
براى اینکھ بخواھد در یک مقطعى در رأس انقلاب اجتماعى قرار 
بگیرد باید قبل از آن انقلاب و در پروسھ اى کھ آن انقلاب بھ طور 
اجتماعى زمینھ ھایش فراھم میشود با مبارزات واقعى بخش پیشرو 
جامعھ یعنى طبقھ کارگر جوش خورده باشد و آن مبارزه را بھ خود 
ربط داده باشد و بخشى از خود آن مبارزه شده باشد. این آن چیزى 
است کھ ما کمتر راجع بھ آن صحبت کردیم. اما بھ نظر من نقش 
اساسى در تبیین افقى کھ ما میخواھیم داشتھ باشیم و در توضیح 
موانعى کھ سر راه ما ھست، دارد. بھ ھر حال اگر این ۳ روند را 
دوباره تکرار کنم برمیگردم بھ اینکھ ما در این رابطھ چھ بوده ایم 
و کجا باید برویم. ابتدا گفتم کھ روند شکل دادن بھ یک مارکسیسم 
بھ  کافى  تئوریک  احاطھ  با  و  مقتدر  اصولى،  تئوریک  لحاظ  از 
مسائل زمان خودش کھ در عین حال یک مارکسیسم دخالتگر است. 
در  چون  بوده.  کافى  اینھا  ھمھ  براى  مارکسیسم  لغت  یک  شاید 
اجتماعى  طبقھ  بھ  اتکاء  و  انقلابى  پراتیک  دخالتگرى،  مارکسیسم 
خودش یعنى طبقھ کارگر فرض است. اما چون الآن اینطور نیست 
بگردیم،  باید  مارکسیسمى  سازماندھى  دنبال  ما  گفت.  را  اینھا  باید 
دنبال  است،  اصولى  کھ  بگردیم  باید  مارکسیسمى  یک  رشد  بدنبال 
انقلاب اجتماعى کارگرى بر ھمان تصویر آرمانى خودش است و در 
عین حال دخالتگر از لحاظ سیاسى و عملى است و پراتیک است. 
برقرار  پیوند  یعنى  قضیھ  این  تمام  است.  پراتیک  مارکسیسم  یک 
کردن بین اصولیت مارکسیستى، خلوص تئورى مارکسیستى و در 
عین حال گسترده ترین پراتیک عملى، پراتیک کمونیستى و انقلابى 
امروز  و  مانده اند  آن  در  جھانى  صحنھ  در  زیادى  احزاب  کھ  است 
چنین تلفیقى را بھ مقدار زیاد در جایى از دنیا نمیبینیم. آن کسى کھ 
اصولیت را گرفتھ از یک طرف از دخالتگرى دست کشیده و طبعا 
اصولیتش را از دست داده و آن کسى کھ دخالتگرى کرده بعد از چند 
سال یک پراگماتیست دنبالھ رو و رفرمیست از آب در آمده کھ اصلا 
نام کمونیسم را بى اعتبار کرده است. بھ ھر حال این روند یک است. 
یعنى روندى است کھ باید اتفاق بیفتد. روند دوم گفتم کارگرى شدن 
جنبش  دیگر  بار  بشود.  کارگرى  کمونیسم  باید  دیگر  بار  کمونیسم 
کمونیستى  شکل  بھ  کارگران  تشکل  عینى  تجسم  باید  کمونیستى 
باید  ایران  در  انقلابى  کمونیسم  و  کمونیستى  جنبش  بالأخره  باشد. 
تاریخ خودش را بھ تاریخ مبارزه اجتماعى تبدیل کند. یا بھ عبارت 
دیگر خود را بھ مبارزه اجتماعى واقعى مرتبط کند، خود را بھ جزئى 

از آن مبارزه تبدیل کند تا بتواند خود را بھ رھبر آن تبدیل کند.

مبارزه اجتماعى عصر ما ھمان مبارزه طبقھ ما یعنى طبقھ کارگر 
است. اگر نگاه کنیم در ایران خود این پروسھ مقدار زیادى بھ نسبت 
را  صحبتش  کھ  روندھایى  ھمھ  در  است.  رفتھ  جلو  پیش  سال  یک 
کردم میبینیم بھ نفع ما تغییر کرده. وقتى من میگویم بھ نفع ما یعنى 
بھ نفع طبقھ کارگر بین المللى، بھ نفع طبقھ کارگر ایرانى و بھ نفع 
کمونیست اصیل ایرانى. در ۱۰ سال اخیر این روندھا، ھر سھ روند، 
ضد  اپوزیسیون  چپ  جناح  آن  اولا  است.  کرده  اساسى  تغییرات 
بورژوایى،  خرده  سوسیالیسم  کردم  را  صحبتش  کھ  استبدادى 
سوسیالیسم بورژوایى حزب توده، اینھا در یک پروسھ تاریخى بى 
اعتبار شده اند. اینکھ چرا اینھا بى اعتبار شده اند سھم عنصر آگاھى 
و انتقاد آگاھانھ چپھا بھ آن چھ بوده و غیره این یک بحث است، اما 
یک واقعیت ابژکتیو این است کھ اینھا بى اعتبار شده اند. ورشکستھ 
شده اند و حتى امروز دارند بھ یک معنى درد و مشقت دوره از میان 
رفتن را طى میکنند. نھ بھ این معنى کھ این احزاب را نخواھیم دید 
ولى دیگر آنھا را در قالب قدیمى نخواھیم دید. یک دوره پرونده چپ 

ایران بستھ میشود و دوره دیگرى چپ دیگرى دارد متولد میشود. 
این اتفاق در ظرف ھفت، ھشت تا ده سال گذشتھ افتاده. من فکر 
ایرانى  چپ  جنبش  در  چریکى  مشى  از  انتقاد  کھ  آنجایى  از  میکنم 
شروع شد این پروسھ ھم شروع شد. مشى چریکى و جریان چریکى 
خودش این اھمیت را داشت کھ با رفرمیسم و تبلیغ سازش طبقاتى 
از طرف حزب توده مقابلھ کرده بود ولى ھنوز چیزى جز رادیکالیسم 
و بھ اصطلاح بخش افراطى و رادیکال ھمان طیف اپوزیسیون نبود. 
پایھ ھاى  بھ  کردن  فکر  بھ  شروع  چپ  چریکى  مشى  از  انتقاد  با 
اجتماعى فعالیت کرد و ھمین در را باز کرد براى اینکھ خیلى عادى 
و روشن مسألھ توضیح داده شود کھ پایھ اجتماعى کمونیسم چیزى 
کمونیسم  این  اجتماعى  آرمانھاى  باشد.  نمیتواند  کارگر  طبقھ  جز 
نمیتواند جز آرمانھاى اصیل انقلاب کارگرى باشد. بھ نظر من خط ۳ 
یا جریان سیاسى تشکیلاتى بعد از انقلاب آخرین ایستگاھى است کھ 
ما در آن جناح چپ اپوزیسیون ضد استبدادى را میبینیم. بعد از آن 
دیگر مارکسیسم در ایران از یک قطب دیگرى شکل میگیرد و بھ 
شکل دیگرى بھ خود آرایش میدھد. بھ نظر من مارکسیسم کارگرى 
در انتھاى خط ۳، بھ دلیل فعالیت خط ۳ و موجودیت خط ۳ امکان 
از  نبوده  کسى  میل  بھ  ھم  پروسھ  این  بیاید.  بوجود  کھ  میکند  پیدا 
یک  پاک  فطرت  بدلیل  نبوده.  ھم  کسى  خاصى  عقل  و  ابتکار  روى 
از  را  جریان  این  زمینھ  نبوده.  اینطور  نبوده.  معیّن  انسان  عده 
یکطرف ورشکستگى جھانى اشَکال مختلف رویزیونیستى در این 
۱۰ سال گذشتھ، بھ اضافھ بن بست نظرى سوسیالیسم خرده بوژوایى 
و تا آنجا کھ بھ انقلاب ایران مربوط میشود خود این انقلاب و بھ 
در  اجتماعى  فعال  طبقھ  یک  عنوان  بھ  کارگر  طبقھ  آمدن  میدان 
چپ  کل  در  کھ  نظرى  و  سیاسى  انتقاد  است.  کرده  فراھم  انقلاب، 
ایران بھ این ایده ھاى کھنھ پا گرفت بر این زمینھ عینى ممکن شد. 
نفس یک جدل علمى جریانات اجتماعى را جابجا نمیکند. منتھا جدل 
اجتماعى  حرکت  بھ  کھ  آنجایى  سیاسى  نقد  و  سیاسى  جدل  علمى، 
طبقھ اى کھ این نقد نقد اوست متکى میشود جنبھ مادى بھ خودش 
میگیرد و تأثیر گذار میشود. این اتفاق افتاد. تا حد زیادى در طول 
از  متمایز  و  مستقل  مارکسیسم  نوع  یک   ٥۷ انقلاب  پروسھ 
سوسیالیسم خرده بورژوایى سنتى در ایران شروع بھ شکل گرفتن 
کرد کھ خصیصھ ھایش بھ نظر من اینھا بود: اولا میخواست در این 
انقلاب معیّن و جارى کھ وجود دارد از موضع مستقل کارگرى اظھار 
نظر کند و دخالت کند ثانیا میخواست پایھ طبقاتى خودش را بھ طبقھ 
کارگر متکى کند، کارگر را بھ میدان بکشد و بھ کمونیسمش مضمون 
کارگرى بدھد و ثالثا دخالتگر بود، از لحاظ سیاسى بھ آینده مبارزه 
نمیشد.  دیده  آن  در  استیصال  از  نشانھ اى  بود.  خوشبین  طبقاتى 
مارکسیسمى کھ روبھ جلو داشت این مارکسیسم بھ وجود آمد و بھ 
نظر من تشکیل حزب کمونیست ایران جایى است کھ این مارکسیسم 
چیز  نھ  میکند  مسجّل  را  خودش  تشکیلاتى  و  سیاسى  موجودیت 
بیشترى. یعنى اینکھ حزب کمونیست ایران ماتریال و مصالحى کھ 
در طول انقلاب ٥۷ حالا بھ دلیل فعالیتھایى گفتم، بدلیل تشکیل خود 
حزب  کھ  جریانى  آن  آمدن  وجود  بھ  کلا  و  ایران  کمونیست  حزب 
کمونیست ایران تشکل سیاسى و عملى آن است حاصل پیشرفتن این 
روندھا و این تحولات در ۱۰ سال اخیر لااقل در ایران بوده. وقتى 
کھ میگویم ۱۰ سال این ۱۰ سال تقدسى ندارد. باید این را پروسھ 
پیوستھ اى ھمزمان با رشد طبقھ کارگر، اعتراضاتش و غیره دید. 
ولى بھ ھر حال در این دوره اخیر کھ با انقلاب ٥۷، قبل و بعد آن 
تداعى میشود، این روندھا بھ نحوى عمل میکردند کھ امکان دادند 
یک جریانى بھ درجاتى متمایز از آن چپ سنتى ایران بھ وجود بیاید. 
تا آنجا کھ راجع بھ روندھا و حزب کمونیست ایران صحبت میکنیم 
آن  و  ما  حزب  جریان  و  حزب  کھ  ببینیم  را  این  باید  اول  درجھ  در 
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مجموعھ اى از مبارزه کھ با این جریان نمایندگى میشود خود حاصل 
این روندھا است. حاصل پروسھ تاریخى رشد جامعھ بھ سَمت انقلاب 
کارگرى، بھ سَمت ابراز وجود طبقھ کارگر در پروسھ انقلابى است 
جریان  دراین  کھ  گفتم  آمده.  وجود  بھ  ترتیب  این  بھ  حزب  این  کھ 
ناتوانى رویزیونیسم در مقیاس جھانى، پروسھ انحطاط رویزیونیسم 
سوسیالیسم  عقیدتى  و  سیاسى  بن بست  و  ناتوانى  ھمینطور  و 
بورژوایى و خرده بورژوایى در خود این کشور یک زمینھ اساسى 
طول  در  کارگر  طبقھ  وجود  ابراز  بعلاوه  زمینھ  این  متن  بر  بود. 
انقلاب و در سالھاى بلافاصلھ قبل از انقلاب در شکل دادن بھ تفکر 
اعتراضى علیھ وضع موجود نقش تعیین کننده داشت. وجود عینى 
طبقھ کارگر در پروسھ انقلابى اجازه داد کھ انتقاد تئوریکى و انتقاد 
بتواند  رویزیونیست  چپ  سنتى  تفکر  از  نظرى  گسست  و  نظرى 
مادیت پیدا کند و بطور جدى مطرح شود. ھر انتقادى در ھر لحظھ اى 
بھ رویزیونیسم مادى نمیشود. بلکھ آنجایى مادى میشود کھ بتواند 
خود را بھ یک پایھ اجتماعى قابل ملاحظھ و قابل توجھى مرتبط کند. 
این پایھ اجتماعى بھ درجات زیادى مستقل از آن تئورى در انقلاب 
٥۷ پا بھ میدان گذاشت. یعنى جنبش طبقھ کارگر، وجود طبقھ کارگر 
در جنبش در عین حال ضامن شکل انقلابى این جنبش و تداومش 
در اشَکال مختلف بود و اجازه داد بخش مھمى از چپ ایران از آن 
نظرات سنتى عمل سنتى و میراث سنتى فاصلھ بگیرد و بتواند یک 
جریان مستقل دیگرى را در قطب دیگرى در جامعھ شکل بدھد کھ 
جھت گیرى اساسى کارگرى و کمونیستى دارد بھ آن معناى اصیلى 
کھ میشناسیم. حزب کمونیست ایران حاصل آن روندھا و آن پروسھ 
بود. مھمترین اتفاقى کھ با تشکیل حزب کمونیست ایران اتفاق افتاد 
کھ  جنبش  این  کادرھاى  و  فعالین  از  مجموعھ اى  کھ  بود  این  شاید 
حاملین آن انتقاد و در واقع سمبل آن گسست بودند توانستند یک 
جریان سیاسى را براى خودشان سازمان بدھند کھ آنھا را متحد نگھ 
دارد و گسترش بدھد. شاید بتوان بعنوان ملموس ترین و ابژکتیوترین 
در  کھ  داد  نشان  را  این  افتاد  اتفاق  پروسھ  این  در  کھ  دستاوردى 
نتیجھ این پروسھ ھا بالأخره یک نسلى از انقلابیون ایران و یک 
نسلى از انقلابیون متمایل بھ منافع طبقھ کارگرایران یا یک نسل از 
انقلابیون پرولتر و یک عده کمونیست توانستند یک جریان مستقل 
از آنچھ کھ جریان چپ و چپ سنتى و رویزیونیست ایران بود شکل 
بدھند و بھ مبنایى براى اتحاد بقیھ کسانى کھ در طول این پروسھ بھ 
این سَمت میآیند تبدیل کنند و ھمینطور ابزارى براى بھ پیش بردن 
ھیچ  این  در  افتاد  اتفاق  این  رفت.  صحبتش  کھ  روندھایى  آگاھانھ 
سنت  کنار  در  توده ایستى،  سنّت  کنار  در  یعنى  نیست.  تردیدى 
فدائیستى، در کنار سنت مجاھدینى، در کنار سنتھاى لیبرالى امروز 
حزب  اسم  بھ  جریانى  یک  و  آمده  وجود  بھ  کمونیستى  حزب  سنت 
این  و  است  موجود  وضعیت  اپوزیسیون  از  گوشھ اى  کمونیست 
شکل  را  خودش  کننده  متصل  خمیره  اصطلاح  بھ  و  مبانى  جریان 
داده. این جریان مستقل از تلاش روزمره افراد معیّن یا مستقل از 
اقدامات تشکیلاتى، مستقل از نقشھ این یا آن فرد این حزب امروز 
بھ  محل  و  ایران  جامعھ  چپ  منتھى الیھ  در  است  دیگرموجودیتى 
اصطلاح تمرکز افکار و آمال کسانى است کھ در جامعھ آرمانھاى 
این چنینى دارند. این اتفاقى است کھ افتاده. منتھا وقتى نگاه بکنیم 
ببینیم خود حزب در این روند دیگر چھ تأثیرى گذاشتھ؟ فکر  باید 
در  کرد.  بحث  و  قضاوت  را  اینھا  بشود  روشنتر  بحثھا  در  میکنم 
رابطھ با روندھایى کھ گفتم یعنى احیاى تئورى مارکسیسم و اقتدار 
این  شدن  کارگرى  خودش،  زمان  موقعیت  بھ  مارکسیسم  تئورى 
کمونیسم و اجتماعى شدنش از طریق پیوند آن با جنبش واقعى ما 
ھنوز در موقعیتى نیستیم کھ بگوییم یک تحولات غیر قابل برگشت 
واقعیت  یک  این  من  نظر  بھ  آمده.  بوجود  شده اى  حاصل  مطلقا  و 

است. یک بھ یک این مؤلفھ ھا را کھ نگاه کنیم من محدویتھایمان را 
در مورد ھر یک خواھم گفت. اما مجموع جمعبندى من این است کھ 
آنچھ کھ اتفاق افتاده این است کھ فعلا بھ طور زنده جریانى کھ بھ 
اعتبار انسانھاى زنده وجود دارد بھ وجود آمده، منتھى الیھ چپ در 
کارگرى  جھت گیرى  است،  گرفتھ  شکل  فعلى  رژیم  اپوزیسیون 
مسجّلى در جنبش کمونیستى کھ با حزب کمونیست ایران نمایندگى 
میشود بھ وجود آمده، جھت گیرى بھ سمت تئورى اصولى مارکسیسم 
ناپذیر  برگشت  گفت  مطلق  بطور  جریان  این  اما  آمده،  وجود  بھ 
نیست! نمیشود گفت در نتیجھ این تحولات جامعھ ایران بطور کیفى 
یک پلھ یا چند پلھ بالاتر از وضعیتش در سال ٥۸، ٥۹، ٦۰ و یا 
یک  ولى  گفت  نمیشود  قاطعیت  با  را  این  ھنوز  میبرد.  بسر   ٦۱
چیزھایى را میشود گفت. میشود گفت کھ یک نسلى از انقلابیونى 
ھستند کھ مشغول مسجّل کردن این پروسھ ھستند، این جھت گیرى 
را دارند و این تلاش را بطور ادامھ کارى ادامھ میدھند. منتھا وقتى 
صحبت از ادامھ کارى میشود باز میبینیم کھ کاملا بستگى بھ ھمین 
انسانھاى موجود این دوره در این حزب دارد. این جریان فرق دارد 
با جریانى کھ سنت شده است، کمابیش از کادرھاى زنده اش لااقل بھ 
طور نسبى مستقل شده طورى کھ کادرھا نماینده ھاى سنت ھستند. 
در جریان ما بر عکس سنتھا و بسترى کھ وجود دارد نتیجھ فعالیت 
کادرھا است. ھنوز اتکاء جریان ما بھ فعالیت عنصر زنده و فعالیت 
ھر روزه عنصر زنده اش خیلى زیاد است. در صورتى کھ در جریانى 
کھ سنت شده باشد و وجود داشتھ باشد این کادرھا حاصل آن سنتھا 
ھستند. در مورد احزاب دیگر این را میبینیم. حزب دمکرات را نگاه 
کنیم. حزب دمکرات یک سنت بورژوایى در کردستان است کھ اگر 
این رھبرش برود، ده کادرش زمین بنشیند و کار دیگرى بکنند، این 
را  خودش  جدید  انسانھاى  کردستان  در  بورژوایى  سنت  این  حزب 
میگیرد و سر کار خودش میگذارد. ممکن است در نتیجھ رفتن تعداد 
حزب  آیا  است.  کُرد  بورژوازى  سنت  ولى  شود  تضعیف  زیاد 
گفت.  را  این  نمیشود  است؟  ایران  کارگر  طبقھ  سنت  ما  کمونیست 
واقعیتش این است کھ بھ این سادگى ھم نیست. تمام بحث من در این 
کنگره این است کھ بفھمیم این پروسھ با چھ موانعى روبرو است و 
در چھ مدت زمانى و در نتیجھ چھ فعالیت انسانى و در نتیجھ چھ 
تلاشھاى مشخصى ممکن است اینگونھ اینطور بشود. ولى واقعیت 
مدیون  بیشتر  ھنوز  ما  موجودیت  امروز  کھ  است  این  ما  امروز 
انسانھاى زنده و در حال فعالیت ما است تا سنتھاى جا افتاده ما در 
درون طبقھ کارگر کھ انسانھاى نظیر ما را مداوما بوجود میآورَد. ما 
در آن وضعیت نیستیم. نتیجھ اى کھ از این حرف میگیرم این است 
کھ بنابراین حفظ اتحاد و گسترش اتحاد این عناصر زنده جریان ما 
امروز یکى از فاکتورھاى مھم در ادامھ کارى و پیشروى ما است. 
اولا نتیجھ گیرى من این است کھ اگر این تشکیلات و این آینده اى کھ 
براى خودش ترسیم میکند، افقى کھ براى انقلاب ترسیم میکند تا 
دوش  بھ  را  آن  بار  دارند  امروز  کھ  زنده اى  انسانھاى  بھ  حد  این 
میکشند، آینده اش بھ این متکى است کھ چطور بتواند این انسانھا را 
نگھ دارد، تا بتوانند سنتھایى را جا بیندازند، تا بتوانند نقش تاریخى 
خودشان را بازى کنند. بنابراین نقش کادرھا و نقش فعالیت کادرھا، 
تلاش ھمھ جانبھ این کادرھا در این دوره از تاریخ کمونیسم ایران 
بھ نظر من تعیین کننده است و مراقبت از این قضیھ و گسترش آن 
حزب  این  صفوف  بھ  چنینى  این  انسانھاى  بیشتر  چھ  ھر  جذب  و 
ھنوز یکى از تعیین کننده ترین اقلام وظایف ماست. منتھى بر گردیم 

است. کرده  چکار  جریان  این  آنجا  ببینیم  و  روندھا  آن  بھ 

مارکسیسم  یک  آوردن  بوجود  در  مارکسیسم  تئورى  با  رابطھ  در 
نسبى  پیشرفتھاى  ما  رویزیونیسم،  برابر  در  زنده  و  دخالتگر 
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داشتھ ایم. بدرجھ اى در قلمروھایى این پیشرفتھا تثبیت شده است، 
مثال  براى  شده.  تبدیل  عینى  حکم  یک  بھ  و  اجتماعى  شعور  بھ 
ایران  در  جارى  انقلاب  قبال  در  ایران،  در  سیاسى  انقلاب  قبال  در 
کل  ذھینت  و  خودش  از  خارج  چپ  کل  ذھنیت  توانستھ  جریان  این 
طبقھ کارگر در قبال رابطھ اش با بورژوازى در یک چنین انقلابى 
دانستن  بورژوازى،  بھ  نداشتن  توھّم  امروز  کند.  تعریف  نو  از  را 
اینکھ بورژوازى در ھمین انقلاب جارى بر سر دمکراسى ھم علیھ 
انقلاب است، این بھ لطف وجود این جریان در اپوزیسیون وضعیت 
موجود است یعنى بھ لطف جریانى کھ امروز حزب کمونیست نماینده 
چپ  تمام  ادبیات  در  را  این  است.  شده  تثبیت  است  آن  تشکیلاتى 
میتوانید ببنید. طرف از حزب دمکرات انشعاب کرده یکى از اقلام 
بیانیھ اش این است کھ بورژوازى عصر ما دیگر ھیچ نقشى در امر 
دمکراسى ندارد. ھمھ ما بطور زنده خاطراتى ازدوره ٥ سال پیش، 
۷ سال پیش داریم کھ چطور بورژوازى یک عنصر پاک سرشتى بود 
و  غیره.  و  بدھد  دمکراسى  میخواست  کند،  صنعتى  میخواست  کھ 
امروز ھم حتى بقایاى این دیدگاه ھا را بطور پوشیده در ادبیات این 
یا آن جریان میبینیم ولى جریان ما توانستھ این مسألھ را تمام کند. 
ذھنیت کارگر ایرانى و افق کارگر ایرانى در انقلاب براى دمکراسى 
خیلى با کارگر الجزایرى، کارگر لھستانى، کارگر انگلیسى و کارگر 
یک  نگرش  شیوه  تمام  توانستیم  ما  است.  متفاوت  لاتین  آمریکاى 
طبقھ و یک اپوزیسیون، اپوزیسیون چپ، را بطور کلى در جامعھ 
و  بورژوایى  جریانات  بھ  نسبت  پرولترى،  غیر  جریانات  بھ  نسبت 
خرده بورژوایى تغییر بدھیم بھ نحوى کھ امروز ھر چپ ایرانى در 
رادیکالتر  شنود  مى  رھایى بخش  الھیّات  اسم  وقتى  جھانى  مقیاس 
موضع میگیرد تا چپ ترین جناح ھمان کشورى کھ این الھیّات در آن 
مطرح است. این یک تغییر عینى و واقعى است. اتفاق دیگرى کھ 
افتاد بھ نظر من ما مقدار زیادى از اصول پراتیکى و اصول عقیدتى 
مارکسیسم را اھمیت را و اصالت آن را احیاء کردیم بھ نظر من این 
جریان توانست وفادارى بھ آرمانھا بھ اصول خودش را تثبیت کند 
بھ نحوى کھ این دیگر فرض گرفتھ میشود. جنگ حزب دمکرات با 
کومھ لھ نشان داد کھ این آرمانھا براى این جریان حرف خشک و 
خالى نیست. ابزار تبلیغاتى نیست. این جریان خودش را با آن معنى 
میکند. اگر این اصول برود فکر میکند خودش رفتھ است. بنابراین 
فرقى نمیبینید کھ از آن اصول دفاع کند یا از خودش. بھ نظر من چپ 
ایران باز این را فھمیده کھ براى اولین بار یک کمونیسم اصولى کھ 
پاى اصولش میایستد و این اصول را راھگشا میداند و حاضر بھ 
مصالحھ بر سر بدیھیات مبارزه طبقاتى و منافع پایھ اى طبقھ کارگر 
و  آمده.  بوجود  چپى  چنین  یک  نیست.  مملکت  این  زحمتکشان  و 
ھمین بوجود آمدن باعث شده کھ در یک گوشھ دیگر چپ، چپى کھ 
میکرده  فکر  اگر  بیاورد.  را  اصولش  اسم  نمیکرد  جرأت  دیروز  تا 
دو دو تا چھار تا بھ نفعش نیست، شجاعت پیدا کند و غرولندى بھ 
بورژوازى بکند. این ھم یکى از اتفاقاتى است کھ افتاده. یعنى چپ 
اصولى در ایران شکل گرفتھ و فکر میکنم سازمانھاى مختلفى در 
حال  ھر  بھ  و  محافل  صورت  بھ  و  کوچک  چند  ھر  جھانى  مقیاس 
این  کھ  دیدند  ایران  در  را  این  کشورھا  برخى  در  مختلفى  رگھ ھاى 
حزب با جریانات مارکسیستى کھ یا پاسیو و غیر دخالتگر بودند یا 
پراگماتیست بودند و یا حضور موقتى بعنوان بخشى از اپوزیسیون 
صدد  در  است  جریانى  این  دارد.  فرق  رفتند،  و  آمدند  داشتند  چپ 
مناسبات  در  من  نظر  بھ  دیگر  نکتھ  بنیادى.  اصول  برخى  احیاى 
درون تشکیلاتى و روابط درونى این جریان است. داستان چپ ھاى 
توطئھ گرى کھ سر ھمدیگر را زیر آب میکنند و جلوى دھان ھمدیگر 
را م گیرند و اساسشان بر این است کھ چطور با ابزارھاى تشکیلاتى 
و اتوریتھ ھاى اجرایى، سازمانشان را سر پا نگھ دارند و مقامات 

شده.  نفى  مادى  بطور  حزب  این  در  کنند،  تقسیم  خودشان  بین  را 
حزب ما ھنوز خیلى چیزھا در امور دمکراسى تشکیلاتى دارد کھ 
باید یاد بگیرد در این شکى نیست. ولى واقعیت چند سالھ حزب ما 
نشان میدھد کھ از این لحاظ ھم در بھ روى طبقھ کارگر باز شده و 
کمونیسمى کھ در مناسبات درونى خودش جا دارد براى دمکراسى 
و جا دارد براى اظھار عقیده و اساس آن آرمان مشترک است نھ 
منافع خُرد محفلى فردى در درون تشکیلات و نھ منافع خرد خود 
تشکیلات. این ھم خاصیت این جریانى است کھ بوجود آمده. منتھا 
گفتم ھمھ اینھا را وقتى نگاه میکنید در مقایسھ با آن افقى کھ در 
مقابل خودمان است، در رابطھ با آن چیزى کھ انتظار داریم در آن 
کھ  کسى  مثل  است.  شروع  نقطھ  یک  ھنوز  بیافتند  اتفاق  روندھا 
بگوید من ھستم! فقط ھمین. تمام آینده این منى کھ ھست جلوش 
قرار دارد. چیزى را بطور مادى دردست نگرفتھ. گفتم این اتفاقى 
کھ افتاده پیروزى ھاى نسبى و مشروطى است کھ ھنوز بھ اعتبار 
وجود این انسانھا است. بیرون از ما موجودیت عینى و تعیین کننده 
و خدشھ ناپذیر ندارد. در آن ۳ روند اصلى گفتم از نظر کار تئوریک 
مقیاس ایرانى مسألھ تا حدودى روشن شده ولى حتى آن ھم ناقص 
است یعنى دیدگاه تئوریک ما درباره انقلاب ایران ھنوز از انقلاب 
ایران شروع میکند. اساس کمونیسم انقلاب کننده عصر حاضر باید 
انقلاب  یک  چھارچوب  در  کشورى  ھر  در  را  انقلاب  کھ  باشد  این 
کردن  انقلاب  براى  جھانى  استراتژى  یک  با  رابطھ  در  و  جھانى 
علیھ بورژوازى کھ امروز بھ شدت جھانى است نگاه کنیم. تئورى 
انقلاب در ایران، کھ جبراً این جریان بھ خاطر اینکھ بفوریت با آن 
روبرو بود بھ آن شکل داده، باید برود و بھ عنوان جزئى از یک 
نگرش جھانى در باره انقلاب قرار بگیرد. بحث من این نیست کھ 
بچیند  جھانى  انقلاب  براى  برنامھ ایى  بدھد،  جھانى  انقلاب  تئورى 
و آن را عملى کند. مسألھ این است کھ ھر عمل و فعالیت کشورى 
بگوید.  آنرا  معنى  و  بدھد  قرار  جھانى  افق  یک  در  بتواند  را  خود 
تا حدودى حتى آن موقع ھم اینطور بوده ایم. برنامھ ھمین الآن ھم 
سعى میکند انقلاب را در کشور تحت سلطھ بعنوان جزئى از انقلاب 
جھانى نگاه کند. ولى این افق را باید وسیعتر کرد. معضل انقلاب 
ایران را باید یکى از معضلھاى این طبقھ قرار داد و از نظر تحلیلى 
بھ رابطھ اش با بقیھ معضلاتش دید. بھ این معنى باید از جنبھ درخود 
و ملى تئورى ما کم شود. از آن مھمتر این است کھ ما میدانیم طبقھ 
کارگر بین المللى است و بالأخره پیروزیش باید بین المللى باشد. در 
را  کارگر  طبقھ  ملى  مقیاس  یک  در  نمیشود  بالأخره  نھایى  تحلیلى 
رھا کرد چون ۹۹/۹٪ خارج ھر مقیاس ملى قرار گرفتھ است. پس 
معضل اساسى این است کھ این جریان چھ نقشى در مقیاس جھانى 
در رابطھ با طبقھ کارگر بازى میکند. اینجاست کھ باز یکى از نقاط 
قالب  از  زیادى  حدود  تا  باید  ما  حزب  یعنى  ماست.  اساسى  ضعف 
جھانى  مؤتلفین  بتواند  باید  برود.  فراتر  ھم  خودش  ملى  پراتیکى 
خودش را پیدا کند. باید بتواند بھ جریانات اصولى شبیھ خودش در 
جھان کمک کند و رشد بدھد، باید بتواند معضلات این بخش طبقھ 
کارگر جھانى را با آن بخش تلفیق و بھ ھم مرتبط کند و در پیشگاه 
و جلوى چشم ھمھ طبقھ کارگر قرار بدھد. باید بتواند دستاوردھاى 
خودش  کار  در  و  کند  ھضم  را  جھانى  کارگر  طبقھ  دیگر  بخشھاى 
بکار ببرد. این جریان ھنوز فرصت جدى براى تمام اینھا نداشتھ. 
کھ  گفتم  بعلاوه  است.  پیش  در  درازى  راه  ھنوز  تئویک  لحاظ  از 
جاى  یک  از  نمیآید  کسى  را  امروز  مارکسیسم  تئوریک  معضلات 
آسمانى براى ما حل کند. کمونیستى کھ شروع میکند بھ فعالیت فورا 
با این مضلات روبرو میشود و در پروسھ جوابگویى بھ این است 
کھ جنبش خودش را سازمان میدھد. خود این معضلات را ما ھنوز 
بھ طور جدى در مقابل خودمان نگذاشتھ ایم تا بخواھیم بھ آن جواب 
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بدھیم. یکسال اخیر، ٦ ماه اخیر و ۸ ماه اخیر ما شروع کرده ایم 
ولى ھیچکس در صفوف ما نمیتواند ادعا کند کھ ما جواب تئوریک 
وجود  کھ  رویزیونیسم ھایى  انتقادى  و  ایدئولوژیکى  عقیدتى،  و 
جریان  یک  نیست،  اندیشھ  یکسرى  رویزیونیسم  داریم.  را  دارند 
مادى است کھ جلوى شما صف بستھ و تو را از طبقھ کارگر جدا 
میکند. ھیچکس نمیتواند ادعا کند ما جواب اینھا را داریم. ما بھ یک 
پیکره اى از ادبیات انتقادى مسلح شدیم. ھمانطور کھ مارکسیست ھا 
در اوایل قرن مسلح شدند تا بتوانند بورژوازى را کنار بگذارند و 
اینھم  ماست.  سازمان بخشى  و  آگاھگرى  و ابزار  گرفتیم  ما  این را 
نیست! پیشروھاى تئوریک ما ھنوز محدود و ملى است. ھمھ اینھا 
کھ میگویم رفقا فراموش نکنند اینھا را در مقایسھ با افقمان میگویم 
نھ در قیاس با موجودیت چپى کھ در کنار ما، بیرون ما و قبل از 
باشد  قرار  من  صحبتھاى  این  نمیکنم  فکر  ولى  داشتھ.  وجود  ما 
آنھا  بھ  نسبت  نسبى مان  پیشرفتھاى  مثلا  اینکھ  براى  باشد  جایى 
بر  بیشتر  بحثم  من  میدانند.  ھمھ  دیگر  را  این ھا  بکنیم.  گوشزد  را 

میکنم. متمرکز  بشود  باید  جریانى  چھ  در  کارى  چھ  کھ  افقى 

از نظر کارگرى شدن کھ من فکر میکنم یعنى تبدیل کردن مارکسیسم 
ایران بھ یک جریان کارگرى یا شکل دادن بھ یک طبقھ کارگر حاضر 
در صحنھ سیاست کھ تحت پرچم منافع خودش متشکل شده، در این 
جنبھ من فکر میکنم ما ضعیف ترین نقاط ضعفمان را داریم. بیشترین 
نقاط ضعف ما آنجایى بوده کھ خواستھ ایم جریانمان را بھ یک جریان 
من  نظر  بھ  کھ  اینجاست  کنیم.  تبدیل  سراسرى  کمونیست  کارگر 
میراث آن گذشتھ و محدودیت ھاى آن نوع سوسیالیسمى کھ بھ ھر 
ما  روى  وجھى  بھترین  بھ  دارد  گرفتیم  شکل  آن  بطن  در  ما  حال 
سنگینى میکند، چھ در تفکر، چھ در روش، چھ در افق سازمانى، 
چھ در آن شیوه اى کھ ما میخواھیم کارى بکنیم کھ کارگران در این 
نظریھ  کمترین  و  دانش  و  اطلاعات  کمترین  شوند.  متشکل  جریان 
اثباتى را براى عمل داریم. در اخلاقیات و عادات سازمانى مان، در 
داریم  ھنوز  عمده  طور  بھ  سازمانى مان  غریزى  و  طبیعى  روش 
چیزھاى  این ھا  میکنیم.  حمل  را  دیگر  طبقات  اجتماعى  روشھاى 
است کھ بھ فطرت و ذات ما مربوط نمیشود. من میخواھم کھ این 
برداشت اصلا از بحث من نشود. ببینید آدم تا اختراع جدیدى نشده 
طبیعى  خیلى  این  میکند.  استفاده  کارش  براى  قبلى  اختراعات  از 
است. تا موقعى کھ شما یک شکل جدید انرژى را کشف نکرده اید 
چیز  خودتان  چھ  نخواھید  چھ  بخواھید  چھ  انرژى،  قدیمى  اشَکال 
دیگرى بخواھید یا نخواھید، مبناى انرژى گیرى شما است. این یک 
واقعیت سیاسى است. تنھا جریانى کھ خودش را از آن میراث بِکَنَد 
و روش متفاوتى را در رابطھ با طبقھ اش برقرار بکند، جریانی کھ 
بتواند اثباتا معنى کنَد کھ این یعنى چھ روشى و تازه نھ فقط این کھ 
معنى کنَد و یک جایى در یک لوحى بگذارد، بلکھ جریانى را با این 
طبیعى  بنحو  کھ  بطورى  بدھد  پرورش  بدھد،  آموزش  جدید  معنى 
سازمان دادن طبقھ کارگر و کارگرى کردن خود کمونیسم جزء فعل 
و انفعال طبیعى و غریزى این جریان باشد... امروز اینطور نیست. 
امروز خصلت روشنفکرى مارکسیسم چھ در مقیاس جھانى چھ در 
چپ ایرانى در میان ما بسیار مسجّل است، خیلى خودش را نشان 
میدھد. ما جھت گیرى کردیم، ما تقلا کردیم و بر این واقعیت تعرض 
کردیم. ولى فکر نمیکنم باز کسى در صفوف ما پیدا شود بگوید ما 
این میراث را شکست دادیم. اینطور نیست. سازمان ما بطور غریزى 
بطور خود بخودى ھنوز سازمانى یا جریانى نیست کھ دارد بطور 
طبیعى کارگر را بھ اشَکال مختلف متشکل میکند. من میگویم یک 
ملاک این قضیھ میتواند این باشد کھ بخودمان نگاه کنیم؛ متشکل 
شدن با ما، ھمفکر شدن با ما، مبارزه کردن کنار ما براى کدام اقشار 

باشد  میتواند  خوبى  بسیار  مِلاک  یک  این  است؟  ساده تر  اجتماعى 
براى اینکھ بفھمیم ما داریم چکار میکنیم. من میتوانم بگویم متشکل 
شدن در سندیکا، داشتن عقاید سندیکایى و پراتیک سندیکایى براى 
کارگر آسانتر است، براى بقال آسان نیست، او پراتیک سندیکایى بھ 
خرجش نمیرود، نمیتواند این کار را بکند، اتمیزه بودنش اجازه این 
را نمیدھد، شیوه تولیدى مشترکى ندارد. میتوانم بفھمم سندیکالیست 
بطور طبیعى و غریزى کارش از نوعى است کھ کارگر تشکلش با 
آن ساده تر است. بھ من بگویید مشى چریکى چھ؟ کدام قشر اجتماعى 
بطور طبیعى فکر میکند اینطورى میتوانم مبارزه کنم؟ برایم آسان 
است کھ بھ این شیوه فعالیت کنم و اعتراضم را نشان بدھم؟ کارگر 
پوچى  بھ  واقعا  کھ  روشنفکرى  بکند.  را  کار  این  نمیتواند  صنتعى 
رسیده باشد یا بالأخره بخواھد چیزى نشان بدھد سمبلیک کار کند، 
بخواھد چیزى را منفجر کند، جرقھ ایى بزند، میتواند با آن جریان 
برود و میرود. ولى یک طبقھ اجتماعى را کھ میخواھد زندگیش را 
تأمین کند خانواده اش را تأمین کند و میخواھد زنده بماند اصلا براى 
اینکھ زنده بماند دارد کارش را میفروشد و آنھم در صف چند صد 
نفره پشت ماشین، کسى نمیتواند چریک بکند. این مثالھا را زدم کھ 
در  ایران  کمونیست  حزب  کھ  اینگونھ  کنم.  حالى  بھتر  را  منظورم 
مبانى تفکر سازمانیش در روشى کھ کادرش با توده ھاى طبقھ اش 
صحبت میکند در شکلى کھ اعتقاداتش را بیان میکند، نحوه اى کھ 
تبلیغ میکند ترویج میکند بھ طور طبیعى کدام طبقھ فکر میکند کھ 
نظر  در  جمعا  اگر  ھنوز  میگویم  من  بروم؟  اینھا  با  است  ساده تر 
بگیریم این پرولتاریا نیست کھ این را ساده تر میداند. عضو شدن در 
تشکیلات ما براى پرولتاریا ساده تر نیست، طبیعى تر نیست. ھنوز 
خرده  مرفّھ  نیمھ  خانواده  از  روشنفکر  نسبتا  تحصیلکرده  آدم  یک 
بورژوایى ممکن است آسانتر بیاید یا زحمتکشانى از نوع دیگرى. 
ولى ھنوز کارگر صنعتى نمیتواند بفھمد چطور میشود با این جریان 
ما  با  کارگرھا  کھ  باشیم  پروسھ  این  عاشق  ما  ھم  چقدر  ھر  رفت، 
تغییر  طورى  را  خودمان  باید  کھ  است  این  اساسى  مسألھ  بیایند. 
بدھیم کھ کارگرھا بتوانند با ما بیایند. چرا باید تغییر بدھیم؟ براى 
اینکھ آن چیزى کھ ما ھستیم از آسمان نیفتاده، بلکھ حاصل چپ غیر 
کارگرى اى است کھ در صحنھ جھانى و در صحنھ ایرانى میدان دار 
بوده. آیا ما میتوانیم بھ این معنى کمونیسم کارگرى را بنیاد بگذاریم؟ 
بھ نظر من حتما میتوانیم ولى آیا گذاشتھ ایم؟ نھ نگذاشتھ ایم، تلاش 
کرده ایم. بحثھاى سبک کار و بحثھایى کھ مربوط بھ توصیف درست 
انقلاب سوسیالیستى، انقلاب اجتماعى بھ مثابھ انقلاب کارگرى است 
کادرھاى  بھ  مفاھیم  این  آموزش  براى  ما  تلاش  ما،  شعارھاى  و 
حزبى و اصلا تجدید نظر در ھر آنچھ کھ از روشھاى عملى طبقات 
دیگر بھ ارث میبردیم، این تلاشھاى ماست. ولى اگر امروز ما دود 
متکى  میراث  این  بھ  نمیتواند  کارگر  طبقھ  برویم  ھوا  بھ  و  شویم 
باشد. سازمان دیگرى بر میراث نگرش تشکیلاتى ما نمیتواند بنا 
اشکال  شکل  بھ  و  ماست  از  بیرون  داریم  کھ  چیزى  مجددا  شود. 
طبقات دیگر است. بنا بر این در زمینھ کارگرى شدن ھم پیشرفت ھاى 
ما نسبى بوده. بیشتر اظھار تمایل سیاسى بھ تعرض بیشتر بھ این 
قضیھ است، بیشتر طرح مسألھ است، بیشتر متوجھ کردن خودمان 
بھ مسألھ است تا واقعیتى کھ خارج از ما رخ داده باشد. حتى اگر 
گزارش  و  میآیند  بعدا  رفقا  کھ  ھمانطور  شھرھا،  در  ما  تشکیلات 
دانش آموز  تھران  در  بلھ  الآن  باشند.  کارگرى  دیگر  الآن  میدھند، 
نمیتواند با ما سازمان پیدا کند. کارگر راحت تر از دانش آموز میتواند 
در تھران با ما سازمان پیدا کند. کارگر برایش آسانتر است کھ ھم 
این  درون  ھم  و  بکند  باید  چکار  بفھمد  ھم  بیاورد  گیر  را  حزب 
آن  با  نمیتواند  باشد،  مجاھد  نمیتواند  کارگر  بگیرد.  قرار  مناسبات 
روش مبارزه کند. حالا بھ اعتقادش کارى ندارم کھ آدمیزاد نمیتواند 
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مجاھد باشد، ولى در رابطھ با کار تشکیلاتى، کارگر حزب کمونیست 
را با خودش نزدیک میبیند، و خیلى نزدیکتر از یک سال پیش یا دو 
سال پیش یا سھ سال پیش. این اتفاقى است کھ افتاده. این ابتکار 
عمل ما، جلو افتادن ما در آسان کردن تشکل طبقھ کارگر تحت پرچم 
کمونیست بھ نظر من چیزى است کھ بعضى جریانات رویزیونیست 
الگو قرار دادند و بدنبال ما میآیند و بھتر است کھ بیایند براى اینکھ 
اقلا جَوّ بھ نفع این روش برگردد. در زمینھ پیوند و جوشیدن و یکى 
یک  این  واقعى  اعتراضى  مبارزه  و  واقعى  انقلابى  جنبش  با  شدن 
نقطھ قدرت نسبى حزب ما بوده آنھم نھ بدلیل خود فعالیتى کھ در این 
بھ  ولى  داشتھ،  سھم  قطعا  ھم  این  شده.  انجام  حزب  تشکیل  دوره 
خاطر اینکھ بخش مھمى از خود این جریانى کھ حزب را تشکیل داده 
بھ  دارم  اینجا  من  شده.  زاده  جنبشى  یک  با   ٥۷ انقلاب  بطن  در 
تشکیلات کردستان رجوع میکنم و بھ ارزش این تشکیلات. بھ نظر 
من این یک واقعھ از لحاظ تاریخى بیسابقھ است. در چند دھھ اخیر 
در ایران کھ یک جریان کمونیستى توانستھ سنت خودش، موجودیت 
خودش را بھ سنت و موجودیت یک مبارزه انقلابى تبدیل کند. ممکن 
است بگوییم ھنوز مبارزه پرولترى بھ معنى اخص کلمھ نیست. بلھ 
جا  چنان  سنت ھا  این  ھنوز  بگوییم  است  ممکن  دارم.  قبول  را  این 
بھ  دارند  سازمان  آن  ھمراه  ھم  وسیعى  توده ھاى  کھ  نیست  افتاده 
شکل آن سازمان مبارزه میکنند. این راھم قبول دارم. ولى آن چیزى 
کھ اتفاق افتاده این است کھ تاریخ معاصر کردستان و مبارزه انقلابى 
در کردستان از تاریخ کومھ لھ جدایى پذیر نیست. ھیچ بشرى، ھیچ 
بکند  نگاه  را  جامعھ  ارتفاعى  از  بخواھد  کھ  ھیچکس  مورّخى، 
نمیتواند بگوید جنبش انقلابى در کردستان سال ٥٦ تا ٦٦ و موظف 
نباشد کھ در این جریان کومھ لھ را بشکافد و توضیح بدھد. ھمان 
چیزى کھ کھ قبلا گفتم؛ براى ھر حزبى کھ اجتماعى میشود باید این 
واقعھ رخ بدھد. این نقطھ قدرت جریان ماست و من فکر میکنم اگر 
این نقطھ قدرت را نداشتیم بھ این آسانى نمیشد در عرصھ ھاى دیگر 
پیشروى کرد. بھ نظر من بعضى از رفقا بھ این مسألھ، یعنى این 
و  انقلابى  دخالتگر  بُعد  حزب  کھ  آنجایى  حزب  اجتماعى  پشتوانھ 
اجتماعى خودش را بھ نمایش گذاشتھ، توجھ نمیکنند. این تمام آن 
مادیتى است کھ اجازه میدھد در عرصھ ھاى دیگر با سرعت عمل و 
با سھولت بیشترى پیش برود. خود شما میتوانید معادلات این قضیھ 
را در ذھنتان ببینید کھ یک کارگر تھرانى چطور بھ حزب ما علاقھ 
پیدا میکند. ممکن است یکنفر از ما حرف ھاى قشنگترى بزند ولى 
او نگاه میکند میگوید این یک جریان اجتماعى است، این جریان 
اجتماعى بھ خودش تداوم میدھد، عملا دست اندر کار سازماندھى 
مبارزه توده وسیعى از مردم است، عملا یکى از میخ ھایى است کھ 
مانع از این است کھ جامعھ بھ ارتجاع کامل بلغلطد. این جریان حالا 
بھ من میگوید بیا با من، تحت این عقاید متشکل بشو، من بھ این 
گوشھ اش کھ عیب دارد ایراد میگیرم، بھ این گوشھ حرفش - ولى 
ایراد من، ایرادى کھ دارم میگیرم، براى این است کھ باید سراغش 
چیزھاى  خیلى  و  خلوتى  گوشھ  رفت  میشود  میکنم  فکر  من  بروم. 
تمیزى راجع بھ جامعھ گفت و اگر ھم فرصت داشتھ باشید حتما خیلى 
بھتر میگویید. ولى آن چیزى کھ توجھ طبقھ ما را جلب میکند در 
عین حال موجودیت ما درھر لحظھ بھ مثابھ یک جریان طبقاتى است 
بگوییم  فردا  ناگھان  وعده ھایمان.  یا  و  شعارمان  فکرمان،  فقط  نھ 
۳۲ ساعت کار در ھفتھ و انتظار داشتھ باشیم طبقھ کارگر فورى 
پشت سرمان قطار شود؟! اینطور نیست، نگاه میکند بھ اینکھ چھ 
کسى میگوید ٤۰ ساعت کار، چھ کسى دارد میگوید ۳۲ ساعت کار 
کردستان  در  بنابراین  میکند؟  چکار  کار  این  براى  دارد  فرد  این  و 
است کھ ما توانستیم بارقھ ھایى از این اجتماعى شدن را ببینیم. این 
ماجرا و حفظ این پیوند تحت ھر شرایطى در افق آتى ما ھست و 

نباید این تاریخ و این انقلاب واقعى و این جنبش انقلابى واقعى را 
این  بلھ  کھ  است  این  کرد  اضافھ  اینجا  باید  کھ  نکتھ  یک  کرد.  رھا 
جنبش در ارتباط با مطالباتى کھ فى النفسھ دارد و بطور اخص وقتى 
پرولترى  چقدر  خودش  نیست  معلوم  بگیرید  آن  از  را  ما  حرفھاى 
باشد. من میگویم در این کھ این مطالبات زحمتکشى است تردیدى 
نیست در اینکھ اتفاقا این جنبش بدلیل این کھ این مطالبات زحمتکشى 
توسط این جریان مطرح شده بھ بقاى خودش ادامھ میدھد، تردیدى 
غیر  بُعد  آن  حتى  بزنید  خط  صفحھ  از  را  جریان  این  اگر  و  نیست 
پرولتریش ھم باقى نمیماند. اگر بورژوازى در این جنبش فعال است 
براى این است کھ پرولتاریا در این جنبش فعال است. اگر این یک 
دقیقھ کوتاه بیاید آن سازشش را میکند، فرصت تاریخى خودش را 
میخرد، کنار میرود، صبر میکند، بخصوص کھ سنتش را ھم دارد 
و  شود  شلوغ  ممکت  تا  بایستد  باید  بالأخره  ندارد.  اصرارى  چون 
دوباره بھ جایى برسد، ولى این واضح است ھر وقت مملکت شلوغ 
شود دمکرات یک حزب ھزار نفره است. اما اگر الآن با این مشقت 
پرولتاریاى  کھ  است  این  براى  میدارد  نگھ  را  صفوفش  و  ایستاده 

زنده اى در کنارش دارد جوھر انقلابى این جنبش را نگھ میدارد.

۲
من فکر میکنم اینجا است کھ ما یک تمایز کیفى و نسبى از سنت 
چپ ایران در چند ده سال اخیر پیدا کرده ایم کھ خیلى با ارزش است. 
ولى ھمانطور کھ گفتم اولا این ھنوز بھ این معنى نیست کھ جریان ما 
بھ مبارزه طبقھ کارگر بھ طور اخص جوش خورده است و بھ نحوه 
ثانى  در  و  است  شده  تبدیل  معیّن  طبقھ  یک  اعتراض  از  شکلى  و 
این جوش خوردن یک جوش خوردن خیلى تشکیلاتى و در ارتباط 
تنگاتنگ با زندگى و فعالیت روزمره توده ھاى مردم نیست. اینطور 
نیست. تشکیلات ما در کردستان جنبش را دارد و شکل معیّن و عمده 
این جنبش در این دوره بر دوش آن است. اما اشَکال دیگرى از مبارزه 
توده ھا و اعتراضاتشان ھنوز جُدا از ما صورت میپذیرد. ممکن است 
تحت تأثیر ما باشد ولى ھنوز رھبران اعتراضى کھ پایگاھھاى رژیم 
را در کردستان بر میچینند، کارفرما را بھ زانو در میآورند، علیھ 
جمھورى اسلامى صف میکِشند، اینجا رھبران عملى این جنبشھا و 
خود دینامیسم این جنبشھا بھ درجھ زیادى بھ لحاظ اجرایى، عملى 

و روزمره از ما مستقلند، ھرچند تحت نفوذ معنوى ما ھستند.

از مجموعھ اینھا این نتیجھ را میگیرم کھ ما بطور کیفى توانستھ ایم 
بودن خودمان را ایجاد کنیم. یعنى چیزى کھ موجود نبود الآن موجود 
است. جریانى کھ میخواھد این روندھا را تسریع بکند موجود است، 
توده وسیعى از کادرھا و فعالین یک جنبش و یک نسل از جامعھ در 
این حزب متشکل ھستند کھ میخواھند این بار را بھ دوش بگیرند 
و بھ منزل برسانند. اما ھنوز خود اینھا نتوانستھ اند تا آنجایى این 
جا  سنت  یک  بھ  جریان  این  موجودیت  کھ  بکنند  تقویت  روندھا را 
افتاده طبقاتى در جامعھ و بھ شکل ابراز وجود طبیعى طبقھ کارگر در 
اعتراض اجتماعیش تبدیل شده باشد. این اتفاق ھنوز نیفتاده است. 
اینھا ھنوز نتوانستھ اند آن سلسلھ اعتقادات نظرى و انتقاد نظرى بھ 
تفکرات غیر پرولترى رایج در زمان خودشان را چنان پایھ بگذارند 
کھ نھ فقط مارکسیسم را از حالت انفعالى در مقابل رویزیونیسم در 
طبقھ  پیوستن  و  رویزیونیسم  قطعى  تخریب  پروسھ  بلکھ  بیاورند 
کارگر جھانى بھ پرچم سرخ کمونیستى را شروع کنند. این کار ھنوز 
صورت نگرفتھ است. اینھا در عین حال ھنوز نتوانستھ اند خودشان 
کارگر  انقلابى  اعتراضى  جنبش  بھ  سراسرى  مقیاس  یک  در  را 
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ایرانى مرتبط کنند بھ نحوى کھ آن اعتراض از مجراى اینھا بگذرد، 
آن  و  بگیرد  صورت  اینھا  کمک  بھ  باشد،  موجود  اینھا  اعتبار  بھ 

اعتراض اعتراض اینھا باشد. این ھم ھنوز اتفاق نیفتاده است.

بھ این ترتیب من فکر میکنم کھ افقمان دارد تا حدى روشن میشود. 
میشود  روشن  جایگاھشان  دارد  کرده ایم  حال  بھ  تا  کھ  کارھایى 
و  کلیدھا  شاه  آن  و  میشود  روشن  دارد  بکنیم  باید  کھ  کارھایى  و 

حلقھ ھاى اصلى معلوم میشود کھ در چھ چارچوبى مطرح میشوند.

راستش اولین چیزى کھ اینھا بھ ما نشان میدھد این است کھ پروسھ 
نمیشود  نیست.  شعبده بازى  اصطلاح  بھ  پروسھ  یک  ما  پیروزى 
کلیدش را زد تا انجام شود. شاه کلیدى ندارد کھ یکبار بیندازیم و از 
آنجا بھ بعد تا پیروزى سرازیرى باشد و مدام شاھد رشد و پیشروى 
و  بکشیم  کھ  ندارد  اصلى  حلقھ  یک  باشیم.  عرصھ ھا  ھمھ  در  آن 
منتظر باشیم کھ بعد از چند ثانیھ صداى اتفاقات مربوطھ را بشنویم. 
اینطورى نیست. این یک مبارزه طولانى و ھمھ جانبھ در چند جبھھ 
است. این یک پروسھ خشت روى خشت گذاشتن است تا حدى کھ 
این سنت جا بیفتند و این جریان بھ یک جریان بھ طور خودبخودى 
ادامھ کار طبقاتى تبدیل شود. افقى کھ ما داریم یعنى این. یعنى ما در 
بُعد نظرى، طبقاتى و عملى باید آنقدر برویم و رابطھ مان را با این 
سھ وجھ فعالیت، طورى گسترش بدھیم کھ این جریان بھ یک واقعیت 
خارج از اراده من و شما کھ در اینجا نشستھ ایم، بھ مثابھ نوعى از 
اعتراض طبقھ کارگر، تبدیل شود. حالا با این افق معلوم است کھ 
بحث ھایى کھ روى برنامھ کردیم در کجاى این روندھا قرار میگیرد. 
بحث ھایى کھ در رابطھ با برنامھ و انتقاد تئوریک سوسیالیسم خرده 
میبایستى  پیمودیم.  مسیر  این  در  کھ  بود  راھى  کردیم  بورژوایى 
میپیمودیم. این کار کمک کرد کھ این جامعھ بھ ما بپیوندد. بحث ھایى 
بود  این  بھ  اذعان  کردیم،  کردن  کارگرى  و  کار  سبک  باره  در  کھ 
اینقدرى  باشیم.  دیگرى  طور  میخواھیم  ما  و  است  اینطور  چپ  کھ 
کھ راه پیمودیم در آن مسیر پیمودیم. تلاش ما و بھ نظر من تلاش 
فداکارانھ یک بخش عظیمى از تشکیلات ما براى حفظ یک جنبش 
اشَکال  داشتن  نگھ  زنده  و  واقعى  جنبش  یک  رشد  براى  واقعى، 
مختلف مبارزه آن جنبش، تلاش ما بوده براى اینکھ اجازه ندھیم کھ 
کمونیسم از توده ھا منزوى بشود و دخالتگرى خودش را از دست 
بدھد. ما دنبال یک جریان منزّه قاب شده در یک موزه نیستیم. ما 
دنبال یک کمونیسم دخالتگر و اصولى ھستیم، دنبال یک کمونیسم 
کارگرى مشغول بھ مبارزه، و فعالیتى کھ در این بُعد شده خاصیتش 
این بوده. جاھاى زیادى مجبور شده ایم کھ یک روند را فداى روند 

دیگرى کنیم. ما این را میبینیم و خودمان از این قضیھ نالیده ایم.

ما میبینیم کھ در طول این یک سال جنگ با حزب دمکرات، شیوه ھاى 
کار حزبى ما تضعیف شد. نرسیدیم کارھایى را کھ میخواستیم بکنیم. 
ھیچکس فرصت پیدا نکرد کھ یک ساعت چیزى بخواند و بھ امر 
اما  نتوانستیم!  خوب  باشد.  داشتھ  افزوده اى  در  ما  تئورى  تدقیق 
معاوضھ  اینجا  در  دیگرى  چیز  چھ  با  را  چیزى  چھ  کھ  بدانیم  اگر 
کجا  رفتیم  پیش  درجھ اى  بھ  یا  و  شدیم  فارغ  این  از  اگر  و  میکنیم 
نباید  کجا  و  کنیم  تکمیل  باید  را  چیزى  چھ  و  بچسبیم  باید  الآن  را 
عقب بنشینیم، بھ نظر من این افق بھ ما اجازه میدھد کھ ھمھ جانبھ 

بشناسیم. را  ضعف ھایمان  و  کنیم  فکر  پراتیکمان  بھ  نسبت 

گفتم کھ ما در موقعیت مساعدى براى انجام فعالیتھایمان ھستیم بدون 
اینکھ بگوییم کھ آنقدر کار انجام داده ایم کھ بتوانیم بھ خودمان مدال 

بدھیم و بگوییم کھ در یک دوره جامعھ و جنبش کارگرى را جلو بردیم 
و از اینجا عقب تر بر نمیگردد. من معتقدم کھ پروسھ ھایى کھ اتفاق 
افتاد تا حدود زیادى برگشت پذیر ھستند و این فعالیت ھمھ جانبھ ھمھ 
ما را میطلبد، براى اینکھ نھ فقط نگذاریم برگردد بلکھ بتوانیم این 
قضیھ را جلو ببریم. ثانیا معتقدم کھ این فعالیت این فرد و یا آن فرد و 
یا کاربست این جملھ و آن شعار نیست کھ ما را جلو میبرد - تنھا یک 
مبارزه طولانى ھدفمند و فعالیت ھمھ ما، در ھمھ این وجوه است کھ 
میتواند جنبش ما و طبقھ ما را در این کشور جلو ببرد. و ھر کسى 
میتواند، بھ نظر من نزد خودش، تشکیلات خودش و یا در آن بخشى 
کھ فعالیت میکند، حساب کند کھ این پراتیک بخش من، این پراتیکى 

میکند. خدمت  روندھا  این  از  یک  کدام  بھ  میدھم  انجام  من  کھ 

این افق بھ ما اجازه میدھد کھ تفکر مکتبى، فرقھ اى، سکتاریستى 
با  میخواھیم  الآن  ما  بیندازیم.  دور  را  ایران  کمونیست  حزب  از 
طبقھ مان بھ وسیعترین شکل تماس بگیریم، میخواھیم با طبقھ مان 
جوش بخوریم. ما جریانى نیستیم کھ پاسبانھاى یک فورمولاسیونى 
خاصى از مارکسیسم باشیم کھ اگر کارگرى آمد و گفت کھ من روى 
قول  بھ  نمیفھمم،  درست  و  دارم  ابھام  فورمولاسیون  آن  یا  و  این 
یکى از رفقا سرمان را با سر او مقایسھ کنیم و بگوییم کھ سر تو 
ما  حزب  صف  در  او  کھ  میخواھیم  ما  برو!  و  نمیخورد  من  سر  با 
باشد. ما میخواھیم کھ کارگر خودش را در حزب ما متشکل بکند و 
حزب ما مبناى وحدت طبقھ کارگر باشد. ما دقیقا میدانیم کھ مسألھ 
کارگرى شدن چیست. مسألھ کارگرى شدن مسألھ انقلاب پرولترى 
است. بنابراین نباید برخورد سکتاریستى، مکتبى و فرقھ اى بھ طبقھ 
خودمان بکنیم. مبارزه ایدئولوژیک با رویزیونیسم یک بحث است 
و رابطھ ما با طبقھ خودمان بحث دیگرى است. طبقھ ما قرار نیست 
و  صاف  کھ  است  قرار  ما  طبقھ  بپیوندد.  ما  بھ  اول  روند  کانال  از 
ساده بفھمد کھ ما منافع انقلاب او را بیان میکنیم، خواستار تحقق 
موقعیتش  بھبود  خواھان  جدى  بطور  ھستیم،  انقلابیش  مطالبات 
این  خواھان  و  بشود  تشکیل  کارگرى  حکومت  میخواھیم  ھستیم، 
ھستیم کھ طبقھ کارگر بین المللى جامعھ را از نو سازمان بدھد. براى 
این کارھا احتیاجى بھ چِک کردن فورمولبندیھایش و اینکھ این و 
یا آن فورمولبندیش بھ ما میخورد یا نھ، نداریم. رابطھ ما با طبقھ 
کارگر باید بسیار کمتر از این مکتبى و سکتاریستى باشد. این یکى 
از موانع جدى کار ما بویژه در شھرھا و یا شاید در بین بعضى از 
زحمتکش  است.  زحمتکشان  میان  در  عضوگیرى  براى  ما  مبلغّین 
جایش در این حزب است، حتى اگر ابھام داشتھ باشد. کارگر صنعتى 
جایش در این حزب است حتى اگر روى این و یا آن فورمولبندى 
او  کھ  است  این  اساسى  مسألھ  باشد.  داشتھ  ابھام  ما،  مقالھ  فلان 
صاف و ساده اھداف اثباتى ما را قبول کند و بفھمد کھ باید براى آنھا 
مبارزه کند. واضح است کھ در این پروسھ اگر کارگر بھ شوروى 
و یا چین توھّم نداشتھ باشد و سرمایھ دارى دولتى را سوسیالیسم 
نفھمد، جایگاه جدّى دارد. ولى این در سطحى و جایى مطرح میشود 
کارگران  جذب  طبیعى  مکانیسم  کھ  باشد  توانستھ  بدوا  ما  حزب  کھ 

بکند. غربال  بتواند  بعدا  تا  باشد  آورده  بوجود  خودش  در  را 

نتیجھ دیگرى کھ از این بحث میگیرم این است کھ مسألھ کادرھا و 
حفظ این جریان متحد و مراقبت از این حزب، نگھ داشتن آن کسان و 
جریانى، یعنى تمام توده اعضا، فعالین و کادرھایش کھ حاملین این 
آرمانھا ھستند و تنھا ابزارى است کھ طبقھ کارگر ایران امروز بوجود 
آورده براى اینکھ این روندھا را تسریع بکند، مراقبت از این بطور 
جدى یک وظیفھ حیاتى ما در دوره قابل پیشبینى آتى است. نباید از 
تحولى کھ پیش آمده است براحتى دست کشید. نھ فقط این، بلکھ باید 
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کارى کرد کھ دیگرانى ھم کھ در این سطح ھستند بھ صف این حزب بھ 
پیوندند و باید کارى کرد کھ این جریان بر دوش تعداد ھر چھ بیشترى 

گیرد. قرار  ما  دوره  کارگرى  انقلابیون  ما،  دوره  انقلابیون  از 

بھ ھر حال من بحثم را ھمینجا در ھمین سطح نگھ میدارم و سعى 
میکنم بعد از اینکھ رفقا در وجوه مختلف بحث کردند، بعضى نکات 
و  اصلى  حلقھ  یک  از  نمیخواھم  من  بگویم.  مشخص تر  را  دیگر 
جنبھ ھایى  تمام  کھ  معتقدم  من  بزنم.  حرف  اصلى  معضل  یک  یا 
سخت ترین  کھ  بگویم  اگر  ولى  دارد.  جدى  کار  بھ  احتیاج  گفتم  کھ 

است. حزب  شدن  کارگرى  کھ  بگویم  باید  است  کدام  آنھا 

ما در رابطھ با دخالتگرى در جنبشھاى عملى، تواناییھایى داریم و البتھ 
یک چیزھایى را ھم نمیدانیم. تا آنجایى کھ بھ جنبش کارگرى بھ معنى 

اخص مربوط میشود این جزیى از آن سختى پروسھ کار ما است.

زنده  مارکسیسم  یک  کردن  منسجم  و  تئوریک  کار  با  رابطھ  در 
رویزیونیسم  صف آرایى  و  رویزیونیستى  اردوگاھھاى  مقابل  در 
با  را  پروسھ  این  اینکھ  براى  نداریم  کم  چیزى  ما  ما،  علیھ 
وسیعترى  چھ  ھر  تعداد  دخالت  بھ  احتیاج  کنیم.  شروع  موفقیت 

داریم. معنوى  متابولیسم  این  در  حزب  کادرھاى  از 

اما در مورد کارگرى کردن حزب و ھمینطور رابطھ برقرار کردن 
زمینھ  در  جدى  تئوریھاى  بھ  من  نظر  بھ  کارگرى  زنده  مبارزه  با 
تشکیلات و آموزش جدى کادرھاى توده اى و بالا کشیدن مروّجین، 
مبلغّین و سازمان دھندگان پرولتر در صفوف خودمان داریم. ھنوز 
ما  جدى  ضعف  نقاط  جزو  کارگر  طبقھ  با  کردن  برقرار  تماس  این 
مسألھ  بھ  راجع  کنم  وقت  اگر  من  کنگره  حاشیھ  بحثھاى  در  است. 
نگھ  متحد  اھمیت  و  کارگر  طبقھ  درون  در  علنى  کار  آژیتاتور، 
خودش  صرفا  نیست،  شما  و  من  با  کھ  آنجایى  حتى  طبقھ  داشتن 
بخواھم  اینجا  اگر  اما  خواھم زد.  حرف  اینھا  بھ  باشد، راجع  متحد 
و  سخت تربوده،  دیگر  آنھاى  ھمھ  از  کھ  بگویم  را  چیزى  یک 
احتمالا در دوره آتى بیشتر روى این زمین میخوریم و لیز خواھیم 
کرد،  خواھیم  آنطرف  و  اینطرف  تقلاھا  این  روى  بیشتر  و  خورد 
این است؛ تبدیل کردن حزب کمونیست اولا بھ یک جریان کارگرى 
مرتبط  ثانیا  و  کارگر  طبقھ  سیاسى  اعتراض  طبیعى  ظرف  کھ 
اعتراضى  مبارزه  با  فعالیتھایمان  ھمین  و  مبارزات  ھمین  کردن 

میکند. مختلف  اشَکال  در  طبقھ  این  الآن  ھمین  کھ  واقعى 

میکند  فکر  کھ  است  این  روشنفکرى  چپ  خاصیت ھاى  از  یکى 
این  بھ  است.  طبقھ  میکند،  انقلابى  مبارزه  کھ  وقتى  فقط  طبقھ  کھ 
بھ  را  خودش  طبقاتى  مبارزه  قوایى  تناسب  ھر  در  کھ  نمیکند  فکر 
شکلى بروز میدھد. بنابراین وقتى در اوج اختناق جایى کھ آدمھا 
میخواھم  کھ  میگوید  یکى  میکنند  اعدام  و  میکُشند  میگیرند،  را 
کردن  درست  صندوق  این  کھ  میگویند  بدھم،  تشکیل  را  صندوقم 
خیلى از انقلاب پرولترى پایین تر است و نباید تشکیل بدھید! اینھا 
و  کند  اعتراض  میخواھد  من  طبقھ  اگر  امروز  کھ  نیستند  متوجھ 
اعتراضش را زنده نگھ دارد میآید و صندوق تشکیل میدھد و من 
بدھد  تشکیل  صندوق  کھ  کنم  کمکش  و  بچسبم  ماجرا  این  بھ  باید 

بماند. متحد  و  کند  پیدا  را  خودش  بتواند  پروسھ  این  در  تا 

آنھا  بھ  دوباره  کنگره  حاشیھ  بحث ھاى  در  کھ  است  نکاتى  اینھا 
برمیگردم. بھ ھر حال فقط خواستم این را بگویم کھ راستش خیلى 

مفید است کھ کنگره بیشتر روى مسألھ کارگرى شدن و روى موانع 
نظرى، عملى، تاریخى و سنتى کارگرى شدن حزب مکث و تعمق 
بکند. در مجموع در این جملھ حرفم را بیان میکنم. بھ نظر من ما 
پیروزى ھاى اساسى بھ دست آورده ایم و توانستھ ایم آن چیزى را کھ 
موجود نبود در یک جامعھ بوجود بیاوریم. اما آن چیزى کھ از نیست 

شود. تبدیل  نیست  بھ  ھم  ھست  از  میتواند  حتما  میآید  بوجود 

رفقا لازم نیست کھ خودشان را مقید بھ بحثھا و نکاتى بکنند کھ من 
در اینجا ارائھ دادم. اینجا جایى است کھ ھر رفیقى میتواند در مورد 
موقعیت و دورنماى حزب مجموعھ نظراتش را در یکربع، نیمساعت 

بیان کند و رفقا میتوانند آزادتر در مورد ھر مسألھ اى بحث کنند.

۳
وضعیت  از  عمومى  تصویر  یک  خواستم  صحبتھایم  در  من  رفقا، 
بدھم کھ در آن بتوانیم خودمان را رصد کنیم و موقعیت خودمان را 
ما  از  داریم  انتظار  آینده  در  کھ  حرکتھایى  آن  از  و  کنیم  مشخص 
در  تنھایى  در  آدم  وقتى  راستش  بدھیم.  بدست  تصویرى  سربزند 
مورد انقلاب کارگرى فکر میکند یا واقعا قرار نیست جایى کسى را 
تھییج کند، از خودش میپرسد کھ پس کى؟ الآن شما یک کمونیستى 
را در سراسر دنیا پیدا نمیکنید کھ بگوید انقلاب ھمین گوشھ است، 
بھ انقلاب کارگرى چیزى نمانده. مارکس اینطور حرف میزد، لنین 
اینطور حرف میزد، در زمان ما کسى اینطور حرف نمیزند کھ انقلاب 
کارگرى ھمین گوشھ است، قطعنامھ بدھد جنگ دوم جھانى را در 
ھم  شوخى  مسألھ  کنید...  تبدیل  کارگرى  انقلاب  بھ  کشورھا  ھمھ 
نباشد واقعا ھمین گوشھ باشد. من خواستم بگویم ما در این دوره و 
آن  بھ  باید  چطور  و  میکنیم  فکر  انقلاب  این  بھ  نحو  چھ  بھ  زمانھ 
یک  معمولا  بیاورید  گیر  را  مؤمن  مارکسیستھاى  اگر  کنیم.  خدمت 
طبقھ  نھایى  پیروزى  میگویند  میدھند.  شما  بھ  ایدئولوژیک  پاسخ 
طبقھ کارگر بورژوازى را  ناپذیر است،  اجتناب  کارگر بدون تردید 
درھم خواھد کوبید، مارکسیسم انقلابى یا تئورى انقلابى مارکسیسم 
پاسخ ھمھ چیز را دارد و میدھد و میرود پى کارش. در مقابل این 
اعتقاد راسخ ولى ایدئولوژیک و مکتبى، دیدگاه دیگرى ھم ھست کھ 
فى الواقع مأیوس است و براى اینکھ شرافتمند باقى بماند بھ کارھایى 
مشغول میشود. میگوید تئوریش را تبلیغ میکنم گوشھ ھاى مختلف 
تعمیم  را  تئورى  این  پزشکى  تا  باستان شناسى  تا  مردم شناسى  از 
میدھم، کار میکنم تا ببینم باستان شناسى مارکسیستى چگونھ است، 
جامعھ شناسى مارکسیستى چگونھ است، مردم شناسى مارکسیستى 
چگونھ است، ریاضیات مارکسیستى را آیا میشود نوشت... یا اینکھ 
مشغول  اوضاع  بھبود  و  رفرم  بھ  را  خودم  من  میگوید  دیگر  یکى 
میکنم. بخشى مھمى از کسانى کھ در جنبشھاى ضد ھستھ اى و ضد 
آلودگى محیط زیست و غیره ھستند یا براى اتیوپى پول جمع میکنند، 
گوشھ  آن  اجتماعى  انقلاب  میدانند.  مارکسیست  را  خودشان  اینھا 
نیست و آنھا سعى میکنند آدم شرفتمندى باقى بمانند. من میخواھم 
بگویم ما دنبال مارکسیسم متفاوتى با ھر دوى اینھا میگردیم. نھ آن 
ھم  چقدر  ھر   - مذھبى  و  پیشى  از  و  مکتبى  و  ایدئولوژیک  پاسخ 
میخواھیم بھ کسانى کھ این پاسخ را میدھند احترام بگذاریم و بگوییم 
اعتقاد راسخ شان بھ ھر حال جزیى از ایمان طبقھ کارگر را با خودش 
دارد - نھ آن را میتوانیم بپذیریم نھ آن ما را مجاب میکند، نھ آن 
تلاشھاى  و  بینابینى  ایده ھاى  این  نھ  میدھد،  نشان  ما  بھ  را  راھى 
را  اساسیش  وظیفھ  مارکسیسم  از  فى الواقع  کھ  جریاناتى  انفرادى 
جھان  در  دارند  را.  اجتماعى  انقلاب  سازماندھى  یعنى  نمیخواھند، 
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دارد  دنیا  کھ  بگویم  خواستم  من  میکنند!  مارکسیستى  صبر  امروز 
چطور میشود و ما چطور بھ این امر خدمت میکنیم، کھ حتى خودمان 
ادعا میکنیم سر پیچ نیست، ھمین پشت نیست. من گفتم اگر بخواھد 
اتفاقى بیفتد و اگر کسى از ما بپرسد دارید چکار میکنید، میگوییم 
ببینید مارکسیسم بعد از چند دھھ بھ این روز افتاده، طبقھ کارگر بھ 
این روز افتاده، بھ این ترتیب از طبقھ کارگر جدا شده، خود طبقھ 
متفرق است یعنى طبقھ ما متفرق است و ما داریم سعى میکنیم این 
پروسھ را محتوم کنیم. ما باید بھ این سمتھا برویم و ھر کارى کھ 
یکى  آن  و  است  قضیھ  اینجاى  کھ  بدھیم  توضیح  بتوانیم  میکنیم 
کارمان آنجاى قضیھ. ما یک تصویر مکتبى و مذھبى و حق بجانب 
و از پیشى را راجع بھ مسألھ نمیدھیم در عین حال اینقدر ھم نا امید 
و مأیوس نیستیم - و اصلا نا امید و مایوس نیستیم - بھ این اعتبار 
کھ اوضاع جھانى پیچیده شده طبقھ کارگر متفرق است، روى تئورى 
اجتماعى  انقلاب  بجز  امرى  بھ  را  خودمان  نشده،  کار  مارکسیسم 
مشغول بکنیم. براى اینکھ امر ما امر طبقھ کارگر است. بھ ھر حال 
اعم از اینکھ مارکسیسم آمادگیش را داشتھ باشد یا نھ، اعم از اینکھ 
رویزیونیستھا زیاد باشند یا کم، طبقھ کارگر وجود دارد ھر روز ھم 
دارد استثمار میشود و من ھم یکى از آنھا، باید کارى بکنیم کھ این 
قضیھ تمام بشود. آن روندھایى کھ در مورد ایران گفتم روندھایى 
این  سر  بر  بتواند  کھ  کمونیسمى  آوردن  بوجود  براى  ما  کھ  است 
این  کھ  بگویم  خواستم  داریم.  احتیاج  برود،  پیش  و  بجنگد  مسألھ 
قضیھ قضیھ بطرى جادویى نیست کھ درش را بردارید و غول طبقھ 
کارگر رھا شود و ھمھ مسائل را حل کند. اینطورى نیست کھ فرمولى 
بھ  را  حالت  این  فورى  و  بزنید  جامعھ  بھ  مایھ اى  و  کنید  پیدا  را 
خودش بگیرد، اینطورى نیست کھ یک شعارى پیدا کنید کھ گویا تا 
چیز  ھمھ  میدھیم  را  شعار  این  نکرده  پیدا  کسى  ما  از  قبل  حال  بھ 
آجر  روى  آجر  با  تلاش  مادى  پروسھ  یک  بلکھ  میشود.  درست 
گذاشتن و موانع را درھم کوبیدن است. نسلى ھست کھ باید این کار 
را بکند. اگر این کار را این نسل نکند، نسل بعدى با وضعیتى خرابتر 
از امروز روبروست. این نسل طبقھ کارگر است، طبقھ کارگر معاصر 
تصویر  این  بگویم  خواستم  من  ھستیم.  آن  از  بخشى  ھم  ما  کھ  ما 
عمومى را ما باید از خودمان داشتھ باشیم و در این تصویر خودمان 
مبارزه  کھ  جریانى  یک  از  ما  تکامل  من  نظر  بھ  کنیم.  معنى  را 
ایدئولوژیکى میکرد و یا در جنبشھاى معیّنى بسیار دخیل بوده ولى 
این افق را جلو خودش قرار نمیداده یک تکامل جدى است. این کھ 
توانستیم  ما  بکنیم،  را  کار  این  توانستیم  ما  میشود  صحبت  امروز 
اینقدر مسألھ را براى خودمان مطرح بکنیم و اینقدر شھامت تاریخى 
طرح و پرداختن بھ آن را پیدا کنیم، معنایش این است کھ مسألھ را 
تغییر  و  تلاش  کار،  با  مادى  جھان  در  چیزى  ھر  کنیم.  نگاه  مادى 
مادى تغییر پیدا میکند. ما میخواھیم در یک جنبش معیّن یک جریان 
باید  ما  است  واضح  خوب  بدھیم.  شکل  را  کارگرى  کمونیستى 
بدھیم،  تغییر  را  معینى  روابط  بدھیم،  تغییر  را  معیّنى  انسانھاى 
ادراکات معیّنى را تغییر بدھیم، روشھاى معیّنى را باید تغییر بدھیم 
کھ  آمده ایم  دیگرى  عالم  یک  از  ما  کھ  نیست  اینگونھ  امر  این  و 
میدانیم کھ چھ چیز را تغییر بدھیم. ھمھ اش را داریم خُرد خُرد شروع 
کھ  ھستیم  پروسھ اى  آن  در  خودمان  ما  نیست  اینطورى  میکنیم. 
میگوییم باید بھ آن کمک کنیم کھ رشد کند. بنابراین وقتى فرض کنید 
اینجا یک مثال میزنم، گفتھ میشود بحث کارگرى کردن حزب کھ در 
کنگره فلان ھم بود. من میگویم خوب آنجا ھم بحث کارگرى میکردیم 
و تا وقتى ھم حزب کارگرى نباشد باز ھم بحث آن مطرح خواھد بود. 
کارگرى  بکنید،  مقایسھ  مقطع  دو  این  در  را  حزب  این  تفاوت  ولى 
کردن حزب ایده اى است در یک نشریھ حزبى، از طرف سخنرانانى 
در یک کنگره حزبى مطرح میشود مجموعھ آن خوب خیلى روش 

است بھ ھر کمونیستى بگویید بیایید حزبتان را کارگرى کنید حتما 
دست میزند میگوید باید این کار را بکنم. ولى این کنگره دارد بھ 
خُرده ریزه و جزئیاتى کھ مانع کارش شده است میپردازد. بھ نظر 
من ھمھ محترم و معتبراست و این حرفھا مھم است. معلوم است این 
دارد  را  مسألھ  یک  بلکھ  ایده  یک  نھ  کھ  است  حزبى  یک  کنگره 
اینقدر  رفتھ  و  گرفتھ  قرار  جلویش  کھ  مسألھ اى  میکند.  بررسى 
بر  بود  درست  امرِ  یک  قبلا  است.  مسألھ  ببیند  کھ  شده  نزدیک 
منکرش لعنت! من میگویم این پیشرفت است کھ من بھ جاى حزب 
خشت  میگویم  پوپولیسم  با  مبارزه  و  برنامھ  یک  فقط  بھ  معطوف 
روى خشت باید گذاشت. امروز ما یک حزب سیاسى داریم مملو از 
کھ  روندھایى  از  است  متنوعى  مجموعھ  مسألھ شان  کھ  کادرھایى 
را  رویزیونیستھا  جواب  چرا  نمیکنیم؟  تئوریک  کار  چرا  گفتم. 
نمیدھیم؟ چرا مجموعھ نگرش مارکسیستى در باره جھان امروز را 
کھ  کنیم  چکار  بوده؟  اینطور  چرا  نمیکنیم؟  منتشر  نشریاتمان  در 
در  کارگر  طبقھ  مسائل  چرا  بیاوریم؟  بوجود  بھترى  مکانیسمھاى 
چراھاى  و  چراھا  این  نیست؟  منعکس  کادرھایمان  تک  تک  ذھن 
من  است.  ھمین  ھنوز  مبارزه  من  نظر  بھ  ولى  پیشرفتھ ترى... 
یک  بلکھ  کرد،  پیدا  نمیشود  تک فرمول  کھ  بگویم  را  این  میخواھم 
مبارزه را میشود ترسیم کرد و تا انتھاى آن را ترسیم کرد. گفت این 
مبارزه است و قطعا مسائل خاص خودش را ھم ببار میآورد، ولى 
روند عمومى مبارزه این است. در مورد کارگرى کردن حزب مسألھ 
بوجود آوردن یک جنبش مادى و نظرى ضد رویزیونیستى و جوش 
خوردن با جنبشھاى واقعى. چند نکتھ است کھ بھ حرفھایم اضافھ 
ما  بالأخره  کھ  ندارد  فرمول  یک  شدن  کارگرى  من  نظر  بھ  میکنم. 
حساس  کارگر  طبقھ  مسائل  بھ  باید  یا  کنیم  چکارش  را  کمونیسم 
باشیم، ولى ھمھ اینھا جزو این درمانى کھ ما میخواھیم بھ چپ ایران 
بدھیم ھست و ھمھ اینھا ھم براى ما مطرح است. من میگویم مسألھ 
بھ  را  موجود  واقعا  عمل  یک  و  ذھنیت  یک  بتوانیم  کھ  است  این 
نحوى در ظرف چند سال چکش کارى بکنیم کھ از آن چیزى کھ بوده 
بھ یک چیز متفاوتى تبدیل شویم، یک جریان بطور طبیعى کارگرى. 
ببینید بحث من این است عقاید ما، زبان ما، فرھنگى کھ با آن نظرات 
سیاسیمان را بیان میکنیم اشَکال مبارزه ما، شکل سازماندھى کھ 
بلدیم بھ خودمان بدھیم و بھ دیگران بدھیم، آنچھ کھ میدانیم و حتى 
آنچھ کھ نمیدانیم، مُھر و رنگ یک دوره تاریخى در ایران را دارد 
اقشار  اعتراض  با  متناسب  نبوده،  کارگر  طبقھ  بھ  متعلق  اینھا  کھ 
و فرھنگ  زبانش  تفکرش،  کھ  حزبى  آوردن  بوجود  بوده.  دیگرى 
دیگر  طبقھ  یک  مبارزه  با  بافتش  کادرش،  برنامھ اش،  تبلیغش 
متناسب باشد پروسھ کار و زحمت است کھ در ھمھ عرصھ ھایش 
یک  کار  این  از  باید  کھ  است  واضح  منتھا  گرفت.  و  شد  خم  باید 
کردن  کارگرى  روى  بخواھیم  اگر  راستش  داشت.  عمومى  تصویر 
حزب حرف بزنیم، ما روى مارکسیسم و تئورى مارکسیسم توانستیم 
یک  است  ھنوز  کھ  ھنوز  ولى  بدھیم  عمومى  بینش  یک  بالأخره 
تئورى تشکیلات کمونیستى و یک تئورى تشکیلات مبارزه کارگرى 
را ھنوز بطور مدوّن نداریم. ھنوز کھ ھنوز است وجوه مختلفى کھ 
سعى  یا  آموختھ ایم  حاضر  عصر  در  کارگرى  طبقھ  مبارزه  از  ما 
کرده ایم بیاموزیم زیر چتر یک تئورى حزب، تئورى مبارزه طبقاتى 
نیست.  بکند  توجھ  مبارزه  این  عملى  دقایق  بھ  معنى  این  بھ  کھ 
سندیکالیسم تئوریزه است. روزیونیسم مدرن در بُعد عملى تئوریزه 
ھست.  کتابش  است،  تئوریزه  عملى  بُعد  در  آوانتوریسم  است. 
است.  تئوریزه  اکونومیسم  است.  تئوریزه  عملى  بُعد  در  خلق گرایى 
چکار  عملى  طور  بھ  نیست؛  تئوریزه  عملا  کارگرى  مارکسیسم 
میکند؟ عضوم چھ جور آدمیست؟ صبح تا شبش را چطور میگذراند؟ 
در ذھنش چھ میگذرد؟ بھ مطالبات کارگرى چطور برخورد میکند؟ 
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را  میراث  آن  کھ  تشکیلاتى  ھنوز  میبافد؟  بھم  چگونھ  را  کارگرھا 
پشت سر میگذارد بھ خرجش نمیرود کھ کارگر مستقل از اینکھ با 
توست یا نھ بھتر است متشکل باشد. حتى از تیم فوتبال تا شوراى 
پنج  کارگر،  سھ  روز  در  میتواند  کھ  ما  فعال  بنابراین  و  انقلابى! 
کارگر، ده کارگر را بھم متصل کند و ارتباطش را نگھدارد، بداند کھ 
این طبقھ مان است، اتحادش را میخواھیم. این کار را نمیکند براى 
اینکھ احتمالا آن فرمول شوراى مجمع عمومى را گرفتھ و تا آن را 
نبیند ھیچ کارى نمیکند. شوراى مجمع عمومى، و گرنھ من بھ دو 
تا کارگر نمیگویم با ھم رفیق شویم. شوراى مجمع عمومى، و گرنھ 
من ٥ یا ٦ نفر را در خانھ ام جمع نمیکنم، کھ با آنھا بحث کنم بگویم 
دنیا چطور است، بپرسم کھ تو چھ میبینى. بگویم از ھم جدا نشوید، 
زیادى کار نکن چون سطح استاندارد کار را بالا میبرى و آن یکى 
صندوق  بیایید  نروید  اضافھ کارى  دنبال  کند.  کار  زیادى  باید  ھم 
تشکیل بدھید... اینھا را نمیگوییم چون اینھا جزو فرمول شوراى 
مجمع عمومى نیست! یک عده از رفقا از این زاویھ بحث کردند کھ 
میگویم  من  نمیشویم.  کارگرى  نتیجھ  در  نمیگوییم  را  اینھا  خوب 
بشویم  بالأخره کارگرى  تا  بگوییم  باید  اینھا را  است،  اینھا درست 
ولى مسألھ این نیست کھ ھر تک تک اینھا را ھم باید بگوییم. مھم 
آن روش برخورد بھ طبقھ در مبارزه اش است کھ ممکن است یک 
طبقھ بندى  طرح  پیش  از  اینکھ  بدون  دھد  انجام  آدم  و  بگویید  بار 
مشاغل را جواب بدھیم، سود ویژه را جواب بدھیم، و یا ایکس و 
کھ  مسألھ اى  ھر  استقبال  بھ  نمیتوانیم  بدھیم.  جواب  را  ایگرگ 
کارفرما و بورژوازى مطرح میکند برویم کھ رفیق ما فکر کند. آھا 
تا اینجا در مورد حملھ بھ کارخانھ توسط سپاه پاسداران ھیچ چیزى 
چاپ نشده بنابراین حالا کھ سپاه پاسداران دارد بھ کارخانھ حملھ 
میکند من ھیچ چیزى نمیتوانم بگویم. این آن چپى است کھ ما داریم 
میگوییم فرار  پیشرو  میگیریم. بھ عنوان یک کارگر  از آن فاصلھ 
نکنید منھزم نشوید! متحد بمانید! مقاومت کنید! بھم کمک کنید! این 
بھ  را  تئوریکتان  اختلافات  بدھید!  خودتان  بھ  را  سازمانى  اشَکال 
اختلافاتى تبدیل نکنید کھ مانع وحدت پایھ اى کارگران بشود. اتفاقا 
باید  چیزمان  ھمھ  میگویم  کنید.  بحث  شورایتان  در  بیایید  کارگرھا 
چکش کارى بشود. پروسھ اى کھ ما در آن کارگرى میشویم پروسھ اى 
است کھ فعال شھرى ما عوض میشود یکى دیگر میشود. این را باید 
ببینیم اینطورى نیست کھ با یک دستور تشکیلاتى با دو تا شعار یا 
ما،  شھرى  فعالین  بھ  نسبت  طولانى  مقالھ  یک  حتى  یا  و  رھنمود 
کارگر صنعت نفت بیاید دعوت ما را اجابت کند. کارگر صنعت نفت 
سیاسى  حزب  در  کھ  خودش  کرده  خُرد  استخوان  رھبر  از  بالأخره 
بافتش  کھ  جنبشى  کرد.  خواھد  تبعیت  میگیرد  را  سراغش  حالا 
دانشجویى باشد دانش آموزى باشد با صدھزار تا مقالھ ھم بالأخره 
مروّج- ما،  آژیتاتور  نمیآورد.  خودش  بدرون  را  پیشرو  کارگر 
سازمانده ما بالأخره باید در طول یک پروسھ از خود زحمتکشان 
را  انفعالاتى  و  فعل  مجموعھ  پروسھ  این  بگویم  میخواھم  بشود. 
احتیاج دارد، ھیچ نمونھ تکى آن نمیتواند کلیدى باشد و ھر تذکرى 
در باره ھر نمونھ اش مھم است و باید داد. اما نباید فکر کرد این 
پروسھ یک پروسھ مکانیکى است. شاید ما یک چیزى را ندیده ایم، 
خیلى  است  ممکن  شده.  اینطور  کھ  افتاده  قلم  از  چیزى  یک  شاید 
چیزھا از قلم افتاده باشد ولى بخاطر ھیچ یک موردى نیست کھ ما 
اینطورى ھستیم. تلاش میبَرَد، اقناع مدوام میبَرَد یک چکش کارى 
آن  طرف  بھ  ما  تشکیلات  مداوم  شکل  تغییر  اصطلاح  بھ  و  دائمى 
من  دارد.  لازم  بشود  متشکل  آن  با  میتواند  کارگر  کھ  تشکیلاتى 
میگویم این فرمولبندى مھمى است کھ ما باید چیزى باشیم کھ کارگر 
زبان،  از  است  مجموعھ اى  چیز  این  بشود.  متشکل  آن  با  بتواند 
فرھنگ، روش سازمانى، نوع مبارزه و شیوه بیان عقاید. این چیز 

مجموعھ اى است از مشغلھ، دردسر و درد مشترک است. ھمھ نوع 
اشَکال  ھمھ  در  برداریم،  میان  از  باید  را  کارگر  طبقھ  از  بیگانگى 
ایدئولوژیک، سیاسى، عملى، تشکیلاتى و انسانى آن. من میگویم 
این پروسھ را ما شروع کرده ایم. ضعفمان ولى چیزھاى مھمى است 
را  تشکیلات  زمینھ  در  کارگرى  اندیشھ  پیکره  یک  نتوانستھ ایم  ما 
با  آگاه،  و  زحمتکش  کادر  تا   ۳۰ بھ  نتوانستیم  ما  بگذاریم.  بیرون 
بدھیم.  توضیح  بدھند  توضیح  را  مسألھ  میخواھیم  کھ  زبانى  ھمان 
راستش من ھر کارى بکنم، بھ خودمان ھم فشار بیاورید و بفرستید 
میان کارگرھا بعد از چند دقیقھ میفھمند یک روشنفکرم. من نمیتوانم 
میزند.  حرف  ساده  زبان  بھ  دارد  کھ  بیاورم  در  را  آدمى  یک  اداى 
ممکن است سعى کنم و این کار را یاد بگیرم ولى بالأخره مروّجى 
کھ میرود فلان کارخانھ، کسى است کھ در آن جنبش بار آمده و از 
خود آن جنبش گرفتھ شده. این پروسھ ھا روى ھم تأثیر میگذارند. 
بھ ھر حال خواستم بگویم کھ مسألھ را نمیشود یک بُعدى بررسى 
کرد تلاشمان را باید دید. باید دید این تلاش چقدر دارد درست پیش 
روشن  را  خودش  افق  چقدر  یا  میکند  پیدا  سازمان  بھتر  میرود، 
میکند؟ من راستش فکر میکنم در مسألھ کارگرى شدن اتفاقا جنبھ 
نظرى آن خیلى مھم است. باید افق متفاوتى را در مقابل ھمھ قرار 
داد و آن کسى کھ در جامعھ دنبال این افق میگردد با ما بیاید. بھ 
ایران  چپ  صفوف  در  را  سکتاریسم  توانستھ ایم  ما  کھ  درجھ اى 
بزنیم، بھ درجھ اى کھ خودمان توانستیم سکتاریسم نباشیم، ھمین 
فقط  کھ  کارگرى  سندیکالیست،  کارگر  اکونومیست،  کارگر  امروز 
گیومھ  در  حق  آن  حالا   - بگیرد  را  حقش  میخواھد  و  است  کارگر 
خودش یا ھر حقى است - ما را دوست دارد. الآن ما با فدایى خلق 
یا ھزار و یک گروه دیگر فرق داریم. رادیوى حزب کمونیست را 
کارگر گوش میدھد. ممکن است بگوید خودش بافتش کارگرى نیست 
و بالأخره معلوم نیست چکار میکند، کار و سازماندھى بلد نیستند، 
حرفش  حزب  این  میگوید  ولى  میاندازند،  خطر  بھ  را  آدم  امنیت 
حساب است، دارد بھ ما توجھ میکند. این حزب دارد بھ طبقھ کارگر 
نزدیک میشود. این را کارگر تشخیص داده، خودمان ھم تشخیص 
یا  کردن  توصیھ  سر  بر  مسألھ  بگویم  خواستم  حال  ھر  بھ  بدھیم. 
نکردن، اینکھ این شعار را قبلا داده بودیم یا نداده بودیم، نیست. 
مسألھ بر سر چھ نوع توصیھ کردن و چھ نوع درگیر کردن است. 
حزب  کردن  کارگرى  مسألھ  روى  خیلى  را  کنگره  این  راستش  من 
کنگره  کنید  فرض  تا  میبینم  مسألھ دارتر  جلورفتھ تر،  عمیق تر، 
مؤسس کھ این فقط برایش یک شعار بود یا کنگره چھارم تشکیلات 
کردستان کومھ لھ. این کنگره کنگره کسانى است کھ رفتند بھ تخت 
سینھ این مسألھ خوردند و برگشتند و حالا میگویند باید یک راھى 
پیدا کرد. آن کنگره ھا کنگره کسانى بود کھ ھنوز بطور جدى تصمیم 
نگرفتھ بودند سراغ مسألھ بروند. بھ ھر حال ما باید کمونیسم در 
یک  این  دیگرى.  چیز  بھ  کنیم  تبدیل  را  ایرانى  کمونیسم  و  ایران 
پروسھ طولانى و مبارزاتى است. ابعاد مختلف مبارزه در آن ھست 
نوشتنى  کار  میخواھد،  روشن بینى  میخواھد،  فداکارى  و  استقامت 
میخواھد، آموزش میخواھد، جذب انسانھاى جدید میخواھد و ھمھ 
اینھا را من فکر میکنم بعدا کھ رفقا صحبت کنند بسیارى از گیر و 
حتما  آن  رفع  با  کھ  کردند  اشاره  آنھا  بھ  اینجا  کھ  را  گرفت ھایمان 
یک  ایده آلیزه،  تصویر  یک  بگویم  خواستم  منتھا  میرویم.  جلوتر 
داشت.  نمیشود  پروسھ  این  از  خلق الساعھ  اصطلاح  بھ  و  خطى 
سال  دو  طول  در  مختلف  جوانب  در  کھ  است  این  کارمان  اشِکال 
گذشتھ کھ این شعار مطرح بوده واقعا آن طورى کھ میتوانستیم و 
نرفتیم.  راستش  میرفتیم،  مسألھ  این  مختلف  وجوه  سراغ  بھ  باید 
اینکھ چرا نرفتیم را وقتى کھ روى جنبھ ھاى تشکیلاتى و ادارى این 
مسألھ صحبت شد میشود بحث کرد. ولى بھ سراغ این مسألھ نرفتیم. 
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توجھ حزب بطور جدى بھ وجوه مختلف و پیچیدگیھاى این پروسھ 
معطوف نشد. ھمینجا بگویم کھ براى مثال تذکرى راجع بھ صحبتھاى 
خواستم  چیست؟  اکونومیستھا  با  ما  مرزبندى  کھ  بدھم  رضا  رفیق 
بگویم این مرزبندى ما بھ عنوان یک نشریھ یا ما بھ عنوان یک 
سازمان با اکونومیستھا نیست. این نرفتن بر سر وجھ اشتراک ما با 
آنھا نیست. این ھنوز عمده شدن وجھ افتراق خرده بورژوازى و 
سوسیالیسم خرده بورژوایى با منافع آن طبقھ است کھ در ما منعکس 
است. در اثر اینکھ با روزنامھ کمونیست سر اکونومیسم مرزبندى 
کنید کسى از طبقھ کارگر زیاد دور یا نزدیک نمیشود بھ شرطى کھ 
قبلا چیزى را جا انداختھ باشید، این کھ شما بھ عنوان فعال حزب 
کمونیست منافعى جدا از منافع طبقھ کارگر ندارید. ھمین سازمان 
خودت را ھم باید براى طبقھ کارگر محسوب کنى. سازمانت بر طبقھ 
مقدم نیست. من میخواھم بگویم بیائید مشکل پسند نباشیم، در را باز 
کنیم و اکونومیستھا را ھم بیاوریم. ولى من میگویم باز ھم نمیآیند! 
با تعارف کردن کسى بھ تشکیلات شما نمیآید. باید تشکیلات شما را 
ظرف مناسبى براى مبارزه شان ببیند. خوب براى اینکھ این کار را 
بکنید باید خیلى حدّادیھاى بیشتر از این بکنید. مثلا من معتقدم کھ 
نشریھ کمونیست تا بھ حال ھیچ مبارزه غیر منطقى علیھ اکونومیسم 
نکرده کھ بھ معنى دورى از مطالبات کارگرى یا دورى از منافع حتى 
کارگران  با  ما  اشتراک  وجھ  شود.  استنباط  کارگر  طبقھ  فورى 
پیشرویى کھ الآن بھ آنھا میگوییم اکونومیست (و من نمیدانم چرا! 
ھم  اکونومیست  است  ممکن  و  ھستند  تشکیلات  بدون  فقط  اینھا 
نباشند) وجھ اشتراک ما با این کارگرھا واقعا باید این بشود کھ ھر 
اینجا  از  اگر  میسوزد.  کارگر  طبقھ  تفرقھ  حال  بھ  دلمان  ما  دوى 
حرکت بکنیم بھ حال بى زبانى و زبان بریدگى طبقھ کارگر و بھ حال 
وجھ  این  اگر  بودنش،  عقب نشینى  حال  در  و  بودن  انقیاد  تحت 
حادترین  میتوانیم  بعدا  من  نظر  بھ  بیاوریم،  وجود  بھ  را  اشتراک 
بحثھا را سر اعتقاداتشان با آنھا بکنیم و ھر کسى کھ با ھم عقیده 
نیست را بھ حزب راه ندھیم این اشِکالى ندارد. طرف یک جریان 
تا  داریم.  جدل  ھم  با  و  کارگرى  جریان  یک  من  و  است  کارگرى 
آنجایى کھ بھ کارگرى بودن برمیگردد ھر دوى ما کارگرى ھستیم. 
در مورد تئورى من فکر میکنم در صحبتم نگفتم... دکتر جعفر تذکر 
درستى بھ من داد کھ تصویر شاق وپیچیده اى کھ از کار تئوریک یا 
پیشروى تئوریک ھم نباید بدست داد. بھ نظر من یک مقدار زنده 
در  ذھنھا  کردن  باز  افکار،  کردن  آزاد  درونى مان،  مباحثات  کردن 
متدولوژى  کنید  سعى  و  کنید  فکر  امروز  جھان  بھ  کھ  این  مورد 
توضیحش  براى  را  مارکسیستى تان  دانستھ ھاى  آن  و  مارکسیستى 
درون  در  مکانیسمھایى  ایجاد  آن  بھ  راجع  بنویسید  و  ببرید  بکار 
مثل  بدھند،  تئورى  مسائل  بھ  راجع  کادرھا  اینکھ  براى  تشکیلات 
سمینارھا و کنفرانسھا و ستونھاى معیّنى براى انتشارات کھ بتوانند 
حرفشان را با آزادى بزنند، در اختیار داشتن دستآوردھاى تاکنونى 
چپ در زمینھ تئورى و ھضم اینھا و در اختیار کادرھا قرار دادن 
اینھا بھ ما کمک میکند. باز ھم اینطور نیست کھ ما با چراغ قوه 
دنبال یک تئوریسین بگردیم و یک جورى او را پیدا کنیم و بنشانیم 
تا چیزى بنویسد. بھ نظرم این تشکیلات باید متابولیسم تئوریکش را 
بالا ببرد، نترسد و سراغ مسائلى کھ براى چپ بین المللى و چپ غیر 
از ما تابو است، برود و تا حالا ھم نسبتا سعى کرده ایم این کار را 
بکنیم کھ باز ھم اصلا رضایتبخش نیست. در مورد جنبشھاى واقعى 
در  شرکت  ضرورت  با  گفتم  من  کھ  نکتھ اى  بین  باید  من  نظر  بھ 
مبارزات جارى تفاوت گذاشت. من بھ جوش خوردن تاریخى حزب 
و طبقھ اشاره کردم و فکر میکنم اتفاقا نقاط عطف در این رابطھ کھ 
کار  کنید  دخالت  جارى  مبارزات  در  گرنھ  و  است  مھم  میگویم  من 
حیاتى است و باید بکنیم. منتھا خود این بمعنى جوش خوردن حزب 

با طبقھ نیست مگر اینکھ واقعا روى مسألھ گرھگاه طبقھ باشد و بھ 
روزمره  مسائل  دیگر  است  طبقھ  گرھگاه  کھ  مسائلى  این  من  نظر 
حقوق  دمکراسى،  گفتند  مثالھایشان  در  رفقا  کھ  ھمینطور  نیست. 
بحث  بھ  برمیگردد  بحث  این  جنبش.  یک  سرنوشت  پایھ ایشان، 
کارگرى شدن بیشتر و بحث عملکرد کارگرى داشتن بیشتر تا جوش 
در  تاریخى  خوردن  جوش  آن  شرایط  من  نظر  بھ  تاریخى.  خوردن 
از  باید  را  دوره ھا  آن  براى  آمادگى  و  میآید  پیش  معیّنى  دوره ھاى 
پیش بدست آورده باشید. وقتى میدانید جامعھ دارد بھ سمت تلاطم 
رابطھ  ھمین  در  باشید.  داشتھ  آمادگى  آن  براى  باید  میرود  انقلابى 
میخواھم این را بگویم اگر ھمین الآن ایران در جھت این تلاطم پیش 
برود طى یکسال آینده حزب ما با این وضعیت فعلى کھ دارد با طبقھ 
چنین  یک  در  است  ممکن  کھ  اتفاقى  اتفاقا  نمیخورد.  جوش  کارگر 
با این درجھ اى کھ کارگرى  یعنى  فعلى ما  وضعیت  با این  شرایطى 
ھستیم  الآن  کھ  طبقاتیمان  سازماندھى  توانایى  نظر  نقطھ  از  شدن 
پیش بیاید این است کھ روى آورى باز اقشار وسیع غیر پرولترى بھ 
بکند.  خفھ  خودش  در  باز  ھم  را  ما  قھرآمیز  و  انقلابى  عمل 
وجود  بھ  زور  بھ  و  یواش  یواش  داریم  کھ  کارگرى  استخوانبندى 
رسوم  و  رسم  و  اخلاقیات  روشھا،  مطالبات،  مقابل  در  میآوریم 
اقشارى کھ در یک بحران انقلابى بشدت رادیکالیزه میشوند و بھ 
صف حزب کمونیست میآیند و برایش ھزار و یک نوع جانفشانى ھم 
خواھند کرد، تاب نیاورد. این احتمال ھنوز بیشتر است. ولى براى 
اینکھ بتوانیم در یک بحران انقلابى واقعا نماینده اعتراض طبقھ و 
حتى دست بسوى قدرت بردن آن طبقھ باشیم و فرض کنید در یک 
کمونیست  حزب  با  را  کارگرى  روزه  ده  موقت  حکومت  یک  دوره 
ایران تداعى بکنند (از سال فلان بھ بعد)، ما احتیاج داریم در این 
دوره و در رابطھ با آن روندھاى دیگرى کھ صحبتش شد کار خیلى 
صحبتم  بھ  خواستم  من  کھ  بود  نکتھ ھایى  آن  این  بکنیم.  بیشترى 
ارزش  با  را  ھمھ  گفتند  رفقا  کھ  را  نکاتى  من  راستش  کنم  اضافھ 
میدانم چون حس میکنم این دفعھ اینھا چیزھایى است کھ از تجربھ 
مبارزاتى واقعى دیگرى دارد در میآید. وقتى رفیقى از ساده بودن 
زبان ما حرف میزند فکر میکنم دیگر امروز ارزش آن براى کنگره 
مسجّل است و در عمق تشکیلات میرود. یا فرض کنید از برخورد 
غیر سکتاریستى بھ طبقھ و حرکتھایى کھ طبقھ را رشد میدھد بحث 
میشود. فکر میکنم این مسائل در ارگانھاى واقعى تشکیلاتى ما و 
پیشرفت  خیلى  را  این  خود  و  ھست  ما  تشکیلات  فعلى  کادرھاى 
میدانم. مخالف این نیستم کھ این نکات واقعا در جزئیات بحث بشود 
منتھا خواستم یک بار دیگر آن چھارچوب کلى بحثم را یادآورى کنم. 
کردن  کارگرى  گفتھ ام  کھ  میشد  استناد  من  بحث  بھ  گاھى  چون 
چیز  چھ  کھ  بگویم  کھ  نبود  این  مسألھ ام  من  است.  چیز  مھمترین 
چیز  چھ  کھ  بگویم  کھ  نبود  این  مسألھ ام  من  است.  چیز  مھمترین 
مھمترین چیز است. مسألھ ام این بود کھ رئوس این پروسھ را در 
جامعیت خودش بگویم کھ بتوانیم ھمانطور کھ گفتم خودمان را در 
باید  کجا  و  آمده ایم  پروسھ  این  کجاى  تا  بفھمیم  کھ  کنیم  رصد  آن 

بود. خواھد  ھمراه  معضلاتى  چھ  با  رفتن  این  و  برویم 

٤
حزب  شدن  کارگرى  روى  بودم  گرفتھ  نوبت  ھستم.  آخر  نفر  من 
صحبت کنم. ابتدا یک اشاره کوتاھى بھ مجموعھ بحثھا میکنم و بعد 
بحث خودم را روى کارگرى کردن حزب میگویم. شاید یک مقدار 
حرفھام طول بکشد و از یک ربع بیشتر شود، تقاضایم این است کھ 
اجازه بدھید حرفھایم را تمام کنم. کار من دادن یک تصویر عمومى 
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بود از وضعیت حزب کھ از یک فرمولبندى مکتبى و مذھبى و حق 
بھ جانب کھ ما در باره خودمان بدھیم، جدا باشد آنطور کھ گویى 
جامعھ اى بیرون ما نیست، و مشغول رشد و تکامل خودش نیست. 
یک  بعنوان  کمونیست  یک عده  بعنوان  ما  بگویم اگر  خواستم  من 
میخواھد  کھ  جریانى  یک  بعنوان  و  کمونیست  انقلابى  پیشرو  عده 
منافع طبقھ کارگر را بیان بکند، و انقلاب کارگرى را سازمان بدھد، 
اگر ما قرار است بھ پیروزى برسیم با یک دنیاى خارج از خودمان 
طرف ھستیم کھ ھمانقدر ما بر آن تأثیر میگذاریم آن ھم بر ما تأثیر 
میگذارد. ھمانقدر کھ ما میتوانیم تغییرش بدھیم، آن ھم بھ ما فشار 
میآورد کھ نتوانیم تغییرش بدھیم. این روندھا را گفتم کھ بنظر من 
در  مارکسیسم  عملى  عقب ماندگى  مارکسیسم،  نظرى  عقب ماندگى 
قیاس با رویزیونیسم، جدایى تاریخى مارکسیسم، یعنى تاریخاً شکل 
گرفتۀ مارکسیسم، از طبقھ کارگر و دورى مارکسیسم از مبارزات 
اینھا  میگیرد،  صورت  دارد  واقعى  جھان  تغییر  براى  کھ  واقعى 
است.  انداختھ  عقب  سال  ده  چند  این  در  را  ما  کھ  است  چیزھایى 
فرض کنید اگر امروز صحبتى از مارکس و انگلس ھم نبود و ما 
بزنیم  حرف  میخواستیم  بودیم،  کرده  کشف  خودمان  را  عقاید  این 
چنین  ما  کھ  میشدیم  روبرو  این  با  بیندازیم،  راه  جنبش  بگوییم  و 
جریانى ھستیم در چنین جامعھ اى و یک مبارزه طولانى و حساب 
شده را باید در این ابعاد مختلف پیش ببریم. این ھدف من از گزارش 
بود نھ دادن یک فرمولبندى اى کھ مثلا بخواھد کارگرى شدن حزب 
کھ  عملى  استنتاج  بکند،  آن  از  عملى  استنتاج  حتى  بکند.  حل  را 
من میخواستم از این بحث بکنم این بود کھ در دورۀ آینده بتوانیم 
مجزا از فرمولبندیھاى مشترکمان افق مشترکى داشتھ باشیم، تعلق 
مشترکى در دنیاى امروز بھ ھمدیگر و بھ جریانمان داشتھ باشیم و 
بتوانیم وظایفمان را با این ھمھ جانبھ نگرى تعریف کنیم، و بفھمیم 
ھر کارمان بھ چھ ھدفى خدمت میکند یا بھ چھ کارى لطمھ میزند، 
این ھدف گزارش من بود. یک مقدار ھم از بحثھا کنکرت تر از این 
چگونھ  روندھا  این  چیست،  جدایى ھا  این  بگویم  کردم  سعى  بود. 
ھر  بھ  غیره.  و  بودیم  آن  محصول  چطور  خودمان  رفتھ،  پیش  بھ 
متمرکز  حزب  کردن  کارگرى  روى  بدرست  شاید  کنگره  بحث  حال 
نشانھ  چیز  ھر  از  قبل  کھ  شد  مطرح  زیادى  نظرات  اینجا  و  شد، 
تمایل جدى حزب ما بھ پیوند پیدا کردن با طبقھ کارگر و ھمینطور 
کارگرى کردن خود این جریان است. منتھا بحثى کھ من کرده بودم 
یک درجھ عمومى تر بود. عمومى نھ بھ این معنى کھ باز یک بحث 
بزرگترى  پدیده ھاى  بگویم  خواستم  کھ  بود  بحثى  بود.  مجردى 
کھ  ھستیم  بزرگتر  مارکسیسم  آن  از  جزیى  ما  بگیرید  نظر  در  را 
جدا  کارگر  طبقھ  از  طولانى،  دوره اى  طول  در  کلى،  بطور  خودش 
شده است. حزب ما نمیتواند بدون تجدید تعریف سیماى مارکسیسم 
امروز فقط حزب خودش را کارگرى کند و برود و وظایفش را انجام 
مارکسیسم  عملکرد  در  مارکسیسم،  تئورى  در  کمبودھایى  بدھد. 
ما  معاصر  مارکسیستھاى  نسل  در  و  ھست  امروز  موجود  واقعا 
ھست کھ اجازه نمیدھد فقط یک جزء خودش را اصلاح کند، و یک 
پیش  اینطور  بگیرد،  را  جشنش  و  آنجا  بنشیند  کند،  جزیى  انقلاب 
تلاش  از  جزئى  بمثابھ  فقط  شدن  کارگرى  براى  ما  تلاش  نمیرود. 
مقیاس  یک  در  کارگر  طبقۀ  بھ  مارکسیسم  کردن  نزدیک  براى  ما 
راه  یک  و  ھزار  است  ممکن  ما  حزب  میرسد.  نتیجھ  بھ  وسیعتر 
انجام  خودش  شدن  کارگرى تر  براى  و  انفعال  و  فعل  یا  فعالیت  و 
بدھد ولى بحث من این بود کھ یادمان باشد این در متن یک جدایى 
ھم  الآن  ھمین  شد.  میشود  ھم  کارگرى تر  ما  از  است،  عمیقترى 
ما  از  کھ  اصولى،  نسبتا  اصولى،  سازمان  بگردید  دنیا  در  ھستند. 
مارکسیسم  مسألھ  جواب  این  ولى  میکنید.  پیدا  است،  کارگرى تر 
امروز و جواب مسألھ انقلاب اجتماعى نیست. اگر ما نتوانیم مسائل 

بود. خواھد  گذرایى  دورۀ  اینھا  بدھیم،  جواب  اینجا  را  بنیادیى 

بھ  میبینم.  بحث  بھ  جدّى  درافزودۀ  یک  را  رضا  رفیق  صحبت  من 
این معنى کھ ما بفھمیم مبارزۀ ضد اکونومیستى سوسیالیسم خرده 
بورژوایى در حقیقت توجیھ جدایى او از طبقۀ کارگر بود، این کاملأ 
بحث درستى است. من فکر میکنم جا دارد در ادبیات حزب ما بھ 
آن پرداختھ بشود و رفقاى ما بفھمند پس ھر کسى علیھ اکونومیسم 
حرف میزند کنار مارکسیستھا نیست. این دارد بھ این ترتیب بقاى 
آوانتوریسم خودش را، بى توجھى اش را بھ منافع و مطالبات طبقھ 
کارگر  طبقھ  معیشت  و  زیست  کل  بھ  نسبت  را  لاقیدیش  و  کارگر 
تئوریزه میکند. لنین این کار را نکرد. در روسیھ بخشى از طبقھ 
کارگر بھ بخش دیگرش پرید کھ لطفأ افق خودت را گسترش بده. 
بدون تحول سیاسى مطالبات اقتصادى بھ جایى نمیرسد، ولى این را 
بخشى از طبقھ کارگر بھ بخش دیگرى از ھمان طبقھ میگفت. اینجا 
ما شاھد این ھستیم کھ خرده بورژوازى بھ رھبر کارگر استناد میکند 
براى این کھ از زیر مطالبات کارگرى فرار کند. از زیر سازماندھى 
آن کارگر و زحمتکش و از زیر بدست آوردن حقوقش بطور مستمر 
فرار بکند و یک انقلابیگرى رُمانتیک و پوچ را جایش بگذارد. من 
این را قبول دارم و فکر میکنم یک بحث جدّى است. منتھا من بحثم 

است. پایھ اى تر  مقدار  یک  میکنم  فکر  کھ  است،  دیگرى  چیز 

این  ما  اگر  و  جدایى،  این  براى  اینھاست  توجیھ  این  میگویم  من 
توجیھ را از آنھا بگیریم، برمیگردند و راست و حسینى بھ ما فحش 
میدھند و بھ خود ما ھم میگویند اکونومیست. دیگر آنجا نمیشود 
گفت بحث تمام شده، ما بُردیم بھ ما ھم گفتند اکونومیست! ھمین 
الآن شروع کرده اند. جریان «جھانى براى فتح» کھ مائوئیستھاى 
یک کمى خجلت زده کھ دوباره رو بھ احیا ھستند، کھ یک سرشان 
سربداران،  و  کمونیستھا  اتحادیھ  در  سرشان  یک  و  است  پرو  در 
ھمین الآن در شماره آخر نشریھ اش مقالھ اى علیھ ما نوشتھ کھ این 
غیره  و  منحط ھا  و  کارگرى  راه  و  کمونیست  حزب  مثل  جریاناتى 
منافع خُردى مثل ٤۰ ساعت کار و اضافھ دستمزد را سد راه انقلاب 
مبارزه  مقطعى  یک  در  کھ  جریانى  آن  الآن  ھمین  کرده اند.  جھانى 
ضد اکونومیستى میکرد و کسى ھم متوجھ نبود، شروع کرده بخود 
ما ھم ھمان را بگوید. این ممکن است پیشرفتى براى ما و پسرفتى 
براى آنھا باشد، بھ ھر حال آخر بحث ما اینھا نیست و بھ صِرف یک 
چنین توجیھ شکنى از طرف ما، کار تمام نیست. بحث من این است 
با  کارگرى  جریان  یک  بعنوان  مارکسیسم  کھ  کنیم  توجھ  اگر  کھ 
شکست انقلاب پرولترى در روسیھ با تفوق رویزیونیسم با طرح 
شدن  متمرکز  با  و  جنبش  این  درون  در  پرولترى  غیر  مطالبات 
کمونیسم یا جنبش کمونیستى یا بھ اصطلاح کمونیستى واقعا موجود 
براى  مبارزه  ابزار  بھ  شدنش  تبدیل  و  دیگر  طبقات  منافع  حول 
خواستھاى دیگر دوره اش تمام شده، بھ این ترتیب مارکسیسم از 
پایۀ کارگرى خودش جدا شد و دیگر این دو را در کنار ھم نمیبینیم. 
سوسیالیسم واقعا موجود سوسیالیسم بورژوایى و خرده بورژوایى 
شد کھ منافع اقشار دیگر را بیان میکند و انقلابیگرى اقشار دیگر 
را منعکس میکند. در طول مبارزه مان ما سعى کردیم، از شش ھفت 
سال پیش بھ اشَکال مختلف، ھمھ ما در سازمانھاى مختلف در تمام 
طبقھ  مستقل  انقلابیگرى  اجزاء  و  عناصر  بتدریج  کھ  ایران  چپ 
کارگر و منافع مستقل طبقھ کارگر را پیدا کنیم، روى ھم بگذاریم 
وآن را از زیر دست و بال مطالبات خرده بورژوایى و بورژوایى 
آزاد کنیم. من اشاره میکنم بھ اینکھ ما توانستیم بگوییم کھ اھداف 
اقتصادى کارگران در انقلاب چیست. کارگران دنبال صنعتى کردن و 
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ملى کردن و بازار داخلى تشکیل دادن براى رقابت نمیگردند. خوب 
این تفکر حاکم بود من بھ این میگویم کارگرى شدن مارکسیسم - 
فعلا در عقاید! بحث دیگر ما این بود کھ مارکسیستھا باید روشھاى 
خاص خودشان را داشتھ باشند. روشھاى متناسب با زیست طبقھ 
کارگر. من بھ این میگویم کارگرى شدن مارکسیسم - در یک گام 
این  میشویم  متوجھ  اینجا  کھ  مسألھ اى  دیگر!  شکل  یک  بھ  دیگر 
است کھ باید کل این پروسھ را مجسّم کرد تا بشود گامھایش را یکى 
بعد از دیگرى برداشت. واقعیت این است کھ انقلابیگرى یک طبقھ 
دیگر یا اقشار دیگر، دارد تحت چھارچوب مارکسیسم بیان میشود 
در انتقادمان بھ این باید بدانیم کھ خود ما از زیر بوتھ عمل نیامده ایم، 
و ما از ھمان جریان داریم جدا میشویم. بنابراین بطور طبیعى آن 
بى توجھى بھ طبقھ کارگر و آن لاقیدى و نا آشنایى بھ طبقھ کارگر و 
بھ نیازھا و موجودیت عینى آن را با خودمان حمل میکنیم. پس بھ 
درجھ اى میتوانیم جز این باشیم کھ نقدش کنیم. من اینجا برمیگردم 
کھ  باشیم،  داشتھ  کار  سبک  زمینھ  کردیم در  سعى  کھ  بحثھایى  بھ 
قرار بوده بھ کارگرى کردن حزب خدمت کند. ببینید مشکل را من 
و  روشنفکرى  مارکسیسم  میگویم  من  میکنم؛  تعریف  اینطورى 
سوسیالیسم روشنفکرى و خرده بورژوایى، ھرچقدر اصولى باشد 
و در عقایدش کارگرى بشود، ھنوز یک گام اساسى دیگر را باید 
سیاسى- وجود  ابزار  ظرف  بھ  واقعا  بتواند  اینکھ  براى  بردارد 
سال  چند  ظرف  در  انشاالله  کھ  شود  تبدیل  کارگر  طبقھ  اجتماعى 
کارگرھا واقعا ستون فقراتش را تشکیل بدھند و آن حزب حزبشان 
این  در  معیّن  آدمھاى  این  کردن  کارگرى  سر  بر  صحبتمان  بشود. 
حزب فقط این نیست قرار است این حزب بھ بسترى تبدیل بشود کھ 
بعد از چندى کارگران در آن پیدا شوند و کارگران سُکانش را بدست 
بگیرند و حزب آنھا باشد. براى این کار من میگویم باید فھمید کھ 
افق انقلابیگرى ما - چھ در تفکر و چھ در عمل - متناسب با طبقات 
طبقھ  با  را  دیگر  طبقات  این  مختلف  وجوه  در  من  بوده.  دیگرى 
ما  را  چیزھایى  چھ  میگویم  ھمینطور  میکنم.  مقایسھ  کارگر 
کسى  اگر  کنیم.  شروع  میتوانیم  تازه  بشناسیم  اگر  کھ  نمیشناسیم 
بیاورد  در  حرکت  بھ  را  آن  یا  بدھد  سازمان  کارگر  طبقھ  میخواھد 
درست مثل ھر پدیده دیگرى باید این طبقھ را بشناسد. اگر ما یک 
جریان کارگرى بودیم این شناخت غریزى بود و صحبتى ھم نداشتیم. 
و بحثھایمان بر سر این سیاستھا میرفت کھ آیا اکونومیسم درست 
است یا غلط. ولى این جریان کارگرى نیست. بھ طور طبیعى بھ ھر 
کس بگویى انقلابیگرى یعنى چھ، با تو از فدا کارى و شھامت حرف 
صحبت میکند. در این تفکر  میزند، از قھرمانیھاى انفرادى افراد 
نھیلیست تر  درجھ اى  بھ  میشوید  انقلابى تر  ھرچھ  بورژوایى  خرده 
میشوید، کسى است کھ میتواند قربانى بشود، شھید بشود! این چپى 
است کھ بوده و ما داریم از آن بیرون میآییم. طبقھ کارگر اینطور 
زندگى و مبارزه نمیکند. نھیلیسم، مبارزه نھیلیستى و فدا کردن و 
در  سمبلیک  مبارزه  و  انرژى  دادن  ھدر  بھ  و  خون  دادن  ھدر  بھ 
مبارزه طبقھ کارگر جایى ندارد. طبقھ کارگر طبقھ دیگرى است و با 
روش زندگى، تفکر، تعقل، منافع اولویتھا و افق و نگرش دیگرى. 
من اجزاء اینھا را میگویم. من میگویم طبقھ کارگر محصول تولید 
بزرگ است و فى الحال بشکلى سازمان یافتھ ھست چھ را میخواھید 
و  عینى  سازمانیافتگى  این  کھ  انقلابیگرى  آن  بدھید؟  سازمان 
ابژکتیو طبقھ را در تولید بزرگ نمیدید، سازمان انفرادى خودش را 
جایگزینش میکرد. الآن ھم کھ الآن است طبقھ کارگر در کارخانھ 
ایران ناسیونال سازمان یافتھ است. یک نوع سازمانى است کھ بھ 
خودش گرفتھ است و دست من و شما نیست. خرده بورژوا این را 
سازمانیافتگى  آن  کھ  نمیپذیرد  و  نمیشناسد  رسمیت  بھ  نمیبیند، 
عزیمت  نقطھ  یک  سرمایھ دارى  جامعھ  در  کارگر  طبقھ  اقتصادى 

فعالیت سیاسى است. ما باید این را بفھمیم کھ طبقھ کارگر خودش 
این  بورژوا  خرده  دارد.  اقتصادى  سازمانیافتگى  نوعى  بھ 
سازمانیافتگى را ندارد. جماعت بقالھا و غیره را اگر دور ھم جمع 
کنید، ھر کدام یک دھنھ دونبش دکان دارند، یک زیر پلھ اى دارد و 
زندگیشان را میگذرانند. کارمند یک چنین تجمعى را ندارد و یک 
چنین ھویّت مشترکى را کمتر دارند. روشنفکر آگاه آن قشر بازارى 
بالأخره انفراد طبقھ خودش را در ھمھ تفکرش از تعریف انقلابش 
مبارزه اش  مقدسات  و  اصول  و  اخلاقیات  تا  مبارزه اش،  شکل  تا 
ھم  تو  کھ  بگوید  کارگر  طبقھ  بھ  میخواھد  را  اینھا  میدھد.  نشان 
ثانیا  نمیشود.  اینطورى  و  نیست  دیوانھ  طبقھ  این  باش.  اینطور 
کھ  است  طبقھ اى  دارد.  را  خودش  خاص  اشَکال  طبقھ  این  مبارزه 
آدم  عده  یک  اینکھ  اعتبار  بھ  نھ  است.  طبقھ  است  متشکل  چون 
منفرد شبیھ ھم را پیدا کرده ایم و کنار ھم گذاشتھ ایم، بھ مثابھ یک 
طبقھ متشکل است. این جزء تئوریمان است کھ این طبقھ در تولید 
بزرگ متشکل شده است. بنابراین این طبقھ از ھمان اول میتواند 
ھر  انفرادى.  عملیات  بصورت  نھ  بکند  مبارزه  ارتش  یک  مثل 
سازماندھى و ھر سیاستى کھ ھدف خودش را سازمان دادن افراد 
آن  قشر،  آن  است.  شکست  بھ  محکوم  باشد  داده  قرار  کارگر 
«مارکسیسم» و آن «سوسیالیسم» این را نمیداند. حزب میسازد، 
سازمان میسازد، بھ او قرار میدھد، میگوید بیا سرِ قرار و او را 
میبرد، از جا میکَنَد و کنار سھ نفر دیگر میگذارد. خوب این سازمان 
محکوم بھ شکست است. یک چنین کسى این طبقھ و من و تو را 
سازمان نمیدھد. اول سازماندھى واقعى و ھویت اجتماعى شده من 
را از بین میبرد تا بتواند بھ طرق اجداد خودش سازمانم بدھد. خوب 
خوشبینانھ اى  افق  کارگر  طبقھ  میخورد.  شکست  کھ  است  معلوم 
دارد، طبقھ کارگر بھ پیروزى مطمئن است. چرا کھ قدرت خلاق بشر 
را ھر روز در صفوف تولید میبیند. روشنفکر نھیلیست را تا تلنگر 
میزنى عارف میشود، کن فیکون میکند و فداى تاریخ زمان خودش 
میشود. ما این را نمیخواھیم. طبقھ ما قرار نیست این کار را بکند. 
با رشادت و فداکارى و شھامت؛ اینھا را باید مفھوم کارگریش را 
فھمید، مفھوم خرده بورژوایش مدتھاست ورشکستھ شده. نمونھ 
اینکھ دارند دستھ جمعى اخراج میکنند - من دارم از یک اعلامیھ 
آن خط میگویم کھ میگوییم داریم از آن فاصلھ میگیریم و تا نفھمیم 
چطور باید از آن فاصلھ بگیریم کارى پیش نمیبریم - میگویند دارند 
دستھ جمعى اخراجتان میکنند. اصلا یادش نیست کھ این اخراج یک 
چیز سمبلیکى نیست، کھ با این قضیھ نان طرف از بین میرود... 
اخراجتان میکنند چون سرمایھ دارى الآن بحرانى است. این را ھم 
از مارکسیسم یاد گرفتھ کھ ھر وقت قرار است یکى را اخراج کنند 
بروید  میگوید  است.  سرمایھ دارى  نظام  ذاتى  جزء  اخراج  بگوید 
این  از  مرگ  کھ  کشتنتان  و  آمدند  ھم  اگر  کنید،  قُرق  را  کارخانھ 
زندگى بھتر است! این براى طبقھ من و شما بدردى نمیخورد. یعنى 
چھ کھ مرگ از این زندگى بھتر است؟ طبقھ کارگر تمام موجودیت 
طبقاتیش در این است کھ ھر روز دارد چیز جدید میآفریند، زندگى 
اساس این طبقھ است. تفکر عرفانى و رُمانتیک انقلابیگرى خرده 
بورژوایى بدرد او نمیخورد، بھ ھیجانش نمیآورد و ارزشى برایش 
میخواھم  زندگان  براى  بکنم  کارى  من  بناست  اگر  میگوید  ندارد. 
بکنم. نمیخواھم کھ با مردن انقلاب کنم. میخواھم با جنگیدن و براى 
زندگان کار کردن انقلاب کنم. آوانتوریسم بھ این طبقھ ربطى ندارد، 
این  بیایید،  پایین  بروید  بالا  بکند.  آوانتوریستى  مبارزه  نمیتواند 
طبقھ نمیتواند مبارزه آوانتوریستى بکند - مبارزه آوانتوریستى و 
مبارزه اى کھ اشَکالى این چنینى براى دراز مدت اساس مبارزه اش 
باشد. بگویید بیایید ارتش خلقى تشکیل بدھیم... خوب طبقھ کارگر 
میتواند ٦ ماه قیام مسلحانھ را ادامھ بدھد، ولى طبقھ کارگر نمیتواند 
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تماما چریک شود. نمیتواند! کسى کھ فقط سازماندھى چریکى را 
جلوى پاى طبقھ کارگر میگذارد، چھ توده اى چھ غیر توده اى آن، 
محکوم بھ جدا ماندن از این طبقھ است این طبقھ مبارزه دائمى خود 
را باید در صحن کارخانھ و در زندگى اجتماعیش بکند. ھر طبقھ اى 
مکانیسمى براى مبارزه اش دارد و باید آن را شناخت. اگر برویم بھ 
نھ؟  یا  باشى  آزاد  میخواھى  است  تو  اھداف  این  کھ  بگوییم  کارگر 
خیلى  باشید یا نھ؟ او ھم بگوید بلھ بلھ  میخواھى مساوات داشتھ 
حرفھاى شما من را بھ شوق آورد و شما ھم بگویید پس من رھبرت 
ھستم دیگر! کارگر میگوید نھ اینطور نیست! رھبر من - چون من 
صحنھ  در  ھستم  شونده  بازتولید  مستمرا  اجتماعى  وجود  یک 
کارخانھ و جامعھ - رھبر من کسى است کھ آن روز آنجا رھبر من 
است. تو ممکن است قائد من بشوى ولى رھبر من نمیشوى، مگر 
اینکھ واقعا ھمان حزب کسانى باشى کھ آن روز و آنجا با من ھنوز 
طبقھ اى  یک  من  است  اینطورى  من  موجودیت  میکنند.  کار  دارند 
ھستم کھ اینطورى ھستم. شما میتوانید فتوا بدھید بقالھاى مذھبى 
را با یک فتواى امام خمینى دور ھم در میدان آزادى جمع کنید و 
رھبریشان کنید، میتوانید با وعده پایین بردن مالیات غیر مستقیم 
قشر مشخصى از تجار را با خودتان بیاورید و اجتماعى بشوید و 
پایگاه اجتماعیتان را در بازار تھران بگذارید، ولى نمیتوانید با این 
طبقھ این کار را بکنید. این طبقھ اینطورى رھبر انتخاب نمیکند، 
دنبال شعار نمیآید، دنبال قول و وعده ھم نمیآید، دنبال رھبر عملیش 
میآید. و ھر جریانى کھ طبقھ کارگر را بھ تمکین کشانده آن جریانى 
بوده کھ توانستھ رھبران عملى او را در صحنھ واقعى مبارزه بھ 
خودش جذب کند. اینھا را باید بشناسیم. مکانیسم مبارزه این طبقھ 
آن  از  را  خودش  دارد  کھ  جریانى  طبقھ.  این  خود  خاص  مکانیسم 
طرف جدا میکند تا بھ این طرف بیاید، باید بفھمد کھ این طبقھ را 
روحیاتش،  زیست،  خو،  و  خلق  را،  آن  مکانیسم  نمیشاند،  ھنوز 
دیگر  شکل  یک  این  را...  مبارزه اش  اشَکال  و  مبارزه اش  مبانى 
مبارزه است. طبقھ کارگر طبقھ کارگر است، اعم از اینکھ اختناق 
خیز  و  افت  جریان  در  کھ  نیست  طبقھ اى  بنابراین  نباشد.  یا  باشد 
طبقھ  این  کرد.  مبارزه  فداى  را  خودش  و  رفت  بگوییم  انقلابى 
برمیگردد بھ صحنھ تولید. بنابراین اساس مبارزه این طبقھ پیشروى 
سیاسیش  مبارزه  در  نمیتواند  کارگر  طبقھ  است.  نشینى  عقب  و 
کربلاى حسینى داشتھ باشد، ھمانطور کھ شرکت در نقطھ عطفھاى 
سلاخى  بھ  میکند،  اجتماعى  را  حزب  یک  طبقھ،  پیروزى  تاریخى 
دادن طبقھ کارگر ھم در یک مقطع اجتماعى این حزب را بھ طور 
خرداد   ۳۰ روز  بتواند  باید  میکند.  دور  طبقھ  آن  از  طولانى 
عقب نشینى بکند. من فریاد قیام را سازماندھى کنید سر بدھم، او از 
این  قیامم!  و  میمانم  من  میرود.  خودش  راه  بھ  و  میشود  جدا  من 
طبقھ اگر نیروى کافى نداشتھ باشد، توانش را نداشتھ باشد کھ در 
مقابل یورش بایستد عقب نشینى و منظم و علمى و ارتشى میکند. 
حتى طبقھ کارگر متفرق، بھتر از من و شما عقب نشینى میکند و 
کمتر تلفات میدھد. این خواص این طبقھ است. اگر کسى میخواھد 
سازمانى بدھد کھ با این طبقھ باید چفت شود باید این واقعیت را 
بداند. نمیشود با جان طبقھ بازى کرد. نمیشود با شغلش بازى کرد، 
سازمانش  اتمیستى  بصورت  نمیشود  کرد،  بازى  نانش  با  نمیشود 
اشاره  دیگر  نکتھ  یک  بھ  است.  واقعى  او  براى  مطالباتش  داد. 
میکنم، معمولا وقتى میگوییم مبارزه اقتصادى، ما نھ ولى خیلیھا، 
چرا  میگویند  عده  یک  میگویند.  را  این  خیّر  آدمھاى  موضع  از 
بخاطر دو زار و ده شاھى شلوغش کرده اید و یک عده کھ خیلى خیّر 
ھستند میگویند دو زار و ده شاھى در زندگى این طبقھ تأثیر دارد. 
ھنوز یک چیز ثالثى ھست کھ خود طبقھ کھ گیرنده آن دو زار و ده 
شاھى است بالأخره باید بیان کند. ھمین چندر غاز پول تمام شاھرگ 

زندگى است است. یعنى چھ کھ مبارزه بر سر دستمزد خُرد ھست یا 
نھ. خرده بورژوازى را دو سھ ھفتھ در موقعیت این طبقھ بگذارید 
تئوریھاى مالیخولیایى از آن در میآید... ولى این طبقھ دارد آنطور 
زندگى را میکند، و بھ آن ادامھ میدھد و ما باید این را بشناسیم کھ 

میکند. را  کار  این  چطور 

چپى سراغش نمیرود.  طبقھ چیرى است کھ ھیچ  نقطھ قدرت این 
این طبقھ میتواند یک شیرى را بچرخاند و بورژوازى را در تولید 
اشَکال  بخواباند.  را  بورژوازى  تولید  وسایل  کند،  خفھ  خودش 
مبارزۀ این طبقھ از زیست و از شکل واقعى اجتماعیش در میآید. 
بنابراین اشَکال مبارزه بھ دلبخواه حزب سیاسى نیست کھ در سفره 
اجتماعى  زیست  از  مبارزه  اشَکال  از  بعضى  بگذارد.  کارگر  طبقھ 
را  اینھا  میتوانیم  ما  بشناسیم.  را  این  باید  ما  میآید.  در  طبقھ  این 
بشناسیم ولى بشرطى کھ ذھن باز پاکى داشتیم، کھ فقط علمى فکر 
میکردیم، ھیچ عقده اى وجود نداشت و ھیچ میراث خرده بورژوایى 
وجود نداشت، میرفتیم و اینھا را میشناختیم. ولى واقعیتى کھ من 
خواستم در گزارشم بگویم این است کھ اینکھ ما اینھا را نمیشناسیم 
اینھا  ما  کھ  نیست  ما  عقلى  بى  از  و  خریّت  از  نیست،  تصادفى 
جدا  آن  از  داریم  کھ  جنبشى  کھ  است  این  مسألھ  نمیشناسیم.  را 
نشناختن  بلکھ  نمیشناسد  را  اینھا  فقط  نھ  تعریف  بھ  بنا  میشویم 

است. کرده  تأخیر  اینھا  شناختن  در  و  کرده،  تئوریزه  را  اینھا 

کارگرى شدن حزب بدون کَندنِ مارکسیسم از آن جریان و دادن آن 
بھ این جریان عملى نیست. تلاشھایى کھ در حزب ما براى کارگرى 
شدن شده، بھ نظر من خیلى محترم و معتبر است. در زمینھ عقاید 
تنھا جریانى است کھ میگوید کارگر ھست، منفعتش را ھم میگویم، 
مستقل ھم باید باشد، زیر بار ھیچ کس ھم نمیرود، ھر جا ھم کھ 
میگویند بیا و از این فلان خواستۀ دمکراتیک حمایت کن، {جریان 
تنھا  این  میآید.  طبقھ  این  گیر  چیز  چھ  بدانم  باید  اول  میگوید  ما} 
جریانى است امروز حتى دعوایمان بھ اینجا کشیده کھ بر سر اینکھ 
اینجا کارگر ھست یعنى من ھستم، با یک اعضایى بحث کنیم. این 
پدیدۀ با ارزشى است. اما ما از این فراتر رفتیم ما بیشتر از ادعانامھ 
عقیدتى و ادعانامۀ مطالباتى طبقھ کارگر چیزھایى گفتیم. ما شروع 
جنبش  بھ  و  خودمان  بصفوف  و  بشناسیم  را  طبقھ  این  کھ  کردیم 
کمونیستى جھانى بشناسانیم. مثال میزنم براى اینکھ بگویم در ذھن 
ما  مشکلات  و  میگذرد  چھ  مینویسیم  را  نشریھ  در  اینھا  وقتى  ما 
در  شاید  بعدا  باشیم.  پیگیر  پروسھ  این  در  نتوانستیم  چرا  چیست 
در  کھ  آژیتاتور  بحث  ببینید  برگردم.  مسألھ  این  بھ  نشریات  بحث 
حزب ما با اقبال عمومى ھم مواجھ نشد، بحثى بود براى عیان کردن 
گوشھ اى از مکانیسم واقعى مبارزه طبقھ کارگر بھ کسانى کھ فکر 
میکنند این را میتوانند با شعار خودشان با خوش نیتى خودشان و 
فراخوان و نفوذ معنوى خودشان جایگزین کنند. تلاشى بود براى 
اینکھ بگوییم این طبقھ ھر چقدر ھم دوستت داشتھ باشد دنبال او 
{رھبر عملی} راه میافتد. اینکھ تو را دوست دارد باید تبدیل شود 
دارد  خواصى  عملى  رھبر  این  باشد.  شده  متشکل  تو  با  اینکھ  بھ 
کھ از بیرون طبقھ قابل تقلید نیست، مبارزه طبقھ بھ نحوى است 
و آرایش اقتصادى آن بھ نحوى است کھ نھ در آن واحد بصورت 
آنقدر  نھ  شود،  جمع  شھر  میدانھاى  در  میتواند  انفرادى  کل  یک 
انتحارى  عملیات  بھ  وادار  را  آنھا  بتوانى  تک  تک  کھ  است  خُرد 
کنى. این طبقھ تا قبل از قیام نھایى و نبرد نھائیش در کارخانھ ھا، 
محلات و غیره مبارزه میکند. بالأخره در کارخانھ و محلھ و کوچھ 
شھرش زندگى میکند و مبارزه میکند و از آنجا رھبرانى از درون 
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آنھا  اختیار  در  شدن  رھبرى  براى  را  خود  و  میدھد  بیرون  خود 
این  احزاب  کمونیستى  احزاب  میکند.  اقتدا  آنھا  بھ  و  میدھد  قرار 
رھبران ھستند. در بحث آژیتاتور خواستیم این را بگوییم. وقتى در 
این بحث گفتیم در خانۀ آژیتاتور نشریھ نباشد، بھ او نگویید سر 
خانھ  ببریم  را  فتوکپى  نگویید  این  بھ  کنیم،  چالش  بگیر  را  تفنگ 
بغل و لطفا برو سر قرارى این نشریھ را بھ کسى بده، اگر من را 
گرفتند بھ تو نمیرسند، بعضى از رفقا میگویند خیلى لیلى بھ لالاى 
آژیتاتور گذاشتید. چرا لیلى بھ لالاى آژیتاتور گذاشتھ ایم؟ شما دارید 

فعالیت تو است. تشکیلات من جاى  بیا این  میگویید کھ  بھ او 

بحث ما در رابطھ با آژیتاتور تلاشى بود براى اینکھ گوشھ اى از 
واقعیات این طبقھ را، بھ صفى کھ این قضیھ را عمدتا نمیشناسد و 
حتى نویسندگانى کھ خودشان ھم کامل آن را نمیشناسند، باز بکنیم 
داشت  وجھ  دو  آکسیونیسم  بحث  برویم.  جلوتر  بتوانیم  اینجا  از  و 
اگر  لطفا  ندھید.  کشتن  بھ  بیجھت  و  بیخود  را  خودتان  اینکھ  یکى 
نمیتوانید واقعا با ھم اعتصابى را بطور توده اى و مثل یک رھبر 
شما  وقتى  کھ}  چرا  ندھید  سازمان  {آنرا  بدھید،  سازمان  کارگرى 
سازمان میدھید غروب یا عصر ھمان روز میآیند شما را میگیرند و 
سر بھ نیست تان میکنند و ھمراھتان دویست کارگر را ھم میگیرند و 
این اتفاق در حزب ما افتاد. در یکى از کارخانھ ھا عملیات تشکیلات 
ما باعث شد دویست کارگر پیشرو را دستگیر کنند. اینکھ بعد از 
چند روز آزادشان کردند این یک بحث دیگرى است. آنھا را گرفتند. 
{آکسیونیست ما} نمیداند چکار کند. از یک محیط سیاسى اخلاقیات 
اعلامیھ  با  میخواھد  و  آمده  دیگرى  سیاسى  روشھاى  و  سیاسى 
پخش کردن، استقامت و پایدارى و مقاومت و غیره را تبلیغ کردن 
در کارخانھ، کارخانھ را بھ اعتصاب بکشاند. نھ فکر فردا را کرده 
و نھ فکر پس فردا را، نھ میتواند این رابطھ را مثل یک کارگر با 
ماشین  رسیدن  اعلامیھ  پخش  از  بعد  نتیجھ اش  کند.  برقرار  کارگر 

است. کردنشان  دستگیر  و  کارگرھا  کردن  جمع  و  پاسدارھا 

این  شناختن  و  طبقھ  این  شناساندن  میگویم  من  ترتیب  این  بھ 
آن  شناساندن  ماست.  مقابل  کھ  است  عظیمى  کار  کارگر  طبقھ 
بحثھایشان  در  ما  رفقاى  صف.  این  بخود  بلکھ  دیگران  بھ  نھ 
مشکل  گویا  میکند  استنباط  آدم  گاھى  کھ  میکنند  صحبت  طورى 
اینطورى  من  بنظر  است.  ما  مبلغیّن  از  و  ما  شھرھاى  فعالین  در 

پایین. تا  بالا  از  است  ما  صفوف  تمام  در  مشکل  نیست، 

خوب مجموعۀ ادبیات ما روى سبک کار بھ چند تا امضاء محدود 
بحث  چقدر  ماه  شش  ظرف  در  امضاء  تا  چند  آن  خود  و  شده 
واقعا  آیا  نوشتھ اند.  مورد  این  در  مقالھ  تا  سھ  دو  رفقا  داشتھ اند؟ 
بوده اند  مبارزه  یک  درگیر  ما  کادرھاى  و  ما  متفکرین  ما  رھبرى 
کردن  آشنا  و  خودشان  طبقھ  خصوصیات  کشیدن  بیرون  براى 
فعالینشان، صفوفشان و مارکسیسمشان بھ این خصوصیات، براى 
اینکھ این صف بطور طبیعى با طبقھ فعل و انفعال بکند؟ بنظر من 
مشغول این کار نبوده اند. اگر این یک بحث نظرى بود ھمھ روى 
آن خَم بودند؛ اگر یک نفر بود میگفت یکى گفتھ انقلاب دمکراتیک 
میخواستند  کھ  کسانى  جلوى  نمیتوانستیم  آنوقت  است،  آنطورى 
کردن  روشن  براى  واقعى  تلاش  ولى  بگیریم.  بدھند  را  جوابش 
سیماى طبقھ کارگر، اشَکال زیست طبقھ کارگر، خصوصیات عینى 
صفوف  در  کارگرى،  مبارزه  دینامیسم  و  مکانیسم  و  کارگر  طبقھ 
معتقدم  من  بوده.  گریختھ اى  و  جستھ  و  ناپیگیر  بسیار  تلاش  ما 
میگویم  کھ  چیزى  این  کھ  کنیم  حل  را  مسألھ  این  میتوانیم  زمانى 

بصورت یک بیانیۀ عملى متفاوت و متمایز از تمام رویزیونیسم، 
طبقھ  این  کھ  آنچھ  و  خودمان،  طبقھ  عمیق  شناخت  یک  بھ  متکى 
میخواھد و آنچھ کھ ھست، بصورت یک مانیفست در جنبش چپ 
اعلام بشود. این فقط جواب ایران ھم نیست. در جنبش معدنچیان 
صد ھزار کارگر یک سال تمام گرسنگى کشیدند، چیزى کھ اشک 
بچشم آدمیزاد میآورد، سازمان کارگریش، سازمان کمونیستى اش 
کارگرى  نمیداند  فرموده؛  صادر  اعلامیھ  آن  بھ  راجع  فرموده  ھنر 
کھ دارد سعى میکند از معدنش دفاع کند - درست است کھ خواست 
بستھ نشدن معدن ممکن خواست عقب مانده اى باشد - ولى نمیفھمد 
را  این  و  میکند  مبارزه  دارد  کھ  اوست  طبقھ   این  حال  ھر  بھ  کھ 
میخواھد. آخر باید فکرى بحال این قضیھ بکند. این شکل مقاومت 
این طبقھ است. اگر راه دیگرى ندارد نمیتوانید بھ او دستور بدھید 
از  را  زندگیش  و  کار  دارد  او  بنشیند!  عقب  سوراخھایش  بھ  کھ 
اعتصاب  یکسالھ  طول  تمام  در  میافتد.  فقر  بھ  دارد  میدھد،  دست 
معدنچیان، مارکسیستى پیدا نشد کھ یک گوشۀ مارکسیسم را بھ این 
طبقھ مرتبط کند یا یک گوشھ این طبقھ را بھ مارکسیسم... بروید و 
خودتان مطالعھ کنید. در طى اعتصاب معدنچیان، حمایت زیاد شد، 
ھمدردى زیاد شد، وحدت طلبى نسبت بھ این طبقھ نشان داده شد. 
براى  مبارز  معدنچى  خود  از  تندتر  کھ  نمونھ اش SWP بود  یک 
جمع کردن پول و غیره میدوید ولى مارکسیسم در این وسط چیزى 
بھ کارگرى شدن نزدیک نشد؛ براى اینکھ نمیشناسد این طبقھ دارد 
وقتى  نیست.  ایرانیھا  مورد  در  فقط  این  میگویم  من  میکند.  چکار 
گفتم در افق عمومى تر از جدایى مارکسیسم از طبقھ کارگر حرف 
میزنم و این بحثھا شاید بھ این معنى نسبت بھ این معضل، در رابطھ 
با این افق خرده ریز باشد - خرده ریز نھ بى ارزش - یعنى جزیى 
است و در رابطھ با این افق یک جزء را بیان میکند، منظورم این 
بود. واقعیت این است کھ ھیچ زمانى مثل الآن مارکسیستھا تا این 
درجھ نسبت بھ طبقھ کارگر بیگانھ نبوده اند چھ در شناخت این طبقھ 

چھ در فھمیدن اینکھ این طبقھ چطور زندگى و مبارزه میکند.

این  خود  مبارزه  بتوانید  کھ  بود  این  آکسیونیسم  بحث  دیگر  وجھ 
طبقھ را سازمان بدھید، براى او مبارزه نتراشید و گرنھ آکسیونیسم 
است. کھ آن بحث ھم بالأخره تأثیرى کھ در صفوف ما داشت این 
بود کھ ضربھ نخوردیم. من ھمین را پیشرفت خیلى بزرگى میدانم. 
بحث حوزه ھا گوشھ استنتاجى بود از این کھ طبقھ بطور اجتماعى 
در تولید بزرگ و در محلات کارگرى متشکل است و این طبقھ بین 
مکانیسمھایى دارد. لطفا محبت کنید تشکیلات خودتان را  خودش 
ببرید در صفوف این طبقھ بگذارید. اما آیا بحث حوزه ھا واقعا روى 
این سھ خط رفت؟ یا تبدیل شد بھ فال فال کردن اعضاء و این کھ 
من نمیتوانم حوزه «بزنم» - بخصوص لغت «زدن» برایش استفاده 
میشود - یا اتحادیھ یا حوزه میخواھد «بزند» - از آن بحث این در 
آمد. آیا ما توانستیم پیگیرى کنیم کھ جھتگیرى ما نسبت بھ محیط 
خصوصیات  و  عینى  شناخت  چھ  از  کارگر  طبقھ  زیست  و  فعالیت 
مبارزه طبقاتى آنھا ناشى میشود؟ وقتى این پدیده را نشناسیم، حتى 
اگر بحث حوزه ھا را ھم بگوییم، باز چیز دیگرى از آب در میآید. من 
میخواھم بھ یک مکانیسم در طبقھ کارگر دیگر اشاره کنم کھ الآن 
یادم افتاد: عنصر رفاقت؛ اگر ما طبقھ مان را میشناختیم میفھمیدیم 
و  پس  کارگر  طبقھ  بھ  تشکیلاتى  دستور  با  ما  کھ  چیزھا  خیلى  کھ 
انجام  رفاقت  عالم  در  طبقھ  این  مبارزه  مکانیسم  در  میکنیم  پیش 
میشود. رفاقت کارگرھا با ھم یکى از تسمھ نقالھ ھاى بردن آگاھى، 
محکمتر  رفاقت،  است؛  او  صف  کشیدن  مبارزه  بھ  و  سازماندھى 
براى  تشکیلاتى  دستور  ھر  از  محکمتر  و  سیانور  ھر  قرص  از 
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سازماندھى،  از  ما،  تشکیلات  تمام  میکند.  کار  طبقھ  صفوف  حفظ 
تقسیم اتوریتھ و تقسیم کار و جوابگویى بھم را فھمیده است. ھنوز 
مبارزه  براى  ظرفى  میکنیم،  متشکل  ما  وقتى  بگوییم  نتوانستھ ایم 
مکانیسمھاى  مھمترین  میآوریم،  بوجود  آگاه  انسانھاى  مشترک 
این قضیھ اولا خودبخودى است و دستور و ابلاغیھ احتیاج ندارد، 
اینھا  رھبرى!  و  رفاقت  از  است  عبارت  ھست  کھ  مکانیسمى  و 
ندارد  احتیاجى  میدھد،  بیرون  کارگر  طبقھ  خود  کھ  است  چیزھایى 
ھم  را  ھمفکرند  کھ  عده  یک  شما  اگر  بکشید.  را  آن  زحمت  شما 
دور ھم جمع کنید، رفاقتشان و تشخیصشان بھ اینکھ کى پیشروتر 
در  ھوادار  انجمن  در  چھ  حرکت،  آن  خود  بھ  میشود  تبدیل  است، 
و  کارگرى  شوراى  در  چھ  داخل،  در  حزبى  حوزه  در  چھ  خارج، 
چھ در محافل ترویج کارگرى. اینھا مکانیسمھاى طبقۀ ماست. آن 
جریان این را نمیفھمد، نمیتواند بفھمد رفاقت چھ ربطى بھ مبارزه 
طبقاتى دارد، آشنایى و رفاقت با ھمبستگى طبقاتى چھ ربطى دارد. 
من میگویم تمام چیزھایى کھ آن جریان نمیفھمد را باید فھماند. من 
میگویم ما مانیفست عملىِ مارکسیسمِ زمان خودمان را کم داریم. 
مانیفستى کھ بنیادش - ھمانطور کھ مانیفست نظریش اینطور است 
- مانیفست عملى اى کھ بنیادش بھ شناخت اوضاع زیست و معیشت 
و اشَکال مبارزۀ طبقھ خودمان استوار است. این ھم یک کار نظرى 
است. منتھا آخرِ بحث من نیست بنابراین برویم از فردا قلم دست 
بگیریم و شروع کنیم بھ نوشتن این مانیفست. واضح است کھ اگر 
آنھا  از  را  صفوفمان  و  باشیم  داشتھ  وحدت طلبى  کارگر  طبقھ  با 
انباشتھ کنیم این را راحت تر میفھمیم. براى اینکھ ھمانطور کھ گفتم 
نفھمیده ایم. واضح  داستان را  نمیدانیم، ھمھ این  خودمان  اینھا را 
است اگر آژیتاتورھایمان از خود پرولترھایى باشند کھ در صفوف 
را  سود  نزولى  گرایش  تئورى  خوب  خیلى  نمیتوانند  و  ھستند؛  ما 
توضیح بدھند، ولى آژیتاتور پرولتر باشند ما اینجا استفاده میکنیم؛ 
بگذار یک عده کمتر آن را بفھمند ولى حتما میتواند طبقھ خودش را 
تکان بدھد، کھ بسمت حزب ما بیایند. حتما زبانمان را ساده بکنیم. 
من در رابطھ با بحث خود میگویم کھ «زبانمان را ساده بکنیم» ھم 
طور دیگرى معنى میشود. اگر بھ آن خط بگویید زبانت را ساده کن 
انگار دارد با بیسواد حرف میزند. چیزھایى میگوید کھ آدم از شش 
سالگى بالاتر بھ بچھ ھا ھم نمیگوید. ما پیچیدگى بیشترى در ذھن 
طرف تجسم میکنیم، ولى وقتى بھ آن خط میگویید زبانت را ساده 
کارگر  طبقھ  میزند.  حرف  عقب مانده  بیسواد  آدم  با  انگار دارد  کن 
زبانش باید کارگرى باشد، ساده بھ این معنى نیست کھ با بچھ اى کھ 
تازه زبان باز کرده و تاتى میکند طرف ھستید. پس مشکل بر سر 
این است زبانت را کارگرى کنى، نھ ساده! بھ معنى اینکھ مسائل 
و  زیاد  ابن  فرمولبندیھاى  با  را  سرمایھ دارى  امروز  جھان  پیچیده 
میکند.  اسلامى  جمھورى  کھ  است  کارى  این  بدھى.  توضیح  یزید 
حدى  تا  فقط  تھیدستانیم،  ما  و  جور  و  ظلم  از  دادن  سخن  داد  با 
فشار  ارابۀ  پشت  کھ  صنعتى  کارگر  کرد.  کسب  محبوبیت  میشود 
تو  کھ  دارد  انتظار  او  نمیرود.  کتش  بھ  حرفھا  این  ایستاده  قوى 
میکند.  حرکت  سمتى  چھ  بھ  و  کیست  دست  دنیا  کھ  بگویى  او  بھ 
تھیدستان را شاید بشود آنھم براى دوره موقتى با این نوع تھییج 
جمع کرد - باید ما این را بگوییم کھ حزب ما حزب تھیدستان است، 
من این را نمیخواھم رد کنم - ولى زبان ساده حزب ما معنیش تبدیل 
پیش پا افتاده اى کھ  تشبیھات ساده و  قیاسھا و  کردن زبان ما بھ 
بھ قرون گذشتھ برگردد، یا بھ اقشار کم اطلاع جامعھ برگردد. زبان 
کھ  بگوید  نیامده  کسى  نمیدانیم،  ما  ھنوز  بشود.  کارگرى  باید  ما 
در صفوفمان چند تا آژیتاتور داشتھ ایم کھ بھ زبان کارگرى حرف 
آژیتاسیون  مبانى  ھنوز  ولى  چیست؟  داستان  میفھمد  آدم  و  بزند 
کارگرى را ما روى دو ورق کاغذ ننوشتھ ایم کھ در مدرسھ حزبیمان 

موانع  از  زیادى  مجموعھ  اینھا  بگویم  میخواھم  من  بدھیم.  یاد 
جریانى  آن  اینکھ  بھ  برمیگردد  ھمھ  و  است  حزب  شدن  کارگرى 
بتوانیم  اینکھ  براى  بزنیم  کنار  را  است  بیگانھ  کارگر  طبقھ  با  کھ 
اینجا بایستیم و برویم و بھ طبقھ کارگر نزدیک بشویم. حرف رفیق 

رضا را من بھ این ترتیب در تصویر عمومى خودم قرار میدھم.

شروع  حتما  بزنیم  حرف  کارگرى  بخواھیم  اگر  کھ  است  واضح 
بر  را  حزب  این  درِ  حتما  زدن،  حرف  کارگرى  مطالبات  از  میکنیم 
روى کارگران باز میکنیم و حتما یکى از آن جماعت پیدا میشود 
ضد  مبارزه  شبح  این  باید  ما  بنابراین  اکونومیست.  بگوید  ما  کھ 
جنبش  و  کارگر  طبقھ  از  جدا  جنبش  دروغ،  بھ  کھ  اکونومیستى 
ھر  و  کارگرى  مبارزه  ھر  علیھ  بورژوایى  خرده  سوسیالیسم 
شرش  از  و  ببریم  بین  از  کرده  عَلَم  را  کارگر  طبقھ  بھ  روى آورى 
علیھ  مبارزه  پوشش  تحت  میفھمم.  کاملأ  را  این  شویم.  خلاص 
اکونومیسم، تحقیر جنبش کارگرى و مطالبات کارگرى دارد عملى 
دادن  نشان  بى لیاقت  کارگرى،  جنبش  بھ  فروشى  فخر  و  میشود 
طبقاتى  مبارزه  بھ  بورژوایى  خرده  انقلابیگرى  تفاخر  و  کارگرھا 
طبقھ کارگر دارد اتفاق میافتد. بلھ ما باید علیھ آن مبارزه کنیم. ولى 
باید این را بدانیم کھ این کافى نیست - درست است کھ با این کارمان 
بھ طبقھ کارگر نزدیکتر میشویم - ولى مسألھ خیلى وسیعتر است. 
براى ھمین است کھ من این را میگویم کھ این پروسھ پروسھ اى 
مارکسیسم  مجددا  میتوانیم  ما  آن  در  کھ  پروسھ اى  است؛  طولانى 
را بعنوان جریانى کھ بھ زبان کارگرى حرف میزند، نھ فقط حرف 
فیلتر  پشت  دنیا را از  اصلا  و  میاندیشد  کارگرى  اصلا  بلکھ  میزند 
طبقھ خودش میبیند، تبدیل کنیم. این مبارزه طولانى است، بلھ خیلى 
طولانى است؛ ھنوز آنطور نیستیم، بلھ نیستیم، ولى تمام بحث من 
در مقدمۀ صحبتم و در گزارش این بود کھ اگر ما بخواھیم الآن در 
عالم نگاه بکنیم ببینیم چھ کسانى میتوانند این روند را بھ پیش ببرند 
خوب باز دوباره بھ خودمان میرسیم. بشرطى کھ بدانیم چھ چیزى را 
میخواھیم بھ پیش ببریم و میخواھیم چکار کنیم. آیا مشکل این بود 
کھ ما کلک خاصى را نزده ایم تا حال کارگرى نشده ایم؟ من خواستم 
بگویم کلک خاصى در کار نیست. اشتباه کرده ایم، حتى یک جایى 
از آن طرف رفتھ ایم، بلد نبوده ایم... ھمھ اینھا را میشود تذکر داد 
و اصلاح کرد ولى ھر رفیق ما بداند دارد از یک سوسیالیسم خرده 
بورژوایى و بورژوایى، از یک مارکسیسم دفرمھ فاصلھ میگیرد، 
کھ یکى از خصلتھاى دفرمھ اش ھم این است کھ اصلا افق، نیاز، 
نگرش، اخلاقیات، اشَکال مبارزه طبقھ کارگر و ھر چیزى کھ بھ 
طبقھ خاص کارگر در جامعھ امروز مربوط میشده وارونھ کرده و از 
زاویھ انفرادمنشى و انقلابیگرى منفردانھ و محدود خرده بورژوایى 
بھ آنھا نگاه کرده و دوباره تبیین کرده. ما با این واقعیت طرفیم. 
بنظر من اگر بخواھیم از این زاویھ نگاه کنیم در صفوفمان خیلى 
چرا  ما  عضویت  ببینید  گذاشت.  کنار  میشود  کھ  میبینیم  را  چیزھا 
حجم  و  مغزش  کولیس  با  میگیریم  را  کسى  چرا  است؟  اینطورى 
کلھ اش را، استقامتش، پیگیریش، فداکاریش را، و چیزھایى را کھ 
گویى چیزھایى ذاتى است کھ میشود با کاغذ تورنسل از قبل نشان 
داد، اندازه میگیریم تا عضوش کنیم؟ آخر عزیز من، فلانى کارگر 
است، آمده تا با حزب ما باشد، معلوم است کھ باید عضو باشد. اگر 
عضو نباشد چھ باشد؟! من این را نمیفھمم کارگرى کھ آمده با حزب 
میترسند  باشد.  عضو  باید  باید  کھ  است  واضح  باشد.  چھ  باید  ما 
چیزى  خوب  بدھد؟  وا  و فردا  باشد  نداشتھ  ایدئولوژیکى  استقامت 
نیست وا میدھد. حزب خودش است، یک روز میآید و یک روز ھم 

میرود. بھ این ترتیب بھترین ھایش ھم میآیند و دیگر نمیروند.
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پدیده  این  ھیچوقت  ببندید  را  خروج  و  ورود  جلوى  اگر  شما  آخر 
کارگرى  عضوگیرى  نمیشود.  تبدیل  میخواھد  کھ  چیزى  آن  بھ 
ساده است. میگویند در کوره پزخانۀ فلان سھ چھار تا کارگر با ما 
میکند،  بحث  مینشیند،  آنھا  با  کادر  رفقاى  یکى  جلسھ  دو  ھستند. 
معلوم میشود واقعا با ما ھستند؛ میخواھند کار کنند، میگوید شما 
آن  میکنیم؟  ضررى  چھ  والسلام...  ھستید،  کمونیست  حزب  عضو 
انفرادمنشى خرده بورژوایى فکر میکند کھ بھ این ترتیب گرایشھاى 
غیر اصولى و رویزیونیستى در حزب پایگاه پیدا میکند. من میگویم 
آخر ھیچ حزب سیاسى کارگرى اینطورى عقایدش را چک نمیکند 
کھ ھمۀ اعضایش بیایند رأى بگیرند بگویند انقلاب دمکراتیک چھ 
ستون  رھبریش،  کادرھایش،  حزبى  ھر  در  بالأخره  است.  جورى 
فقراتش، جھت حزب را تعیین میکنند. این خلاف دمکراسى نیست. 
این مکانیسم واقعى کارکرد طبقۀ ما است. دمکراتیک ترین اعتصاب 
ھم با حرف یک کارگر جلو میرود، بخاطر اینکھ رھبر شده. وزنۀ 
واقعى حرفھایش با ھر کسى کھ درآن اعتصاب شرکت میکند یکسان 
نیست. در حزب ھم ھمینطور است. نگران نباشید یک عده کارگرى 
کھ اینقدر فھمیده اند کھ باید در حزب کمونیست شان متشکل شوند و 
کار کنند اگر عضو شوند و یک وقت یک نماینده بھ کنگره بفرستند 
آقاى  کھ  مینویسند  چیزى  بیاید  تحریریھ  ھیأت  در  نفرشان  یک  و 
گورباچف ننوشتھ. اینطورى پیش نمیآید! نگران این مسألھ نباشید! 
کارگر را بھ صفوف حزب بیاورید! من میگویم این تلقیات مختلفى 
کھ از آن ارث و میراث خودمان است و خودمان یک دوره آنرا حمل 
کردیم چیز فردى ھم نیست، سیاسى است بیرون از ما دارد بصورت 
طبقاتى بازتولید میشود. اینھا را باید دور ریخت و باید سریعتر ھم 
سوسیالیسم  علیھ  چون  دقیقا  شما  کھ  دارم  قبول  من  ریخت.  دور 
روشنفکرى مبارزه میکنید در اینکھ آقایى کھ دارد بھ شما میگوید 
من تزھاى شما را قبول دارم کیست، چیست، میخواھد چکار کند و 
چھ کارى از دستش بر میآید، سختگیر باشید. این را کاملا میفھمم. 
واقعا  نمیفھمم.  اصلأ  را  کارگرى  عضویت  براى  سختگیرى  ولى 
ھم وقتى حساب میکنیم کھ یک عده اى مینشینند {دست از مبارزه 
میکشند} ھمیشھ درصدى مینشینند، اعم از اینکھ شما قبل از آن 
یا  باشید  داده  دیگرى  چیز  ھر  یا  باشید  داده  ایدئولوژیک  کنکور 
نھ. بالأخره وقتى بھ مردم یک جامعھ فشار بیاورید یک عده شان 
دست از مبارزه میکشند. اتفاق عجیبى نیفتاده. سعى تان را میکنید 
کمتر باشند، ولى بحث شما جاى دیگرى است. شما ستون فقرات، 
جنبش، حزبتان را نگھ میدارید. طبقھ کارگر را فعال نگھ میدارید 
و اشَکال دیگر مبارزه اش را بھ رسمیت میشناسید. یک مثال دیگر 
بھ  برخورد  در   - باشم  کرده  پرحرفى  خیلى  نمیخواھم   - بزنم  باید 
آخر  کھ  میکنیم؛  مبارزات را مشاھده  تحقیر  خیلى مواقع  مبارزات 
این صندوق تعاونى و غیره ھم مبارزه شد!؟ بیایید صندوق تشکیل 
مبارزه  شد  ھم  این  آخر  کنید،  جمع  طومار  اعتراض  براى  بدھید، 
کارگرى؟! من میگویم یک لحظھ خودت را بگذار در وضعیت طبقھ 
کارگر و بعد دوباره این سؤال را از خودت بپرس. معلوم است این 
مبارزه کارگرى است! ھمینقدر زورم میرسد! من کھ با فرمول کسى 
حاکم  من  علیھ  جامعھ  در  کھ  قوایى  تناسب  با  من  نمیکنم،  مبارزه 
است، دارم مبارزه میکنم. اگر ھمان کارگرى را ھم کھ طومار جمع 
و  و دور  ببرى  شده  منطقھ آزاد  بھ  بیاورى،  گیرش  تنھایى  میکند 
برش را خلوت کنى، حتما او ھم میگوید کھ چھ عقاید و آرمانھاى 
اساسى دارد و فکر میکند دنیا باید بھ چھ ترتیبى تغییر کند. وقتى 
بکارخانھ میرود، جایى حزب الله ھست، انجمن اسلامى و جمھورى 
اسلامى و ساواک و ساواما ھست، براى اینکھ روحیھ طبقھ خودش 
را زنده نگھدارد، ھمبستگیش را بھ اندازه کافى نگھدارد، یک قدم 
صف  یک  بتواند  اینکھ  براى  شوند،  بلند  عده اى  تا  بگذارد،  جلو 

را متشکل نگھ دارد، یک مبارزه ساده را ھم در دستور میگذارد 
ھم  باید  و  اکونومیست  بگوید  ندارد  حق  ھم  کس  ھیچ  و  میکند  و 
دیدگاه  آن  و  انفرادمنشى  آن  بگویم  میخواھم  کرد.  حمایت  او  از 
این  تمام  از  را  ما  بشدت  عملى،  رویزیونیسم  و  بورژوایى  خرده 
ادراکات دور کرده. شما بر سر یک بحث مطالباتى پنجاه جلد کتاب 
کھ  نمیکنید  اینطورى  ساده  بحث  یک  ولى  میبرید  پایین  و  بالا  را 
نمیشوید،  بحث  وارد  طبقھ  موضع  از  چون  دارد.  ارزش  اینقدر 
میخواھید  مکتب  ھمان  فرمولھاى  با  مکتب،  ھمان  در  میروید 
شما  ندارد  انتھا  وراجى  بالأخره  ھم  معمولا  و  بروید  آن  جنگ  بھ 
چیزى  یک  شما  مینویسد  یکى  بعدش  شماره  او  و  مینویسید  مدام 

ندارد. پایان  این  و  مینویسد  چیزى  یک  بعدش  او  و  مینویسید 

من بحثم را ھمینجا خلاصھ میکنم. میگویم مسألھ جدایى ما از طبقھ 
کارگر جزئى است از جدایى عمومى مارکسیسم از طبقھ کارگر و 
جنبش کمونیستى است. تا آنجا کھ بھ سطح نظرى مربوط است ما راه 
خوبى را پیموده ایم، میتوانیم ھم بپیماییم. در سطح عملى با گیرھایى 
و مشکلاتى برخورد کرده ایم کھ علتش این است کھ اولا مسـألھ را 
ھمینطور مثل یک مسألھ تئوریک جلوى خودمان نگذاشتھ ایم، این 
ھم یک جدایى واقعى است این ھم یک تحریف است، و آن چیزى 
کھ از نظر ما پنھان مانده کل یک طبقھ چند میلیاردى اجتماعى است 
با خصوصیات عینى زیست و مبارزه اش، دینامیسم حرکتش، مبانى 
مبارزه اش  و  طبقھ  این  با  وقتى  و  افقش.  و  اخلاقیاتش،  کارش، 
چھ  روتین  کار  چھ  جارى،  غیر  چھ  جارى  چھ   - میکنیم  برخورد 
تاکتیک - میخواھیم آن را با مقولات مکتب دیگرى، مقولات یک 
انقلابیگرى دیگرى این را توضیح بدھیم و معمولا بھ نتایج غلطى 
میرسیم. بخش مھمى از فعالیت ما باید این باشد کھ این طبقھ باید آن 
طور کھ ھست بشناسیم و منعکس کنیم و معتقدم بدرجھ اى کھ این 
کار را بکنیم، پرولترھایى را کھ در صفوف ما ھستند بجلو میرانیم، 
چون بطور طبیعى حس میکنند کھ این حزب آنھاست کھ دارد آنھا 
را نمایندگى میکند. بحث من در مورد کارگرى کردن این است. من 
اصلا منکر اھمیت نکاتى کھ رفقا در اشَکال مختلف چھ در رابطھ 
با مبارزات جارى، زبان ما، مشغلھ ما، بحث وحدت طلبى ما نسبت 
بھ طبقھ کارگر و غیره کردند، نیستم و فکر میکنم اینھا بحثھاى با 
ارزشى ھستند و باید دنبالشان را گرفت. ولى بحث اساسى من این 
بود کھ این را فراموش نکنیم کھ قضیھ یک اشِکال کوچکى در کار ما 
نیست ما علیھ یک روند تاریخى داریم حرکت میکنیم و باید بشناسیم 

و این روند بھ چھ چیزھایى منجر شده و آن را در ھم بکوبیم.

مرادى،  ناصر  عزتى،  ملکه  توسط  متن  این  است.  شفاهى  مطلب  این   اصل 
داریوش نیکنام از روى نوار پیاده و توسط آذر مدرسى ادیت شده است.
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